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- و |ذا حییتم بتحیه فحیوا بأحسن منها آو ردوها ٍن الله کان علی کل شی ۶ 
حسیبا.(1) 


(چون شما را به درودی تواختند به. درودی. بهتر از. آن با همانند آن پاسخ 


گویید. هراینه خدا حسابگر هر چیزی است. 1 

- و تحیتهم فیها سلام.(2) 

کاس 0 

- و لقد جاعت رسلنا ابراهیم بالبشری قالوا سلاما قال سلام.(3) 


سلام. ) 


- رحمت الله و برکاته علیکم آهل البیت.(4) 

ا مت هس کات دا بر شا ال این خانه آبتانی بای 1 
- تحیتهم فیها سلام.() 

ص: 9 

1- . نساء/ 86 

2- . یونس/ 10 

3- . هود / 69 


4 . هود/ 73 
5- . ابراهیم/ 23 


فرشا .ور ا نصا شام است.) 


- و نبثهم عن ضیف ابراهیم- لذ دخلو علیه فقالوا سلاما.(1) و از مهمانان 
ابزاهیم به انا خبر ده, هی که بر او وارد شدند و سلام نی 1 


- یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون.(2) 


همان کسانی که فرشتگان جانشان را- در حالی که پاکند- می ستانند [و 
به انان ] می گویند: «درود بر شما باد. به [یاداش ] انچه انجام می دادید به 
بهشت درایید. 4 


[[ابراهیم ] گفت: «درود بر تو باد, به زودی از پروردگارم برای تو امرزش 
می خواهم, زیرا| او همواره نسبت به من پرمهر بوده است. ) 


- لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما.(4) 
(در آنجا سخن بیهوده ای نمی شنوند, جز درود. 1 


جفاذا دخلتم بیضنا فقشلموا خلی. انفسکم کخیه. من عند آللم مبار که. یه 
کذلک یبین الله لکم الایات لعلکم تعقلون.(5) 


[پس چون به خانه هایی [که گفته شد] درآمدید, به یکدیگر سلام کنید 
درودی که نزد خدا مبارک و خوش است. خداوند آیات [خود] را این گونه 
برای شما بیان می کند, امید که بينديشید. 1 


- و |ذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.(6) 


دهند. 1 


- و یلقون فیها تحیه و سلاما.(7) 
[و در آنجا با سلام و درود مواجه خواهند شد. ). 
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- تحیتهم یوم یلقونه سلام.(1) 

[درودشان- روزی که دیدارش کنند- سلام خواهد بود. ) 
- از دخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلام.(2) 

[چون بر او درآمدند پس سلام گفتند. گفت: سلام. ) 
اقلا سلاما تلایا 8 


(سخنی جز سلام و درود نیست 1 
روایات: 


1 قرب الاسناد: .امام صادق علیه السلام از پدرش نقل فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله آنان را به هفت چیز فرمان داد: عیادت بیماران تشییع 
جنازه مردگان, انجام سوگند, خیر باش عطسه کنندگان, یاری ستمدیدگان, 
فاش گفتن سلام و پذیرش دعوت.(4) 


مولف: به لننند درک آن را در باب مناهی آورده ام(۵) و اخبار مر هم در 
باب کلیات مکارم و در باب نجات بخش ها و هلاک کننده ها گذشت. 


2 مان الاضار و امالی صدوق: آمام صاوق یه تام از بفر آنش حظل 
کی وسو ها ی ها و ی ای 
است که از بیرون آن درونش پیداست و همچنین از درون بیرونش ظاهر 
است. از امتم آنهایی در آن ساکن هستند که نیک سخن گویند, اطعام کنند, 
فاش سلام کنند و در شب که مردم درخوابند نماز بگزارند. سپس فرمود: 
فاش کردن سلام به این است که دریفعش ندارد بر هیچ مسلمانی.(6) 


ص: 11 


1-. آحزاب / 44 

2 . ذاریات / 25 

3- . واقعه / 26 

4-. قرب الاسناد: 48 

5- . در باب اجابت دعوت کننده ج 75 : 447 گذشت. 


6- . معانی الاخبار:250, امالی صدوق: 198 


3 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: اما م باقر علیه السلام در تفسیر آیه «فأذ] 


دخلتم بیوتا فسلموا عم انفسکم», 0 چون به خانه هایی [که گفته ۰ 
دز آضدید: بف یکذیکر اسلا کنید. !.فرمود: حون کسی از شماها به خانه در 


آنده. اکز. در آن کین باشتد بز. آنها درود کونده وحرته وید کرود بر ها از 
ور ها ار و ۳ 
(درودی که نزد خدا مبارک و خوش است. 2(1) 


مولف: و در روایتی است که گفته شده چون کسی در خانه ای در آید و 
کسی در آن نباشد, بگوید: ۰درود و رحمت خدا| بر شما؛ به قصد دو فرشته 
ای که گواه بر او و همراه اویند. 

4 خصال: امام صادق علیه الشلام فرمود: از تواضع است این که سلام 
کنی به هر کس که برخورد می کنی.(3) 


و ۱ ۱ یی 
خودت تا خدا بیفزاید در برکت تو. 

6 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که بدون سلام 
تت ی وی و به او پاسخ ندهید. و فرمود: کسی را بر خوراکت 
7 یال سول خدا ضلی الله: علیهة و اله فرمود: بهترین شما آن. ات 
که خوراک دهد, فاش سلام کند و شب که مردم درخوابند, نماز گزارد.(5) 


محاسن: مانند این روایت را آورده است.(6) 


هر رل صها ضای له تن الب موی ای 
انس ! وضو را کامل کن تا چون ابر بر صراط گذر کنی؛ سلام را فاش کن تا 
خیر خانه ات فزون شود؛ بسیار صدقه نهانی بده که خشم خدا عزوجل را 
خاموش کند.(7) 


ص: 12 


1- . نور / 61 


9 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: چه کسی است که تعهد کند 
برایم چهار را در برابر چهار خانه در بهشت: آن که انفاق کند بدون ترس از 
فقر, از طرف خودش به مردم انصاف دهد, سلام را در عالم فاش سازد و 
مجادله را وانهد, اگرچه حق با او باشد(1). 


محاسن: مانند این روایت را آورده است.(2) 


10 خصال: در حدیت «اربعمائه» آمده است که امیر مقمنان علیه السلام 
فرمود: جچون کسی از شما به خانه خود در آید, به خاندانش سلام دهد و 
گوید: درود بر شما! و اگر خان اوه ای در آن, تدارد: باید بکهید: السلام. علیتا 
من ربنا ! (درود بر ما از جانب پروردگار ما). و فرمود: چون برادرت به تو 


گوید: تحیت خدا برتو باد به سلام ! تو بگو: تحیت خدا برتو باد به سلام و 
خداوند دار مقام را نصیب تو کند !(3) 


1 امالی شیخ طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود؛ 
عاجزترین مردم ان است که از دعا کردن عاجز باشد و بخیل نرین مردم 
ان است که از سلام کردن بخل ورزد.(4) 


12 امالی شیح طوسی: رسول خدا فرمود: هر که به ده مسلمان برخورد 
کند و بدانها سلام کند, خدا واب ازاد کردن بنده ای را بر او بنویسد.(5) 


مولف: این روایت را با سندش در باب کلیات مکارم آوردم. 


3 امالن. شیخ طوسی : رستول خدا صلی. الله علية: و اله فر‌موده حون یه 
هم برخورد کردید. با سلام و مصافحه ملاقات کنید و چون از هم جدا شدید, 
با استغفار باشد.(6) 


ص: 13 


1-. خصال 1 : 106 

2 جات ۵0 

3- . خصال 2 : 164 

4 . امالی شیخ طوسی 1: 87 
5- . امالی شیخ طوسی 1: 185 
6- . امالی شیخ طوسی 1: 219 


4. امالی شیخ طوسی: جابر بن عبدالله البجلی گفت: سلمان به من و 
اشعث گفت: من در نزد شما امانتی دارم. گفتیم که ما از آن خبر نداریم, 
الا اين که یک گروهی به ما گفتند سلام ما را به او برسان. سلمان گفت: 
چه چیز بهتر است از سلام که خوشامدگویی اهل بهشت است !(1) 


و آمالیشیخ طونییی: بیخضیر صضلی الله علیه و الم فر‌نود: مسلمان: بر 
برادر مسلمان خود شش چیز از معروف دارد: هنگامی که به او برخورد 
کرد سلامش دهد ؛ چون بیمار شود عیادتش کند؛ چون عطسه زند به خیرش 
گوید؛ " خفن بنمیرد بر سر جناره اش آید؛ ؛ چون دعوتش کند پذیرایش گردد؛ 
آنچه را که برای خود می خواهد, برای او بخواهد؛ و آنچه را که برای خود 
نخواهد, برای او نخواهد.(2) 


6 معانی الاخبار: ابی صباح گفت: از امام باقر علیه السلام از تفسیر آیه: 
«فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی آنفسکم. » (چون به خانه هایی [که گفته 
]ور تیه به یکدیگر سلام کنید ) تا آخرآیه, پرسیدم. فرمود: آن سلام 
بر خاندان است قنکامت که داخل می شود. سیس آنها جوابش دهند و آن 
سلام بر خودش باشد.(3) 


7 مان الاکتارد: اضاق صادق عله اللام فرموت مخیل آن آمتت که آر 
سلام مضایقه کند.(4) 


8 کشف الغمه: اسحاق بن عمار گفت: نزد امام صادق علیه السلام رفتم 
و ای و بای ی ی 

که بر ما سخت بود. آن حضرت به من فرمود: ای اسحق ! این جفاگری را 
به برادرانت ت از کی بدید آوزدی که بدانها کذر می کتن و سلام تمی دهی؟ 
گفتم آن رن است که بدان دچارم. فر مود: سلام نکردن تقیه 
ها ی 


ص: 14 


1- . امالی شیخ طوسی 1: 356 
2 . امالی شیخ طوسی 2: 248 
3- . معانی الاخبار: 163 
۰-4 . معانی الاخبار: 246 


به مومنان گذر کند و بر آنها سلام کند, فرشته ها , به او جواب دهند: سلام 
بر تو باد با رحمت و برکت همیشگی خدا ا(1) 


0 ای ااصا ام صادی ای تام ان مرا کلم الیل 
فرمود: از تواضع این است که کسی راضی باشد در پایین مجلس بنشیند و 
به هر که می رسد سلام کند و جدال را وانهد, گرچه حق با او باشد, و 
نخواهد که او را به تقوا بستایند.[2) 


20 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: خون باران رول خدا نزد آه هی آمدئد: 

به او می گفتند صبح به خیر یا شب به خیر, که این درود اهل جاهلیت بود و 
خدا فروفرستاد: «و [ذا جاک حیوک بما لم یحیک به الله.»(3) (و چون به 
فرصت به آن اسیوه | سلام زگفته سلام معی دهند. 1 
زسول سا ضلی الله ایو اله چه آنها فرجوه دا عوضی بهتر ۸ ما داد 
که درود اهل بهشت است و آن تبث علیکم» است.(4) 


21 علل الشرائع: وهب گفت: چون خدا فرشته ها را به سجده بر آدم 
واداشت و ابلیس سجده نکرد. پروردگار عزوجل به او فرمود:« فاخرح منها 
فانک رجیم- و ان علیک لعنتی الی بوم الدین», از آن خارج شو که تو رانده 
شده ای و لعنتم تا روز جزا بر تو خواهد بود. ) و به آدم فرمود: برو نزد اين 
گروه فرشته ها و به آنها بگو السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. پس بر 
آنها سلام کرد و آنها گفتند: و علیک السلام و رحمه الله و برکاته. هنگامی 
که نزد پروردگارش 0 خدا| تبارک و تعالی به او فرمود: این است 
خوشامد گویی تو و فرزندانت پس از تو در 5 مان تا روز قیامت.(ظ) 


2. معانی الاخبار: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: غرار در نماز و 
سلام نیست و غرار در سلام این است که در جواب «سلام علیک» بگوید 
«و علیک» و 


ص: 15 


1- . کشف الغمه 2: 409 
2- . معانی الاخبار: 381 

3- . مجادله / 8 

5 . علل الشرائع 1: 96 


نگوید «علیک السلام», و تجاوز از حد در جواب بد است, چنان چه کمبود بد 
است. برای این که امام صادق علیه السلام به مردی سلام کرد و ان مرد 
در جواب گفت: «و علیکم السلام و رحمه الله و برکاته و مغفرته و 


رضواز نه.» آن حضرت قرمود: در چواب از ز گفته فرشته ها به پدر ما ابراهیم 
در نگذرید که گفتند: «رَحمثت اللّه 5 بترکانة علیکم أَهْلَ التیت له حمید 
مجید.»(1) 


3 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: به سه کس با لفظ جمع دعا 
شود. گرچه تنها باشند: مردی که عطسه زند به او گویند: «یرحمکم الله»؛ 
مردی که سلام کند و جواب دهد: «السلام علیکم»؛ و مردی که به مردی 
دعا کند, گوید: «عافاکم الله.»(2) 


24 مکارم الاخلاق: ساباطی از امام صادق علیه السلام پر سید. : زنها که به 
مجلس مردها درآیند چه گویند؟ فرمود: زن بگوید: «علیکم السلام» و مرد 
بگوید: «السلام علیکم.»(3) 


5 علل الشرایع: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون یکی از 
شما به خانه اش درآید, سلام گوید که برکت فرود آید و فرشته ها با او 
هه تقنواند: 


وا یت ای رن دا ی الا له و ان کرو ساره در 
تنانم‌سام که کی ند اسان هسام کنر آز طرق هد کاقی 
است.(4) 


7 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: «و |ذا حیبتم بتحیه فحیوا باحسن منها آو 
ردوها |ن الله کان علی کل شی ء حسیبا»(3) (و چون خوشامدی گفته 
شدید بهترش را پاسخ گویید يا همان را رد کنید که خدا بر هر چه حسابگر 
است. ) فرمود: سلام باشد یا هر نیکی دیگر.(6) 


ص: 16 


1- . معانی الاخبار: 283 

2 . خصال 1: 62 

3- . مکارم الاخلاق: 24 

4 . امالی شیخ طوسی 1: 369 


5- . نساء 86 


8. قرب للاسناد: اما م باقر علیه السْلام فرمود: چون به مسجد درآمدی و 
مردم در نماز بودند, به آنها سلام مکن و بر پیغمبر سلام بگو و به نمازت رو 
کنر وجون بر عردفی در امد که.ذر کفتکو بودنده تر آنها تشلاخ کن ۲1 


6 قرت الفستانه آمام باقر غلیه التلام فرموده علی غلیه اللام ید میس 
داشت جواب سلام را در حال خطبه خواندن امام (در نماز جمعه) دادن.(2) 


30. قرب الاسناد: سعدان بن مسلم گفت: در اتاق میانی حمام ۳9 و 
ایا کا ی یه لام ی کات مسر امه رت نع 
السلام علیکم ! من جواب دادم و عقب رفتم و آن حضرت بدان اتاق که 
حوض داشت وارد شد و من غسل کردم و بیرون شدم.(3) 


1. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: بر سه کس سلام نشود: آن 
که با جنازه رود, آن که به جمعه رود و آن که در حمام است.(2) 


خضا ۶ سا ختا سای للم کم و ان ی کرد ار تام بر حیار 
ترد بازی کند؛ و بر آن که با اربعه عشر بازی کند. و علی علیه السلام 
افزود: و بر شطرنج باز(د) 


3. خصال: امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام نقل فرمود: 
بر شش کس سلام نشود: بهودی, مجوسی و نصرانی, مردی که بر سر 
خلاء [مستراح ]یا 


ص: 17 


25 قربه الاشاد: 177 

4 . خصال1: 45 

5- . خصال 1: 112 (اربعه عشر بازی کودکان است و گاهی با آن قمار 
کنند بر صفحه ای همچون صفحه روی زمین جدولی نقش می کنند و بر 
تقاطع خطوط تکه سنگ هایی می نهند و بسا که هشت خط باشد و شش 
سنگ که هر طرفی سه سنگ دارد به نام سه در و سه پر و گاهی 16 خط 
بکشند با 14 سنگ که در هر طرف هفت ریگ باشد. کلینی درکافی 6: 


5 از ابی الحسن علیه السلام روایت کرده که فرمود: نرد و شطرنح و 
اربعه عشر به منزله واحد هستند, وهر چیزی که با ان قمار شود میسر 


است. 


و انان که به دشنام بر مادران خوش باشند.(1) 


4 خصال: علی علیه السْلام فرمود: شش کس باشند که سلام بر آنها 
شایسته نیست: بهود. نصاری. اهل نرد و شطرنج باز. شراب خواران و تار 
و طنبورزنان, انان که به دشنام بر مادران خوشند, و شاعران.(2) 


5 خصال: امام صادق علیه السلام از پدرش نقل فرمود: بر بهود و 
نصاری و مجوس و بت پرستان و مخنث و برشاعری که زنان پاک دامن را 
تهمت می زند. و بر آن که در نماز است سلام نکنید, برای اینکه نمی تواند 
جواب گوید, زیرا سلام ابتدایی مستحب است و جوابش واجب است. و بر 
1 


6 فرتب. لخاد بشمیر ضلی:.الله غلیه و ال فرموتة حون کسی. از 
تخاینی خود با خوو دم بت ابا برادر اتف وداع کنوعا ار در کار خوبی اند 
شوند شرر بکشان بااشد و اگر در بدی و باطلی باشند, بر خودشان باشد نه 
او.(5) 


7 قرب الاسناد: امام صادق علیه السّلام ازیدرش علیهما السّلام از 
ای اه ما ام وک ات 
نکنید و اگر به شما سلام کردند, بگویید: «علیکم.»(6) 


8 مالی صدوق: امام باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: پنج چیز هستند که تا وقت مردن از دست ننهم تا پس از 
من سنت گردند: هم خوری با بنده ها بر روی زمین : : سوار شدن بر الاغ 
پالان شده؛ دوشیدن بز با دستم؛ پوشیدن پشمینه ؛ و سلام بر کودکان.(1) 


ص: 19 


1- . خصال 1: 158 
2 . خصال1: 160 
3-. سرائر: 490 
4 . خصال2: 87 


5-. قرب الاستاد: 23 
6-. قرب الاسناد: 62 
7ساحال ده 11 


مولف: این روایت با سندهای بسیار در باب مکارم اخلاق پیغمبر صلی الله 
لیم و له آضده اسنت: 


9د. روضه الواعظین: گفته شده چون کسی بر فرد مطبع وپرهی ز کار سلام 
کند, یعنی خدا تو را گرامی دارد و بر طاعت پایدارت کند, و چون بر گنهکار 
باشتته بعتی خدا بر تو آخاه است. 


سل ای ال هم له فرموه سا ار ام‌های نت یس 
آن را میان خود فاش گویید. همانا چون مسلماني بر مردمی گذرد و بر آنها 
سلام دهد اگر جوابش ندهند؛ کسی که از آنها بهنر و خوب تر است 
جوابش دهد. 


و روایت ت است که بهود آمدند نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله و گفتند: سام 
بر تو . او شام بة بان انها به فعتن خر ی انست: رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: بر شما باد ! و خدای تعالی نازل کرد: «و [ذا جاک حیوک بما 
لم یحیک به الله», [و چون به نزد تو آیند, تو را بدانچه خدا , به آن [شیوه ] 
لام نکفته تسام هی دهند ۱ آخر آیه. 


0 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا فرزندان 
سای اس که ام روا وا ای ار 
بگویید و صله رحم کنید؛ و نماز بخوانید در حالی که مردم در خوابند؛ و 
اطعام کنید؛ و خوش گویید تا به سلامت به بهشت روید.(1) 


1 محاسن: امام باقر علیه السلام فر مود: همانا خدا اطعام طعام و 
افشای سلام را دوست دارد.(2) 


2. فقه الرضا: اگر بر شراب خوار گذشتی بر او سلام مکن و اگر بر تو 
سلام کرد, به «شب بخیر» و «صبح بخیر» جوابش را بده, و سلام بر 
3 سرائر: امام صادق علیه السلام فر مود: سلام بر شطرنح باز کناه 


است و کبیره هلاکت باراست. و شطرنج باز و تماشاگر او و سلام بر او در 
حال بازی؛ گناه برابر دارند. 


ص: 19 


1- . محاسن: 297 
اس 0 39 


به گروهی سلام کرد و انها در جواب 9 


برکاته و مغفرته و رضوانه » آن حضرت فرمود: در جواب از ز گفته انبپا به 
1 ابراهیم درنگذرید که گفتند: «َحَمّث اللّه و بَرَكاة 0 آقل النت 


حمید مجید.» و او بر شما خاندان [رسالت ] باد. بی 
۳ او ستوده ای بزرگوار است. 1 


حسن بن محمد مانند آن را روایت کرده, جز اينکه گفته: «فرشته ها به پدر 
ما گفتند.»(1) 


5 سرائر: امام صادق علیه السلام فر مود: چون بهودی و ترسا و بت 
پرست به تو سلام کردند, بگو: «علیک.»(2) 


شام الاحان اما فاوق یم ال ان فرسوت ان که ایل سا کت ود 


و علی علیه السلام فرمود: سلام هفتاد حسنه دارد که شصت و نه تا از آن 
سلام کننده و یکی از آن جوابگو است. 


شامام صادق له لام فرمود اد شام ات که هر که بر خهوون 


و فرمود: هر که گفت: «سلام علیکم و رحمه الله»: آن بیست حسنه است. 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون کسی از شما از مجلسی 
بپا خیزد, بدانها سلام وداع گوید. 


هفرمودسلاق را فان کفیدها الم سمانید: 
و فرمود: از اتتاب مر دشن سلام گفتن و خسن کلام است. 
و امام صادق علیه السلام فرمود: چون به منزلت در آیی, بگو: «#بسم الله و 


بالله» و بر خاندانت سلام کن و اگر کسی در آن نیست بگو: «بسم الله و 
سلام بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و خاندانش و سلام بر ما و بندگان 


خوب خدا.» چون چنین بگویی, شیطان از ز خانه ات بگریزد. 
ص: 20 


تنیز یاس 2 154 
2 بر ارت 475 


و از آن حضرت است که فرمود: مرد چون به خانواده اش وارد شود, سلام 
کند و در ورود کفشش را به زمین زند و سرفه کند تا ورود خود را به انها 
اعلام کند که چیزی را که دوست ندارد در انها نبیند. 

و امام صادق علیه السّلام فرمود: سلام خوش باشی برای ملت ما و امانتی 
بر گردن ماست. 


و فر مود: سلام بر سواره است برای پیاده و بر ایستاده است برای 
۰ - ۲ 


7. نوادر راوندی: موسی بن جعفر علیه السلام از پدرانش علیهم السلام 
نقل فرمود: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: بخیل ترین مردم آن است 
که از سلام دریغ کند. و بخشنده ترین مردم آن است که در راه خدا جان و 
مال نثار کند. 

و به همین سند است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مردم 
خیبر می خواهند شما را دیدار کنند, بدانها سلام نکنید. گفتند: يا رسول 
الله ! اگر به ما سلام گفتند چه جواب گوییم؟ فرمود: بگویید: «و 
علیکم.»(2) 


8 عده الداعی: از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: 
بخیل ترین مردم ان است که از سلام دریغ کند. 


و فرمود: بخیل ترین مردم آن است که به مسلمانی بگذرد و بر او سلام 


9 امامت و تبصره. رسول خدا| صلی الله علیه و آله فرمود: سواره 
سزاوارتر است به سلام کردن. 
0 کتاب غایات: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به شما 


خبر 
ندهم از بهترین اخلاق اهل دنیا وآخرت؟ گفتند: چرا يا رسول الله ! فرمود: 
فاش کردن سلام در همه جهان. 


و رسول خدا تلم الله علیه و آله فرمود: مقدم ترین مردم به خد | و 
رسولش, ان است که اغاز به سلام کند. 


ص: 21 


اسان الا ارت 
2- : نوادر راوندی: 20 و 33 


و از علی علیه السلام است که فرمود: بهترین حسنه عیادت بیمار است و 
دعا کردن در جواب عطسه. 


51 المخازات التبویه؛ تغمیر صلی ال غلعو آله‌به. مردی که خرن اه 
و گفت: سلام بر تو ای پیغمبر خدا! فرمود: و بر تو باد رحمت خدا ! آنگاه 
دیگری آمد و گفت: سلام بر تو ای پیغمبر خدا و رحمت خدا! و آن حضرت 
جواب داد: و بر تو باد رحمت و برکات خدا! آنگاه دیگری آمد و گفت:سلام 
بر تو ای پیغمبر خدا و رحمت و برکات خدا! و آن حضرت جواب داد: و بر 
توادرجمت و بات ۰۳۱۱۱۰ بیرق امه و نت سلام بر تو ای پیغمبر 
خدا و رحمت و برکانش ! و آن حضرت جواب کفت* و بر تو باد! به. آن 
حضرت گفته شد چرا یه او ای داد که هه تای قبلی دادی؟ فرمود: 
«انه تشافها». یعنی جای افزودن نماند. 


توضیح: «انه تشافها» استعاره است و مراد این است که همه حق تحیت را 
انجام داد و چیزی باقی نگذاشت که زیاد کند و در جواب همان را رد کرد 
اها وق تفر اول از تحیت: جیرق. کم داشتند. که در جواب ان را تگراز 
فرهوده و اضل خشافها عاخود از «التضاف» است که بهمعتی نیع بقیه 
ظرف و حوض است تا هر چه در آن است تمام شود و این بقیه «شافه» 
نامیده می شود و از ضرب المثل های عرب این است که «لیس الرآی عن 
التشاف», در واقع می گویند آدم تشنه از بقیه آب صر فنظر نمی کند تا هر 
خر ظزاف است: را تما کنه: ۱۱ 


ص: 22 


ج التخا ات انسوه: 199 


باب نود و هشتم :اذن دخول و سلام اجازه گیرنده 


- یا آبها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی 
آهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون* فان لم تجدوا فیها آحدا فلا تدخلوها 
حتی یوّذن لکم و |ٍن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو آزکی لکم و الله بما 
تعملون علیم* لیس علیکم جناح آن تدخلوا بیوتا غیر مسکونه فیها متاع لکم 
و الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون.(1) 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, به خانه هایی که خانه های شما نیست 
داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام گویید. این برای شما بهتر 
است. باشد که پند گيرید. و اگر کسی را در آن نيافتید, پس داخل آن 
مشوید تا به شما اجازه داد شود و اک بشما نفته شد ‏ بر کردیت 
سا ای را دا به آنچه انجام می دهید 
داناست. نز نیما کناشی :تیست: که بهشانه هاق: کین نس گونی > که در آنها 
برای شما استفاده ای است- داخل شوید, و خدا آنچه را آشکار و آنچه را 
پنهان می دارید می داند. ) 


عا سا ناسا اس مک امه ملکت اما نک و انس ام سعیا ا کلم 
منکم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهیره و 
من بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم و لا علیهم جناح بعدهن 
ی فهنه علکم هکم علی عض کذلک:سین الله لکم لا بات ه الله یم 
حکیم.(2) 


ص: 23 


1-. نور/ 26- 28 
2-. نور/ 59 


(ای کساتی که ایمان آورده ایدء باید غلام و کنیزهای شما و کسانی از شما 
که به [سن ] بلوغ نرسیده اند سه بار [در شبانه روز] از شما کسب اجازه 
کنند: پیش از نماز بامداد, و نیمروز که جامه های خود را بیرون می اورید, 

و پس از نماز شامگاهان. [این, ]| سه هنگام برهنگی شماست, نه بر شما و 
نه بر آنان گناهی نیست که غیر از این ۰« یکدیگر بچرخید [و 
با هم معاشرت نمایید]. خداوند آیات [خود] را اين گونه برای شما بیان می 


کند, و خدا دانای سنجیده کار است 
با آها الذین امتوا لاقوخلوا ببوت النبی الا آن-بودن لکم (11 


(ای کسانی که ایمان آورده اید. داخل اتاق های پیامبر مشوید., هیر ایکه 
برای [آخوردن ] طعامی به شما اجازه داده شود. ) 


روایات: 


1 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: در کسیر آیه* نیا آها. الخین .امتا 
لیستآذنکم الذین ملکت ایمانکم تا آنجا که می فرماید: ثلاث عورات لکم». 
(ای کسانی که ایمان آورده اید, باید غلام و کنیزهای شما و کسانی از شما 
که به [سن ] بلوغ نرسیده اند سه بار [در شبانه روز ] شا کست آحاده 
کنند: پیش از نماز بامداد, و نیمروز که جامه های خود را بیرون می اورید. 
و پس از نماز شامگاهان. + گوید: خداوند نهی کرد که کسی در این سه 
وقت بر کسی وارد شود, نه پدر و نه خواهر و نه مادر و نه خدمتکار, مگر 
انکه اجازه گیرد. این سه وقت پس از سپیده دم و نیمه روز و پس از نماز 
عشاء آخر است. پس از اين سه وقت روا وجایز کرده و فرموده «لیس 
علیکم و لا علیهم جناح بعدهن», [نه بر شما و نه بر آنان گناهی نیست که 
غیر از اين [سه هنگام]), «طوافون علیکم بعضکم علی بعض» (گرد 
یکدیگر بچرخید [و با هم معاشرت نمایید ]. 2(۲) 


ص: 24 


2 خصال: امام صادق علیه السّلام فرمود: اجازه گرفتن سه بار است: اول 


آنکه آن را بشنوند, دوم آماده شوند و در بار سوم اگر خواهند اجازه دهند و 
اگر نه, 0 ندهند و اجازه گيرنده باید برگردد.(1) 


3. معانی الاخبار: عبدالرحمن گفت: از امام صادق علیه السْلام پرسیدم از 
اين قول خدا عزوجل: «لا تدخلوا بیوتا رک تا شا وتا مس 
کی اهلها»؛ (ای کسانی که ایمان آورده اید, به خانه هایی که خانه های 
شما نیست داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام گویید. ) فرمود: 
انس گرفتن, به پا کوفتن و سلام کردن است.(2) 


در تفسیر ایه: «فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیه من عند الله 
مبارکه طیبه.»(3) (پس چون به خانه هایی [که گفته شد] درآمدید, به 
یکدیگر سلام کنید درودی که نزد خدا مبارک و خوش است. ) گفته است: 
ان سلام بر اهل خانه است و جواب انها به تو که در حکم سلام بر خود 
است. سپس رخصت داده که فرموده: «لیس علیکم جناح آن تدخلوا بیوتا 
غیر مسکونه فیها متاع لکم». (باکی بر شما نیست که در ایید در خانه ای 
که ساکتی. تذارد.و در آن کالایی 9 4 امام صادق علیه السلام فرمود: 
مقصود حمام ها و کاروانسراها و آسیاها است که بدون اجازه دز آن درایی: 
(4) 


5 کنز کراچکی: امام علی علیه السْلام فرمود: به یکی از خانه های پیغمبر 
صلی الله علیه و اله وارد شدم, اجازه ورود خواستم و اجازه ام داد. پس 
در امدم و به من فرمود: ای قی ی 
پس چرا از من اجازه می خواهی؟ گفتم: يا رسول الله ! دوست داشتم 
چنین کنم. فرمود: اي علی ! دوست داشتی آنچه را خدا دوست داشته و 
آداب خوب خدایی را انجام دادی. 


ص: 25 


1- . خصال 1: 45 
2 . معانی الاخبار: 163 
3- . نور/ 601 


باب نود و نهم :احادیث نادری درباره جواب چگونه صبح کردی؟ 


روایات: 


از سانه ااصار ههام نس العامی اه الا وه سک خر 

کردی؟ فرمود: صبح کردم با هشت بدهی: خدای تعالی از من واجبات را 
خواهد؛ پیعمبر سنت خود را؛ عیال خوراک خود را؛ نفس شهوتش را؛ 
شیطان گناه را؛ دو نگهبانم کردار درست را؛ ملک الموت ۳ را؛ و قبر تنم 
راء و من درمیان اين بدهکاری ها هستم.(1) 


دعوات راوندی مانند این روایت را آورده است. 


1 جامع الاخبار: به حسین بن علی علیه السْلام گفتند: چگونه صبح کردی یا 
ابن رسول الله؟ فرمود: صبح کردم و پروردگاری دارم بالای سر و دوزخی 
پیش رو و مرگ مرا جوید و حساب در گرد من است و من در گرّو عمل 
خود هستم : آنچه می خواهم نيابم و آنچه را نخواهم نمی توانم جلوگیری 
کنم؛ کارها به دست دیگری است. اگر بخواهد عذابم کند, وگرنه مرا عفو 
کند, پس چه کسی از من فقیرتر است؟ 


گوید: به امیر موّمنان علیه السُّلام گفتم: چگونه صبح کردی؟ فرمود: چگونه 
صبح کند کسی که از خدا دو نگهبان دارد. و بداند که گناهانش نوشته است 
در دفتر و اگر پروردگار به او ترحم نکند سر و کارش با دوزخ است؟ 


به فاطمه علیها السْلام گفتند: چگونه صبح کردی ای دخترمصطفی؟ فرمود: 
صبح کردم ناخواه دنیای شما و دشمن مردان شما که چون انان را مزه 
کردم, به دور افکندم و با نبود پیغمبر و ستم بر وصی آو, در رنج و بلایم. 


ص: 26 


للم ,امه اکتا 105 


از منهال است که گفت: پس از سلام به امام زین العابدین علیه السْلام 
پرسیدم: چگونه صبح کردید, رحمت خدا بر شما؟ فرمود: تو پنداری شیعه 
ما هستی و صبح و شام ما را ندانی؟ صبح کردم در حالی که در مردم ما به 
مانند بنی اسرائیل هستیم در میان فرعونیان که پسرها را سر ببرند و زن 
ها را زنده دارند؛ صبح کردم در حالی که بهترین مردم پس از پیغمبر که او 
را بر سر منبرها لعن می کردند و بر دشنام به او مال و مقام می دادند؛ 
صبح کردم در حالی که هر که ما را دوست دارد. حقش را کم گذارند به 
دلیل دوستی ما؛ صبح کردم در حالی که قریش بر همه عرب فضل فروختند 
که محمد از انها است. حق ما را درخواست دارند و برای خود ما حقی 
نشناسند, به خانه در آی, این است صبح و شام ما! 


از جابر بن عبدالله نقل است که روزی نزد علی علیه السُلام رفتم و گفتم: 
چگونه صبح کردی يا امیر مومنان؟ فرمود: روزی ام را می خورم. جابر از 
دنیا پرسید, فرمود: چه گویم دربارن خانة ای که. اغازش غم است. و 
انجامش مرگ؟ گفت: رشک آورترین فردم کیست؟ فرمود: تنی که زير 
خاک؛ آسوده از کیفر و امیدوار به واب است 


و از سلمان پرسیدند: چگونه صبح کردی؟ گفت: ی ی و ۱ 
پایانش مرگ است و منزلش قبر و همسایه اش کوه ها و اک او..ز 
نیامرزند مسکنش دوزج است ؟ 


به حذیفه بن یمان کت چگونه صبح کردی؟ گفت چه صبحی دارد کسی 
که اسمش بنده است و فردا تنها در جر است و تنها پیش خدا| محشور 


است؟ 


فزشات :وه روزی علی علیه السّلام از خانه در آمد و سلمان پیش رفت 
وا رو چگونه صبح کردی ای بنده خدا؟ گفت: صبح کردم 
در چهار غم. به او گفت: آنها چه باشند؟ گفت: غم عیال که نان و شهوت 
خواهند؛ غم ادا فرمانبری خواهد؛ غم شیطان که گناه خواهد؛ و 
ملک الموت هم که جان خواهد. پس به او فرمود: ان کم 
تو را به هر خصلت درجه ها باشد. من روزی نزد رسول خدا صلی الله علیه 
و آله رفتم و به من فرمود: ای علی ! چگونه صبح کردی؟ گفتم: صبح کردم 
و جز آب ندارم و غم دو جوجه ام حسن و حسین را دارم. به من فرمود: ای 
علی !غم عیال پرده ای است در برابر دوزخ و طاعت آفریدگار امان است 
۱ 

ز‌ 


ص: 


27 


عذاب, و صبر بر طاعت جهاد است و بهتر از عبادت شصت سال, و عم 
مردن کفاره گناهان است. ای علی ! بدان که روزي بندگان بر خدای 
سبحان است, و غم تو بر انان زیان و سودی توارده جر این که بر ان اجر 
وه ها ۱ 


1 امالی شیخ طوسی: از عیسی بن مریم علیه السّْلام پرسیدند. چگونه 
صبح کردی ای روح الله؟ گفت: در حالی که پروردگارم تبارک و تعالی بالای 
سرمن هست, , و دوزخ جلویم. و مرگ به دنبالم 19 
ندارم, و چلوی آنچه را که نخواهم, نتوانم گرفت. کدام فقیر از من فقیرتر 


است؟ 


گفت: به پیغمبر صلی الله علیه و آله گفته شد: چگونه صبح کردی؟ فرمود: 
به خوبی مردی که نه روزه دارد, نه بیماری را عیادت کرده و نه تشییع 
جنازه کرده. 


جابر بن عبدالله انصاری گفت: روزی صبح علی علیه السْلام را دیدم و 
پرسیدم: چگونه صبح کردی ای امير مومنان؟ فرمود: به نعمت و فضلی از 
خدا, چون کسی که از برادری دیدن نکرده و مومنی را شاد نکرده. گفتم: 
چه شادی؟ فرمود: گرهی از کارش گشاید, قرضش را بیردازد يا نداری او 
را بر طرف کند. 


جابر گفت: روزی به علی علیه السلام برخوردم و گفتم: چگونه صبح کردی 
ای امیر مومنان؟ فرمود: در حالی که انقدر نعمت و فضل خدا داریم که 
نتوانیم تشتماز بخ با هر جه آن را پشهامیمن تداتیی طداه زرا کر ابر ارب 
ای 


به ابوذر گفتند: چگونه صبح کردی ای یار رسول خدا؟ گفت: میان دو 
نعمت: گناهی نهان و ثنایی غرور آفرین. 
به ربیع بن خثیم گفته شد: چگونه صبح کردی ای ابو یزید؟ گفت: در عمری 
۳ 0 


ص: 29 


1- . جامع الاخبار: 106 - 107 


به اویس قرنی گفتند: چگونه صبح کردی ای ابو عامر؟ گفت: چه گمان 
برید به کسی که هر روز یک منزل روانه اخرت است و نداند که چون 
سفرش به سر آید و به بهشت رود یا دوز خ؟ 


و گفت از قول عبدالله بن جعفر طیار که روزی نزد عمویم علی بن ابی 
طالب علیه السلام رفتم. صبح بود و آن حضرت بیمار. گفتم: چگونه صبح 
کردی ای امیر موّمنان؟ گفت: پسر جانم ! چگونه است صبح کسی که با 
ماندن خود فانی می شود. و با داروی خود بیمار می گردد. و از راهی که 
خود را در امان می داند بر او حمله می شود؟ 


و به امام زین العابدین علیه السْلام گفته شد: چگونه صبح کردی ای فرزند 
رسول خدا؟ فرمود: صبح کردم با هشت بدهکاری: خدای تعالی فرائض را 
ار من میت خواهد! پیتمبز ضلی الله کلیه و آله سبت: را عیال فوت را 
نفس خواسته های خود را؛ شیطان پیروی را دو فر شته نگهبان کردار 
درست را " ملک الموت جان را و قبر تن را ؛ من در میان این بدهکاری ها 
9« 

و به فرزندش محمد بن علی علیه السشلام گفته شد چگونه صبح کردی؟ 
فرمود: غرق در نعمت و زیر بار گناهان, معبودمان ما را با نعمت های خود 


به دوستی می خواند و ما با معاصی او را به دشمنی می خوانیم, و ما ,: به او 
نیازمندیم و او از ما بی نیاز است. 


به ابو بکر بن عبدالله مزنی گفته شد: چگونه صبح کردی؟ گفت: نزدیک به 
و ور از اروت که مسا دار ده و اگر گناهانم بو داشت, شما با من 


گوید: به یکی از سالخوردگان گفته شد: چگونه صبح کردی؟ گفت: 


صبح کردم و مردی نیست که دنبال نیازش برود, يا در خانه نشیند و به 
کردار خوشی در نگرد 


و به چابر عطاردی که 120 سال داشت گفته شد چگونه صبح کردی؟ 


ص_ 


صبح کردم و اعضای تنم با هم یار نباشند, گویا که جوانی ام قرضی بود و 
گذشت(1) 


ص: 20 


امالیته وی 3-2 25 294 


مولف: به خط شهید (ره) است که گفت: 9 قطب الدین کیدری آن را گفته 


است. 


3. از اين عباس روایت ه است که روزی در کوچه های مدینه (به همراه 
ی ی و گفت: السلام علیک 
با سس میا دس رو 
امیرالمومنین ! چگونه صبح کردی؟ گفت: در حالی که خوابم پریشانی است 
و بیداری ام هراس و فکرم برای مردن... الخ. 

4 نهج البلاغه: به امیر مقمنان گفته شد: : حال شما چگونه است؟ فرمود: 
چگونه خواهد بود حال کسی که در بقایای خود ناپایدار و در سلامتی بیمار 
مت و شا که اسایس اسر اه فا میب رست ۱ 


ص: لاد 


1- . نهج البلاغه: حکمت 115 


باب صدم :مصافحه و معانقه و بوسیدن 
روایات: 


1 امالی صدوق: امام صادق علیه السّلام فرمود: در این میان که ابراهیم 
خلیل الرحمن در کوه بیت المقدس چراگاهی برای گوسفندانش جستجو 
مهف کرنر.. اهاز شتفید. به ناگاه مردی را دید که در نماز ایستاده بود و قامت 
او دوازده وجب بود. با ای بنده رت سا وت یب 
مانده؟ ۰ نه. پرسید: پس چا گفت: از ی درخت در 
تابستان می چینم و در زمستان می خورم. به او فرمود: خانه ات کجاست؟ 

و او با دست به کوهی اشاره کرد. آن حضرت به او فرمود: می توانی مرا 
با خود ببری و شب را با تو به سر برم؟ گفت: جلویم آبی است که غرق 
می کند. فرمود: خودت چه می کنی؟ گفت: بر روی آن راه می روم. 
فرمود: مرا با خود ببر. شاید خدا به من هم بدهد آنچه به تو داده است. 


گوید: عابد دستش را گرفت و با هم رفتند تا به آن آب رسیدند و هر دو 
روی آن راه رفتند تا به خانه اش رسیدند. ابراهیم به او گفت: چه روزی را 
بزرگ تر می دانی؟ گفت: روز جزا که مردم از هم بازخواست می کن 
گفت: می خواهی هر دو دست برداریم و به درگاه خدا دعا کنیم که ما را از 
شر آن روز در امان دارد؟ گفت: با دعایم چه کنم که سی سال است 
دعایی به درگاه خدا می کنم و مستجاب نشده. آن خضزت: فز مود" به نو 
خبر ندهم که چرا دعایت مستجاب نشده؟ گفت: چرا. به او فرمود: همانا 
خدا عزوجل چون بنده ای را دوست دارد. دعایش را نگه دارد تا با او 
مناجات کند و از او بخواهد و از درگاه او بجوید و چون بنده ای را بد دارد, 
زود دعایش را اجابت کند یا دلش را از آن ناامید سازد. 


ص: 31 


سپس به او فرمود: دعایت چه بوده؟ گفت: به من گله گوسفندی گذشت 
که با آن پسر بچه ای بود با گیسوان. به او گفتم: ای پسر ! اين گوسفندان 
از کیست؟ پاسخ داد: از آن ابراهیم خلیل الرحمن. گفتم: بار خدایا! اگر در 
۹ آن حضرت گفت: دعایت اجابت شد؛ 


من ابراهیم خلیل الرحمن هستم. و او را در آغوش گرفت و چون خدا محمد 
| مبعوث کرد, مصافحه را آورد.(1) 


مصافحه کند و با هم دست دهند. جدا شوند در حالی که گناهی ندارند.(2) 


3 خصال: در اربعمائه آمده: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: چون برادر 
خود را دیدید و با هم دست دادید و خوشرویی کردید, جدا شوید در حالی 
که هر گناهی دارید رفته است. و فرمود: با دشمن خود هم دست بده, 
اگرچه بد باشد که خدای عزوجل بدان که مور از 3۲ «ادفع بالتی 
هی آحسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کأنه ولی حمیم* و ما یلقاها الا 
الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم.»(3) [[یدی را] به آنچه خود بهتر 
وکا ی تا سا ای ات 0 
دوستی یک دل می گردد. و این [خصلت ] را جز کسانی که شکیبا بوده اند 
را و 2 3 


4. امالی شیح طوسی: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: چون به هم برخورد کردید, با سلام و مصافحه باشد و 
چون جدا شوید, با استغفار.(<) 


5 معانی الاخبار: جابر انصاری گفت: نهی کرد رسول خدا| که دو مرد لب 
هم را ببوسند یا بدون ضرورت برهنه با هم بخوابند.(8) 


ص: 322 


لت اخالف صدهه: 178 

۰-2 خصال1: 13 

۰-3 فصلت/ 34 

4 . خصال2: 168 

5- . امالی شیخ طوسی 1: 219 
6-. معانی الاخبار: 300 


0. ثواب الاعمال: اسحاق بن عمار گفت : در کوفه بودم و برادران بسیاری 
نزدم می آمدند. از شهرت خود به شیعه بودن بیمناک شدم و به غلام خود 
گفتم: چون دنبالم آمدند, بگو در اینجا نیست. آن سال به حج رفتم و نزد 
امامم صادق علیه السلام سید عم بر مزن: کرانی دارد و رابطه ما 
دگرگون است. گفتم: قربانت گردم! چه چیزی مرا نزدت دگرگون کرده 
است؟ فرمود: آنچه تو را با موّمنان دگرگون کرده ! گفتم: قربانت ! خوف از 
شهرت بوده و خدا داند چه اندازه آنها را دوست دارم. فرمود: ای اسحاق ! 
از دیدار برادرانت خسته نباش, زیرا چون مومن به موّمن برخورد کند و به 
او مرحبا گوید برایش تا قیامت مرحبا نوبسند و چون با او دست دهد, میان 
دو انگشت بزرگشان صد رحمت فرو ریزد که نود و نه تای برای 1 
است که بیشتر یار خود را دوست دارد. 


سپس خدا بدانها رو کند و بدان که دوستدارتر است بیشتر رو کند, و چون 
یکدگر را در آغوش گیرند, رحمت هر دو را فرو گیرد و جون بيایند و جز 
رضای خدا نخواهند و غرض دنیا ندارند به اتها گفته شود آمرزیده شدید و 
کار از سر گیرید. و چون به پرسش از هم روی آرند, فرشته ها به هم 
گویند از آنان دور شوید که با هم رازی دارند و خدا بر آنها پوشانده است. 
اسحاق گفت: گفتم قربانت گردم ! سخن ما نوشته نشود با اينکه خدا 
فرموده: «ما یلفظ من قول لا لدیه رقیب عتید.»(1) ([آدمی] هیچ سخنی 
را به لفظ درنمی آدرد مر آننکه مرانمی آماده نزد آق اآن را بط می 
کند]) 


گوید: آن حخضرت. آهی کشید و سیش کریست تا ریش او از آشک هایش تر 
شده و فرمود: ای اسحاق ! خدای تبارک و تعالی همانا به فرشته ندا کرد 
تب برای احترام به انا از دو مومن هتگام برخوردشان نهان شوند. 

گامی که فرشته ها سخن آنان را ننویسند و کلامشان را نفهمند, البته که 
حافظ آنان دانای هر راز و نهان آن را می فهمد. ای اسحاق ! از خدا بترس 
که کویا اف‌زافی بینی, هاکر ۲ تو او را نبینی, او تو را بیند و اگر عقیده داری 
تو را نمی بیند, البته کافری, و اگر دانی تو را می بیند و گناهان را از چشم 
مخلوق نهان داری و در محضر او عیان سازی, او را پست ترین ناظران به 
حساب اوردی.(2) 


ص: 33 


17/8 .-1 


2 نوات الاغفال: 132 


کشی مانند این روایت را آورده است.(1) 


7 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: شما در مصافحه با هم 
مانند ثواب مجاهدان را دارید.(2) 


8 واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی قدر خدا را نداند و 
نه قدر پیغمبر او را و نه قدر مومن را که همانا با برادر خود برخورد کند و 


با او دست دهد و خدا بدانها نظر کند و گناهان از سر و روی آنها فرو ریزد 
تا از هم جدا شوند. چنان چه برگ درخت با باد تند فرو ریزد.(3) 


9 کتاب مسلسلات شیخ جعفر قمی: حسین بن جعفر برای ما حدیث گفت 
از محمد بن عیسی بن عبدالکريم طرسوسی در دمشق که او گفت: عمر 
ِ خلف بن تمیم گفت: 
او گفت: ای ال اد معا رس توا وی را 
مس نکرده بودم که نرم تر از دست او باشد. ابو هرمز گفت: به انس بن 
مالک گفتیم: با دستی که با رسول الله مصافحه کردی, با ما مصافحه کن. 
پس ما مصافحه کردیم و گفت: و 
کن و ؟ ای مس به خلف بن تمیم 
گفتیم: با دستی که با ابا هرمز مصافحه کردی, با ما مصافحه کن. و گفت: 
«السْلام علیکم.» عمر بن سعید گفت: به احمد بن دهقان گفتیم: با دستی 
که با خلف ین تمیم مصافحه کردی, با ما مصافحه کن و ی لو 
دستی که با احمد بن دهقان مصافحه کردی, با ما مصافحه کن. و گفت 
«السّلام علیکم.» حسین بن جعفر گفت: ۱ 
دستی که با عمر بن سعید مصافحه کردی با ما مصافحه کن. و با او 
مصافحه کردیم و گفت: «السلام علیکم.» ابو محمد جعفر بن احمد بن علی 
الرازی 


ص: 34 
1-. رجال کشی: 349 


2 . ثواب الاعمال: 167 
3- . ثواب الاعمال: 170 


عیسی مصافحه کردی با ما مصافحه کن. و با او مصافحه کردیم و او گفت: 
«السلام علیکم.» 


0 امامت و تبصره: جابرگفت: به پیغمبر صلی الله علیه و آله برخوردم و 
سلام کردم, دستم را فشرد و فرمود: فشردن دست برادر. بوسیدن او 


۱ ت‌. 


111 کافی: آخقم عبیده گفت: من هم کجاوه امام باقر علیه السلام بودم و 
شدیم سلام می کرد و همچون کسی که از او دور بوده احوالیرسی می 


کرد و دست می داد. 


و گوید: چون پایین می آمد, پیش از من بود و چون روی زمین با هم برابر 
می شدیم, باز سلام می کرد و احوالیرسی. همچون کسی که دور بوده. 
گفتم: ای فرزند رسول الله ! کاری می کنی که دیگران قبل از ما نمی 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
مصافحه دو موّمن؟ چون دو موّمن به هم برخورند و یکی به دیگری دست 
دهد پیوسته گناهان هر دو بریز ند آنخان. که بر ی از -فزشت. می ریوده ط 
خدا به هر دو نظر دارد تا از هم جدا شوند.(1) 


تحت فیره بای فت» یل سل . آمیر. بعتن هم وق قمانتد 
«زمل» با کسره و «زمله» یعنی او را هم ردیف کرد یا معادل کرد, و گفته 
«مصافحه» یعنی گرفتن با دست ودلالت دارد بر استحباب اقدام هم کجاوه 
به پیش سوار شدن ل آغاز و بیتن فرو شدن در پایان و گویا برای آسان 
یت بر دیگری در هر دو جا, چون کجاوه را برای او پایین می 


«قوله لا عهد له بصاحبه» یعنی انگار از قبل او را ندیده. در مصباح گفته: 
«عهدته بمکان کذا» یعنی با او ملاقات کرد و عهدی به قریب, یعنی دیدار 
من با او نزدیک بود و «عهدت الشی ۶» یعنی ان را رد کردم و با او 
مصالحه کردم و حقیفقت ان تجدید عهد به وسیله ان است. و در نهایه امده 
«تحاتت عنه ذنوبه» یعنی از بین رفت گناهانش واگر از طرف معصوم 
باشد, برای او رفع درجه باشد يا ریختن گناهان شیعه آنها به برکت آنان, 
وا ی اه هی شرس ات 


ص: 35 


1-. کافی 2: 179 


گناهان شیعه علی علیه السّلام را بر من بار کند و برای من بیامرزد, يا ترک 
اولی و مباحات از معصوم فرو می ریزد و به جای آن حسنه ثبت شود و اين 
نم.صفنی. آول, برصی: کردده و نظر خدا به آفا. کنایه. ار شمول ,رحفت: اد 


است. 


2 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: چون دو مومن به هم برخورد 
کنند و با هم دست دهند, خدا دستش را میان دست هایشان دراورد و با هر 
کدام که نسبت به پارش بیشتر محبت دارد. دست دهد.(1) 


توضیح: «دست هاشان» یعنی دو دست آنها که جمع را به جای تیه آورده 
است. شیخ رضی رضی الله عنه گفته: لفظ جمع در آن یعنی در اضافه دو 
جزء به منضمن شان اوات از افراد است. همانند این فرمایش خدای 
تعالی: «فقد صغفت قلوبعما.»(2) [واقعاً دل هایتان انحراف پیدا کرده 
اسنته او آن. به دلیل. کرافت هرب است. فر اضافة لفطیةه که کتبره 
الانتصمال است اتماع‌ وه با با اتصال ان عو ار تطر لخظ و مفتیز در 
صورتی که با ترک تثنیه اشتباهی رخ ندهد و اگر اشتباه شود فقط تثنیه در 
نظر کوفیین جایز است و آن حق است., چنان چه می آید که تو می گویی 
«تقول قلعت عینیهما» هنگامی که از هر کدامشان یک چشم کور کنی, اما 
قول خدای تعالی «فاقطعوا آیدیهما.»(3) (دستشان را به عنوان کیفری از 
جانب خدا ببرید. 4 منظور ایمان آن دو است که در روایت و اجماع و در 
قراءه ابن مسعود آمده « فا قطعوا آیمانهما» و جمع اختیار شده نسبت به 
ی ی معا 


و اگر گفته شود اشتباه شدن در اینجا امکان دارد, ما می گوییم اشتباه 
نخواهد بود, چرا که عرف شاهد است به این که تصافح با یی دست است. 
پس خطای بعضی از افاضل ظاهر می شود که گقته خبر بر استحباب 
مصافحه با دو دست دلالت 


ص: 3206 
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2- . تحریم/ 4 
3- . مائده/ 42 


دارد با این که مناسب تر در این هنگام این بود که «یدیه >> بیاید. سپس 
مراد از دست در اینجا رحمت است, چنان چه آن شایع است یا آن استعاره 


3 کافی: امام باقر علیه السّلام فرمود: چون دو موّمن به هم برخورد 
کنند و با هم :دست ذهتده خدا دشتش را میان. دست. هایشان در آورد وبا هر 
کدام که نسبت به پارش بیشتر محبت دارد, دست دهد. و چون خدا بدانها 
رو کند. گناهانشان به مانند برگ از درخت فرو ریزد.(1) 


توضیح: رو کردن خدا کنایه از لطف و رحمت است و اینکه فرمود: خدا 
عزوجل به هر دو رو کند, در صورتی است که در دوستی برا, بر باشند يا این 
که به هر حال توجه به هر دو است و بدان که بیشتر دوست دارد, بیشتر 
است, چنان چه خبر آینده بر آن دلالت دارد. 


14 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: جون دو مقمن به هم برخورد 
کنتد با هم دست دهتر خدا.به آن دورو کنو کناهاتشان به مانند بر از 


درخت فرو ریزد ۳4 


5 کافی: ابی عبیده حذا گفت: از مدینه تا مکه هم کجاوه امام باقر علیه 
السلام بودم. در میان راه فرو آمد و قضای حاجت کرد. چون برگشت 
فرمود: دستت را بده ای ابو عبیده ! : دستم را دادم و چنان آن را فشرد تا 
انخشنانم.به. درد آمدند: نیس فرمود: ای ابو عبیده ! مسلمانی نباشد که به 
برادر مسلمانش برخورد کند و دستش را بگیرد و پنجه در انگشتانش فرو 
کنده جز آنکه کناهان. هر ذو فروريزد, به مانتد فروریختن بری از درخت در 
روز زمستانی.(3) 


توضیح: مقصود از شبکه کردن انگشتان این است که آنها را با هم بگیرند. 
نه اینکه در هم کنند که گمان_شده. «روز زمستانی» یعنی سرمای سخت با 
کنایه از پر باد است که غالبا با آن همراه است و به هر حال مقصود این 
است که ریزش برگ بیشتر باشد.در مصباح آمده «شتا الیوم فهو شات» از 
باب قتل هنگامی است که سرما شدید 


ص: 37 
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شود و دلالت دارد بر اینکه فشردن در مصافحه مستحب است و باید مقید 
باشد که به حد ازردن نرسد. 


6 کافی: مالک جهنی گفت: امام باقر علیه السلام به او فرمود: ای 
همانا کسی نتواند خدا را وصف کند و چنان چه نتواند ان را وصف کند, ما 
را هم نتواند, و چنان چه وصف ما را هم نتواند, وصف موّمن را هم نتواند, 
زیرا چون مومن به موّمن برخورد کند و به او دست دهد خدا| پیو ستنه به 
آنها نظر دارد و گناهان مانند برگ از درخت از سر و روی آنها بریزند تا از 
هم جدا شوند. چگونه می تواند وصف کند کسی را که چنین است ؟(1) 


توضیه: «لا نری»: و در بعش تسخ <«اآلا تری» آمده با براستفغام. از جذد 
می گذری» یعنی هر چقدر هم که بالا بری, ما را نتوانی از حد بگذری, زیرا 
کسی نتواند به کنه وصف کمال ما رسد و افراط در مدح ما با شیعه بودن 
مخالفت ندارد, بلکه دلیل بر ان است؛ چون هر وصف کمالی کمتر است از 
قعام لتق آبان. سرا کسی اندای آنفا را تدانه ان که ایداره را راهم 
و ی ای 

بر استفهام باز برمی گردد به همان معنی رو مور ار 
ی ۳0 و بنا بر هر 
باید به حد غلو نباشد و اگرتفرط بناء بر وزن تفعیل باشد, یعنی 
گمان مبر تو در در معرفت ما تقصیر کردی که آن فوق طاقت شماست و 
قادر بر آن نیستید و شما به اندازه عقل هایتان تکلیف شدید. «لا یکلف الله 
مسا سا ۰۱ اود مع کس را عربه قدر ای اس ان 
تا ان با ال اه ی مس ای 
به کمال معرفت به ما نشدید و استفهام باز برمی گردد به آن, چنان چه 
توضیحش امد. 


17 عافی: ابی حمزه گفت: یک بار من هم کجاوه امام باقر علیه السلام 
شدم و بار فرو نهادیم و آن حضرت کمی راه رفت و باز آمد و دست مرا 
گرفت و به سختی فشرد. گفتم: قربانت ! مگر در کجاوه همراه شما نبودم؟ 
فرمود: ندانی که چون مومن 


ص: 39 
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2-. بقره: 296 


گشتی زند و آنگاه دست برادرش را گیرد, خدا رو به آنها کند و پیوسته با 
برگ از درخت بریزند ای ابا حمزه ان هر سر ومع حالس کم بر آنها 
گناهی نباشد.(1) 


توضیح: در مصباح آمده «رحل» هر چیزی است که برای مسافرت آماده 
می کنند, از ظرف برای خوراکی ها و مرکب برای شتر و حلس و رسن و 
جمع آن «آرحل» و «رحال» است., و رحل شخص مأوای او در وطن است. 
سپس بر متاع های مسافر اطلاق شده؛ چرا که در آنجا مأوای او می شود. 
و ظاهر روایت این است که برای استحباب تجدید دست دادن, اندکی راه 
رفتن و جدا شدن از هم بس است و نیاز ندارد که از دیده هم پنهان شوند. 


ای هام سا کش ها فا وه راز مساق 
علیه السلام پرسیدم. فرمود: چرخیدن بر دور تنه درخت خرما.(2) 


توضیح: دلالت دارد که غیبت از هم گرچه با درخت خرما یا درخت, برای 
استحباب دست دادن بس است و می شود خبر گذشته را بدان تفسیر کرد 


9 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: شایسته است برای مقمنان که 
چون از هم نهان شوند - حتی به وسیله درختی - و انگاه به هم برخورند, 


0 کافی: امام باقر علیه السلام فر مود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: هر که به برادر خود برخورد کند. باید به او سلام کند و با او دست 
دهد, زیرا خدای عز و جل فرشته ها را بدان گرامی داشته است؛ شما هم 


توضیح: یعنی فرشته ها هم چون به هم برخورد کنند. سلام دهند و مصافحه 
کنند. يا اینکه چون با مقمنان ملاقات کنند. چنین می کنند و اولی روشن تر 


است. 
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ار کاتسا صتا ی آلام غایه و ال یرنه هی مور 
کننه: با سلام ومصافجه باشد و هون جها شویة با استمار باشد را 


توضیح: مثلا یعنی بگوید: «خدا تو را بیامرزد.» 


22 کافی امام صادق علیه السلام فرمود: چون مسلمانان به همراه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به نبرد می رفتند و در راه به جنگلی می 
شید و از آر یه فضای باز .من رنه و یی را ی شیدندر با سکم 
دست می دادند ۷4 


توضیح: «همدیگر را ی دندند: بغنتی: یا مهر و صفا. 


23 کافی: امام باقر علیه السلام فر مود: چون کسی با پارش دست دهد 
آن که دست نگه دارد ثواب بیشتری دارد از آن که دست خود را بکشد. 
افاخ:باشند که صاهانشان فره رب نده کاخایی که صاهضی ماند زد 


توضیح : دلالت دارد بر | 1 ستحباب دست را نکشیدن تا طرف دستش را بکشد 
و شاید تا انجا باشد که بسیار طول نکشد که مایه ملال گرد 


4 کافی: اسحاق بن عمار گفت: نزد امام صادق علیه السلام رفتم. با 
چهره ای خشمگین به من نگاه کرد. پرسیدم: : چه چیز تو را بر من دگرگون 
کرده؟ فرمود: آنچه تو را به برادرانت دگرگون کرده. ای اسحاق ! به من 
۱ 9 99 ۵ ۳۹۹۲ ۳0۱ 
برانند. گفتم: قربانت گردم! من از شهرت ترسیدم. فرمود: از با 
نترسیدی؟ ندانستی که چون دو مومن به هم بر خورند و با هم دست دهند, 
خدای عزوجل بر آنها رحمت فرود آرد و نود و نه آن از آن کسی باشد که 
تست یی و هم با وا 
و چون بنشینند تا گفتگو کنند, فرشته های حافظ به هم گویند ما را به 
کناری برید. شاند زازی دارند که خدا بر آنها توشنده خواهد. کفتم: مر 
خدای عزوجل نفرموده: «ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید»:. ۲ |ادمی ] 
هیچ سخنی را , ناخ و ار فک اه تشر کی ان مر آد 
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انوا ضبط می کند] ٩۱‏ قرو ای اسهاق ار انا تشتوتورالیه که 
دانای هر نهانی بشنود و ببیند.(1) 


توضیح . درقأموس مت «قطب بقطب قطبا و قطوبا فهو قاطب و 
قطوب» بعنی مابین دو چشمش زاویه ایجاد شد, و «کلح» همانند قطب 
است و «تسعه و تسعین». تسعه اسم «کان» است و بهتر بود «تسعون» 
بیاید, چنان چه در بعضی از نسح حدبت امده ودر نسخه های کافی و 
تسعین» است. بنابراین «واو» به معنی «مع» است و در بعضی از روایات 


خدای تعالی فرموده: «و نحن آقرب الیه من حبل الورید- اٍذ یتلقی 
المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید- ما بلفظ من قول الا لدیه رقیب 
یه ۱ ها ار اس ۵۱ او مک فم ان گام کت نم اور دا 
دریافت کننده از راست و 1 چپ مراقب نشسته اند. [آدمی ] هی سخنی 
را به لفظ درنمی آورد فکر که مراقبی آماده نزد او [آن را ضبط می 
کند]. 1 


طبرسی "(قدس سره) و «حبل الورید» و است در همه تن پا دز 
خصوص گلو پا وابستم به 1 و «المتلقیان» (دو برخورنده ! دو فرشته اند 
که عمل او را تحویل گیرند و بنویسند, چون کسی که دیکته را می گیرد. و 
«قعید» یعنی ملازمی که جدا نشود, و گفته شده در سمت راست نویسنده 
حسنات است و در جب نویسنده گناهان. و گفته شده نگهبانان چهار نفرند . 
دو فرشته و در شب. «ما یلفظ» یعنی آچه سخن گویند. 
«فنطه ی از نهان پرونمی نت حلا لدسانطا» هی حاحر 
است با انها و «رقیب» یعنی حافظ و «عتید» یعنی اماده انجام کار یعنی 

ملک موکل , به آن یا سمت راستی یا سمت چپی حفظ می کند علمش را بر 
او پوشیده نیست و هاء در «لدیه» به «القول» يا به «القائل» برمی 0( 
(پایان نقل قول)(3) این فرمایش که «فان عالم السر یعلم» یعنی کفایت 
می کند در صدق ایه 


ص: 1 
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اطلاع رب تعالی و او مراقب بر بندگانش است و قبل از آن فر موده: و 
نحن آقرب الیه من حبل الورید. 


د کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: ۹ 
از کسی که با او دست داد تا او دست کشد(1) 


توضیح: : دلالت دارد بر استحباب دست نکشیدن پیش از پار خود, چنان چه 
گذشت. 


6 کافی: زراره از امام باقر علیه السّلام نقل کرد که می فرمود: همانا 
خدای عزوجل وصف نشود و چگونه وصف شود با آنکه در قرآنش فرموده 
است: 9 ما قدر وا الله حق قدره 2 (قدر خدا را چنان که در خور 
اوست نشناختند 4؟ و خدا به اندازه ای در نیاید (به قدری وصف نشود) جز 
آن که بزرگ : تر از آن استه مین ضلی الله علبة و آله هم عوضی نود 
و چگونه وصف شود بنده ای که خدای عزوجل در پس هفت آسمانش در 
پرده کرده و طاعنتش را در زمین واجب کرده, همچون در آسمان و 
فرموده: «ما آتاکم 9 فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. (3) [و آنچه 7 
فرستاده [او] به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت؛ 
بازایستید. ) که و که او را فرمان برد, مرا فرمان برده و هر که او را 
نافرمانی کند. مرا نافرمانی کرده و کار را به او وانهاد. و ما هم وصف 
- از انها برداشته؟ و مومن هم وصف نشود و همانا چون مومن به برادرش 
برخورد کند و با او دست دهد. خدا پیوسته به انها نظر دارد و گناهان انها از 
سر و بارشان فروریزند, چنان چه برگ از درخت.(:4) 


توضیح: (قدر خدا را چنان که در خور اوست نشناختند ) یعنی چنان چه باید 
بزرگش نشمردند يا چنان چه شایسته است او را نشناختند و او را چنان چه 
سزاست وصف نکردند که از این خبر ظاهر است «فلا پوصف بقدره» و 
ذکر خصوص قدرت 


ص: 2 
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برای این است که می شود تا اندازه ای آن را فهمید يا برای نمونه است و 
می شود کعبة مفتی آندارمساشجو‌نن کتات. توحین کدذفتت: وان خوست یر 


است. 


و قول آن حضرت در وصف پیغمبر صلی الله علیه و آله که در پس هفت 
در پرده است. چند تفسیر دارد که به برخی از انها اشاره می کنیم: 


1 آنچه یک عارفی گفته: که در حدیث آمده که خدا را هفتاد هزار پرده 
است از نور و ظلمت که اگر انها را بردارد جلوه او تا چشم کار کند می 
سوزاند و بنابراین می شود که مقصود این باشد که خدا تنها با هفت پرده با 
او فاصله دارد و دیگر پرده ها برای او بالا رفته است. 


مولف: گویا این گوینده, لفظ جلاله را با رفع خوانده و «قدر العائد» یعنی 
الله از او به هفت پرده در حجاب بوده است. 


ی ی ای و 
اش ات مسا طاعت ام ماش کی هاش خن اه 
وانهاده, چون شا که ای خود ۰ااصيرچآح«ح«ح«ح«ِ 
او رسند و وزیری بدانها فرستد و حاکمی گمارد و نامه ای بر آرد که طاعت 
و یر و و ای 
گفته من و امر و حکمش امر و حکم من است. و پرده گیری او به هفت 
کنایه است از اینکه خود پیدا نیست و وحی و امر و نهی و مقدرانش جز از 
فراز هفت آسمان پیدا نیست و همه آنها به بیان او برای ما روشن شود و 
این تفسیر خوبی است که به نظر قاصر من رسید. 


3) در حدود تفسیر گذشته است. ولی مقصود این باشد که ذات خود را از 
خلق خود زیر هفت پرده نورانی ۹ دارد که صفات کمال اویند که فهم 
حله تداعا رها اصات خلل ای کوست برد کی آواست ار کول 
خلق و ادراکات انها و ان حضرت را صلی الله علیه و اله شناسنده ذات و 
صفات و امر و نهی خود نموده برای همه خلائثق و این هم باز به خاطر من 
امده است. 


4( اين که آن حضرت به همراه خدا از خلق محجوب شده بالای هفت 
آسمان یا بالای هفت حجاب برتر از آسمان و خدا با او سخن گفته و در آنجا 


با او راز گفته: و اين معنی در عبارت به خوبی ن؟ 


ص: 
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و یکی در شرح عبارت گفته: شاید مقصود این است که نشود بنده ای را 
وصف کرد که خدا عزوجل او را پرده ساخته در هفت آسمان و هفت زمین 
سویی دارد بدو که فیض از او گیرد و سویی به همه ممکنات که فیض 
بدانها دهد یا آن است که او را حجاب هفت صفات ذاتی خود کرده است. 
چون مظهر انها است و به وجود او منکشف شدند و اینها حجاب های 
نورانی اند که هر کدام جلوه کنند. انوار هدایت از آن بتابد و هر شبهه را 
براندازد و با کشف آن صفت برای آن حضرت حجابی نورانی شد به مانند 

آن با این که هفت حجاب, هفت آسمان و هفت زمین را از جلوی رو بر 
داشته است. و همزه معنی سلب دارد و رتبه او بالاتر است از مجردات 
ملکوتیه و فرشته های لاهوتیه و دلش از همه عواثق بشریه و علایق مادی 
پاک است و بسا اشاره باشد بدان چه از حجب رسیده در معراج. (پایان 


نقل قول) 


و در همه این گفتار پریشانی روشن است, به ویژه در همزه سلب که 
دلیلی ندارد. و معنای تفویض در باب خود گذشته و اين که شک در ائمه 
نیست, یعنی آنچه پرسند و گویند همه از روی یقین پاک است و آن درجه 
ات وا اشت کرو عفل که 


7 کافی: امام باقر علیه السلام می فرمود: چون دو موّمن به هم 
برخورند و به هم دست دهند. خدا رو بدانها دارد و گناهان از سر و رویشان 
بریزند تا از هم جدا شوند.(1) 


8 کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: با هم مصافحه کنید, زیرا| کینه 
را می برد.(2) 


توضیح: «سخیمه» یعنی «ضغینه» و حقد و کینه که درنفس پدید آید. 


حذیفه برخورد و دست به طرفش دراز کرد و او دستش را پس کشید. 
پیغمبر فرمود: دستم را به سوی را چرا دستت را کشیدی؟ 
خذیفة گفرت: به دست شما رغبت هست., ولی من جنب بودم و نخواستم با 


جنابت دستم به دست شما بخورد. آن حضرت فرمود: 
ص : 44 
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ندانی که چون دو مسلمان به هم برخورند و با هم دست دهند, گناهانشان 


توضیح: بعضی گفتند معنی باء در «بیدک الرغبه», «فی» است, یعنی جمیع 
خلق در مصافحه با دست کریم تو رغبت دارند. و گفته شده باء برای سببیه 
است و الرغبه به معنی مرغوب است. یعنی به سبب دست تو مرغوب 
خلائق که همان بهشت است. فراهم شود. و این بعید است. و ظاهر حدیثت 
این است که جنابت مانع از دست دادن با معصوم نیست. و بسا که عذرش 
پذیرفته شده, ولی اهتمامی به مصافحه نداشته و او را بدان تشویق کرده, 
و مویدش روایت د آبی بصیر است که جنب نزد امام صادق علیه السلام 
رفت و به او فرمود با چنین حالی به خانه پیغمبران وارد می شوی؟(2) 


کافی» تام صادق خلت اتکی فرصت ها قف دا سا کی 
نشناسد, و همچنین پیغمبرش را و همچنین موّمن را که با برادرش برخورد 
کند و بدو دست دهد و خدا بدانها توجه کند و گناهان از سر و رویشان فرو 
ریزند. همانند باد تند که برگ را از درخت فرو ریزد.(3) 


توضیح: «لا یقدر» به صیفه معلوم مثل یضرب است و «قدره» منصوب و 
مفعول مطلق نوعی است, یعنی حق قدرش را چنان که در اين فرمایش 
خدای تعالی «ما قدروا الله حق قدره» است و این فرمايیش حضرت که 
«کما تتحات» ظاهر این است که «کما تحت» است., چنان چه درثواب 
الأعمال آمده است.(4) «التحات» لازم است, مگر آنکه به نصب «ریح» نا 
بر ظرفیه زمانیه باشد و به تقدیر مضاف باشد یعنی «یوم ریح» (روز بادی) 
و «الورق» رفع باشد بنا بر فاعلیه. در قاموس آمده: «حته فرکه و قشره 
فانحت و تحات الورق» یعنی افتاد. 
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1 کافی: رفاعه گفت: شنیدم که امام علیه السلام می فرمود: مصافحه 


است از مصافحه مومن با فرشته اگر برایش فراهم شود, و اشاره دارد که 
مومن کامل افضل است از فرشته. 


2 کافی: عبدالله بن محمد جعفی از امام باقر و امام صادق علیهما 
السّلام روایت ۱ هر مومنی بدر آید و به سوی برادرش 
رود که او را دیدن کند با شناخت حق او, خدا به ازای هر گامی حسنه ای 
برایش بنویسد و سیثه ای را محو کند و درجه ای او را بالا برد. و چون در 
خانه او را زند, درهای آسمان به رویش گشاده شوند. و چون به هم 
برخورند و دست دهند و هم هم آغوش شوند, خدا بدانها رو می کند و بدانها بر 
فرشته ها می بالد و می فرماید: کم 
رضای من دیدار کردند و دوستی نمودند و بر من است که آنها را نه. آتنشن 
و و چون از دیدن برگردد به شمار نفس هایی 
که کشیده و گام هایی که زده و سخن هایی که گفته, فرشتگانی او را 
بدرقه کنند و او را از بلاهای دنیا و گرفتاری های آخرت نگهداری کنند تا 
مانند همان شب از سال آینده. و اگر در طول آن سال مرد. از حساب 
معاف است. و اگر دیدار شده هم به مانند دیدارکننده حق شناس او باشد, 
به مانند اجر او را دارد.(2) 


توضیح: گویا مقصود از «حق شناسی» این است که فضل او را داند و 
بفهمد که حق دیدار و رعایت احترام دارد و برای همین از او دیدار کرده و 
خدا حقی برای او مقرر داشته نه برای مقاصد دنیوی به دیدار او آمده 
است. و «محو سیئثه» به معنی حبط نیست., بلکه تفضلی است مزید بر 
حسنه. و جوهری گفته: «عانقه» هنگامی است که دستش را در گردن 
طرف بنهد و او را به خود بچسباند. (پایان نقل قول) میان ما شیعه خلافی 
ان ایا ی ها یا 


ص: 6 
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شهوت و هیجانی نیاورد. چون هم آغوشی با جوان امرد و بچه زیبا و چنین 


و جمعی از عامه هم معانقه را مستحب دانستند, ابو حنیفه آن را مکروه 
دانسته, مالک آن را بدعت شمرده و سفیان منکر قول مالک شده و دلیل 
آورده به معانقه پیغمبر صلی الله علیه و آله با جعفر در برگشت از حبشه, 
و مالک آن را مخصوص به جعفر نموده و سفیان گفته همین عمل خاص با 
جعفر شامل ما هم می شود و مالک خاموش شده. نی کفته: خمونتی 
مالک دلیل است بر درستی دلیل سفیان تا دلیلی بر تخصیص باشد. قرطبی 
گفته: این اختلاف در معانقه با سالخورده است و اما با خردسال خلافی در 
جوانن نیست و دلیل ان ععانفه یر صلی: الله علیه و ال آعت با تشن 
رضی الله عنه (پایان نقل قول) 


و «گشودن درهای آسمان» کنایه است از نزول رحمت يا اجابت دعای او. 

و «رو کردن خدا بدانها» کنایه است از نهایت خشنودی اش از انها با 
ق ار رحجمت رسایش بدانها. و «شمارش کلام» یعنی هر جمله يا 
هر حرف. تا گوید: مقصود از شماره همه اینها در رفتن و برگشتن است یا 
در برگشتن تنها و اولی روشن تر است. و اینکه شب را نام برده, برای 
شیوه عرب است که تاریخ را به حساب شب گیرند يا اشاره است به اينکه 


زیارت کامل, ماندن تا شب ات و گفته شده گوبا برای نقیه شبانه دیدار 
می کردند. 


3. کافی: امام صادق علیه السّلام فرمود: چون دو مومن هم آغوش 
| 
نخواهند و غرض دنیوی نداشته باشند, بدانها گفته شود هر دو آفر دج 
شدید و کار از سر گیرید. هحون بز سفاله. ای جه هم ره کتنگ: فرشته ها به 
ت از آنها دور شوید که رازی با هم دارند و خدایشان پوشیده 
خواهد 


عروجل ۱ 1 وه 1 الا لدیه رقیب عتید »(1) (زآدمی | هیچ 
سخنی را به 


ص: 7 
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لقظ درتمی آهوو. کی اننکة مزافیی. آماده نرد اه اان را ضنطامی کتذ ۱۱ 
گوید: آن حضرت آهی کشید. سپس گریست تا اشکش محاسنش را خیس 
کرد و فرمود: ای اسحاق ! همانا خدا تبارک و تعالی فرموده فرشته ها برای 
احترام آنها هنگام برخوردشان از آنان دور شوند, با آنکه گرچه فرشته ها 
لفط آنها را کویسته و سسان را وید و مور خدا آن را می فیحدو 
تفاب ها قط می که کمداای ار ما اس 


توضیح: : «التزام» در لغت به معنای هم آغوشی است و در اینجا مقصود از 
آن طول دادن است پا چسبیدن به هم» چنان چه «مستجاب» (گوشه ای از 
خانه کعبه که حاج خود را بدان چسباند) را «ملتزم» گفته اند. 


«مغفورا لکما» منصوب به محذوف است, یعنی برگردید یا باشید. و گفته 
شده آن مفعول به برای فعل محذوف به تقدیر «اعرفا مغففورا» است و 
ناب فاعل ضميیر مستتر در «مغفور» است و «لکما» ظرف لفو متعلق به 
مغفور است. و فاء در عبارت «فاستآنفا» برای تعقیب پا ِِ است بر 
«اعرفا» و مفعولش محذوف است. یعنی از سر بگیرید عمل را و ممکن 
است حرف ندا قبل از «مغفورا» در تقدیر باشد يا حال از فاعل 
«فاستانفا» باشد و ضمیر در «لعما نائبا» فاعل باشد., چنان چه مذهب 
بصریین است با ناب فاعل ضميیر مستتر در «مغفور» تاننید که نه: مد 
مغفور بر می حوون چنان چه مذهب ابن درستویه و اتباعش است. پا 
«لکما» ظرف مستقر و نائب فاعل باشد, چنان چه مختار کوفیین است و 
فاء برای تفریع بر مضمون جمله «فاذا التزما» باشد. 


گفته شده «سر>» بیان تصورات نارواست که شیطان به دل اندازد و مومن 
ان ازار کشد حلی قبانی بزای آ حرش تداری چین محص تسیر آشک و 
موّمن با برادرش از آن شکوه کند. (پایان نقل قول) 

و «الصعداء» منصوب بر مفعول مطلق نوعی بودن است. جوهری گفته: 
«الصعداء» با مد تنفس کشیده است و گفته: «اخضلت الشی ء فهو 
مخضل» هنگامی است که تر شود و این فرمایش «ان کانت» احتمال دارد 
وصلیه باشد و شرطیه. عا 


ص: 48 
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سر و اخفی اشاره است به این قول خداوند: و آن تنجهر بالقول فانه یعلم 
السر و آخفی.»(1) [و اگر سخن به آواز گویی, او نهان و نهان تر را می 
داند. 4 و تفسیر مشهورش این است که رز آنچه آهسته گوید و 
«اخفی» آنچه به دل گذراند و دم نزند است. و گفته شده «سر» آنچه در 
نهاد آذیتیت ات و پیدا بیست و «آخفی» صرف وسوسه گذرا است. و گفته 
شده «سر» آنچه در انديشه ۳ و «اخفی» آنچه به خاطر نیاید و خدا داند 
است که بعدها در دلت گذرد. 


موّلف: بسا مقصود از «سر» آنچه به خاطر گذرد و آشکار نکند و «اخفی» 
ا ‏ ان ص را با کی را کار 
واداشته و گمان برده که خالص برای خداست, و چون صفات بد که آدمی 
بیند خود را از آنها پاک کرده و پس از کاویدن خود دریابد که از آنها آکنده 
است, و این برای کسی که عیوب خود را بررسی کند روشن است. و الله 


الموفق. 


4 کافی: امام صادق علیه السّلام فرمود: شما را نوری است که در دنیا 
نور او را ببوسد که پیشانی او است.(2) 


توضیح . «بدانها شناخته شوبد» گوبا اشاره است به قول خدای تعالی: 
«سیماهم فی وجوههم من اثر السجود 3(۰) (علامت [مشخصه ] آنان اثر 
سجود در جهره هایشان است 1 و نباید که این شناخت عمومی باشد, بلکه 
یر ها وه انس نید الشلام آشسته ات جع فر تس انم سل 
خدا: «ن فی ذلک لایات للمتوسمین.»(4) (به یقین, در این اکیفر] برای 
هبار آنعبرت هاستت ] آمده که نان امامانتدو بسا که بو ام با 
ان شناسایی شود. گرچه نورانی اند. و این گونه فراست برای بسیاری از 
مردم, _به مجرد دیدن رخساره شان دست می دهد, بلکه برخی جانداران 
هم از ان بهره دارند, چنان چه گوسفند وقتی گرگ را بیند» از رخساره اش 
دشمنی را می فهمد, , گرچه هرگز 


ص: 19 
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او را ندیده باشد. و نمونه آن بسیار است. و «حتی آن احدکم» احتمال دارد 
دو وجه باشد: اول این که خدای تعالی موضع بوسیدن را ۳ خاصی از 
پیشانی قرار داده, خرا که« ان جای نور است و دوم ان که مقمنان را 


برگزیده, چرا که آن واقعا موضع نور است؛ اگرچه نوری از آن دیده نشود و 
دلالت دارد بر این که جای بو سه, همان پیشانی است. 


35 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: سر و دست تفن را نبوسند 
خر سل یا صلی لاه اه ای نا ی که سوه ار امس سل 


خداست.(1) 


توضیح: «یا کسی که مقصود از او رسول خداست» که ائمه علیهم السلام 
باشند و مورد اتفاق است يا غیر آنها از سادات و علما که مورد اختلاف 
است. و اگرچه در کلام شیعه تصریح به حرمت ندیدم, یک محقق گفته: 
مقصود همان امامان معصومند, چنان چه از حدیث آینده فهم می شود و 
بسا که علمای عاملین و هادیان مردم راک کار و زان کی اس 
قرا کیره زیرا عالهان در منت وارتان بیعمیر انتد و عبارت آنها را فراکبرد. 


شهید قدس الله روحه در قواعدش گفته: تعظیم موّمن بدان چه روش 
مردم زمانه است روا است. گرچه از گذشتگان نقل نشده است. زیرا| 
عمومات بر آن دلالت دارند. خدای تعالی فرموده: «ذلک و من یعظم شعائر 
الله قانها من تقوی القلوب.»(2) (اين است [فرایض خدا] و هر کس 
شعایر خدا را بزرگ دارد در حقیقت, آن [حاکی ] از پاکی دل هاست. ) 


و فرمود: «ذلک و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه.»(3) این 
است که هر که بزرگ دارد محترمات خدا را بهتر است برایش نزد 
پروردکارش. 4 


قیوای قل مین ی الله اند ی الم کم هم سین فا اس رد هد 
یه و از هم رید و درا ِِِ باشید, 


فزی آن ها یه رین ند رود 


ص: 50 


1-. کافی 2: 185 


2 . حح/ 33 
3- . حح/ 31 


یا مایه اهانت موّمن باشد, واجب شود. و به روایت صحیح آفتن که پیغمبر 
جلوی فاطمه علیها السلام و برای جعفر که از حبشه آمده بود, برخاسته و 
به انصار هم فرموده است که جلوی اقای خود برخيزید. و نقل است که ان 
حضرت. چون عکرمه بن ابی جهل از یمن امد, برای شادی از امدنش, 
شدای اس ات 


او کی که ول وا ی الا یهافر وهی کی ورهار 
مردم يا مردان جلوی او بایستند. نشیمن او از انش باشد. و نقل است که 
داشتد ندش مره اه حون از اما میس شا رام ام بر با هت 
ماندند تا به خانه اش دراید. 


من می گویم که مقصود از این حدیت, کا ر جباران است که مردم را وادار 
می کردند به ایستادن و خودشان نشسته بودند تا مجلس پایان گیرد, نه این 
برپا شدن مخصوص کوتاه برای احتر ام. و اگر هم بیذیریم مقصود آنجا است 
که کسی به زور و سرفرازی بر مردم آن را خواهد و کسی که انجام ندهد 
مواخذه و کیفر بيند و آن که برای رفع اهانت و کم شمردن انجام ندهد 
باکی ندارد, زیرا دفع ضرر از نفس واجب است و بد امدن پیغمبر 

الله یه ها او ای ای اس ای هی سا ار وه 
است. همچنین شایسته است برای موّمن که آن را دوست نداشته باشد و 
خی واه رواد کصا فا سس کار ار وراک این 
صحابه به احترامش قیام می کردند, چنان چه در خود حدیث است و دور 
ات که ان را اس اه رت فا یل فا ان ات 


و اما مصافحه از سنت ثابت است و هم بوسیدن جای سجده در پیشانی و 
رد وت که کم اکن ی آ رسل د آبصلی هه اه 
رسیده است که چون دو کس به هم برخورند و به هم دست دهند, 
کناهانان بریرد و تردیی رشان به خدا آن اس که وش وند. بانشند برای 
بان خود و دی کافی کلف در راس‌ و او اختاه بساری است. اما دز 
آعوشن کشیدن کم جایی است:خون تایت: ایشفت که معمر صای الله‌شایة .و 
آله جعفر را در آغوش کشید و اختصاص بدو معلوم نیست. و در حدیت 
است که آن حضرت میان دو چشم جعفر را هم بوسیده و او را در آغوش 
گرفته است. و بوسیدن روی هر که محرم است جایز است. ولی بی ریبه و 


ص: 


21 


6. کافی: علی بن مزید صاحب سابری گفت: نزد امام صادق علیه السّلام 


رفتم و دستش را گرفتم و بوسیدم. فرمود: اما اين کار خوب نیست. مگر 
برای پیغمبر صلی الله علیه و آله یا وصی پیغمبر,(1) 


توضیح: دلالت دارد بر عدم جواز بوسیدن دست غير معصومین, ولی راوی 
مجهول است و صریح در حرمت نیست و ظاهرش کراهت است. 


دستت 1 2 0 و : سرت را 
سرش را پیش آورد و بوسیدم. گفتم: ۱ 2۳ 
«اقسمت» و تأ سه بار فرمود: به جاأ مانده چیزی 2 


توضیح: «اقسمت» چند تفسیر دارد: اول اين که بنا برصیفه متکلم باشد و 
اخبار باشد, یعنی قسم خوردم که پایم را ندهم کسی ببوسد, یا برای اينکه 
روا نیست يا مکروه است یا برای تقیه, و این عبارت «بقی شی ۶» 
استفهام انکاری است. یعنی ایا احتمال رخصت و تجویز باقی ماند. دوم این 
برای همان وجوه گذشته و پس از این قسم, چیزی از طلب بر جا نیست, یا 
این که پس از بوسیدن دست و سر چیزی برای بوسیدن نمانده که آن را 
بخواهی. 


و خلفای جورء و دست و سر ۲ 9۳ و بوسیدن پا 1 بدانها ۹1 و 
باید چیزی به آنها داد تا زیان آنها را ندید. 


چهارم اين که دیگری گفته: «آقسمت» به صیغه خطاب بنا بر استفهام 
و دیگر چیزی بجا مانده؟ 
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1-. کافی 2: 185 
2 . کافی 2: 185 


پنجم این که فاضل دیگری گفته: یعنی ای یونس ! تو برای بوسیدن دست و 
سر و پا سه بار قسم خوردی: دو تا را انجام دادی و یکی مانده که بوسیدن 
پاها است, ان را هم انجام بده, چون به حکم قسم بر نو واجب شده است. 


ششم: این که گفته شده «أن آکنشخت ره وه خطات از قسم با کسره 
است وان الحظ و النصیب است, بعنلی بخش کردی و بهره خود را بردی و 
یکی بجا مانده که پابوسی است و روا نیست برای تقیه. 


مولف: تفسیرهای آخر, دور از باور و زشت است و بسا که به بعضی از 
تفسیر ها این که فرموده «چیزی بجا مانده» به یونس و همگنانش در بی 
اخلاصی و سستی عقیده گوشه زده است, و این که اخلاص مهم تر است 
از این نشریفات رسمی که بدان توجه داری, زیرا می دانست که او به 
زودی گمراه می شود و به فطحیه (پیروان عبدالله برادرش) می گرود. و 
اما این عبارت «راسک» احتمال دارد رفع و نصب باشد و دومی اهر 
است. یعنی سرت را بده. و «فرجلاک» ۳ است و خبرش محذوف 
ی اه کف مه ان نی آبا خایر 
است آنها را ببوسم؟ 


8 عافی: امام کاظم علیه السلام فرمود: هر که خویشاوندی را به مهر 
خویشاوندی ببوسد. بر بر او ای بیست, و بوسه برادر به گونه است و 
بوسیدن امام در میان دو چشم او.(1) 

توضیح: «به مهر خویشاوندی» یعنی نه برای شهوت و مقاصد ناروا. و 
بوسیدن برادر یعنی نسبی يا ایمانی و بوسیدن امام. ظاهر در این است که 
اضافه به مفعول شده و گفته شده به فاعل است, یعنی امام میان دو 
چشم خویشانش را می بوسد و گویا آن را از عمل پیغمبر صلی الله علیه و 
آلمتا خن اسان کر ری نسوس است: 

9 عافی: امام صادق علیه السلام فرمود: نشاید بوسیدن لب جز در 
زوجه و خردسال.(2) 
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توضیح: بسا زوجه کنیز را هم فرا گیرد. 


40 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: دو مومن به هم برخورند و با 
هم دست دهند و پیوسته خدا| تبارک و تعالی بدانها توجه دارد به دوستی و 
امرزش. و گناهان از روی و اندامشان فرو ریزند تا جدا| شوند.(1) 


۷ ی دهند و پیوسته ۰ کناهان آی فرو 
ریزد تا دست در دست هم دارند, همچون ریزش برگ از درخت, و چون 
جدا شوند فرشته ها به. آتها گویند: «خدایتان پاداش خوب دهد» و اگر به هم 
بچسبند, منادی به آنها ندا کند؛ «طوبی از ن شما با سرانجام نیک», (و 
طوبی ذرختین است‌ندن بعش و بن آن‌در انم آفید مخضان است. ها که 
اش در خانه های بهشتیان.) چون آز هم جدا شوند, دو فرشته کریم بدانها 
ندا کنند: «مزده باد شما را ای دو دوست خدا به کرامت خدا و بهشت به 
دنبال شماست.»(2) 


42 کشف الغمه: از مالک جهنی نقل است که روزی نزد امام صادق علیه 
السّلام بودم و با خود فضل ائمه اهل بیت را می گفتم که آن حضرت رو به 
من کرد و فرمود: ای مالک ! شما به راستی شیعه ما هستید. میندار که تو 
در گفتن فضل ما افراط کردی. وا ی 
کند و به کنه عظمتش راه يیابد, «و لله المتل الأغلی.» (3) [و خدا را نمونه 
های والا است. 1 و همجنان: کی تتواند.خق مهن را وض. کند و آن:ر] ادا 
کند, چنان چه خدایش بر برادر مومنش واجب کرده. ای مالک ! همانا دو 
موّمن به هم برخوزند و با هم دست دهند و پیوسته خدا با مهر مغفرت 
بدانها تنوجچه دارد و گناهانشان از چهره هاشان فرو ریزند ۳ از هم جدا| 
شوند. چه کسی می تواند کسی را که چنین مقامی نزد خدا دارد وصف 
نماید و معرفی کند؟(4) 
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ات محاسو ت12 

2 سر بای 2122 
3-. نحل / 60 

4 . کشف الغمه 2: 404 


و از ابی حمزه است که بر امام صادق علیه السّلام وارد شدم و ایشان در 
خلوت بود. من در گوشه اطاق نشستم و به من فرمود: دلت با تو رازی 
داژن هی هیده تو در دوستی ما خاندان افراط کردی و چنان نیست. 
هفانا مومن.به برآذرش نزخوند و به. آه دسنت دهد هخا رو به سنوی آنها 
کند و 


گناهانشان فرو ریزد تا از هم جدا شوند.(1) 


3. نوادر راوندی: امام کاظم از پدرانش علیهم السْلام از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله نقل می کند که فرمود: چون یکی از شما محرمی را 
ببوسد که حاّض است - چون خواهرش يا عمه يا خاله اش - میان دو چشم 
یا سرش را ببوسد, و از گونه و لب او درگذرد.(2) 


4 امالی شیخ طوسی: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: درود و سلام 
شما در میانه خودتان با دست دادن است.(3) 


45 کتاب زید نرسی. : راوی(4) گفت: بر امام صادق علیه السلام وارد 
شدم؛, دستش را گرفتم و بوسیدم. فرمود: آگاه باش که دستبوسی خوب 
نیست, مگر از برای پیغمبر یا کسی که مقصود از او پیغمبر صلی الله علیه 
۵ آلم با هد 


6 عده الداعی: امام باقر علیه السلام فرمود: دو مومن که به هم 


برخوزند و دست هم را بگیرند, خدا دستش را میان دست های انها فرو برد 
و با هر کدام که بیشتر پار خود را دوست بدارد. مصافحه کند. 


7 اربعین شهید: آبن ۹ نزد امام صادق علیه السلام بودم که 
مردی آفند و گفت: قربانت گردم ! : من مردی از اهل کوهستانم و بسا به 
یکی از برادران 9 برخورد می کنم و به او بچسبم و برخی مردم آن را بر 
من عیب گیرند و گویند این کار عجم ها و بت پرست هاست. فرمود: ۳ 
خنین. انست ۱ سول خدا صلی الله. علبه: ف آله به عفر رضی الله. عنم 
چسبید و میان دو چشم او را بوسید. 
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7«ِ« : نوادر راوندی: 19 
3- . امالی شیخ طوسی 2: 253 
4 . شاید راوی علی بن مزید صاحب سابری باشد, چنان چه درشماره 36 


باب صد ویکم : اصلاح میان مردم 


- من یشفع شفاعه حسنه یکن له نصیب منها و من بشفع شفاعه سیثه یکن 
له کفل منها و کان الله علی کل شی ء مقیتا.(1) 


(هر کس شفاعتِ پسندیده کند. برای وی از آن تضیتی: خوا هت بو و .هرز 
کس شفاعت نایسندیده ای کند, برای او از آن [نیز ] سهمی خواهد بود. و 
خدا همواره به هر چیزی تواناست. 1 


- لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من آمر بصدقه آو معروف آو اصلاح بین 


[در بسیاری از رازگویی های ایشان خیری نیست. مگر کسی که [بدین 
وسیله ] به صدقه يا کار پسندیده يا سازشی میان مردم فرمان دهد. و سل 
کس برای طلب خشنودی خدا چنین کند, به زودی او را پاداش بزرگی 
خواهیم داد. 4 


-.قاتقوا اللخ.و اصلجها زات بینکم 131 
یس از خدا پروا دارید و با یکدیگر سازش نمایید. ) 
- انضا المو‌متون اخوم فاضلجوا بیرن آخه ول و انقوا الله اعلکم خرحنسن 18 


در حقیقت مقمنان با هم برادرند, پس میان ِِِِ را سازش دهید و 
از خدا پروا بدارید. امید که مورد رحمت قرار گیرید. 1 
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4 . حجرات/ 10 


روایات: 


1 امالی شیح طوسی: امام صادق از پدرانش علیهم السلام, از رسول خدا| 
ای هه ال تلم بر که ری یس آریا ان ترس 
کاری بهتر از اصلاح و آشتی دادن میان مردم نیست که شخص خوب بگوید 
عیت رات سر 


2 امالی شیخ طوسی: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: اصلاح میان 
مردم بهتر است از همه نماز و روزه ها.(2) 

شیخ (ره) گفته: مقصود نماز و روزه استحبابی است. 

اشتی دهم, بیشتر دوست دارم از اینکه دو دینار صدقه بدهم.(3) 


4 مجالس مفید: امام صادق علیه السّلام می فرمود: صدقه ای که خدایش 
دوست دارد. اصلاح میان مردم است که میانشان به هم خورده و نزدیک 
کردن آنها است به هم چون از هم دوری گزیدند.(4) 

5 عده الداعی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بهترین صدقه, 
صدقه زبان است. کفته ید یا رسول الله !| صدقه زبان چیست؟ فرمود: 
میانجیگری که بدان اسیری را رها کنی؛ " خونی را حفظ کنی و خیری به 
برادرت برسانی و بدی را از او بگردانی. 

6 کافی: امام صادق علیه السّلام می فرمود: صدقه ای که خدا آن را 
دوست دارد, اصلاح میان مردم است که میانشان به هم خورده و نزدیک 
کردن آنها است به هم, چون از هم دوری گزیدند.(5) 


توضیح: «تقارب» یعنی سعی در نزدیک کردن آنها به هم يا منظور اصل 
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7. کافی: امام صادق علیه السّلام فرمود: اگر میان دو کس را آشتی دهم 
بیشتر دوست دارم از ايینکه دو دینار صدقه بدهم.(1) 


8 کافی: مفضل گفت: امام صادق علیه السّلام فرمود: چون میان دو کس 
از شیعه ما نزاعی دیدی, از مال من ان را عوض ده.(2) 


توضیح: «الافتداء» در اینجا مجاز است. مال نزاع را بر طرف می کند. 
چنان چه دیه خونخواهی را دفع می کند پا اسیر با طوض اراد می نود و 
این دو هم به وسیله مال از شر هم آزاد می شوند. بنابراین اسناد به 
منازعه مجازی است. در مصباح آمده: «فدا من الاسیر». «یفدیه فدی» 
مقصور است و فاء فتحه دارد و کسره هم می گیرد, یعنی نجات به وسیله 
مال واسم آن مال قدبه است و آن کوص اسیر است. و «فادیته مفاداه و 
فداء» یعنی آزادش کردم و فدیه اش را گرفتم, 


و «تفادی القوم» یعنی قوم از همدیگر پروا کردند. هر کدام از آنها یارش را 
فدا قرار داد, و «فدت المراه نفسها من زوجها». یعنی زن مالی به 
شوهرداد تابه وسیله طلاق از شر او خلاص شود. 


دامادم بر سر ارثی ستیزه داشتیم. وی ساعتی بر ما ایستاد 


و سپس گفت: بیایید به خانه. نزد او رفتیم و او با چهارصد درهم میان ما 
آشتی داد و از خودش آن را به ما پرداخت و چون از قطع نزاع ما با هم 
سای کر کت بات ماو ال کی سرت ری اه 
علیه السلام به من فرموده چون دو شیعه با هم نزاع دارند, در چیزی میان 
ان ای همان ال اه من ها ار مال اسصرت اس ۱۱ 


توضیح : نام ابو حنیفه, سعید بن بیان است که پیشتاز حاج پا راننده حاج 
بوده و در نه روز یا چهارده روز حاجیان کوفه را به عرفه می رسانده و از 
اين رو در اخبا ر از او بد گفته شده, ولی نجاشی او را ثقه دانسته است. 


ص: 59 


1-. کافی 2: 209 
2 . کافی 2: 209 


3- . کافی 2: 209 


و در روایت فقیه آمده که ولید بن صبیح به امام صادق علیه السلام می 
: ابو حنیفه ماه نو ذیحجه را در قادسیه دیده و با ما در عرفه حاضر 
شده. ایشان فرموده است: نماز ندارد. نماز ندارد !(1) 


«ختن» یعنی شوهر دختر يا شوهر خواهر یا هر کس دیگری که از فامیل 
های زن باشد و «تشاجر» یعنی تنازع. «ساعتی بر ما درنگ کرد» یعنی 
ایستاد برای آگاهی از اصل ماجرا که آیا با پول حل می شود با نه. «و چون 
مطمئن شد», یعنی از هر کدام از ما اطمینان گرفت که دیگر با هم دعوا 
نمی کنیم. در قاموس آمده: «استوثق» یعنی گرفتن وثیقه از او. 


مقلف: همچون روایت پیش دلالت دارد به مدح مفضل و بر اینکه امین آن 
حضرت بوده و بر استحباب بذل مال برای رفع نزاع میان مومنان و بر 


انکه اش تقد ار هد ارت 
0 کافی:اعام صادق علیضا مقر دا مضه ور کی یمیت 9 


توضیح: یعنی چون سخنی از یکی به ديگري رساند که آن را نگفته ولی 
بدان راضی است يا کاری را نقل کند که ان را نکرده برای اشتی دادن 
آنان, دروعغ حرام نباشد, بلکه خوب است. وگفته شده که آن را کذب و 
دروغ نخوانند. گرچه خلاف واقع است, زیرا دروغ زشت نزد شارع 1 است 
که گوینده اش مذمت شود. 


1. کافی: امام صادق علیه السْلام در تفسیر قول خدا: «و لا تجعلوا الله 
عرضه لایمانکم آن تبر وا و تتقوا| و تصلحوا بین الناس 3(۰) و خدا| را 
دستاویز سوگندهای خود قرار مدهید, تا [بدین بهانه] از نیکوکاری و 
پرهیزکاری و سازش دادن میان مردم لباز ایستید] و خدا شنوای 
داناست. + یعنی چون دو نفر را دعوت به صلح و اشتی کردی. مهو اگر 
یا را را 


ص: 59 


1- . فقیه 2: 191 
2 . کافی 2: 209 
بقره : 224 

4 . کافی 2: 209 


توضیح: «و لا تجعلوا الله عرضه» بیضاوی گفته: «العرضه» یعنی فعله به 
معنی مفعول مثل قبضه, اطلاق می شود به چیزی که در معرض دید قرار 
نی کیرد و گرضه مین شنود و مغنی آیة بنا بز اولی بعتی خدا را در انجة از 
انواع خیر قسم می خورید دستاویز قرار ندهید. پس مراد از ایمان, اموری 
فرمود: اگر قسم بر کاری خوردی و دیدی کار دیگری بهتر از ان است. 
همان را بیاور و برای قسمت کفاره بده.(1) 


و «آن» با صله اش عطف بیان آن است و لام صله برای «عرضه» است؛ 
چرا که معنی اعراض در آن است و می شود برای تعلیل باشد و «آن» 
متعلق به فعل است پا به «عرضه» یعنی خدا را دستاویزی قرار ندهید تا به 
هایتان او را خوار و سخیف کنید. «آن تبروا» علت نهی است. یعنی شما را 
از ان نهی کردم به دلیل این که به خیر برسید و تقوا و اصلاح بین مردم 
نصیبتان شود و زیاد قسم خورنده بر خدا, جری شده و کسی که بر خدا حیا 
ندارد. متقی و قابل اطمینان نیست برای اصلاح بین مردم.(2) 


و طبرسی (ره) در معنای ایه سه قول را اورده است: اول این که قسم به 
خدا را علت مانع برای خود در انجام نیکی و تقوا قرار ندهید, از آن جهت 
که به آن تکیه کنید تا با آن بزرگی بفروشید و بگویید به خدا قسم خوردیم 
در حالی که به او قسم نخوردید. دوم آنکه معنی عرضه, حجت باشد, گوبا 
گفته قسم را حجت در منع از خیر و تقوا قرار ندهید و اگر قبلاً قسمی 
خوردید سپس کار دیگری ۳( آن. هت وا 
انجام دهید و با قسم قبلی حجت اقامه نکنید. ۵ سوم آنکه. ضعناینش. این 
است که قسم به خدا را یک وعده پستی در هر حق و باطلی قرار ندهید تا 
با ان در قسم تبری بجویید و از گناه ان فرار کنید. این معنی از ائمه علیهم 
السلام نقل شده است. امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا قسم 
نخورید, چه صادق باشید پا دروغگو, چرا که خداوند فرموده: «و لا تجعلوا 
الله عرضه لأیمانکم.» 


ص: 60 


1- . مشکاه المصابیح: 296 
2 . انوار التنزیل: 56 


آنچه که بنا بر وجه اول و دوم مقدر است, یعنی خدا را مانع از بر و تقوا 
فزار تذهید با رهی کرداندن از آن: در حالی که قسم خورده اید و بنا بر 
وجه سوم, یعنی دائما خدا را دستاویز آنچه قسم خوردید قرار ندهید تا با 
قسم. از هر حق و باطلی دست بکشید.(1) 


کفته نفنده که.در معنن غبارت:<آن رها 4.خند قول است؟ اول انکه ۶« ان 
چرا که کسی که قسمش کم است. به خیر نزدیک تر است از کسی که 
زیاد قسم می خورد. دوم اين که معنی آن برای دفع از تبری و ترک تبری 
باشد و مضاف حذف شده است. و سوم این که معنای آن «آن لا تبروا» 
بوده و «لا» حذف شده و «تتقوا» یعنی از گناه و عصیان در قسم ها پروا 
کنید. «و تصلحوا بین الناس» یعنی قسم به خدا را علت پا حجت در خیر 
نکردن و پروا نکردن و اصلاح نکردن بین مردم قرار ندهید, يا برای دفع از 
تبری و تقوا باشد و بنا بر وجه سوم, یعنی قسم به خدا را بازیچه نکنید تا 
زیاد است. به حرف او اعتماد نمی توان کرد و کسی که قسمش کم است.؛ 
به خیر و تقوا و اصلاح بین مردم نزدیک تر است.(2) 

12 کافی: معاویه بن وهب پا معاویه بن عمار گفت: امام صادق علیه 
السّلام به من فرمود: از قول من چنین و چنان را درباره چند چیز برسان 
که بدانها امر فرمود. من گفتم: از قول شما اینها را برسانم و از خودم هم 


آنچه را به من فرمودی و غیر آن را (در تایید آن) بگویم؟ فرمود: بله, زیرا 
اصلاح کننده در انچه کوید. دروشکه نباشد. ههانا برای ضلح و اشتی است و 


دروغ نیست.(3) 


توضیح . برخی از اصحاب گفته اند که در اين گونه موارد توریه واجب است 
تا دروغ نباشد, چنین گفته (با اين که نگفته) قصد 
کنر که رای ات به آین. کفته و ماننه ارو ان اخقط است: 


ص: 601 
لد مجمع الیبان 2: 321 


مت عمجم الیات 2۶2 32 
3-. کافی 2: 209 


باب صد و دوم: نامه نگاری و آداب آن و آغاز آن به نام خدا و هم در کارهای دیگر 


- |ٍنه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم- آلا تعلوا علی و آتونی 
مسلمین.(1) 


(که از طرف سلیمان است و [مضمون آن ] این است: به نام خداوند 
رحمتگر مهربان. تر.فرخ بزر کی مکنید و فرا از .دز اطافت: دز ابید 1 


7 ند و القلم و ما یسطرون.(2) 
اون نو کنو بح قام و آنحه فی توتسشتد. ۱ 
- اقراً و ریک الأکرم- الذی علم بالقلم- علم الانسان ما لم یعلم.(3) 


[بخوان, و پروردگار تو کریم ترین اکریمان] است. همان کس که به 
وسیله قلم اموخت. انچه را که انسان نمی دانست [به تدریج به او] 


روایات: 


افشاند (برای اینکه مرکیش زودتر خشک شود).(4) 


ص: 602 


1 

ول 1:1 

3-. علق/ 3- 5 

4 . قرب الاسناد: 226 


2 خصال: امام صادق از پدرانش علیهم السلام نقل فرمود: امیر مقمنان 
علیه السلام به کارگزاران خود نوشت: قلم های خود را باریک بتراشید (تا 
خردتر بنویسند) و سطرهای نامه تان را به هم نزدیک نمایید, و به من انچه 
را که زیادی است ننویسید و همان مقصود را ساده بنویسید و از زیاده 
نویسی بپرهيزید, زیرا اموال مسلمانان زیان را نپذیرند.(1) 


3 خصال: امام رضا از پدرانش صلوات الله علیهم, از پیفمبر صلی الله 
علیه و آله نقل می کند که فرمود: بامداد به دنبال کارهاتان بشتابید که 
کارگشاست, و بر نامه خاک افشانید که حاجت را تقتر سر اهر وم سازد, و خیر 
را نزد زیبارویان بجوپید(2). 


4 اغلل التترا هه ون اعتارالرضاه در ختر شامی. استه که از آفید 
نامیدند؟ فرمود: چون غلامی نویسنده بود و برای پادشاهی نامه نگاری می 
کرد که پیش از او بود و نامه را با جمله «بسم الله الذی خلق صیحا و 
ریحا» اغاز می کرد و پادشاه به او گفت: نامه را به نام «ملک الرعد» اغاز 
کف هاش داد نهر ابذا: و از تفن هو ا اند 
مقصود تو می پردازم, و خدا عزوجل از آن غلام قدردانی کرد وشاهی. ان 
پادشاه را , ار ی ۱ 


1 فنون اخبارالرضا: مددی. کفت: مامون: از امام رضا علبه. الشلام 
لب پاره ای شعر بخواند و جون برایش خواند. ؛ به آن حص رز 
پرسید: رات پاکت کردنش چه گویی؟ فرمود: ۰ گفت: ۳ 
گل گرفتن آن. فرمود: گلش بگیر (گویا با گل چسبانی نامه را مهر و موم 
می کردند). پس مامون گفت: ای غلام ! اين نامه را (که گویا نوشته بود) 
خاک بزن و ببند و به گل گیر و ببر نزد فضل بن سهل و برای امام رضا 
سیصد هزار درهم بگیر.(4) 


ص: 63 


1-. خصال 1: 149 
2 . خصال 2: 31 

3- , علل الشرائع 2: 207 ۰ عیون اخبارالرضا 1: 246 
4 عون اضارالرضا 2: 174 


مولف: این شین را به ظفر کامل در ابرات تاره آن خضرت, غلیه النشلام 
آورده ایم.(1) 


6 تحف العقول: داود صرمی گفت: امام هادی علیه السلام مرا برای 
نیازهای بسیار فرمان داد و به من فرمود: بگو چه طور خواهی؟ گفت: و به 
یاد نداشتم مانند ان را که به من فرموده بود. پس دوات را جلو کشید و 
نوشت: «بسم الله الرحمن الرحیم. به یاد اور ان شاء الله و امر به دست 
خداست.» من لبخند زدم. فرمود: چه شد تو را؟ گفتم: خیر است ! فرمود: 
به من بگو! گفتم: قربانت ! به یاد حدیثی افتادم که مردی از یاران ما از 
جدت امام رضا نقل کرد که چون به حاجتی امر می کرد. می نوشت: 
ِِِ الرحمن الرحیم. یاد آور ان شاء الله.» و لبخند زدم. پس به من 

اه ار و قاری سم الکو اراد امه ار 
راست گویم,(2) 


7 محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: نامه هر کسی به پایه 
خردمندی و اندازه بینایی او دلیل باشد و فرستاده هر کس بر اندازه فهم و 
زیرکی اش.(3) 


8 کشف الغمه: امام صادق علیه السْلام به غلام خود «نافد» فرمود: چون 
رقعه یا نامه ای برای نیازی بنویسی و خواهی بر اورده شود, در سر نامه با 
خایه ه هد کب بنویس: «بسم الله الرحمن الرحیم. همانا خدا نوید داد به 
صابران که به در شوند از آنچه بد دارند, و روزی یابند از آنجا که گمان 
نبرند, خدا ما را و شما را از آنها که نه بیم دارند و نه اندوه قرار دهد.» 
نافد گفت: من این کار می کردم و نیا زهایم براورده می شد.(4) 


9 نهج البلاغه: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: فرستاده تو بیانگر میزان 
عقل تو و نامه تو گویاترین سخنگوی تو است.(<) 
(10. امامت و تلبصر ه. : امام صادق از پدرش» از پدرانش علیهم السلام, از 


رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که به کسی که برای نیازی 
دیکته می گفت. فرمود: قلمت را بر گوشت بنه که برای دیکته گوینده 


هوش آورتر است. 


ص: 604 


1- . جلد 49 ص 108 از چاپ عربی 
2 . تحف العقول: 483 

3- . محاسن: 195 

4 . کشف الغمه 2: 380 

5- . نهج البلاغه: حکمت 301 


باب صد و سوم : عطسه زدن و به خیر گفتن بر آن 


روایات: 


1 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السْلام فرمود: هر کس عطسه را 
بشنود. پس خدا را سپاس کند و ثنا گوید و صلوات بر محمد و آلش فرستد, 
هرگز از درد دندان و درد چشم ننالد. تنبیتین قر فقد: آ کر آن را نشنود. و بین 
آو و ان ضدا یی تریا فاصله‌با شسن, این ز کر را وانتهنه: 


ابی مریم گفت: کسی نزد امام باقر علیه السّلام عطسه زد و آن حضرت 
فرمود: چه خوب است عطسه ! در آن آسایش تن است و به دنبالش ذکر 
خدا و صلوات بر پیغمبر است صلی الله علیه وآله. من گفتم: محدثان 
عراق گویند که در سه جا صلوات بر پیغمبر نباشد: در عطسه و بریدن سر 
ذبیحه و هنگام جماع. فرمود: بار خدایا ! اگر دروغ گویند به شفاعت محمد 
یل اه و له مزا ان 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر که چون عطسه را شنود بگوید «الحمد 
لله علی کل حال», تا کار دنیا و دیگر سرا برپاست و بگوید صلی الله علی 


محمد و اله, در دهان خود بدی نبیند. 


از آن حضرت است که پیغمبر صلی الله علیه و ال فرمود: هرز که. بیش از 
خود عطسه کننده حمد گوید, از درد دندان و پهلو در امان باشد. 


امام صادق علیه السْلام فرمود: چون عطسه کند و گوید: «الحمد لله», دو 
فرشته گماشته بر او گویند: «رَبٌ العالمین لا شریک لْ» و اگر آن را هم 
خودش گوید, دو فرشته گویند: «و صلوات خدا پر محمد» ۵ اک آن:را ظد 
گوید, آن دو گویند «و علی آل محمد» و اگر آن ۳ دو فرشته 
گویند «رحمک الله.» 


ص: 605 


عطسه زد. او را خوشامد گویید و اگر گفت «یرحمکم الله». بگویید: «یففر 
الله لکم و یرحمکم» خدا شما را پیامرزد و رحمت کند, زیرا خدا فرموده 
است: و اذا حییتم بتحیه فحیوا| بأحسن منها آو ردوها. »(1) زو چون به 
شما درود گفته شد, شما : نه [ضوزرتی | بهتر از آن درو گفیید: یا همان را 
[در پاسخ ] برگردانید. ) 


و عبدالله بن ابی یعفور گفت: در مجلس امام صادق علیه السلام بودم و 
چون مردی در آن عطسه می زد آن حضرت می فرمود: «رحمک الله» و 
دیکز آن آضبز خی: رد و خود آن حضرت عطسه زد و حاضران 0 
کردند و خوب پاسخ تدادند.. فرمود: بکویید «اعلی. الله دکرک#(خدا تامت 
را بالا برد). 


و در روایت دیگری از یکی از آنان علیهم السّلام نقل است که فرمود: چون 
کسی عطسه زد, سزاست که انگشت سبابه را سر بینی نهد و گوید: 
«الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و بینی ام 
برای خدا بر خاک باد, خوار و زبون نه روگردان و نه افسوس خور.» و چون 
دیگری عطسه زند, به او گوید: «یرحمک الله» یک بار تا سه بار و اگر از 
سه بار بیشتر عطسه زند. به او گوید: خدا تو را شفا دهد, و در برابر مرد 
مقمن گوید: «یرحمک الله» و در برابر زن گوید: «عافاک الله» و اگر کودک 
است گوید: «زرعک الله», (خدا بزرگت کند) و برای بیمار گوید: «شفاک 
الله» و اگر کافر ذمی باشد, گوید: «هداک الله» و برای پیغمبر و امام 
گوید: «صلی الله علیک» و در جواب «یرحمکم الله» دیگری گوید: «یغفر 
الله لنا ولکم.» 


و در روایت ه آابی بصیر است که امام صادق علیه السلام فرمود: عطسه 
صاحبش را از پنج چیز در امان دارد که اول آنها خوره است. دوم باد پلیدی 
که در سر و رو درگیرد, سوم از آب آوردن نیمه چهارم از بند امدن 
سوراخ های بینی و پنجم از روییدن مو در چشم. فرمود: اگر دای کم 


عطسه کنی, روغن مرزنجوش در بینی کش. پر سیدم . : چه اندازه! * فرمود: 
یک دانگ, و من پنج روز عمل کردم و کثرت عطسه از من رفت. 


ص: 606 


1- . نساء/ 86 


و از آن حضرت علیه السّلام است که فرمود: عطسه در بیماری. امان از 
مرگ است در آن مرض. و فرمود: خمیازه از شیطان است و عطسه از 
خدا عزوجل. 

و امام صادق علیه السْلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
حون کشسی خدیت کند و یکی کطسه. :ند کوام:ذرنستی ان اشتت. 


و فرمود: عطسه بیمار دلیل بهبودی او و آتتانتشن تن است. 


و از امير مومنان علیه السّلام نقل است که فرمود: چون عطسه زند کسی 
و گوید: «الحمد لله رب العالمین علی کل حال», درد گوش و دندان نبیند. 
و امام باقر علیه السّلام فرمود: چون کسی عطسه زند, تا سه بار او را 
تخبت کو‌واز آن سن آو را وابکذان: 

از آمیر. ختضان عليه الستلام فقل. است کهیخصر صلت: الله لیم له 
فرمود: کشستت. که کحنت وراد عطیته. نس را مانیه نم قیافت: ار او 
بازخواست کند و بر برادر به نفع او حکم صادر شود.(1) 

2 دعوات راوندی: ائمه علیهم السلام فرمودند: هر که عطسه کند و گوید: 
«الخند لله.رت الغالمته, علی. کل حال. و ضلی اللة-علن, مجمد ۵ ال 


محمد», از درد دندان و گوش ننالد. 


و امام صادق علیه السّلام فرمود: هر که عطسه زند و دست بر روی بینی 
نهد و گوید: «الحمد لله رب العالمین کثیرا کما هو اهله». پرنده ای زیر 
عرش تا روز قیامت برایش از خدا آمرزش خواهد. 


و فرمود: چون کسی از شماها در خلاء عطسه زند, باید خدا را در دل حمد 
گوید, و آن که عطسه زند تا هفت روز از مرگ در امان است. و در روایتی 
از صاحب الزمان علیه السْلام است که تا سه روز در امان است. 


. امامت و تبصره. امام کاظم از پدرش از پدرانش علیهم السّلامر از 
ی یر 96 و 
حدیث کردن؛ شاهد است (بر همان). 


ص: 607 


1- . مکارم الاخلاق: 407- 408 


و به همین سند است که عطسه بیمار, دلیل خوب شدن او و آسایش تن 


است. 


ال صووف : امام‌صایق ار اش یم السای آز سول خدا عا 
الا تافص له ی ار که ار 
علتی خاموش ماند, فرشته ها از طرف او گویند: «الحمد لله رب 
العالمین», و اگر خودش ان را گوید, انها گویند: خدایت بیامرزد.(1) 


5 مختار الخرائج: یساری از سیم ۵ مارته: اورژه است که چون صاحب 
الزمان از شکم مادر درآمد. بر سر دو زانو بود و هر دو انگشت سبابه اش 
به سوی آنتخصاز: سپس عطسه زد و فرمود: «الحمد لله رب العالمین و 
صلی الله علی محمد و آله, بنده خوار برای خدا نه روگردان و نه بزرگی 
جو.» سپس فرمود: ستمگران پندارند حجت خدا در هم شکسته و اگر به ما 
در گفتار اجازه دهند, هر شکی برافتد.(2) 


6 قرب الاسناد: امام صادق علیه السْلام فرمود: پدرم می فرمود: چون 
یکی از شما بر سر خلاء عطسه زند, خدا را در دلش حمد کند.(3) 


موّلف: پاره ای اخبار هم در باب تسلیم و در باب کلیات مکارم و در باب 
حقوق مومن گذشت. 


7 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: به سه تا جواب هی دهند, 
گرچه تنها باشند: به کسی که عطسه زند گویند: «یرحمکم الله», چون با او 
دیگری است (فرشته های نگهبان)؛ و مردی که سلام کند. کوید: «السلام 
علیکم»؛ و کسی که برای دیگری دعا کند, گوید: خدا شما را عافیت دهد. 


صدوق (ره) گفته: اگر عطسه زننده مخالف مذهب باشد. به قصد فرشته 


های گماشته بر او به او «یرحمکم الله» گویند, و اگر مومن است چون 
عطسه زند, «یرحمک الله» گویند.(4) 


ص: 69 
1-. امالی صدوق: 181 


2 . مختار الخرائج: 216 
3-. قرب الاسناد: 36 


4 . خصال 1: 62 


9. خصال: علی علیه السلام فرمود: تا سه عطسه او را به خیر گویند و 
بیش از آن باد باشد. و,در خدیت دیکر است: که اکر بنتش از .ان باشد: 
«شفاک الله» گویند, چون آن از دردی باشد.(1) 


0 خصال؟ ور خر اس از ایام صادق عایه اللام تفا شده که فرفوو 
صلوات بر پیغمبر واجب است و هر جا و به هنکام عطسه کردن و کشتن 
ذبیحه و غیر ان.(2) 


0 فیون اغبار الرضاد در نامه امام رضا علیه السلام به مامون. است کده: 
صلوات بر پیغمبر واجب است و هر جا و به هنکام عطسه کردن و کشتن 
ذبیحه و غیر ان.(3) 


1 اربعمائه: از امیر مومنان علیه السلام نقل می کند که فرمود: چون 
ای از شما عطسه زد او را تسمیت گویید و بگویید: «یرحمکم الله» و او 
در جواب شما گوید: «یغفر الله لکم و یرحمکم». (خدا شما را بیامرزد و 
رحمت کند). خداوند فرموده است: و اذا حیینم بنحیه فحیوا| بآحسن منها 
آو ردوها», [چون تحیتی به شما گفتند, یزار ار وا دهید یا خود آن را 
برگردانید. 2(1) 


2 فا ازفیته سیم کار ای مه آهام ریا یه ان لام 
گفت: در روز دوم تولد صاحب الزمان نزد او رفتم و عطسه زدم. به من 
فرمود: «یرحمک الله.» گفت: از ان شادشدم و به من فرمود: به تو مزدم 
ای ندهم درباره عطسه؟ گفتم: چرا. فرمود: عطسه تا سه روز امان است 
از مرگ.(5) 


3. فقه الرضا: بدان که سبب عطسه این است که چون خدا تبارک و 
تعالی نعمتی به بنده دهد و شکرش را فراموش کند, خدا| بادی را بر تنش 
چیره سازد تا در آن بچرخد و از سوراخ های بینی او به در آید و خدا را به 
دنبال آن حمد گوید و خدا آن حمد را شکر آن نعمت سازد. ۲ 
نزند جز آنکه خوراکش هضم شود, و آروغ نزند جز آنکه بر او گوارا گردد. و 
چون عطسه زدی, انگشت سبابه را روی بینی 


ص: 69 


1- . خصال 1: 62 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


خصال : 2: 153 

عیون اخبارالرضا 2: 124 
خصال 2: 168 

کمال الدین 2: 104 


کشیده و بگو: «الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی آله 
و سلم, بینی من بر خاک برای خدا, خوار و زبون, نه روگردان و نه متکبر», 
زبرا هر کس که این کلمات را پس از عطسه بگوید. از بینی او جانوری به 
و او ۳ تر از پشه و خردتر از مگس و پیوسته در هوا باشد تا به زیر 
عرش رس وتا بو قیامت برای او تسبیح گوید. و چون برادرت عطسه 
زند, به او بگو: «یرحمک الله» و چون او تو را چنین گوید, در جوابش بگو: 
«خدا ما را و تو را بیامرزد.» این جواب تا دو و سه بار عطسه است و اگر 
نو آن قر وز: بگو: «خدا تو را شفا دهد», زیرا آن برای درد است و برای 
بیماری در سر و مغز او. و هر که عطسه زند و کسی به او تحیت و 
تسمیت نگوید, هفتاد هزار فرشته به او گویند: بفن تتطیت: ک وه سزا دوت ؟ 
او ی او و 

و اگر شنوای آن نیست, به او بگو و چون عطسه ای شنیدی. خدا را حمد 
ا ااا ‏ ااح 1 
و هر که پیش از خود عطسه کننده خدا را حمد گوید, از سردرد در امان 
باشد, و چون تسمیت گویی, بگو؛ «یرحمک الله» و به قصد فرشته های 
گماشته بر او, به منافق بگو: «یرحمکم الله» و به زن بگو: «عافاک الله» و 
به بیمار بگو: «خدا شفایت دهد» و به غمگین بگو: «خدا شادت ۱ 
کودک بگو: «خدا بزرگت کند», و به کافر بگو: «خدا هدایتت کند». و به 
امام مسلمین بگو:«صلی الله علیک.» 


و روایت داریم که امیر مومنان در عطسه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
به آن حضرت می گفت: خدا نامت را بلند بکند, و کرد. 


و پیغمبر در عطسه زدن علی علیه السلام به او می فرمود: خدا مقامت را 
بلند کند, و کرد. 


و اگر در نماز عطسه زنی یا آن را بشنوی, خدا را حمد کن در هر حال 


ص: 70 


باب صد و چهارم : آروغ زدن و آب بینی و دهان 


روایات: 


1. قرب الاسناد: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون یکی از شما 
آروغ زند. سر بر آسمان نباشد و همچنین هنگامی که آب دهان بدر کند, و 
آروغ زدن نعمتی است از خدای عزوجل, پس هر که آروغ زند باید خدا را 


حمد یه 1(۰) 


5 ِِِِ اربعمائه: امير مومنان علیه السْلام فرمود: مومن رو به قبله تف 
و اگر کرد, به خاطر آن از خدای عزوجل آمرزش خواهد.(2) 


3. محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: نی یه انستمان آروغ 
نزنید.(3) 


4. محاسن: امام صادق علیه السلام از پدرش» از ابوذر, از رسول_ خدا| 
صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: هر کدامتان در دنیا آروغ 
درازتری دارد, در قیامت گرسنگی درازتری دارد. 


و در حدیث دیگری آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله شنید که 
مردی آروغ می زند. به او فرمود: ای بنده خدا! از آروغ خود بکاه که 
گرسنگی درازتر در روز قیامت؛ برای کسی باشد که در دنیا بیشتر سیر 
است.(4) 


5. دعوات راوندی: امام صادق علیهم السلام فر مود: آروغ نعمت خداست 
چون یکی از شما آروغ زند حمد خدا گوید و سر به بالا نباشد. 


ص: 71 


2 . خصال2: 157 
۰-3 محاسن: 447 
4 . محاسن: 447 


باب صد و پنجم : آنچه در نوشیدن آب باید گفت 


روایات: 


1 مشارق الانوار برسی: به نقل از ابن عباس می گوید که روزی رسول 
وا وال امه ی و مهو میم سوت 1 
ام 2۲ او ود سودلن, تو اتید ی ی ال 
فرمود: « هنیا مریتا» (اسان و گوارا باد !) ای ابو محمد! ! سپس به حسین 
داد و نوشید و به او هم چنین فرمود. آنگاه به فاطمه علیها السّلام داد و 
نوشید و به او هم چنین گفت و به او فرمود: «یا ام الابرار الطاهرین » 
(یعنی ای مادر نیکان پاک !) سپس به علی علیه السلام داد. 


راوی گوید: چون آن حضرت نوشید, پیغمبر صلی الله علیه و آله به سجده 
اناد هن سر برداشت: یکی از انس یه اه کفت با رتسول ۱ 
نوشیدی, سپس به حسن دادی تا نوشید و به او «هنیتا مریثا» فرمودی و 
آنگاه به حسین و فاطمه دادی و نوشیدند و به آنها همان را گفتی و چون به 
علی علیه السّلام دادی و نوشید. به سجده رفتی. اين برای چه بود؟ به او 
فرمود: چون آب نوشیدم, جبرئیل و فرشته ها با او به من گفتند: « هنیا 
مریثا يا رسول الله ! و چون حسن نوشید, به او هم چنین گفتند و به حسین 
و فاطمه علیها السْلام هم چنین گفتند و من هم همان را گفتم. چون امیر 
مومنان علیه السلام نوشید, خدا به او فرمود: «هنیتا مریئا ای ولی و حجتم 
بر فا مهن ام دا رای مت که خن اد شنت مه اند نم 
سجده شکر کردم. 


ص: 72 


- فلیضحکوا قلیلا و لیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون.(1) 


از این یس کم بخندند, و به جزای آنچه بةه دست می آوردند, بسیار 


بگریند. ) 


روایات: 


1 امالی صدوق: امام صادق از پدرانش علیهم السلام. از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: شوخی. تیار آمزو. وا برده ختدح 
بسیار ایمان را برد و دروغ بسیار, ارزش را ببرد.(2) 


2 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فر مود: شوخی مکن تا نورت رود 
و دروغ مگو تا ارزشت رود... تا آخرخبر.(3) 


3 قرب الاسناد: امام باقر علیه السلام فرمود: داود به سلیمان علیه 
السلام فرمود: پسر جانم ! از بسیارخندیدن بپرهیز که خندیدن بسیار, بنده 
را روز قیامت نیازمند و مستمند وانهد.(4) 


4 خصال: امام صادق علیه السْلام فرمود: در سه چیز دشمنی خدا عزوجل 
است: خواب زیاد که از بیداری نباشد؛ خنده ای که از شگفتی نباشد؛ و 
خوردن در سیری.(ظ) 


ص: 73 


1-. برائت/ 83 
دح امالی و و :121 
5- . خصال 1: 44 


5. خصال: امام باقر علیه السلام فر مود: سر گرمی موّمن در سه چیز 


6 معانی الاخبار و خصال: پیغمبر در سفارش به ابوذر فرمود: شگفتا از 
کسی که به دوزخ بقین دارد چرا بخندد ! و فرمود: بیرهیز از خنده بسیار که 
ون را بمیراند.(2) 


7 عیون اخبارالرضا: ابی محمد از پدرانش علیهم السّلام, از امام صادق 
علیه السّلام نقل است که فرمود: چه بسیار پر خنده و بازیگر که روز 
قیامت پر گریه است. و چه بسیار : پر گریه بر گناه خود و ترسان که روز 
رام رز ستش سا رسای است وان اس ۱1 


امالت شب طوسیة آن آمام. ضادن: از پذرانش از آامام غلی ایهم 
1 خندیدن پیغمبر صلی الله علیه و آله همان 
فنص ی ی ام رت وا یضار ی اد و کم ارف 
و با دهان پر خود می خندیدند. فرمود: ای شما حاضران ! هر که از شماها 
آرزویش او را فریب داده و در کار خیر کوتاهی کرده, سری به قبرها زند و 
از زنده شدن در قیامت عبرت گیرد ؛ مرگ را یاد کنید که شکننده هر لذت و 
خوشی است.(4) 


9. محاسن: سلمان رضی الله عنه فرمود: سه کس مرا به شگفت آرند و 
سه تای دیگر به اندوه کشند. اما آنها که به شگفتم آرند: ان کس که جویای 
دنیا است با اینکه مرت در دتال او است؛ آن کس که غفلت ورزد و از او 
غفلت ندارند و آن که.با تمام دهانش بخندد و دوز خر در بنشن دارد و سند 
بیزاری از آن برایش نیامده.(5) 


اوردیم. 


ص: 74 


1 2 خضیال 105::2 
2-. معانی الاخبار: 334 

ون اخارال ضا 32 

4 امالی شه نی 136۰2 


5-. محاسن: 4 
6-. بحار الانوار 22: 360 


10 تحف العقول: امام هادی علیه السّلام فرمود: ستیزه مکن تا ارزشت 
برود. و شوخی مکن تا بر تو گستاخ شوند. و فرمود: خندیدن بیجا و بی 
۱ 


111 قصص الانبیاء: امام رضا علیه السلام فر مود: عیسی علیه السْلام هم 
می خندید و هم می گریست و حضرت یحیی علیه السُلام می گریست و 
تم خفدید و آنجه کیشی علبه السلام ضی کرد پوت نود 


12 محاسن: امام باقر_ علیه السلام می فرمود: همأنا خدا| دوست دارد 
شوخی کننده در میان گروه را که بد نگوید و در فکر یگانگی باشد و 
شکیبایی پیشه کند و برای نماز خواندن بیدار باشد.(2) 


13 سرائر: امام صادق علیه السلام فرمود: در هر مومنی دعابه است. 
راوی وید گفتم: دعابه چیست؟ فر مود: شوخی 3(۰) 


4 سرائر: حمران بن اعین گفت: نزد امام باقر علیه السلام رفتم و گفتم: 
به من سفارشی فرما. فرمود: تو را سفارش می کنم به تقوای از خداء و 
بپرهیز از شوخی که احترام را ببرد و ابرو را بریزد, و بر تو باد که در پشت 
سر برادرانت دعایشان کنی, زیرا که روزی را فرو ریزد, و سه بار ان را 
فرمود.(4) 


15 اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: بسیار شوخی کردن آبره را 
ببرد, و خنده بسیار ایمان را نابود کند, نابود کردنی ((5) 


تا لس طوسی ۲ آمام اون از پدرانش علیهم السّلام نقل کرد که 
فرمود: خوشرویی برابر مردم نیمی از عقل است., و تدبیر و اندازه گیری 
نیفی از زندفی. و زن خوب یک راه درآمد است.(6) 


ص: 75 


1- . تحف العقول: 486 
2-. محاسن: 293 

3- . سراثر: 465 

4 . سرائر: 490 

5- . اختصاص: 230 


کس آمالن شخ طرزیی 2 226 


ی ی الا رو ی و یا ی کم 


و در سفارشش به امام حسن فرمود: مبادا| سخن خنده آوز کون اگرچه 
به نقل از دیگری باشد.(2) 


امامت هتضریه رتول خداسلن الله غلیه .و آله: قوموده کنوم صلاکت 


است. 


ص: 76 


1- . نهج البلاغه:, حکمت 450 
2و الباقه: نامه۱ 3 


باب صد و هفتم : خانه هایی که رفت و آمد در آنها شایسته است و برخی نوادر 
روایات: 


. خصال: امير موّمنان علیه السّلام فرمود: فرزانگان گذشته روزگار می 
گفتند که رفتن به در خانه ها ده وجه دارد: 


اول: رفتن به خانه خدا برای انجام حج و پرداخت حق‌ آن و ادای واجب در 
ان. 


فرمانبری از خدای عزوجل است. و حقشان واجب است و سودشان کلان 
سوم: رفتن به در خانه عالمانی که دوز دانش دین و دنیا از آنها استفاده 
شود. 


چهارم: رفتن به در خانه های کسانی که بخشنده اند و دارایی خود را برای 


پنجم: پیشامدها و پناه بردن 
برای انجام و برآوردن نیا زهاء بدانها نیاز با شد 


ششم: رفتن به در خانه هایی که متعلق , به اشراف است به منظور طلب 
کرتن اوه فزد ایح و حاخت از آنها. 


هفتم: رفتن به در خانه هایی که از آنها امید کسب رای و مشورت شود و 
حزم و دوراندیشی به دست اید و امادگی برای هر چه بدان نیاز است. 


هشتم: رفتن به در خانه برادران دینی که پیوند با آنها واجب است و ادای 
حقوقشان لازم است. 


ص: 77 


با نرمش و لطف و دیداردشمنی شان فروکش کند. 


دهم: رفتن به در خانه کسانی که از آميزش با آنها سودی برده شود و از 
اداب خویشان بهره برند و گفتگو با انها ارامش بخش است.(1) 


2 نهح البلاغه: فرمود : شفاعت کننده چونان بال و پر در خواست کننده 
است.(2) 


و فرمود: از دست دادن حاجت., بهتر از درخواست کردن از نا اهل است. 
۳ 


ص: 78 
1-. خصال2: 48 


2 . نهج البلافه: حکمت63 و66 
3-. نهج البلاغه: حکمت63 و66 


باب صد شتی ۶ اتف[ بزرگداشت خلة ات ن آنته جایز نیست 
۰ و هشتم چه از بزر رو و اج یز 


- و اذ قلنا للملائکه اسجدوالادم.(1) 


- ما کان لبشر آن یوّتیه الله الکتاب و الحکم و النبوه ثم یقول للناس کونوا 
عبادا لی من دون الله.(2) 


[هیچ بشری را نسزد که خدا به او کتاب و حکم و پیامبری بدهد سپس او 
به مردم بگوید: به جای خدا, دا اه 


- و رفع آبویه علی العرش و خروا له سجدا.(3) 


(و پدر و مادرش را به تخت برنشانيد, و آ[همه آنان ] پیش او به سجده 
درآفتادند. ) 


- وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان 
اتا یف اس را و اس ار تب 
ات ها سس تا 


و شیطان اعمالشان را برایشان اراسته و انان را از راه [راست ] بازداشته 
بود, در نتیجه [به حق ] راه نیافته بودند. [اری, شیطان چنین کرده بود] تا 
برای خدایی که نهان را در 


ص: 709 


1- . بقره/ 32 
2 . آل عمران/ 79 
4 . نمل/ 24 - 25 


اسمان ها و زمین بیرون می اورد و انچه را پنهان می دارید و انچه را 
اشکار می نمایید می داند, سجده ,ر 


روایات: 


1 توادی رافنجی: اما کاظم از بدراتش ایهم الشلام: از امام علی عانه 
السَلام در تفسیر«آن المساجد لله فلا تدعوا مع الله آحدا.»(1) [و مساجد 
تن تسه سس هم کس با جا ضدا انیت مد با انجف از آندام 
حمدیز ای دا عالی سحته من کی خخهان به فمرآم شتا اخدی ۱ ۲ 


2 نهج البلاغه: در سر راه صفین. دهقانان شهر انبار تا امام را دیدند پیاده 
شدند و پیشاییش آن حضرت دویدند. فرمود: خرا تین می. کنید ۱ کید 
عادتی است. که با ان پادشاهان خود را احترام می کردیم. فرمود: به خدا 
سوگند که امیران شما از این کار سودی نبردند, و شما در دنیا با آن خود را 
به زحمت می افکنید, و در آخرت دچار رنج و زحمت می گردید, و چه 
زیانبار است رنجی که عذاب قز بیان باشد, و چه سود مند است با نتفتی 
که با ان, امان از اتش جهنم باشد.(3) 


3. تاویل الاأایات الظاهره: ابوذر (ره) گفت: سلمان را با بلال دیدم که به 
حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله آمدند. ناگاه سلمان روی پای رسول خدا 
صلی الله: علیه ع. اله افتاد و آن زرا می بوسید. پس بیغمبر اه را از این کار 
بازداشت و به او فرمود: ای سلمان ! با من کاری نکن که عجم ها با شاهان 
خود کنتد. من یکی از بندکان خدایم : می-:خورم از آنچه بنده ای.می خورد و 
به مانند یک بنده روی زمین می نشینم. 


کصان الیره غلی سس سعان موصلی از تیال دوش تقل. من گنه که 
گفت: چون سید ما امام حسن عسکری علیه السّلام وفات کرد کاروان 
هایی از قم و کوهستان با اموالی که به شیوه سابق می آورندند وارد 
نشندند. و جون بة «انتر من رای» رشيدند. به. آنها کفته شند که آن: خضرت 
فوت کرده و جعفر (برادر امام حسن علیه السلام) مال را از 


ص: 60 
1-. جن / 18 


2- ۰ نوادر راوندی: لاد 
3- . نهج البلاغه: حکمت 37 


آنها خواست و به او ندادند. چون از شهر بیرون شد ند لا خفن به دنبالشان 
آمد و آنها را به نام هاشان خواند و گفت: پذیرا شوید آقاي خود را! گفتند: 
با او رفتیم تا به خانه آقای خود امام حسن ین علی در آمدیم و به ناگاه 
پسرش امام قائم عجل الله فرجه را دیدیم که بر تختی نشسته بود؛ 
همچون یک ماه پاره و جامه سبزی بر تن داشت. بر او سلام کردیم. به ما 
مقدار اورده و فلانی این مقدار و همه پول را شرح داد. سیس جامه ها و 
توشه های ما و هر چه مرکب را که داشتیم شرح داد. ما رو بر خاک نهادیم 
و خدا عزوجل را , به شکرانه معرفت امام سجده کردیم. زمین را برابرش 

بوسه زدیم و هر چه خواستیم از حضرتش پرسیدیم و به ما جواب داد. پس 
همه پول ها را نه آن.خضرت. تقذبم. کزدیم. و.. . این خبر طولانی است که در 
کتاب غیبت آوردیم.(1) 


توضیح: ظاهرش این است که جایز است بوسیدن زمین نزد امام علیه 
السلام, اگرچه می شود تفسیر کرد که زمین بوسی دنباله همان سجده 


ره ا فر حا ی و ان ات رای 
باره سنجید و برابر شمرد. 


پایان کتاب العشره 
ص: 91 


1- . کمال الدین 2: 154 


ص: 


92 


کتاب آداب و سنن و اوامر و نواهی و بیان کباثر و معاصی و زی و تجمل 


ص: 893 


به نام خداوند بخشنده مهربان. سپاس از آن پروردگار جهانیان است و 
سرانجام از ان پرهیزکاران, و چیرگی نباشد جز بر علیه ستمکاران. پس از 
ان رحمت و درود بر اشرف پیغمبران و رسولان. محمد بن عبدالله اخرین 
پیمبران و برخاندان درخشنده و با میمنتش تا اسمان ها و زمین برپاست. 


اما بعد؛ این است مجلد شانزده از مجلدات کتاب بحار الانوار تیف غرق 
شده در دریاهای رحمت پروردگار وفادار خود, مولانا محمد باقر. پسر 
محمد تقی مجلسی که رضوان خداوند مالک والا و دارا بو انان باد و آن 
شامل کتاب اداب و سنن و اوامر و نواهی و کباثر و معاصی است. 


مولف: بسیاری از اخبار این کتاب در ضمن کتاب ایمان و کفر و کتاب 
العتنوه؛ تیر کدشته و از ان‌خعلت مکن. 


ص: 94 


روایات: 


1 خصضال» ایام ضادق از باتش هم الشاامر از رسول خدا صلی اد 
روشی شوند پس از من: خوردن بر زمین با برده ها؛ سوار شدن بر الاغ 
پالان دار؛ دوشیدن بز به دست خود؛ پوشیدن پشمینه؛ و سلام بر کودکان. 


)1( 


مولف: در خبر دیگر از سکونی از آن حضرت علیه السلام, «پینه زدن کفش 
به دستم»(2) نیز در آن امده است و این حدیت به چند سند با اخبار دیگری 


2 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السْلام فرمود: همانا من بد دارم که 
کسی بمیرد و کرداری از کردارهای رسول خدا صلی الله علیه و اله بماند 
اه 


ص: 95 
1- .[1 ] خصال 1: 130 


2 . خصال 1: 130 
3- . مکارم الاخلاق: 41 


باب دوم : سنت های حنیفیه 
روایات: 


1 خصال: امام کاظم علیه السْلام فرمود: پنج سنت در سّر باشند و پنج تا 
در تن. اما انچه در سر باشند: مسواک زدن. موی سبیل چیدن. فرق موی 
سر باز کردن. مضمضه و استنشاق است. و اما انچه در تن باشند: ختنه 
کردن. چیدن موی عانه, کندن موی زیر دو بغفل, چیدن ناخن ها و استنجاء 
(شستن مقعد) است.(1) 


اضا غقه الرضا به یوش های جتفی آشاره کزده که دا سل بم 
پیغمبرش فرمود: «و اتیع مله ابراهیم حنیفا.»(2) [و از آیین ابراهیم حق 
گرا پیروی نموده است ) که آنها ده سنت باشند - پنج سنت در سر و پنج 
سنت در تن - و مانند همان را آورده است.(3) 


2 خصال: رسول خدا .ضلن الله علیة و ال فرمود: بنج جیز از قط نود 
چیدن ناخن, گرفتن سبیل, کندن موی زیر بغل, ستردن موی زهار و ختنه 
کردن.(4) 


3 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: خدا حنیفیه را به ابراهیم فرو فرستاد که 
ها ات پنج چیز در سر و پنج چیز در تن. و 
آنچه در سر است: گرفتن سبیل, ارات ربیش؛ فرو خواباندن موه مسواک 
زدن و خلال کردن است. و آنچه در تن است: ستردن مو از تن, ختنه, چیدن 
اه تا ی وا ات ار رس 


ص: 96 


1-. خصال 1: 130 
2 . نساء/ 125 

که فقب الرضاه 1 
4 . خصال 1: 49 


نسخ نشده و نشود تا روز قیاأمت و آن است تفسیر گفته خدا که فرموده: 
«و اتبع مله ایراهیم حنیفا», [و از آیین ابراهیم حق گرا پیروی نموده 
است. )(1) 


نگذارده تا اينکه چیدن سبیل و گرفتن ناخن و ختنه هم از ان به شمار 


کسیر غياشیه آمام ضاوق از پجرانش ار آمام کل لبم القلام. از 
ما ای الم اه اه من که که ره سا هام 
عزوجل, خلیلش ابراهیم را به حنیفیه برانگیخت و فرمانش داد به گرفتن 
سبیل, چیدن ناخن, کندن موی زیر بغل, ستردن موی عانه و ختنه کردن.(3) 


6 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السّلام فرمود: میان نوح و ابراهیم هزار 
سال بود و شریعت ابراهیم, یکتاپرستی و اخلاص و ريشه کنی بت ها است. 
و آن سرشتی است که مردم را بر آن افریده و آن حنیفیه است. و بر ان 
پیمان گرفته که جز خدا پرستش نشود, و چیزی را برایش شریک نیاورند. 
فرمود: و به او امر کرد به نماز و امر و نهی, ولی احکام و مقررات ارث را 
به او نفرمود و در حنیفیت برایش افزود: ختنه, چیدن سبیل, کندن موی زیر 
بغل, گرفتن ناخن و ستردن موی عانه. و او را فرمان داد به ساختن خانه 
ها ی 


و از آن حضرت علیه اللام است که فرمود: خدای عزوجل به ابراهیم 
فرمود: پاکیزه شو ! پس سبیل خود را زد. باز فرمودش: پاکیزه شو! پس 
موی زیر بغلش را کند. باز فرمودش: پاکیزه شو! پس ناخن هایش را 
گرفت. باز فرمودش: پاکیزه شو! پس موی زهارش را سترد و بار دیگرش 
که فرمود. ختنه کرد.(4) 


7 نوادر راوندی: امام کاظم از پدرانش, از امام علی علیهم ات نقل 
می کند که فرمود: خدا عزوجل به ایراهیم فرمود: پاکیزه شو ! پس سبیل 
خود را زد. باز فرمودش: پاکیزه شو! پس موی زیر بغلش را کند. باز 
فرمودش: پاکیزه شو ! پس 


ص: 97 


2-. تفسیر عیاشی1: 61 
3- . تفسیر عیاشی1: 388 
4-. مکارم الاخلاق: 66 


ناخن هایش را گرفت. باز فرمودش: پاکیزه شو ! پس موی زهارش را سترد 
و بار دیگرش که فرمود. ختنه کرد.(1) 


وب همان ستد از زشولل خدا ضلی الم علیه و اه آفرده که ففمتتین 
کسی که ختنه کرده, ابراهیم علیه السلام است که با تيشه در سر سال 
هشتادم عمر خود, خویش را ختنه کرده است.(2) 


ص: 99 


[- ۰ نوادر راوندی: ۳9 
2- نوادر راوندی: 23 


باب سوم : آداب حمام و فضل آن و احکام و دعاهای آنء و دلاکی کردن و شستن سر با گل 
مخصوص 


روایات: 


1 امالی صدوق: امام صادق از پدرانش, از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله نقل کرد که فرمود: همانا خدای تبارک و تعالی. برای شما ای امت 
بیست و چهار خصلت را بد داشته و شما را از انها باز داشته است, تا 
فرمود: مخ داشته سل کیوویی نی زیم اسمان راز و ورودحن مرها را 
فت ان و ( و بد داشته ورود به 


مولف: تمام این حدیت در باب مناهی آشته است.(2) 


2 امالی صدوق: در مناهی پیغمبر است که فرمود: نهی کرده از این که 
مردی حلال خود را به حمام در آورد. و فرهود: آلبته وارة تشود کنسی از 
شماها به خعام‌هترسا ای و نهی کرده از مسواک کردن در حمام.(3) 


3. امالی او امام صادق علیه ارم 9 کت به 0 درآیی و 
ای اراس ارس وان که ان راد مرا تر 
ایمان.) و چون به خانه اول(4) 


در امدی 


ص: 99 


1- . امالی صدوق: 181 

2 . خصال 2: 102 

3- . امالی صدوق: 253 - 254 

4- . اتاق های حمام را در چهار اتاق می ساختند: خانه اول برای کندن 
لباس که سرد و خشک بود؛ ؛ خانه دوم که در آن آب سرد بود که سرد و 
مرطوب بود خانه سوم که در آن آب گرم بود و آن گرم و مرطوب بود و 
خانه چهارم که در آن آپ نبود و در آن می نشستند برای رفع عرق و از بین 

رفتن اخلاط فاسده که ان گرم و خشک بود. 


بء«امم اش اعود یک مقر نف و استعیذ بک من آذاه». (بار خدایا ! 
به تو پناه برم از شر خودم و به تو پناه گیرم از ازارش.) و چون به خانه 
دوم رفتی بگو: «اللهم اآذهب عنی الرجس النجس و طهر جسدی و قلبی», 
(بار خدایا ! ؛ ببر از من پلیدی و نجس را و پاک کن تن و دلم را.) و از آب 
کر و ار او ی ای از آن 
بنوش(1) که مثانه را پاک کند, و در خانه دوم یک ساعت بمان و چون به 
خانه سوم در آمدی بگو: «تقودٌ باه من الا و تسه لَْتّه» (پناه به خدا 
از دوزخ و بهشت را از اه‌خواهم اه از کرم خانهبه در امد آن را باز 
گو. و مبادا در 


حمام آپ سرد يا نوشابه بنوشی که معده را تباه کند و آب سرد بر خود 
فزریز که تن را ناتوان کند..و چفن در آمدن: آب سرد یه پاها بریز که درد را 
از تنت برکشد و چون جامه خود را پوشیدی بگو: «اللْةَ النی الفْوّی و 
جنینی الرّدّی» (خدایا ! به من جامه تقوا پبو‌شان و از صلاکنم. ۱ 
چنین کنی, از هر دردی در امانی.(2) 


4 قرب الاسناد: سعدان بن مسلم گفت: من در خانه میانی حمام بودم و 
امام کاظم علیه السلام که نوره بر خود داشت, وارد آن شد و گفت: 
السّلام علیکم, . من هم جواب دادم. پس رفتم و آن حضرت به حوضخانه 
رفت و من غسل کردم و بیرون شدم.(3) 


موی زیر بغل پا تراشیدنش درافتاد. من گفتم که کندنش بهتر است از 
تراشیدنش و نوره کشیدنش از هر دو بهتر است. رفتیم در خانه امام صادق 
علیه السلام و اجازه ورود خواستیم. 


ص: 90 


[- . معمول در آن حمام ها اين بود که خزینه ای برای آب سرد داشتند و 
خزینه ای برای آب گرم, اما حمام کننده ها داخل خزینه آب نمی شدند و آن 
را برای آب خوراکی اختصاص داده بودند و بر سرشان هم از آن می ریختند 
کف ان الم از بدن هاشان جاری می شد و در چاهی که برای اين کار 
آماده شده بود می ریخت و آشامیدن از آن خزینه اشکالی نداشت. اما در 
حمام های امروزی که حمام گیرندگان در آن داخل می شوند و بدن هاشان 


داز انتدلا کت می. کنتده تباید ان ان اب حور چون در آن چرک و کثافت 
ِ- و مایه ایجاد و می شود چنان چه حدیش گذشت. 
ِ ۰ قرب الاسناد: 7 من لا یحضره الفقیه 1: 65 , تهذیب 1: 106 


گفتند در حمام است. رفتیم به حمام و آن حضرت نزد ما آمد و به زیر 
بعش نوره مالیده بود. به زراره گفتم: تو را بس است؟ گفت: نه شاید 
برای علتی چنین کرده. آن حضرت فرمود: برای چه آمدید؟ گفتم: زراره بن 
اعین درباره کندن موی زیر بغل با تراشیدنش با من درافتاد. من 

کندن بهتر است از تراشیدن و نوره کشیدن از هر دو بهتر است. ی 
همانا تو سنت را درست فهمیدی(1) و زراره خطا رفته. اگاه که کندنش 
بهتر از تراشیدن است و نوره کشیدن از هر دو بهتر است. سپس به ما 
فرمود: نوره بکشید ! گفتیم: سه روز است که این کار کردیم. فرمود: باز 
ها ۱۳۳۱ به من فرمود: ای پسر 
یعفور, یاد ِ قربانت, به من بیاموز ! فرمود: بپرهیز از خوابیدن در 
حمام که پیه قلوه ها را آب می کند؛ * ببرهیز از به. بشت خوابیدن در آن که 
زخم معده پا زخم اثنی عشر پدید آورد؛ بپرهیز از شانه زدن در حمام که 
ریزش مو اورد؛ بیرهیز از مسواک کردن در حمام که دندان ها را بریزد؛ 
بپرهیز از اینکه سرت را با کل سرشور بشویی که آب رو را ببرد(2)؛ 
بپرهیز از اين که سر و رویت را با لنگ خشک کنی که خرمی را ببرد؛ 
بپرهیز از مالیدن سنگ به کف پا که برص آورد؛ بپرهیز از شستشو با آب 
ریز (غساله) هام که ار مهد مه ترا و گنر و دشمن. ما خانواده ذر آن 
گرد آیند و آنها بدترین همه باشند, و خدا تبارک و تعالی نیافریده نجس تر 
از سگ ۳ 


صدوق (ره) گفته: در روایت دیگر مقصود اس کلن: همان گل سرشور 
مصر است و آن سنگ پا, همان سنگ پای شام.(4) 


6 معانی الاخبار: امام صادق علیه السْلام به مردی نگاه کرد که از حمام به 
در آمده بود و دست هایش خضاب داشت. به او فرمود: شاد می شدی اگر 
خدا عزوجل دو دستت را چنین (با حنا) آفریده بود؟ گفت: نه به خدا ! همانا 
اين کار کردم برای اين که 


ص: 91 


یت ول الم نی لت غ و لب از ور ند مر 
می کند و در آن موقع ماده نوره نبود. ٍ 71 

2 .[2] یعنی رو را زشت کند و مراد از اب رو, طراوت ان است نه معنی 
عرفی که وجاهت در نزد مردم باشد. 

3-. کافی 6: 508 


4 . علل الشرائع 1: 276 


از شما به من خبر رسیده که هر که حمام رود, باید نشانه اش بر او دیده 
شود بفتی ختاً پشسته باشند. آن حضرت فرمود: چنان نیست که تو فهمیدی. 
مقصود این است که چون یکی از شما تندرست از حمام به در آید, دو 
رکعت نماز شکر بخواند. 


اين روایت را سعد نیز آورده و در پایان آن آمده است که «خدا عزوجل را 
سپاس گوید.»(1) 


7. خصال: اربعمائه: امیر مقمنان علیه السلام فر موده: جون از حمام 
درآمدی و برادرت به تو گوید: «طاب حمامک و حمیمک», (خوش باد حمام 
و زیت ات ا) پس تو بگو: «نهادت را خدا| ۳ دارد.» و فرمود: چون 
کسی لخت شود, شیطان به او نگاه کند و به او طمع ورزد. پس خود را 
بپوشید.(2) 


8 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که به خدا و روز جزا 
ایمان دارد. بی لنگ به حمام نرود, و هر که به خدا و روز جزا ایمان دارد. 


9 قرب الاسناد: بزنطی گفت: به امام رضا علیه السّلام گفتم: مر دص مصی 
گمان برند که شهرستانشان ۳ است. فرمود: چگونه باشد؟ گفتم 


و بی حساب به بهشت روند. فرمود: به جان خود قسم که چنان نباشد, و 
ای ای ی و ان مرو سار ۲ 
خشنود نشد, جز آنکه از آن به جای دیگری در آوردشان. و رسول خدا صلی 
االش عایت ی ال قرو سر ها رانا له ان مس ور ای تن 
مخورید که مایه 


ص: 92 


1- . معانی الاخبار: 254 

2 . خصال 1: 78 

3- . خصال2: 169 همانا نهی کرده از دخول در حمام زنانه, چرا که بعضی 

زن ها در آن عورتشان را نمی پوشاندند و دخول در حمام, مستلزم نظر به 
یکدیگر است. در صورتی که پوشاندن بدن هایشان در برابر اهل کتاب از 


بهودی و مسیحی که متداول بوده آنها با مسلمین به حمام می رفتند, واجب 
است. 


4 . در نسخه ای «جیلهم» امده. 


خواری است و بی غیرتی. ات ان حضرت پرسیدیم: همانا رسول خدا چنین 
فرموده؟ فرمود: اری.(1) 


و در باب طیب خواهد آمد. و از امام رضا علیه السلام است که روز 
چهارشنبه به حمام روید. 


10 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز فربه کنند و سه چیز 
لاغر. اما آنها که فربه کنند: دنبال گیری حمام, بوییدن بوی خوش و پوشیدن 
جامه نرم. و انها که لاغر کنند, دنبال کردن خوراک تخم مرغ و ماهی و مغز 
درخت خرما است. 

صدوق (ره) گفته: مقصود از دنباله گیری حمام, اين است که یک روز باشد 
و یک روز نباشد, زیرا اگر هر روز باشد, از گوشت تن بکاهد.(2) 

مولف: در خبر جابر جعفی از امام باقر علیه السّلام, در بیان خصائص زنان 
در احکام خواهد امد و هم در پاره ای از نسخه خصال است که جایز نیست 


1. تفسیر علی بن ابراهیم قمی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
مره ای یا ال مسر هه مور تال انامه و هایهت ار و 


نزن عیاشی هم مانند. ان را آورده است.() 


2. خصال : علی علیه السّلام فرمود: هفت کس قرآن نخوانند: راکع و 
ساجد (در نماز), در بیت الخلاء و در حمام , جنب, زنی که نفاس دارد. و 
حاتض. 


ص: 93 
1 . قرب الامتاد: 220 


۰2 . خصال 1: 74 


4 . بحار60 : 209 از همین طبع 
5- . تفسیر عیاشی 1: 304 


صدوق گفته: اين , بنا بر کراهت است نه حرمت, و جواز قرائت ت قرآن برای 
مرد در حمام وارد است که به آواز نباشد و با لنگ باشد.(1) 


3 خصال: علی علیه السْلام فرمود: بول کردن در حمام مایه فقر است. 
(2) 


4 تواب الاعمالتامام صاذق غلی الا فرمود هر کیا لیب حاه 
دراید, خدا او را زیر پرده خود دارد.(3) 


1 ثواب ب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که به حمام درآید و 


چشم از عورت برادر خود بپوشد, خدا روز قیامت او را از گرما آسوده 
دارد 4۰ 


6 قصص الأنبیاء: امام باقر علیه السلام نقل است که فرمود: دوست 


ندارم سرم را با گل مصر بشویم, از بیم آنکه برایم خواری آورد و غیرتم را 
ببرد 9(۰) 


7. کامل الزیارات: ابان بن تغلب گفت: به امام صادق علیه السّلام گفتم: 
قربانت گردم ! اگر در سفر با ما نخاله وه می توانیم با آرد تن خود را 


بمالیم ؟ 


فرمود: بااکی بدان نباشد. تباهی در به کار بردن چیزی است که به تن زیان 
رزساند و اتلاف مال باشة و آتخه بدن را بهتر. کنده تباهی نباشد و من بسا به 
غلامم فرمان دهم که مغز قلم را با روغن زیت در آمیزد. سپس آن را به 
تن خود بمالم.() 


8. فقه الرضا: اگر از آب حمام غسل می کنی و ظرفی نداری که با آن 
آب برگیری و دست هایت چرکین باشند. دست به آب بزن و بگو «بسم 
الله», و این از آنهاست که خدا فرموده: «و ما جعل علیکم فی الدین من 
حرح»(8) 


(و مقرر نکرده بر شما در دین هیچ سختی. ) و اگر مسلمان با کافر ذمی 


094 : 


. خصال 2: 10 

. خصال 2: 93 

, ثواب الاعمال: 19 

, ثواب الاعمال: 19 

. بحار 60 : 210 از همین طبع 
. تفسیر عیاشی 1: 305 

. محاسن 312 

. حج / 78 


در حوض غسل کند, آب حمام اگر منبعی داشته باشد, در حکم آب جاری 
است. و مبادا در حمام شانه بکشی که ریزش مو بگیری؛ مبادا در آن 
مسواک کنی که دندانت معیوب شود؛ مبادا سر و رو را با لنگی که به کمر 
و ؛ مبادا با گل سرت را بشوپی که چهره ات را 
زشت کند؛ مبادا با سفال کف پا را بمالی که برص آزد؛ فیادا در حصام 
سوانن که.نبه فلوم را اب کند ؛ مبادا به پشت در آن بخوابی که زخم درون 
آورد. و قران خواندن در حمام اگر با صدای بلند نباشد اشکالی ندارد. به 
شرط آنکه لنگ داشته باشی. و بپرهیز از اينکه بی لنگ به حمام درآیی که 
آن از ایمان است. و دیده از عورت مردم بپوش و عورت خود را بپوش از 
اينکه نب آن نگاه شود که من روایت دارم نگاه کننده و نگاه شونده هر دو 
اه اس 


19 محاسن: امام صادق علیه السّلام فرمود: سه چیز تن را ویران سازند 
و بسا که خوردن گوشت آفتاب خشکیده(2) و شب مانده؛ با شکم پر 
به حمام رفتن؛ و نکاح با پیره زنان.(3) 


0 طب لائمه: امام صادق علیه السلام فرمود: بهترین داروی شما 
حجامت است و انفیه کردن, حمام کردن و اماله کردن. 


و امام باقر علیه السلام فرمود: طب عرب در هفت چیز است: حجامت, 
انفیه کردن,؛ حمام کردن؛ اماله و قی کردن.: و نوشیدن عسل. و فرموده 
است : اخرین درمان داغ کردن است و بسا نوره کشیدن هم به آن افزوده 


شده. 


اماله و انفیه و قی کردن و حمام کردن. واخرین درمان داغ کردن است. 
و امام باقر علیه السلام فرمود: بهترین دارو حقنه و انفیه و حجامت و حمام 
کردن است. 


ص: 95 
اد فقة الشان. . ۱ 


الغاب: گوشت پخته است 


3- . محاسن: 463 


و روایت ت است از امام صادق علیه السّلام که فرمود: هر که ناشتا حمام 
کند, بلغم را بهتر پاک کند و اگر پس از خوردن باشد, صفراء را بهتر پاک 


کند.(1) و اگر خواهی گوشتت فزاید, در سیری حمام کن و اگر خواهی 
بکاهد, در ناشتا. 


21 مکارم الاخلاق: پیغمیر ضلی الله غلیه و اله سر ورزبشی خود را با شدر 
شستشو می فرمود.(2) 


من لا یحضره الفقیه:(3) امام صادق علیه السْلام فرمود: چون به حمام 
درآیی و جامه از تن می گنی بگو: «اللهم انزع عنی ربقه النفاق و ثبتنی 
علی الایمان». (بار خدایا ! برکن از من وابستگی به نفاق را و پایدار کن مرا 
بر ایمان.) و چون به خانه اول در آمدی بگو: دافم ای ا 0 
نفسی و استعیذ بک من اذاه», (بار خدایا ! به تو پناه برم از شر خودم و به 
تو پناه گیرم از آزارش.) و چون به خانه دوم رفتی بگو: «اللهم اذهب عنی 
الرجس النجس و طهر جسدی و قلبی». (بار خدایا ! ببر از من پلیدی و 
نجس راو پاک کن تن و دلم )و از آب گرم بگیر بر فرق سر بریز يب 

و اگر می شود جرعه ای از آن بنوش که مثانه را پاک کند, و در خانه 
ی و ی ۱ « تَعودٌ بالله من 
التّار و تسَألةْ الجَنّه» (پناه به خدا از دوزخ و بهشت را از او خواهم.) 


و تا از گرم خانه به در آمدی, آن را باز گو. و مبادا در حمام آب سرد یا 
نوشابه بنوشی که معده را تباه کند, و آب سرد بر خود مریز که تن را 
ناتوان کند. و چون در آمدی, آب سرد پر پاها بریز که درد را از تنت برکشد 
و چون جامه را پوشیدی بگو: «الَهْم آلیشتی اللفوی و جنییی الرّدی» 
۱ 0 
اهاز نباشند و لنی: بر نو باشن: 


فشه دی شام از ایام اف هلا وه ام مان فا 
قرآن در حمام نهی می کرده است؟ فرمود: نه, همانا نهی می کرد از اینکه 
کسی لخت قرآن بخواند و اگر لنگ دارد باکی ندارد. 
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1- . یعنی صفرای غیر طبیعی 


2 . مکارم الاخلاق: 34 
مکارم احلای 6 مه تدم ار رن اوه جع بان شمان حوشد 


فقل شین پیت یه نام کام علیه الم کف ور ماس هر ان تعوا نف 
جماع کنم؟ فرمود: باکی ندارد. 


و علی علیه السلام فرمود: چه خوب جایی است حمام که دوزخ را به یاد 
می اورد و چرک را می برد. و فرمود: چه بد جایی است حمام که پرده را 
برمی دارد و شرم را می برد. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: چه بدجایی است حمام؛ پرده را بدرد و 
عورت را پدید کند, و چه خوب است حمام که سوزش دوزخ را به یاد اورد. 
و از ادب است که کسی فرزندش را با خود درون حمام نبرد که به عورتش 


بنگرد. 


قتزشته لها صلی الله علیه وه آله. فر مود هر که به خدا و روز جزا ایمان 

دارد, حلال خود را , اب 9 
به حمام . 

و امام کاظم علیه السْلام فرمود: ناشتا به حمام در نیایید و تا چیزی نخورده 
اید, در ان نروید. 


و در محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: به حمام نروه مگر آنکه در 
درونت چیزی باشد که حرارت معده را خاموش کند و آن تن را نیرومندتر 
کند, و با شکم پر هم به حمام مرو. 


و از آن حضرت علیه السلام نقل است که فر مود: بااکی ندارد کسی در 
را قرآن بخواند اگر برای خدا| باشد, نه این که صوتش را امتحان کند. 


و اين ابی یعفور گفت: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم که مرد در 
اه ها ای یا و را 
را بیند؟ فرمود: پدرم از اين کار برای هر کس بدش می آمد. 

و کسی در حمام به پشت نخوابد. زیرا پیه 
قلوه ها را آب کند. و یکی گفت: مام حا ای السام از خیم مر ید 


و جامه پوشید و عمامه بر سر نهاد. پس من هنگام بیرون شدن از حمام, 
در زمستان و تابستان عمامه را واننهادم. 


و امام کاظم علیه السلام فر مود: حمام کردن یک روز باشد و یک روز 
نباشد و اگر هر روز باشد, پیه قلوه ها را آب کند. 
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عبدالرحمن بن مسلم گفت: در خانه میانه حمام بودم که امام کاظم علیه 
السْلام با لنگی روی نوره در آمد و فرمود: السْلام علیکم. من جواب دادم و 
به حوضخانه رفتم, غسل کردم و بیرون شدم. 


و امام رضا علیه السلام فرمود: هر که پس از بیرون شدن از حمام پاهای 
خود را بشوید, باکی ندارد و اگر هم نشوید باکی ندارد. 


و امام حسن بن علی علیه السلام از حمام به در آمد و مردی به او گفت: 
«طاب استحمامک», (خوش باد حمام گرفتن تو!) و آن حضرت فرمود: ای 
بی شرم ! با کلمه «است»(1) در اینجا چه کار داری؟ گفت: «طاب 
حمامک » فرمود: اگر حمام خوش بود پس چرا راحت بدن نیست؟ گفت: 


«طاب حمیمک » (گرمی ات خوش باد » فرمود: وای بر تو! ایا نمی دانی 


«حمیم>» عرق است» آن مرد پرسید: پس چه بگویم؟ فرمود: بگو خوش باد 
آنچه از تو پاک شد و پاک باد آنچه از تو خوش باشد ! 


امام صادق علیه السلام فرمود: چون برادرت پس از بیرون شدنت از حمام 
به تو گفت: «طاب حمامک». به او بگو: «انعم الله بالک.» 


و رتتول خدا ضلی الله غلبه. و اله. فر مود" درد سه چیز است و درمان سه 
تا: درد از خون است و صفراء و بلغم, و درمان خون حجامت است و 
درمان بلغم حمام و داروی صفراء راه رفتن. 


امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز فربه کند و سه چیز لاغر. اما آنچه 
فربه کند: پی در پی حمام رفتن, بوی خوش و پوشیدن جامه های نرم. و اما 
انچه لاغر کند: مرتب تخم مرغ و ماهی و مفز درخت خرما خوردن.(2) 


مقصود از پی در پی حمام رفتن, یک روز در میان است. زیرا هر روز رفتن 
را 


ماصام اقفر له ات لام کرموده آبخفام ای تا رها زر هی دا رو 


و از داود بنِ سرحان نقل است که گفت: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: چه گویی درباره آب حمام؟ فرمود: به مانند آب چاری است. 
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1- . یعنی حروف الاست (۱ س ت) از لفظ استحمام. 
2 . نخل 


و محمد بن مسلم گفت: به امام صادق علیه السْلام گفتم: حمامی است که 
هم راز در ا ام نت ؛ آیا من از آبش غسل کنم؟ فرمود: 
آری, باکی ندارد که جنب در آن غسل می کند. من هم در آن غسل کردم و 
موم تاهایش را شم ها را تسم و رای عای ده آنا ی 
بود. 


و زراره گفت؛ دیدم امام باقر علیه السلام از حمام به دزن ی اه و 
همچنان گذشت و پاهایش را تشست تا نماز خواند. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: چون از حمام در آمدید: پاها را بشویید 
که درد شقیقه(1) را تا درو عون کم در آمندی: عمامه بش وا 


و محمد بن موسی گفت: امام باقر و صادق علیهما السلام در زمستان پا 
تابستان. از حمام با عمامه بیرون می آمدند و می فرمودند: امان از درد 
سر است. 


در روایت ت است که چون کسی بهاخمام. رقت و خر ارتش به.خهوشن آمد. ات 
تشر و ود ترش وا حرارت ره کشد: 


و از کتاب «طب الائمه» از امام کاظم علیه السلام است که فرمود: ناخن 
ها را روز سه شنبه بگپرید و روز چهارشنبه حجامت کنید و روز پنجشنبه 
نیاز خود را از حمام بر آورید و بهترین بوی خوش خود را روز جمعه به کار 
برید. 


و در خصال آمده است: امام کاظم علیه السلام فرمود: روز سه شنبه ناخن 
بگیرید و چهارشنبه حمام کنید و پنجشنبه حجامت کنید و روز جمعه بهترین 
بوی خوش را به کار برید.(2) 


و از کتاب «لباس» از سعدان بن مسلم نقل است که امام کاظم علیه 
السلام در حمامی که ما در آن بودیم, بر ما وارد شد. من سلام کردم. بعد 
برخاستم و غسل کردم و بیرون شدم. 


حنان سدیراز پدرش نقل کرد که گفت: من و پدرم و جدم و عمویم به 
حمام مدینه رفتیم. مردی در رخت کن بود و پرسید: از کجایید؟ گفتیم از 
اهالی عراق. گفت: از کجای عراق؟ گفتیم از اهالی کوفه. فرمود: مرحبا و 
0 
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1-. نصف سر و صورت 
۰2 . خصال 1: 30 


دارید نه رویوش ! سیس فر مود: چرا لنک ندارید؟ رسول خدا| صلی الله 
علیه و اله فرمود: عورت مسلمان بر مسلمان حرام است. 


کفید: عمویم یک طاقه کرباس خواست و آن را چهار رٍ پاره کرد و هر کدام از 
ما یکی بر گرفت. چون از حمام به در آمدیم از آن آقا پرسش کردیم. ند 
او بود. 


من لا بحضره الفقیه: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس به 
خدا و روز جزا ایمان دارد, بی لنگ به حمام نرود. آن-خصرت: تفی. کرد از 
ورود بدون لنگ در نهرها و فر مود: آف آهل ه تا کنانی دارد. (1) 


علی علیه السلام فرمود: چون یکی از شماها لخت شود, شیطان به او نگاه 
کند و در او طمع ورزد. پس خود را بپوشید. 


و باز از او است که نهی فرمود مرد بدون لنگ به حمام رود. 


و از امام باقر, از پدرش. از علی علیهم السْلام نقل است که فرمود: به او 
گنه سعید بن عبدالملک کنیز انش را به حمام می برد. فرمود: اگر همه 
لنگ دارند باکی ندارد, ول فانه ضر آن لت ماد که مه فرت: هر دا 


و از امام صادق علیه السلام است که فرمود: همانا بد است نگاه به عورت 
مسلمان. ولی نظر به عورت نامسلمان چون نگاه به عورت خر است. 


و از آن حضرت است که فرمود: کسی به عورت برادرش نگاه نکند و اگر 
مخالف مذهب او است., در حمام باکی ندارد. 


و همچنین فرمود: ران عورت نیست. 


و ابی بصیر گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: کسی لخت غسل 
کند؟ فرمود: اگر کسی او را نبیند باکی ندارد. 


در تهذیب الاحکام(2) 


است که حذیفه بن منصور گوید: از امام صادق علیه السلام پر سیدم . 
مردی چیزی را گوید و آن اینکه عورت موّمن بر موّمن حرام است. فرمود: 


به 
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رصت ایام 1 100 


سخنی عیب اور که بر او حفظ کند تا روزی وی را بدان سرکوفت کند. 
هآ عفالله یبن سان نغل. ات که کشت از آمام صاحق خای ااشلام 
9 عورت مومنر پرسیدم که آپا حرام است ؟ فر مود: بله, گفتم: بعلی 
دنبلان او؟ فرمود: آن طور که تصور کردی نیست. مقصود از آن فاش 
کردن راز او است. 
و در روایت زید شحام فرمود: «عورت موّمن بر موّمن حرام است» 
اک ی و ای ار مت 
اووا یار کنیا تفس شانی از کار ااست او 


2 ارم الاعلاق از کتات سنا ره الق از علی علی السلام تقل 
است که فرمود: کسی در حمام به پشت نخوابد که پیه قلوه هایش اب 
سا اه ی 3 


و امام صادق علیه السلام فرمود: با سفال مالش نده که برص آورد, و لنگ 
زاجه ضورت تن کم آب ره رنه و در روایت ت است که مقصود گل مصر 
افت هس ا هام 


با پارچه مالش دهید. 


و امام رضا علیه السلام فر مود: تاکن ندارد کسی در حمام قاووت و آرد و 
تخاله به تم تمالد با اد خمیر شده با رون زیت یه بره بحالد: ۵ در آنکه نة 
سود تن است اسراف نیست, همانا اسراف در اتلاف مال و اضرار به تن 


است. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: باکی ندارد کسی در حمام برای درمان 
ترکیدگی دستش, خلوق (یک نوع خوشبو کننده بوده) به خود بمالد و خوب 
نیست ادامه دهد يا اثرش بر او بماند. 


و در کتاب «لباس» از امام کاظم علیه السلام نقل است که درباره کسی 
که در حمام نوره کشد و روغن زیت با ارد به خود بمالد فرمود: باکی ندارد. 
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1-. مکارم الاخلاق: 57- 62 
هن لا یی انم مان ون سیر 


از ابی السفات از یکی از اصحاب ما آمده است که از امام صادق علیه 
السلام پر سید. ما در مکه بودیم و خواستیم احرام 9۳۹ نخاله 
نداشتیم که با آن دلاکي کنیم. بسن به جای نوره با آرذ دلاکی کرديم و من 
شک کردم - البته خدا آگاه است - که مباأدا اسراف کرده باشیم. فرمود: 
بله, در آنچه مایه اصلاح بدن باشد اسراف نیست. خود من گاهی امر می 
کنم برایم روغن زیت بیاورند و با آن دلاکی می کنم. اسراف در جایی 0 
که باعث از بین رفتن مال شود و به بدن ضرر برساند. پرسیدم: اقتار 
(قناعت زیادی) چیست؟ فرمود نان و نمک خوردن, در حالی که می توانی 
غیر از آن را تهیه کنی. پرسیدم: میانه روی چیست؟ فرمود: نان و گوشت و 
روغن و شیر و چربی, گاهی باشد گاهی نباشد. 


امام کاظم علیه السلام درباره مردی که نوره می کشید و آرد را خمیر 
کرده بود که بعد از نوره بکشد تا بوی نوره برود فرمود: اشعالی ندارد.(1) 
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1-. مکارم الاخلاق: 62- 63 


باب چهارم : تراشیدن و اصلاح موی سر و دسته کردن آن و پرورش آن و در پاکیزه کردن سر و تن 
با اب و دور کردن بوهای بد و شستن جامه 


روایات: 


1 مکارم الاخلاق از کتاب من لا بحضره الفقیه: رسول خدا صلی الله علیه 
وله به مدق فرجود» نترانش. که: آن ,یه دینایین نو اف اید:1 11 

و امام صادق علیه السلام فرمود: سر تراشیدن در عیر حج و عمره برای 
دشمنان شما مثله است و برای شما زیبایی. و توضیح آن در گفته.: بیغمبر 


است که خوارج را وصف کرد و فرمود: : آنها چون تیر از کمان, از دین خارج 
شدند و نشانشان سیخ بودن موی انها است.(2) 


ور ایا الم ار آمای اون از ما هل ام لام 
نقل است که فرمود: سر کودکان را جابجا نتراشید. 

و در تهذیب الاحکام از امام صادق علیه السلام نقل است که فرمود: 
کف کی را و ول هرا صایااه غلیه.ه الم آمرویه ا پراش دا ند و 
نکرد. چون سرش جابجا تراشیده شده بود و فرمود که همه سرش را 
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1-. من لا یحضره الفقیه 1: 72 
2- . «التشعیت» به این معنا که مو را رها کنند و خیس کنند, نه بتابند و نه 
شانه زنند و مو چون خار بنماید: يا بتراشند و به جایش مویی روید به مانند 
خار. 

رِ 


نوفلی گفته: «قزع» این است که جایی را بتراشند و جای دیگر را وانهند. 


و روایت است که چون خواهد سر بتراشد, از جلوی شیر اغاز. کند تا دو 
استخوان بناگوش, و بگوید «بسم الله و بالله و علی مله رسول الله. بار 
خدایا ! به هر مو به من نوری بده در روز قیامت.» و چون تمام کرد بگوید: 
«بار خدایا ! مرا با تقوا زیور کن و از هلاکت دور دار.» و از کتاب «طب 
الائمه» است که نظافت با تیغ تراش در هر هفته است و با نوره, در 
هرپانزده روز. 

و در کتاب لباس است که امام رضا علیه السلام فرمود: سه چیز را هر که 


شناسد از دست ننهد: آراستن مو,. جماع کنیزان و برچیدن جامه دامن 
لباس را از روی پاها بالا اوردن ]. 
و فرمود: سه چیز از سنت رسولان است: بوی خوش زدن؛ اراستن مو و 


و از امام رضاأ علیه السّلام است که به آن حضرت گفتیم: مردم پندارند هر 
تراشیدن جز در منی مثله است. فرمود: سبحان الله ! امام کاظم علیه 
السّلام (یعنی پدر ایشان) از حج که برمی گشت, به یکی از مزرعه های 
خود می رفت و به مدینه وارد نمی شد تا سرش را می تراشید.(1) 


پوشش خدا است؛ ان را محترم شمارید. 


و باز فرمود: هر که مو گزارد, خوبش کند, و کرته: بای آن.زا کهتام کند. 

و از آن حضرت است که فرمود: هر که مو نهد و آن را تفرقه نکند, خدا آن 
را با اره اهنین تفرقه کند. و موی سر رسول خدا صلی الله علیه و اله 
کوتاه بود و به اندازه فرق باز کردن نبود. 


۳ صادق علیه السّلام فرمود: مو را از خود برافکنید که زیبایی آورد. 
(2) 


ص: 104 


1- . مکارم الاخلاق 63- 65 


2 . در بعضی نسخ «نجس» امده. 


و از کتاب لباس است که ایوب بن هارون گفت: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم که آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله موی خود را فرق باز می 
کرد؟ فرمود: تهر موی آن حضرت: وقتی دراز می: شد. تا بره گوشتش بود, 


و عمرو بن ثابت گفت: به امام صادق علیه السْلام گفتم: آنها روایت می 
کنند. که فرق باز کردن مه شنت است؛ فرمود: آن سنت نیست. گفتم: 
پندارند که پیغمبر فرق باز می کرده. فرمود: نه, و پیفمبران موی بر نمی 


گرفتند.(1) 


2 کتاب زید نرسی. امام کاظم علیه السلام فر مود: چون موی سر 
برگیری, از جلو سر آغاز کن و در بناگوش تا به پشت سر که سنت چنین 
است. و بگو «بسم الله و بالله و علی مله ابراهیم و سنه محمد و آل محمد 
حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. بار خدایا ! به هر تار مو و دسته آن در 
دنیا به من نوری بده در روز قیامت. بار خدایا ! به جای آن به من مویی بده 
که تو را نافرمانی نکرده و آن را ینت من ساز و وقار در دنیا و نوری 
درخشان در روز جزا.» آنگاه مویت را جمع کن و خاک کن و بگو: بار خدایا ! 
آن را به سوی بهشت دار نه به سوی دوزخ وآن را مقدس نما و بر آن 
خشم مگیر و قرکب سواری دار تا آن را کفاره سازی برای گناهانی که از 
من فرو ریزند. پس از آن و آنچه به جایش آید, آن را خوب و زیور و وقار 
ساز و نور در قیامت و درخشان با ارحم الراحمین. بار خدایا ! مرا زیور کن 
به تقوا و دور دار مویم و تنم را از گناهان و دورم دار از هلاکت که کسی 
جز تو نتواند.» 


3 قرب الاسناد: امام باقر علیه السلام فرمود: وحی از پیفمبر قطع شد و 
تن وحی از تو قطع شده يا رسول الله ؟ فر مود: چگونه وحی از من 
بسته نشود وقتی شما ناخن های خود را نگیرید و از بوی خود نیرهیزید؟(2) 
ری اسان تال ححا ی الم اه سم فسوی سر ات اب 
برای خوشبویی.(3) 


ص: 10 
1- . مکارم الاخلاق: 78 


3-. قرب الاسناد: 45 


5. خصال: اربعمائه: امیرالمقمنین علیه السلام فرمود: شستن سر چرک را 
ببرد و آلودگی را پاک کند. و فرمود: شستن جامه هم و غم را ببرد و پاکی 
است برای نماز. و فرمود: با آب خود را از بوی گندی که آزار کند پاک کنید 
و به خود برسید, زیرا خدا دشمن دارد از بندگانش افراد کثیفی را که 
همنشینانشان از آنها ابراز نفرت کنند. و فرمود: آب:را به عتوان بای کننده 
1 


مولف: برخی اخبار را در «باب طیب » آوور دی 


6 قرب الاسناد: امام باقر علیه السلام فرمود: هر که جامه ای دارد, باید 


پاکیزه اش دارد و هر که چهارپایی دارد, باید فربه اش دارد و هر که زنی 
دارد, باید حوافی اش شمارد که همأنا همسر هر کدام از شما,ء برای 


سر گرمی و خوشی است ؛ هر که آن را دارد, ضایع نکندش. و هر که مو بر 
سر دارد و جدایش نسازد, خدا| روز قیامت با اره آتشین جدایش سازد 2(۰) 
موّلف: فرق مو در باب سنن حنیفیه گذشت. 


7 اب تال استاق کفته اماع صاوق. طلیم الشلام به موه قرمده 
مویت را از بن بکن تا جانور و شوره و چرکش کم شود و گردنت ستبر 
شود و چشمت روشن باشد.(3) 


8 فقه الرضا: مبادا فرق باز کردن را از دست بدهی اگر مو بر سر داری 
که از امام صادق علیه السْلام روایت ت است که فرمود: هر که مویش را 


تفرقه نکند, خدا آن را به اره آتشین در دوزخ فرق کند. 


9 فقه الرضا: و چون خواهی موی سر برگیری, از جلوی سر آغاز کن که 
آن سنتت. است. .و بخوقیسم الله. و. بالله: و علی عله-رشنول: الله. ۵ سشته 
حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. خدایا ! در برابر هر تار مو نور 
درخشانی در روز قیامت به من بده.» و چون تمام کردی بگو: خدایا ! زیورم 
کن به تقوا و دورم کن از هلاکت و دور کن مو و تنم را از 


ص: 106 


1-. خصال 2: 156 و 160 
2-. قرب الاسناد: 47 


9ات الاغمال :22 


گناهان و از هر چه از من بد داری که من برای خود سودی و زیانی ندارم.» 
ای و ی ی 
(1) 


10 سرائر: امام کاظم علیه السلام می فرمود: چون موی سر دراز شود, 
چشم ضعیف گردد و دیدش برود» و نابود کردن مو,ء چشم را روشن کند و 
دیدش را بیفزاید.(2) 


1 سرائر: امام صادق از پدرش. از امام علی علیهم السلام نقل می کند 
که نهی فرمود از قنازع [کاکل گذاشتن] و قصص [زلف جلوی سر] و نقش 
و نقفش خضاب.(3) 


سا ای ادن مس داعم ناه ردنت امه و ترآ 
پیر وقار.(4) 


ص: 107 


کته اراد ( 
2 . سرائر: 469 
3- .[3] سرائر: 469 
4-.[4] سرائر: 490 


باب پنچم : شستن سر با خطمی و سدر و غیر آنها 


روایات: 


1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: شستن سر با خطمی. 
امان است از سردرد و دوری است از فقر و پاکی سر است از چرک.(1) 


ای اه اما سای عم الم فرط ینت سر ۲ حظیی: 
فقر را ببرد و روزی را بیفزاید. و فرمود: نشاط اور است.(2) 


روزی اورد, چه روزی اوردنی !(3) 


قواب الاعمالهزصول کف صلن انامه غلیه وا له مک نش وخ کل 
را واداشت ۳ سرش را با سدر بشوید.(4) 


6 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السّلام می فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و اله سرش را با سدر می شست و می فرمود: سر خود را با 
برگ سدر بشویید و پاک کنید که هر فرشته مقرب و همچنین هر پیغمبر 
مرسل, آن زا هقذتن نمصرزه: و هر که سرش را با برگ سدر بشوید, خدا 
هفتاد روز وسوسه شیطان را از او دور کند, و هر که 


ص: 1089 


1- .[1] ثواب الاعمال: 19 
2- .[2] ثواب الاعمال: 19 
3- . ثواب الاعمال: 19 
4 . ثواب الاعمال: 20 
5- . مکارم الاخلاق: 66 


هفتاد روز چنین باشد, خدا را نافرمانی نکند و هر که نافرمان خدا نباشد, به 
بهشت رود.(1) 


7 طب للائمه: جابر جعفی گفت: به امام باقر علیه السّلام از چرک 
فراوانی که جامه ام را چرکین می کرد شکوه کردم. فرمود: برگ مورد را 
بکوب و آبش را بگیر و با سرکه بسیار خوب به سختی به هم زن تا کف کند 


و سر و پشت را با همه نیرو با آن بشور و از آن بعد با شیره تازه روغن 
مالس ک کر اه ی سای الله عالم. 


8 شکارم الاظلاق از کنات»من لا محضره الففیه: امام صاوق غلنه الشلام 
(ضا 


و امیر مقمنان علیه السلام فرمود: شوره را ببرد و چرک ها را نابود کند. 


و امام کاظم علیه السلام علیه السلام فرمود: شستن سر با سدر روزی 
اورد, چه روزی اوردنی ! 


و در طب الائمه است که امیر مومنان در سفارش به یارانش فرمود: 


و جابر جعفی گفت: به امام باقر علیه السّلام از چرک فراوان شکوه کردم. 
فیقوت بر صورد راکوت و اشن‌ را ره اسر که تسار کوب هشن 
به هم زن تا کف کند. بعد سر و ریشت را با همه نیرو با آن بشو و از آن 
بعد با شیره تازه روغن مالی کن که چرک را ريشه کن کند, ان شاء الله. 
(4) 


ص: 109 
1 واب: الاغها ل 19 


مهن لا بخضرن ااققیه 71.21 
و 1 ۱ 


4 . مکارم الاخلاق 66- 67 


9 کات و ره کف وق کف آماض کی اه الت غمی فر یه 
را ببرد, مو و رو را زیبا کند و امان از سر درد باشد. 


شف ات کات اس اما سضا دا الا فا ات که مت ره رس 
خدا هميشه سرش را با سدر می شست و می فرمود: هر که سر خود را با 
سدر شوید, خدا| وسوسه شیطان را از او بگرداند و هر که بدون وسوسه 
شیطان باشد, نافرمانی نکند و هر که نافرمانی نکند. به بهشت رود. 


ص: 110 


باب ششم : نوره کشیدن و ادابش و ستردن موی زیر بغل و موی زهار و غیر آن 


روایات: 
مولف: برخی اخبار را در «باب حمام و باب سنن حنیفیه» آوردیم. 


1 علل الشرائع: امام صادق از پدرانش علیهم السّلام, از رسول خدا صلی 
اللق علی ی اه تفن میم کته که فرمود: قبار کنو کسی از اه سل 
خود را و نه موی زهار و نه موی زیر بغل راء زیرا شیطان آن را نهانگاه خود 
سازد و در آن نهان شود.(1) 


2 خصال: امير مومنان علیه السْلام فرمود: بپرهيزید از حجامت کردن و 


نوره کشیدن در روز چهارشنبه که روز نحس مستمر است و در آن دوزخ 
افریده شده.(2) 


3 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سنت در نوره کشیدن پانزده 
روز یک بار است. و هر که بی نوره بیست و یک روز بر او گذرد. به حساب 


خدا عزوجل قرض گیرد و باید نوره کشد. و هر که چهل روز بدون نوره بر 
او گذرد, نه مومن باشد و ته مسلمان و نه حرمتی دارد.(3) 


4 حصال ترصول ها صلی الله غیت و ال فرموت هر که به را هس چا 
ایمان دارد, ستردن موی عانه را بیش از چهل روز نگذارد و اگر ندارد, پس 
از چهل روز قرض بگیرد و عقب نیندازد.(4) 


۱ 


1-. علل الشرائع 2: 206 
2 خضال ۰2 28 
3 . خصال 2: 93 
4 حضال 1112 


5 خصال: اربعمائه: علی علیه السْلام فرمود: نوره نشاط است و پاک 
کننده تن. 


و فرمود: دوست دارم موّمن در هر پانزده روز نوره کشد. و فرمود: از 
حجامت و بورم در روز چهارشنبه پرهیز کنید که آن روز نحس مستمر است 
و در ان دوزخ افریده شده است.(1) 


6 شیوت استای رها تام رضا اقا ناماد مورا این لام 
امیر مقمنان علیه السلام نقل است که فرمود: حنا پس از نوره کشیدن 
امان است از خوره و پیسی.(2) 


صحیفه الرضا: مانند این رواست را آورده است.(3) 


تیاب اتاسال: آنام ضاوق علیه ااطلام. فرتوو نا بو کید عرق.ا 
ببرد(4) و آبرو و خرمی آورد, و بویش را خوش سازد و فرزند را زیبا کند. و 
فرمود: هر که نوره کشد و با حنا خود را از سر تا قدم بمالد, فقر از او 
برود.(ظ) 


8 ثواب الاأعمال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که نوره کشد 
وحنا ند خدا اه را از سم خضات در اما ارو جزام, پیسی و گوشت 
ریزی تا وقتی دوباره نوره کشد 6(۰) 


9 کات عسال: آضیر مان غلیه السلای فرهونه یه ضاط مراک ند 
است.(۶) 


رالات ی نی ی کت ارم ید ایام اه 
بنویسم و بپرسم که آیا جنب نوره بکشد؟ و بدون پرسش به من نوشت: 
نوره پاکیزگی جنب را می افزاید, ولی خضاب گرفته جماع نکند و زن در 
خضاب هم جماع نکند.(8) 
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1-.[1] خصال2: 156 و 170 
م2 قبون اخار الرضا 10:2 

در | ضحرفه الرضا. 27 

اش کی کح آتیمت که آی رو ساطع من 


5- .[5 ] ثواب الاعمال: 21 
6- .[6] ثواب الاعمال: 21 
7- .[7] ثواب الاعمال: 21 
8- .[8] بصائر الدرجات: 251 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز است که خورده 
نمی شوند, ولی فربه کنند و سه چیز است که می خورند. ولی لاغر می 
کنند. و اما سه چیزی که لاغری آورند: طلع (در دو طرف خوشه خرما 
برآید), روغن و گردو است. و آنها که نخورده فربه کنند: نوره, بوی خوش و 
پوشیدن کتان است.(1) 


محاسن: به لسند دیگر این روایت را آورده ور آن اضافه کرده «زیر پوش 
کتان.»(2) 


2. سرائر: امام کاظم علیه السلام می فرمود: چون موی تن دراز بماند, 
منی را ببرد. مفاصل را سست کند و ناتوانی و تنبلی اورد. و نوره منی را 
می افزاید. تن را نیرو دهد, پیه قلوه ها را فزون کند و تن را فربه سازد. 


)3( 


13. مکارم الاخلاق: کسی رسول خدا را نوره می کشید تا به زیر لنگ 
رسید و آنگاه خودش می کشید.(41) 


4 مکارم الاخلاق: از امام صادق علیه السّلام از درازی مو پرسیدند. 
کرصقو1 بار ارت سمل دا صلی الله عایه ه آله آن زا کاس داشتند با مد 
نابودی. 

و از آن خضرتت. انشت. که ستر دن.مه از یی رفی رازبا کفد: 

از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل است که هر کس به خدا و روز جزا 
ایمان دارد, موی عانه را بیش از چهل روز وانگذارد و بر زنی که ایمان به 
خدا و روز جزا دارد. روا نیست بالاتر از بیست روز ان را وانهد. 

و در روایت ت از امام صادق علیه السلام است که فرمود: هر که ایمان به 
خدا و روز جزا دارد. رها نکند موی زهار را بیش از یک هفته و نوره را بیش 
از یک ماه. هر که بیشتر ان را رها کند, نماز ندارد. و از پیغمبر صلی الله 
علیه و آله است که بتراشید موی شکم را , چه مرد و چه زن. و از امام 
ضادق علیه الشلام تفل است که فرمود: خدا ارت وه عالی: ند ابر افنم 
علیه السّلام فرمود: پاکیزه باش ! و او موی زهارش را تراشید. 


ص: 113 


1- .[1] محاسن: 450 
2-. محاسن: 463 

3- .[3] سرائر: 469 
4-.[4] مکارم الاخلاق: 36 


و زیر دو بغل را در حمام نوره می کشید و می فرمود: کندن موی آنها 
شانه ها را ناتوان و سست کند و دیده را کم نور. و فرمود تراشیدنش بهتر 
از کندن و نوره کشیدن بهتر از هر دو است. و در روایت زراره است که مو 
کندن بهتر از تراشیدن و نوره بهتر از هر دو است. علی علیه السلام 
فرمود: کندن موی زیر بغل بوی بد را نابود سازد و پاکیزگی و سنت است 
و ابوالقاسم طیب بدان فرمان داد, براو و خاندانش درود باد. 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: موی زیر بغل شما دراز نشود که 
شیطان در آن لانه سازد, و باکی ندارد که جنب نوره کشد, ژیز باکتر کن: او 


را فزون سازد. 


و از آمام ضادق غلید. الشلان است که میان توح ء ایراهيم-هزاز سال بون و 
شریعت ابراهیم یکتاپرستی و اخلاص و ترک بت ها بود و آن سرشتی 
است که خدا مردم را بدان آفریده و آن حنیفه است که بدان پیمان گرفته, 
و اینکه جز خدا پرستیده نشود و چیزی شریک او نباشد. فرمود: و فرمان 
داد به نماز و امر و نهی کرد, و مقررات میراث را بدو حکم نداد, و در 
حنیفیه ختنه و چیدن شارب و ستردن موی زیر بغل و گرفتن ناخن ها و 
ستردن موی زهار را برايش افزود. و فرمانش داد به ساختن خانه کعبه و 
حح و مناسک و همه اینها شرع او است. 


و از آن حضرت علیه السلام است که فرمود: خدا عزوجل به ایراهیم علیه 
السلام فرمود: پاک باش ! و او سبیل خود را گرفت. باز فرمود: پاک باش ! ۰ و9 
موی زیر بغلش کند! و بار دیگربه او فرمود و ناخن هایش را ٍِِِ باز 
فرمود: پاک باش ! و زهارش را تراشید و باز فرمودش پاک باش ! و ختنه 


کرد.(1) 


در کتاب من لا یحضره الفقیه(2) است که امام صادق علیه السّلام فرمود: 
هر که خواهد نوره کشد, آد ان بد یره به کار نی تمه وید »خد | پا ! 
رحم کن به سلیمان بن داود که ما را به نوره فرمان داد» تا نوره او را 
نسوزاند, ان شاء الله. 


و روایت ت است که هر کس که نوره کشیده بنشیند, بیم آن است که فتق 
گیرد. 


ص: 114 


1-.[1] مکارم الاخلاق: 65 - 66 
مر لیحنوه المییت 07:1 


از کتاب محاسن است, از حکم بن عتیبه نقل است که گفت: دیدم امام 
باقر علیه السُلام حنا گرفت و بر ناخن هایش نهاد و فرمود: ای حکم! 
درباره اين چه گویی ؟ گفتم: چه توانم گفت و شما آن را به کار بستید و 
همانا نزد ما جوان ها این کار کنند. ۳[ ناخن ها را به 
مانند ناخن مرده ها کند و اشکالی ندارد که آنها را دگرگون کرد. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که نوره کشد و با حنا خضاب 


بندد, خدا| او را از سه چیز در امان دارد: خوره و پیسی و گوشت ریزی تأ 
بار دیگر نوره بکشد. 


و علی علیه السلام فرمود: یوار ات ان نوزم کدی زان رون جع رتیه 
پرهیز شود که نحس مستمر است و در روزهای یک ,زوا بااشد و روایت 
استت که در روز خمعه پیسی آورد: 

و از امام رضا علیه السلام است که: هر که روز جمعه نوره کشد و پیسی 
به او رسد, جز خود را ملامت نکند. 


و امام صادق علیه السْلام فرمود: حنا در پی نوره امان است از خوره و 


و از کتاب روضه است که رسول خدا| ضلی الله علیه و آله فرمود: پدج 
خصلت برص اورند: نوره کشیدن روز جمعه و چهارشنبه: وضو و غسل با 
ابی که به خورشید داغ شده؛ خوردن در حال جنابت؛ جماع با زن در حال 
حیض؛ و خوردن درحال سیری. 

فااارضا هام بل اس تسوت مرا ار کووور اف 6 
زیبایی اورد.(1) 

و از کتاب محاسن روایت ت است که هر که نوره کشد و از سر تا پا به خود 
حنا مالد, خدا فقر را از او ببرد. 


ص: 115 


1- . در نسخه ای «نجس» امده. 


و از کتاب «لباس» است که امام صادق علیه السلام را در حمام نوره 
کشیدند و چون به زهار می رسید, به نوره کش می فرمود دور شو! و 
خودش انجا را نوره می مالید. 


و از آن حضرت علیه السّلام است که می رفت و همان زير بغل را وقتی 
نیاز داشت تنها نوره می کشید و بیرون می امد. 


و از آن حضرت است که بسا یکی از وابستگانش به همه تنش نوره می 


ارقط از آن حضرت روایت آورده که برای کاری نزدش رفتم و او در حمام 
نوره می کشید. نیازم را گفتم و فرمود: نوره نمی کشی؟ گفتم: دیروز 
کشیدم. فرمود: بکش که پاکی زگی است. و ازآن حضرت علیه السْلام است 
که علی علیه السْلام چون نوره می کشید. عانه را به دست خود می کشید. 


نوره کشد؟ فرمود: عیب ندارد. 


اک آهام تضا عله ااشلام فل است که فرمیت که خیو آر اخلاق تخیر ان 
است: خوشبو شدن؛ نظافت پا تیغ دلااکی, ستردن موی تن با نوره و بسیار 
جماع کردن.(1) 

کل اور امه سول وا صلی الله علیه. ن ال فرعفوه ادا کست از 
شما موی سبیل يا زهار يا زیر بغل خود را بلند کند که لانه شیطان شوند, و 
۳ به خدا و روز جزا ایمان دارد. موی زهار را بیش از چهل روز واننهد . 


ص: 116 


1-.[1] مکارم الاخلاق: 67- 69 
2- نوادر راوندی: 24 


باب هفتم ج سرمه کشیدن و آداب آن 
روایات: 


را می خن کاند, اب دهن را گوارا بگرداند و دیده روشن کند.(1) 


ثواب الاعمال: سا ززد این روایت را آورده است.(2) 


2 خصال: امام صادق علیه السُلام فرمود: چهار چیز خرمی آورند: نگاه به 
روی زیبا, تکام به آب زوان: تکام به: یز و شرمه هنکام خواییدن:(3) 


تفاب الاعمال* آسام ضادیق غليه اللام. فرمویه المع (سرمه. سس 
چدذ را روشن هن کند: اشک چشم را می خشکاند و مو را می رویاند.(4) 


4 قواب الا عسال هد اماه مضا غه الا فرموو هر که ها رون ۱ 
ایمان دارد, باید سرمه کشد.(ظ) 


5 واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: سرمه هنگام خوابیدن 


دعوات راوندی: مانند این روایت را آورده است. 


ص: 117 


1-.[1] خصال 1: 16 
2-.[2] ثواب الاعمال: 22 
9 | حضال 1 3:۶ 11 
4-.[4] ثواب الاعمال: 22 
5- .[5] ثواب الاعمال: 22 
6- . ثواب الاعمال: 22 


0. فقه الرضا: چون خواهی سرمه کشی, میل را به دست راست گیر و در 
سرمه دان بزن و بگو؛ ِِ الله» و چون آن را 0( نهادی بگو: 
۵ ارشضی ای سل آلرشار ال تور ای و اتسار عداناا 
روشن کن چشمم را و نوری در آن قرار ده که حق تو را ببینم, و ره نمایم 
به راه حق؛ و بکشانم به راه درست. خدابا ! دنا ۵ آخترخم را تور اتی کن:۱ ۱1 


7. طب الائمه: امام صادق علیه السلام فرمود: یک اعرابی به نام «قلیب» 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و از دو چشمش آب می ریخت. 
آن حضرت به وی فرمود: خمایت: را بد. آب: می: ینتم گفت: یا رسول 
الله ! آری, چنانند که می بینی و کم نورند. فرمود: بر تو باد به سرمه اثمد 
که تقویت کننده چشم است. (2) 


8 طب الائمه: امام رضاأ علیه السلام فرمود: هر که به صضعف دید دچار 
است. در وقت خواب هفت میل اثمد به چشم بکشد. 


و از امام صادق است که سرمه در شب. دهان را خوشبو کند. 


9 طب الائمه: امام صادق علیه السّلام از پدرش نقل فرمود: پیغمبر صلی 
الله علیه و آله را سرمه دانی بود که هر شب هنگام خواب, سه میل در هر 
چشم از آن سرمه می کشید. 


0 طب للائمه: امام صادق علیه السلام فرمود: سرمه نور چشم را می 
فزاید و مژگان را می روياند. 

1. مکارم الاخلاق: امام رضا علیه السّلام فرمود: بر تو باد ٍئمد که چشم 
زا رفن دارنر هن بان زا بو ارم بو زا خهتنن. کند.و قدوت:جفاع را تیفز این 
و از آن حضرت است که: هر که دچار ضعف دید است, وقت خواب هفت 
میل سرمه کشد از اثمد؛ چهار تا در چشم راست و سه تا در چپ. 

و امام صادق علیه السّلام نقل است که فرمود: سرمه کشیدن مو را بر 

روز تبدم را خی کند: آب دهان را خوشگوا ی و اپ ۳ 


ص: 118 


و از آن حضرت نقل است که سرمه قوّت جماع را می افزاید. 
و باز هم فرموده: دهان را خوشمزه کند. 


و از آن حضرت علیه السْلام نقل است که فرمود: سرمه در شب دهان را 
پاکیزه کند و سودش تا چهل صبح ادامه دارد. 


وا ان:خضزت: عليه الشلام نقل: است که فر مود پیشتر دوشب سره 
می کشید. و در هر چشم سه میل 


و در کتاب لباس از امام صادق علیه السْلام نقل می کند که فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و اله چون می خواست زودتر به خواب رود. با امد 
سرمه می کشید. 


و حسن بن جهم گفت: ی ی موی ی ی 
فزمود: این.از افام کاظم.عليه السلام اسیت یدان سره کش امن هم 
کشیدم. 


نادر خادم از آن حضرت نقل می کند که به یکی از همراهانش فرمود: 
سرمه بکش ! و به کنایه به او فهماند که آرايش را در خانه اش دوست 
ندارد. و فرمود: از خدا بترس و سرمه بکش و آن را کنار مگذار. رسول 
خدا ضلی: الله علیه.و الم فرمود»-هر که سرفه کید به. مارم فرد باشدر 
هر که کند خوب کرده, و هر کس هم نکند, چیزی بر او نباشد. 


و از امام صادق. از پدرش, از پدرانش علیهم السْلام نقل است که فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: سرمه کشیدن فرد باشد و بوی 
خوش زدن هم فرد, و استنجاء هم فرد است. 


و فرمود: بر شما باد به سرمه کشیدن که دهان را خوشبو کند, و به 
مسواک کردن که چشم را روشن کند. راوی گوید: گفتم این چگونه باشد؟ 
فرمود: چون مسواک بلغم را فرو کشد. دیده روشن شود و با سرمه هم 
بلغم برود و دهان خوشبو گردد. دعای سرمه کشیدن: «اللهم انی سالک 
بو مد و آل .مه آررضای علی» مت ق ال مخصو مه آن یل ون 
که ری و ای ی ای ای ما ات و 
السلامه فی نفسی و السعه فی رزقی و الشکر لک ابدا ما ابقیتنی.» 


(خدایا ! به حق محمد ال مخفه از هی و اهص که رخهت سای جر 
محمد و ال 


ص: 119 


محمد. و نور در چشمم نهی و بینایی در دینم بخشی و یقین در دلم و 
زنده داری.)(1) 


در من لا یحضره الفقیه آمده که امام باقر علیه السلام فرمود: سرمه با 
اتمد, مژگان را بر آرد, چشم را تیز کند و به دراز کردن سجده کمک کند. 
(2) 


و امام صادق علیه السّلام فرمود: مردي به نام قلیب نزد رسول خدا صلی 
ای او او او سس ار ار تس 
فرمود: چشمانت را پر اب می بینم ! و فرمود: بر تو باد به سرمه [ئمد که 
تقویت کننده چشم است.(3) 


2 مکارم الاخلاق: شیوه پیغمبر اين بود که در چشم راست سه میل 
سرمه می کشید و در چپ دو تا. و فرمود: هر که خواهد سه بار سرمه 
کشد و هر زمانی خواهد بکشد. و هر که کم و بیش کند گناهی ندارد, و بسا 
روزه بود و سرمه می کشید. و سرمه دانی داشت که در شب از ان سرمه 
می کشید و سرمه او اثمد بود.(4) 


ص: 120 


1- . مکارم الاخلاق: 48- 50 

2-.[2] در نسخه ای «السهر» آفته افسنتت: 
3- . مکارم الاخلاق: 48 

4 . مکارم الاخلاق: 35 


ٍِ هرثر 2 چا ی فان و وتان 


روایات: 


حصال: از نام صادق, ار بفزاتش لیم القلام سفل است که رسول 
ای ار اه ی یار اس ای ار 
زنان, مسواک و حنا.(1) 


2 ثواب الاعمال(2): رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: یک درهم در 
راه خضاب بهتر است از هزار درهم در راه خدا و در ان چهارده خصلت 
است: باد را از گوش ها براند. پرده از دید بر دارد, بینی را نرم کند. بو را 
خوش کند, بن دندان ها را محکم کند, لاغری و نزاری(3) را ببرد, وسوسه 
شیطان را کم کند. فرشته ها را شاد کند. موّمن را خرم کند, کافر را به 
خشم آورد, زیور و بوی خوش است. نجات در قبراست و منکر و نکیر از ۲ 
شرم کنند.(4 


خصال: در سفارش های پیغمبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السْلام 
ما ار ۱ 


ال رس کی ی له یره رون یی وا رو 
سازید و مانند یهود نباشید.(6) 


2 


1- .[1] خصال 1: 115 

2- .[2] ثواب الاعمال: 21 ۱ 

3- .31] الضتی؛ بعنی, پدحالی: و: در تسخه تواب الاغمال, <«الضتان» آمده: 
یعنلی بوی بد. 

4 .[4] خصال 2: 90 

5- .[5 ] خصال 2: 90 

6- .[6] خصال 2: 90 


4 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سپیدی مو را دگرگون 
سازید و مانند یهود ونصارا نباشید. 


صدوق (ره) گفته: اين دو حدیث را آوردم که یکی از زبیر و دیگری از ابی 
هریره است. چون اهل سنت خضاب را بر شیعه خرده گیرند و نمی توانند 
آنچه را که از قول این دو صحابی رسیده منکر شوند و آن دو حجت ماست 
بر علیه آنها.(1) 


فرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: حسین و پدرم با حنا و 
کم ( هی ری ترا حضاب کروند ۱ 


60. قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: باکی نیست به استعمال 


خلوق (تر کییی از ۶ غفران و یره که خوشتبویند) در اخفام. که. آن را به جای 
دارو به پای ترکیده بمالند. و دوست ندارم ادامه دهد. 


مولف: مرفوعه برقی در «باب حمام» گذشت که دلالت داشت بر بدی 
خضاب دست و پا برای مرد.(3) 


7 داب الاغمال: سمل وا صلی انله غلیه و الب فرموی سوت کریی 
اب ها و کدرا با ساف تد ات 9 


8 تواب الاعمال* به رشسهل .دا ضلی الله: علبه و آله خبر زر سید که وهی 
از یارانش ریش های خود را زرد کردند. فرمود: این خضاب اسلام_ است و 
من دوست دارم آنها را ببینم ! علی علیه السلام فرمود: فنخ جه تفا کدر. 
کردم و خبر دادم و نزد آن حضرت آمدند. چون آنها را دید فرمود: این 
خضاب اسلام است ! و چون آن را شنیدند بدان دل دادند و ریش ها را 
سرخ کردند و چون خبرش به رسول خدا صلی الله علیه و اله رسید 
فرمود: این خضاب ایمان است و دوست دارم انها را ببینم ! و علی علیه 
السلام 


122 
1-.[1] خصال 2: 90 


2-.[2] قرب الاسناد: 54 - 55 
3-.[3] قرب الاسناد: 54 - 55 


4-.[4] ثواب الاعمال: 20 


فرمود: به آنها گذر کردم و خبرشان دادم و نزد آن حضرت آمدند. چون آنها 
را دید فرمود: این خضاب ایمان است ! و چون ان را شنیدند, بدان باقی 
ماندند تا مردند.(1) 


موّلف: برخی اخبار را در باب نوره آوردیم. 
9 مکارم الاخلاق: از کتاب من لا یحضره الفقیه:(2) رسول خدا صلی الله 


علیه و اله فرمود: به حنا خضاب کنید که چشم را روشن کند, مو براورد, بو 


امام صادق علیه السُلام فرمود: حنا بوی عرق را ببرد و آن را خرم کند و بو 
را خوش کند و فرزند را زیبا سازد. 


موی غیت الاس هر موه عضاب روف شحف یم الله انیت و ال آعت 


و امام صادق علیه السلام فرمود: هر گونه خضابی عیب ندارد. 


و آن حضرت علیه السّلام فرمود: مردی یا ریش زرد کرده خود نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آمد. به او فرمود: چه زیبا است ! و بعد از آن با 
ریش سرخ حنایی آمد. رسول خدا صلی الله علیه و آله با تبسم فرمود: این 
بهتر است ! و آنگاه با ریش سیاه کرده نزد آن حضرت آمند: ایشان به روی 
او خندید و فر مود: ایزخ از آن دو زیباتر است ! 


رل سای ی وی سای ام رو ور 
راه خضاب, بهتر است از هزار درهم در غیر آن که در رآه خدا باشد و در 
آن چهارده خصلت است: باد را از کوش ها براتده برده از دید تر دارنم.بیتی 


را نرم کند, بو را خوش کند, لثه ها را محکم کند, لاغری و نزاری را ببرد, 
وسوسه شیطان را کم کند, فرشته ها را شاد کند, مومن را خرم کند, کافر 
را به خشم اورد, زیور و بوی خوش است, منکر و نکر از ان شرم کنند و 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: محبوب ترین خضاب شما نزد من 


سیاه تند است. 


ص: 123 


21 ]شاب الاعمال: 20 
رقف ات یل سم 


در کتاب «لباس» از ذروان مدائنی نقل است که نزد امام رضا علیه السلام 
رفتم و خضاب کرده بود. گفتم: قربانت گردم ! خضاب کردی؟ فرمود: آری, 
خضاب ثواب دارد و آمادگی در عفت زنان را بیفزاید. تو را خوش آید که 
ژولیده نزد همسرت روی و بی آمادگی تو را ببیند؟ گفتم: نه. فرمود: این 
همان است. فرمود: سلیمان علیه السلام را هزار همسر در کاخ بود؛ 
سیصد زن عقدی با مهریه بالا و هفتصد کنیز سرور اور که در هر شبانه روز 
به همه می رسید. 


کتاب لباس: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی نزد پیغمبر صلی الله 
علیه و اله امد و سپیدی در ریش او دید و فرمود: نور است هر که در 
اسلام مو سپید کند, نور او باشد در روز قیامت ! فرمود: آن مرد با حنا 
خضاب کرد و نزد پیغمبر صلی الله علیه و اله امد. چون خضابش را دید 
فرمود: نور و اسلام است ! و آن مرد خضاب سیاه بست و پیغمبر صلی الله 
علیه و اله فرمود: نور است و اسلام و ایمان و دوستی همسران شم 
است و بیم در دل دشمنان شما! 


حسن بن جهم گفت: نزد امام کاظم علیه السلام رفتم و خضاب سیاه بسته 
بود. گفتم: قربانت گردم !| خضاب سیاه بستی ؟ فر مود: خضاب واب دارد, 
خضاب و آمادگی, , عفت زنان زاافت اف اند ه رکفت انا برای ترک و 
آماد ی هرا انفت 


امام صادق علیه السلام فرمود: حسین علیه السلام سرش را با وسمه 
خضاب می کرد. سرش درد می کرد و سر پیج او هنوز نزد ما هست. 


و از آن حضرت است که خضاب: به ستیاهی:. هییبت در دل دشمن انشفت و 


اما ام یه ای ند کوش و یب الخشی یم تام 


درآمدند و دیدند خضاب سیاه بسته و درباره آن پرسیدند. دست به ریش 
خود کشید و فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله در جنگی فرمان داد 
پارانش خضاب سیاه بستند تا بر بت پرستان چیره شوند. 


امام باقر علیه السلام فرمود: زنان دوست دارند مردان را دز از انشتی بینند 
که مردان خواهند آنان را در آن بينند. 


ص 2 2 1 


آن کات لاس نی کت از ایام 


صادق از خضاب مو پرسیدم. فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
خسس شاه انس لام اما باقرخليه الم با کم ال حضات گرر ون 


معاویه بن عمار گفت: دیدم امام باقر علیه السلام با حنا خضاب بسته 


است. 
و ابی الصباح گفت: اثر حنا را در دست امام باقر دیدم. 


و ابی محمد موّذن گفت: امام صادق علیه السْلام با خطمی و حنا ریشش 
را زرد می کرد. 


و از حسن زیات است که مردی بصری با من می نشست و پیوسته برای 
کردم تا به مکه رفتیم و پس از انجام حح به مدینه رفتیم, از امام باقر علیه 
السلام اجازه ورود خواستیم و در اتاقی زیور شده بش رن حضرت وارد 
شدیم. آن حضرت پتوی سرخ گلی بر دوش داشت و خضاب کرده و سرمه 
کشیده و ریش را آراسته بود. آن هرد هم ام .هرن به. آه فبة. اتاق. نحام می 
کرد و دلش آشوب می شد. چون برخاستیم فرمود: ای حسن ! فردا ان شاء 
الله با یارت برگرد نزد من. و چون فردا شد به پارم گفتم: برویم نزد امام 
باقر علیه السلام. گفت : خودت برو و مرا وابگذار. گفتم: سبحان الله ! مگر 
نفرمود با یارت برگرد؟ بازگفت: خودت برو! اصرار کردم تا او را رد 9:۳ بان 
آن حضرت وارد شدیم, در اتاقی که فرشسش ریگ بود و خودش آمد, با 
پیراهنی که درشت و ژولیده بود. به ما رو کرد و فرمود: دیروز نزد من 
آمدید در آن اتاق که دیدید و آن برای خانمم بود و از من نبود و دیروز حق 
او بود و من برایش آرایش کردم و بر من لازم بود برایش آرایش کنم, 
چنانی که او بزایم. از این کرده بود و این است اتاق خودم. پس دلت 
آشوب نشود ای برادر بصری ! گفت: قربانت ! آشوب شده بود, ولی اکنون 


خدا برطرفش کرد. 
ص: 125 


کباش ات موی اش کی ی اس کس کی ان خص ان 
بندند و میوه اش چون فلفل است و پخته اش سیاه باشد و گفته شده 
همان وسمه است و گفته شده با ان مخلوط گردد. 


و در کتاب محاسن نقل می کند که اسماعیل بن یوشع گفت: به امام رضا 


گفتم: دختری دارم که عادتش رفته اب کزموو: : سرش را با تا خضان 
کن که حیض او برگردد. چنین کردم و بر؟ 


اقا کااص قل ای فرمووکان رازه ی تا تفه ور ارف هه 
است. دوستی است با زنان و قوت جماع است. 


0 0[ ِ ی ۰ ِ در تو 
ببیند آنچه که تو دوست داری در او ببینی, یعنی زن در آمادگی. 3 ا کر زان 
از عفت به در شدند و هرزه شدند, برای آن است که شوهرهاشان کم 
اماده:فی دنهد 


علی بن موسی از پدرانش علیهم السْلام نقل فرمود که: زنان بنی اسرائیل 
برای این بی عفت شدند که شوهرانشان کم اماده می شدند و زن ها 
دوست دارند از تو مانند انچه تو از انها دوست داری. 


امام صادق علیه السلام فرمود: خضاب سر و ریش از سنت است. 


محمد بن مسلم از یکی از دو امام علیهما السلام نقل می کند که فرمودند: 
نشاید زن را که کف دستش بی خضاب باشد, اگرچه اندکی حنا بدان مالد 
و اگرچه سالخورده باشد. 


امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
زن می تواند سرش را خضاب سیاه بندد و رسول خدا زنان را فرمان داد 
که خضاب کنند, شوهردار باشند يا نباشند. شوهردار برای او آرایش کند و 
بی شوهر دستش مانند مردها نباشد. امام صادق علیه السلام فرمود: زن 
نفاس شده خضاب بندد. 


امام صادق علیه السّلام فر مود: و علیه السلام نهی کرد از زدن حوالی 
موی سر و کاکل گذاشتن در جلوی سر و نیز از نقش و نگار زدن با خضاب. 


0. مکارم الاخلاق: حنان بن سدیر از قول پدرش نقل می کند که من و 
پدرم و جدم و عمویم به حمام مدینه رفتیم. در رخت کن مردی بود و 
بز سید از کجایند این مردم؟ گفتیم از مردم عراق. گفت: از کجای عراق؟ 
گفتیم از کوفه. فرمود: مرحبا و اهلا" 
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به شما ای اهل کوفه که باعث افتخارید ! آنگاه فرمود: چرا لنگ ندارید؟ چه 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرموده: عورت مسلمان بر مسلمان 
حرام است. 


راوی گوید: عمویم فرستاد یک طاقه کرباس آوردند و آن را چهار پاره کرد 
و هر کدام یک پاره گرفتیم و به حمام رفتیم. چون به گرمخانه رفتیم. به 
جدم توجه کرد و فرمود: ای پیرمرد! چرا خضاب نداری؟ در پاسخ گفت: 
بهتر از تو و خودم را دریافتم که خضاب نداشت. و او در خشم شد(1) . 
گفت: آن بهتر از من و تو که بود؟ گفت: وا اه 
خضاب نداشت. راوی گوید: سر به زیر افکند و عرق می ریخت و فرمود: 
راست گفتی و خوب کردی ! و سپس فرمود: ای پیرمرد! اگر خضاب کنی, 
همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله خضاب می کرد و او بهتر از علی 
علیه السّلام بود. اگر نکنی پیرو علی علیه السّلام باشی. چون از حمام در 
آخدیم از ان شنیخ برسیديی. کفتتد که. آو علی. : بن الحسین بود و پسرش 
فا 

و از سلیمان بن هارون عجلی نقل است که از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله خضاب کرد؟ فرمود: نه, 
تمعتن ع علاق ۳ 2 ولی یدرم بت 
و از جریر بن محمد نقل است که درباره خضاب از امام باقر علیه السلام 
اک ی اه یه مادص هی رون 
موی آن حضرت است نزد ما. 

و از حفص اعور نقل است که از امام صادق علیه السلام پرسیدم: چه 
ک درباره خضاب. خضاب سر و ریش؟ فر مود: از سنت است. ۳" 


کید کم آمیر وتان عطات برد فرمود فا کته سل خدا اهر 
بازداشت که به زودی این از این خضاب شود (یعنی ربش از خون سرت). 


و از آن حضرت است که: ترک خضاب بدبختی است.(2) 
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جا داش ات ار کافی 18926 است: 


2 . مکارم الاخلاق: 93- 94 


ال تایه هو سرا سین ی یب ای انم 
است.(1) 


2. نهح البلاغه: از امام علیه السلام پرسیدند: این که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود موها را رنگ کنید و خود را شبیه بهود نسازید 
یعنی چه؟ فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این سخن را در 
روزگاری فرمود که پیروان اسلام اندکی بودند, اما امروز که اسلام گسترش 
یافته و نظام اسلامی استوار شده, هر کس انچه را که دوست دارد انجام 
دهد.(2) 


وی قمع کم و طالطاق» ی بان که رن من شون 
وسط ان را محکم می کند, سپس بالا را بر پایین می اندازد تا زانو. و 
پایینی تا روی زمین می آید. و «جران البعیر» یعنی جلوی گردنش و ساق, 
«نطاق اسلام» کنایه از کثرت مسلمین است و «ضربه بجرانه» یعنی 
استواری اش: یعنی امروز مثل گذشته سنت نیست. 


3. نوادر راوندی: امام کاظم از پدرانش علیهم السلام از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله نقل می کند که فرمود: سه چیز نور بنده خدا را 
خاموش کند: کسی که با دوستان پدرش قطع رابطه کند؛ کسی که موی 
سییدش را دگرگون سازد؛ و آن که بی اجازه درون اتاق ها سر کشد. 


و علی علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمان داد به 
خضاب کردن, چه شوهردار و چه بی شوهر.(3) 


14 نهج البلاغه: به آن حضرت گفته شد: چه می شد موی خود را و یش 
کردی؟ فرمود: رنگ کردن مو ارایش است, ولی ما مردمی مصیبت زده 
ایم. 


مقصودش درباره رسول خدا| صلی الله علیه و آله بود.(4) 
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1 رجال نجاشی: 7 
2 . نهج البلاغه: حعمت 16 


3-. نوادر راوندی: 10 
4 2 


از کات اقابا تفت کف قلی کیت الاس را اش 


ریش سفید دیدم. 
سواده بن حنظله گفت: علین علیه السلام را با ربش حنایی زرد دیدم. 


ق ی اه مدب لس اراس کفت مات ام بر 
فا ره ای ای و مر ار اسر که 
ی اه ای وا ای هر زر 
کند. 


ص: 129 


باب نهم : پیوند مو و زلف در سر 


روایات: 


وکام لام لها بن خالی کف ند امام علیه السلاع کم رن ور 
سر خود پیوندی می نهد؟ فرمود: از پشم یا موی خودش بد نیست (و بد 
داشت که از موی دیگری باشد) و همان پیوند با رشته پشمی يا موی 
خودش باکی ندارد.(1) 


عمار ساباطی گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: مردم از رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله روایت می کنند که «واصله و موصوله» را لعن کرده 
است؟ فرمود: آری. گفتم: به این معتی که ژبی موی خود را شانه زند و دز 
آن. پیوندها نهد؟ به.: فن. فرهود؛: این .باکی تدارد.. کفتم؛ بسن واضله و 
موصوله چه باشد؟ فرمود: زن هرزه و جاکش. 


و ابی بصیر گفت: از ان حضرت از زلف جلوی سر پرسیدم که زن بدان 
خود را برای شوهرش آرایش کند, و از اینکه موهای ریز خود(2) را بسترد 
و کیسوان خود را با رشته های: پشمی بیوند کند و چیز هایی: شبیه به: آن. 
فرمود: همه اینها اشکالی ندارد. 


و یونس گفت: یعنی پیوستن گیسوان با رشته پشمی اشکالی ندارد. اما با 
موه نباید مو را با مو پیوند زد, چرا که مو مردار است. 


و امام صادق از پدرش, از پدرانش علیهم السلام. از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله نقل می کند که فرمود: روا نیست زنی که در حیض است. زلف 
فقو با فونی‌ خفن وا جر سار (عنی. ار اش کند کم ف‌شدم باشت ۱۰۱ 
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1- . در اللسان اوه در حدیبت هست که «انه رخص فی القرامل» ون 
اضافه هایی از مو و پشم و ایریشم است که زن به مویش می بندد. 
2 . گفته شده: «حفت المرآه وجهها» حفاأ و حفافا یعنی زن موی صورتش 


را با تیغ يا غیره بردارد. 
3- . مکارم الاخلاق 94- 95 , و «الجمه» با ضمه, یعنی اجتماع موی سر. 


باب دهم : موی سپید و بریدن و کندن آن و در علت ان 
روایات: 


1. خصال: امام صادق علیه السلام فر مود: سه کس باشند که «لا یکلمهم 
الله یوم القیامه و لا ینظر |لیهم ... و لا یزکیهم و لهم عذاب آلیم.»(1) (خدا 
ای را و ای 
که موی سپیدش را بکند و آن که با خود جماع کند زجآن که در بشت آو 
جماع کنند.(2) 


2 عیون اخبارالرضا و خصال: امام رضا از پدرانش علیهم السلام. از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل می کند که فرمود: سپیدی در جلوی 
سر میمنت است, در گونه ها نشانه سخاوت.؛ در گیسوها شجاعت و در 
پشت سر شوم است.(3) 


مسلمان است و هر که مو در اسلام سیید کند, در قیامت نور او باشد.(4) 


4 علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: مردم مو سیپید نمی 
کردندر و ابراهیم علیه السلام بود که تا سپیدی در ربش خود دید گفت: 
تزورد کارا این چیست؟ فرمود: این وقار است و او گفت: پروردگارا, وقار 
مرا فزون کن ((۵) 


1 


1 ال مر ان [ 7 7 

2 . عیون اخبارالرضا 1: 83 , خصال 1: 52 
3-.[3] خصال 1: 112 

4-.[4] خصال 2: 156 

5-.[5] علل الشرائع 1: 97 


5 علل الشرایع: از امام صادق علیه السلام نقل است که شنید که ابو 
طفیل می گوید که علی علیه السّلام می فرمود: مردم می مردند و به 
پیری می رسیدند و مو سپید نمی کردند و کسی به اجتماعی می امد که در 
آن مردی به همراه پسرش بود و پدر را از پسر نمی شناخت و می گفت 


شناخته شوم. فرمود: پس موی سر و ربش او سپید شد.(1) 

6 مکارم الاخلاق: سپیدی در جلوی سر میمنت است. در گونه ها نشانه 
سخاوت؛ در گیسوها شجاعت و در پشت سر شوم است. 

امام صادق علیه السّلام فرمود: مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد. 
پیامبر به سفیدی در ریشش نگاه کرد و فرمود: نور است هر کس در اسلام 
مو سفید کند, در قیامت برای او نوری شود. 

امام باقر علیه السلام فرمود: ابراهیم علیه السلام صبح کرد و در ریش 
خود یک موی سیید دید و گفت: سپاس خدای را که مرا به این سن رساند و 
خدا را چشم بر هم زدنی نافرمانی نکردم. 

و امام صادق علیه السلام فرمود: مردم مو سپید نمی کردند و ابراهیم علیه 
السلام بود که تا سپیدی در ریش خود دید, گفت: پروردگارا اين چیست؟ 
فرمود: این وقار است. و او گفت: پروردگارا. وقار مرا فزون کن ! 

و از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل است که فرمود: موی سپید نور 
و امام صادق علیه السلام فرمود: علی علیه السلام در بریدن موی سیید 
پیری اشکالی نمی دید و کندنش را بد می داشت. 

کتاب محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: ستردن و کندن موی 
خاکستری(2) اشکالی ندارد. ولی بریدنش را بیشتر دوست دارم از 
کندنش.(3) 
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1-.[1] علل الشرائع 1: 98 


2 . «الشمط» یعنی سفیدی سر که با سیاهی آن آمیخته شده و به مرد 
«آاشمط» و به زن «شمطاء» گویند. 
3- . مکارم الاخلاق: 75- 76 


7 مجالس: امام صادق علیه السّلام می فرمود: چیزی را ندیدم شتابان تر 
به چیزی از سیپیدی مو به سوی مومن, و همانا ان وقار مومن است در دنیا 
و نوری درخشان در روز قیامت. خدای تعالی خلیلش ابراهیم را بدان با 
وقار کرد که گفت: پزوزد کارا این چیست؟ فرمودش که این وقار است. 
پس گفت: پروردگارا, به وقارم بیفزا! و فرمود: امام صادق علیه السلام 
فرمود: بزررگداشت موی سیپید مومن از بزررگداشت خدا است.(1) 


ص: 133 


زر اصالی شخ طوزیین: 2: 10 


باب یازدهم : بازی با موی ریش و جویدنش و خاک و گل را با انگشتان خرد خرد کردن 

روایات: 

1 علل الشر ایع: امام صادق علیه السلام فرمود: بسیار دست به ریش 
ور تام مناخ و ات مه خی انم تام 
است که فرمود: ای علی ! سه چیز از وسواس است: خوردن کل, چیدن 
ناخن ها با دندان و جویدن ریش.(2) 


خضال: امام کاظم. علیه الا فرموده حعارخز از ونوا است؛ 
خوردن کل و ریز کردن گل با انگشتان, چیدن ناخن ها با دندان و جویدن 


۱ 
1-. علل الشرائع 2: 246 


2- .21 ] خصال 1: 62 
3- .[3] خصال 1: 105 


باب دوازدهم : کندن موی بینی 


روایات: 


ار یت هتسخ ضای الم که ده ال موی هی امش ات 
سبیل را و موی داخل بینی را بگیرد و به خود برسد که زیبایی اش افزون 
شود.(1) 


2 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمود: ستردن موی بینی 
رخسار را زیبا کند.(2) 


ص: 35 1 


1-.[1] قرب الاسناد: 45 
2 .21] مکارم الاخلاق: 65 


باب سیزدهم : ریش و سبیل مولف: برخی از اخبارٍ در باب طيب خواهد آمد و برخی در باب سنن 
جنیفیه گذشته و برخی هم در باب ناخن گرفتن می آید. 


روایات: 


1 قرب الاساهامام صاوق از پورانش غلهم الشلاف: از شیر صلی الا 
داخل بینی را بگیرد و به خود برسد که زیبایی اش افزون شود.(1) 


2 قرب الاسناد: برادر امام کاظم علیه السلام گفت: از او پرسیدم که 


گرفتن سبیل سنت است يا نه؟ فرمود: آری, و پرسیدم از گرفتن از ریش, 
0 


ات ار حامم سوطی اند اس راسسا اس ات 9 


4 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: گرفتن ناخن و زدن سبیل از 
جمعه تا جمعه امان است از خوره.(4) 


خصال: ابی کهمش گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: ِِ به 


من آموز برای گشایش و فرمود: سبیل و ناخن هایت را بگیر و 
ر‌ باید در روز جمعه باشد 2(۰) 


ص: 136 


یقرت الاستاده ۸5 
2- .[2] قرب الاسناد: 164 
3-.[3] سرائر: 465 
4-.[4] خصال 1: 21 
5-.[5] خصال 2: 30 


ثواب الاعمال: مانند این روایت را آورده است.(1) 


روز جمعه امان می دهد از خوره و پیسی و کوری و اکر نیاز نداری ان را 
سوهان بزن. 


و فرمود: هر که در هر جمعه ناخن هایش را بگیرد و سبیلاش را بزند و 
بگوید: یه وا 0 
قو به آف تواب ازاد کردنیی شده از فرزتدان. اشحاعیل واده شود ۱ ۱2 


7 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که روز شنبه و روز 
پنجشنبه ناخن هایش را بگیرد و سبیل خود را بزند, از درد دندان و درد 
چشم در عافیت ماند.(د) 


ثواب الاعمال: مانند این روایت را آورده است.(4) 


8 علل الشرائع: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: چون خدا توبه آدم 
علیه السلام را پذیرفت.؛ خبر گیل جه: سوی اه امد و کفات من فرستاده 
خدایم در نزد تو. خداوند به تو سلام می رساند و می فرماید: ای آدم ! خدا 
به تو تحیت دارد و بیاک. گفت: تحیت را می فهمم. ولی بیاک چیست؟ 
گفت: یعنی تو را می خنداند. 


فرمود: آدم به سجده افتاد و سر به آسمان برداشت و گفت : ای 
پروردگارم ! به زیبایی ام بیفزا ! صبح که شد ریشی سیاه داشت چون ذغال 
و دست بدان زد و گفت: پروردگار| این چیست؟ فرمود: این ریش است 
که تو را و فرزندان مذکرتو را تا روز قیامت با آن زینت کردم.(5) 


ری 7 1 


1- .[1] ثواب الاعمال: 23 
21.2 ] غواب الاغمال: 23 + خضال 2: 30 
31:3 ]حضال 91.*2 

4-.[4] ثواب الاعمال: 22 

5-.[5] علل الشرائع 2: 68 


9. علل الشرائع: امام صادق ازپدرانش علیهم السّلام. از رسول خدا صلی 
موی زهار و موی زیر بغلش را دراز کند که شیطان در آن لانه سازد و 
پنهان شود.(1) 


0 ای الا ام صادق آز بجر ان کی از پدرش علی 
ای ار مس ها ی مات او ات ی که که موه 
سبیل ها را بزنید و ریش ها را بگذارید و مانند مجوس نباشید. 

کسایی گفته: «تعفی»(2) که در حدیث است.؛ یعنی فزون کردن و از ابی 
عبیده هم این معنی را نقل کرده و به آیه «حتی عفوا»(3) (تا انبوه شدند ) 
اشاره کرده. «حتی عفوا» یعنی تا فزون شدند و گفته «عفو» به معنی محو 
هم آمذه.و به شعر لبید بن ربیعه استشهاد کردم اسنت: 


عفت الدیار محلها فمقامها 
بمنی تأبد غولها و رجامها 


محل ند کی آن نابود گردید, پس جایگزین شدن او در منی عاقبت موجب 
هلاکت او خواهد شد. 


و گفته «عفی» معنی دیگر هم دارد که کسی به درخواست حاجتی یا 
پذیرایی نزد کسی آید, و به این معنی است حدیثی که به پیغمبر رسانده 
اند؛ «هر که زمین مرده را احیاء کند, از آن او باشد و به هر چه در آن 
دست یابد بر او صدقه باشد, و عافیت کسی باشد که طلب روزی کند از 
انسان يا جانداری يا پرنده ای يا غیر آن.» و شعر اعشی ‏ را گواه آن 
آورده: 


تطوف العفاه بأبوابه 

کطوف النصاری ببیت الوثن 

نیازمندان بدرگاه او می چرخند. همچون مسیحیان بر گرد بتخانه. 
ِِ" «معتفی» مثل «عافی» است.(4) 


ص: 139 


1-.[1] علل الشرائع 2: 206 اه 

2 .[2] آن را در حدیثی گفته که عینش چنین است: «آمر آن تحفی 
الشوارب و تعفی اللحی.» 

31-3 اعراف: 5و 

4-.[4] معانی الاخبار: 291- 292 


0 کال ایند یامه والییه. کفت: امیر مجمتان زادر شرطه امیس 
دیدم که تازیانه ای با خود داشت که بدان فروشنده های جری و مار ماهی 
و زمیر و ماهیان مرده روی اب را می زد و به انها می فرمود: ای 
فروشنده های مسج شده ! ای نی اسرائیل و ای سپاه بلی مروان ! فرات 
بن احنف به سوی آن حضرت برخاست و گفت: پا افیر الموفتین ا تساه بنی 
مروان چیست؟ فرمود: مردمی که ریش ها را می تراشیدند و سبیل ها را 
تاب می دادند.(1) 

2. طب الائمه: امام صادق علیه السُلام فرمود: امیر موّمنان علیه السّلام 
فرمود: گرفتن شارب از جمعه تا جمعه امان است ازجذام.(2) 


3 سرائر: حلبی از امام صادق علیه السلام درباره دراز کردن مو پرسید. 
فرمود: یاران رسول خدا مو را کوتاه می کردند.(3) 


4. مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السْلام فرمود: گرفتن سبیل از جمعه 
تا جمعه امان است از خوره. 


و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: کسی سبیل خود را دراز نکند که لانه 
شیطان شود و در ان پنهان شود. 


و فرمود: هر که سبیل خود را نزند از ما نباشد. 

و فرمود سبیل ها را بزنید و ریش ها را وانهید و مانند یهود نباشید. 

و فرمود: مجوس ریش های خود را ستردند و سبیل ها را انبوه کردند و ما 
سبیل ها را می زنیم و ریش را وامی نهیم و این فطرت است. و چون 


سبیل را بزند, بگوید: «بسم الله و بالله و علی مله رسول الله.» 


و در کتاب محاسن از امام صادق علیه السّلام روایت می کند که فرمود: 


بت رح آوت و 
فرمود: ستتیل با بکیر تا پرسد به رفتته. ان که لیة لب:بالا ات 


ص: 139 


تش ]کفال الدت 21862 
2 .[2] امالی صدوق: 183 
3- .[3] سرائر: 465 


و عبدالله بن عثمان می گوید: امام صادق علیه السلام را دید که سبیل را 
زده تا به بن مو رسیده.(1) 

پیفمبر صلی الله علیه و آله به مردی که ریش بلندی داشت نگاه کرد و 
فرمود: چه ضرری دارد که این مرد ریش خود را درست کند؟ و این حرف 
به گوش آن مرد رسید و ریش خود را درست کرد تا به اندازه. آنگاه نزد آن 
حضرت آمد و چون او را دید فرمود: چنین کنید ! 

از محمد بن مسلم نقل است که امام باقر علیه السّلام را دیدم که ريش را 
اصلاح می کرد و فرمود: آن را گرد کن. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: با دستت قبضه ای از ریش را بگیر و 
زیادی را ببر. 


و درکتاب محاسن از علی بن جعفر روایت می کند که از برادرم درباره 
مردی پرسیدم که از ریش خود برگیرد. فرمود: از دو گونه باکی ندارد و از 


اه ان 


و سدیر صیرفی گفت:دیدم که امام باقر علیه السلام از دو گونه خود می 
زد و ربش خود را هموار می کرد. 


در آتش است. 


و از آن حضرت است که از سعادت مرد. سبکی ریش او است. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: عقل مرد در سه چیز سنجیده شود: 
درازی ریش, نقش خاتم او و کنیه او. 

و محمد گفت: امام باقر علیه السّلام را دیدم که سلمانی از ریش او می 
زد و می فرمود: آن را گرد کن !(2) 


ص: 140 


سیب حلص و یت دس سای ۲ 
بيین محل رویش مو و لب فاصل شده است. 


2 .[2] مکارم الاخلاق: 74- 75 


باب چهاردهم : شانه زدن سر و ریش و آدابش و در انواع شانه ها 
روایات: 


1 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمود: در حمام شانه نزن که 


مو را سست 
و امام صادق علیه السلام فرمود: شانه زدن فقر را ببرد و درد را نابود کند. 


و از ایشان نقل است که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


و امام صادق علیه السلام فرمود: کشیدن شانه به سینه اندوه را ببرد. 


و ابن سلیمان گفت: از امام باقر علیه السلام درباره عاج پر سیدم. فرمود: 
باکی ندارد و من هم از آن یک شانه دارم. 


و از آن حضرت نقل است که بد می داشت روغن و عطر در روغن دان 
عزه با نقری کوت باشة با شاه جنان: آننند. 


و محمد بن عیسی گفت: از امام باقر علیه السّلام درباره ظرف طلا و نقره 
پر سیدم و آنها را بد شمرد. گفتم: یکی از یاران ما روایت ت کرده که ابی 
پا ات فر مود: نه, به حمد الله همانا یک حلقه 
نقره داشت. و فرمود: چون عباس (برادر امام رضا علیه السلام) ختنه شد, 


(1) یک ساز نقره پوش برایش ساختند که نقره اش به اندازه ده درهم بود 
و آن حضرت فرمان داد آن را شکستند.(2) 


ص: 141 


1- . «عذر» یعنی ختنه شد. عباس برادر امام رضا است. به عیون 


2 . محاسن 583 , کافی 6 : 267 


و از آن حضرت است که باکی ندارد کسی در کاسه نقره کوب بنوشد و 
دهان را از انجا که نقره است, بر کنار دارد. 


و از امام صادق علیه السّلام در کتاب نجات آمده که چون کسی خواهد 
را وا و مه یا ار بر 
نهد و بگوید: خدایا! مو و پوستم را زیبا کن و پاک کن و وبا را از من 
بگردان. آنگاه پس سر را شانه کند و گوید: خدایا ! مرا به عقب مبر و 
نیرنگ شیطان را از من بگردان و او را توان مده که مرا به عقب ببرد. 
سپس شانه را بالای ابروان کشد و گوید: خدایا ! مرا به هدایت زیور کن. 
سپس مو را از بالا شانه زند و شانه به سینه کشد و در هر دو حال گوید: 
خدایا ! از من غم و اندوه و هراس دل و وسوسه شیطان را بزدا, آنگام نب 
شانه زدنمو پردارد و از پایین. آغارکند وجاا اعلناة فی لبله العدر/(1) 
ما [قرآن را] در شب قدر اه 

چمال الأأسبوع اين روایت را بدون سند آورده و به آخرش افزوده «و 
العادیات را هم بخواند.»(2) 

2 ارم ای اسان سس ی اسان رضا یه ارام 
جامه پوشید تا نزد مامون رود و من هم در پاسبانانش بودم و شانه 
خواست؛ شانه زد و به من فرمود: از پدرانم تا رسول خدا صلی الله علیه و 
اله به من خبر داده اند که فرمود: هر که شانه را تا هفت بار بر سر و ریش 
و سینه خود مرور دهد, دردی بدو نزدیک نشود. 

لب الاتت ناهام عسشکری شاه لام روا تست کنم کم رسمه شاه 
زدن با شانه عاج. موی سر را بپروراند, کرم مغز را بمیراند, صفراء را فرو 
ادنوه کوشت راتس وا بای کنق ۱3 

و امام کاظم علیه السلام فرمود: ایستاده شانه مزن که دل را سست کند 
و نشسته شانه کن که دل را نیرو دهد و پوست را بجنباند.(4) 


ص: 142 


1 فکارم الاخلاق: 78 79 
2 . امان الاخطار: 23 


. المرار جمع المره با کسره , یعنی صفرای غیر طبیعی, و العمور جمع 
اب و اف و 
است. 


تین حون را ندان کشتدها آمادنزنیتشن هه کرود: 


و امام صادق علیه السلام فرمود: شانه زدن سر بلغم را قطع کند, و شانه 
زدن دو ابرو, امان است از خوره و شانه زدن ربش دو گونه, 1 ها را 
سخت کند. و از تراشیدن سر پرسش شد. فرمود: خوب است. 


و روایت است که فرمود: ._جون ریش را شانه زنی, شانه را چهل بار از زير 
به سمت بالا بکش و «[ أیرلناة فی لیلو الْقَذر» را بخوان و آن را هفت بار 
از بالا به زیر بکش و «5 العادیات صَبحا» را بخوان. سیس نکه- خداپا ! از 
من هر اندوه و غم و هراس دل و وسوسه شیطان را بزدا.(1) 


و از پیغمبر ضلی الله غليه و اله تقل است که تهی کرد از دو‌بار تر کردن 
سر در یک روز. 


۵ ان خضرت: .صلی. الله علیه و آله است که مویش را تر می کرد و 
بیشتر اوقات (تر کردن) با همان اب بود.(2) 


3. امان الاخطار:(3) من لا یحضر الفقیه: روایت است که هنگام شانه زدن 
ریش خود می گفت: اللهم صل علی محمد و آل محمد. زیبایی در 
آفرینشت و زیور در بندگانت را به من بپوشان , و نیکو کن مو و پوستم را 
و مرا به نفاق گرفتارم مکن .۵ هینتت را در میان اقفر ند کانت و صحفت از 
ام و یا ارحم الراحمین.(4) 


4 آافتده تضرت آهام اوق ارت آن تتراتشش عامر الشااه ۶ 


پوشاک خدایی است؛ ان را کرامیت دارید. 


ص: 143 


1-. مکارم الاخلاق: 78- 81 
2 . مکارم الاخلاق: 76 

3-. امان الاخطار: 23 

4-. آن را در فقیه نیافتیم. 


روایات: 


0 و ۳ و ۱ زینتکم گنه ۰ امه و 


را در هر نمازی برگیرید. + فرمود: شانه زدن در هر نماز واجب و مستحب 
است.(1) 


می برد. فرمود: امام صادق علیه السلام شانه ای در مسجد داشت که 
چون نمازش تمام می شد, با ان شانه می زد.(2) 


3. مکارم الاخلاق: شیوه پیغمبر صلی الله علیه و آله این بود که شانه می 
زد و با مدری (قطعه چوبی که پنجه دارد, چیزی شبیه چنگال) سرش را 
مرتب می کرد, و زنانش موی او را شانه می کردند و زنان او هنگام شانه 
کردن سر و ریشش, او را می پاییدند و اگر مویی که ریزش می کرد آن 
را برمی داشتند. و گفته شده مویی که در دست مردم است., از همان 
است. و اما موی سرش را که در حج و عمره تراشید. خبر تیل او ان« 
برگرفت و به آسمان برد. و بسا در روز دو بار ریشش را شانه می زد و 
شانه را زیر جانمازش می نهاد و می فرمود: همانا شانه وبا را می برد. و 
شانه را از زیر ريش چهل بار می کشید و از روی آن هفت بار. و می 
فرمود: اين کار قوه ذهن را می افزاید و بلغم را می برد. 


ص: 144 


11 اتقشیر غباشی 19*2 
2 2 سر غراشتی 1*2 


و در روایت دیگر است که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر که شانه 
را هفت بار بر سر و ریش و سینه اش بکشد, هر گز دردی به او نرسد.(1) 
4 هکارم الاخلاق: آمام خادق غلیه الشلام. در تفسیر. قول: خدا وج 
«خذوا زینتکم عند کل مسجد.» (جامه خود را در هر نمازی برگیرید. 1 
فرصود فبانه رید که شانم رو را فی اف ایرضو را رماع کید: ات 
را روا می کند. صلب مردان را می افزاید و بلفغم را می برد. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: شانه کردن سر وبا را می برد, و شانه 
کردن ریش, دندان ها را محکم می کند. 


و امام کاظم علیه السلام فرمود: چون ریش و سرت را شانه زدی» شانه 


و امام صادق علیه السلام فرمود: هر که ریشش را هفتاد بار شانه زند و 
هر بار بشمارد, تا چهل روز شیطان به او نزدیک نشود. 


و روضه الواعظین: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر که شانه را 
هفت بار بر سر و رپش و سینه اش بکشد, هرگز دردی به او نرسد. 

و فرمود: هر که ایستاده شانه زند, به قرض دچار شود. 

و از امام کاظم علیه السلام روایت است که فرمود: با عاج شانه زنید, زیرا 


وبا را می برد. 


و مام‌صان علیه لام شرموت شاه و رام برد و آن تب است ده 
فرمود: شانه با عاج و سر مه دان و روغن دان با ان اشکالی ندارد.(2) 


3 امیر مقمنان علیه السلام فر مود: ایستاده شانه زدن فقر می 
ورد../ا 


6 خصال: امام صادق علیه السلام در تفسیر قول خدا| عزوجل: «خذوا 


زینتکم عند کل مسجد.» (جامه خود را در هر نمازی برگیرید. ) فرمود: 
شانه زنید که شانه روزی را می افزاید, مو را زیبا می کند, حاجت را روا 


ص: 145 


1- . مکارم الاخلاق: 34- 35 
2 . مکارم الاخلاق: 77- 78 
3-.[3] خصال2: 93 


و بلغم را می برد. شیوه رسول خدا بود این بود که ریش خود را از زیر, 
بلغم را می برد.(1) 


7 اب ااعصال: رل فا ی ال یم له قوف ات تون تس 
وبا را می برد, روزی را می اورد و جماع را می افزاید.(2) 


8 قفاب الامال» احام اوق یه اتشلام قوموند هر که فتاه بار رش 
را شانه زند و هر بار بشمارد, تا چهل صباح شیطان به او نزدیک نگردد.(3) 


9 طب الائمه: امام صادق علیه السْلام فرمود: شانه زدن گونه ها, دندان 
ها را سخت می کند؛ شانه زدن ریش, وبا را می برد؛ شانه زدن گیسوها, 
وسوسه های دل را می برد و شاأنه زدن سره بلغم را می برد.(4) 


10 طب الائمه: امام باقر علیه السلام فرمود: ی ببرد 
و شانه بر سر زدن, رطوبت را بیرد و ريشه کن کتد.(د) 


9 فقه الرضا: چون خواهی ریشت را شانه زنی, شانه را به دست راست 
بگیر و بگو: «بسم الله» و آن را بر فرق سرت بنه و جلوی سر را شانه 
بزن و بگو: «خدایا! موی و پوستم را زیبا کن و زندگی ام را خوب کن و 
دی را از من دور کن.» سیس سر را شانه بزن و بگو؛ «خدایا ! مرا به 
عقب برمگردان و نیرنگ شیطان را از من دور گردان و او را بر من توانایی 
مده.» سپس دو ابرویت را شانه بزن و بگو: «خدایا ! مرا به زینت اهل تقوا 
مزین ساز.» سپس ریش هایت را شانه بزن و بگو: «خدایا ! از من غم و 
اندوه و وسوسه دل ها را بزدا» و شانه را بکش به زیر دو گوشت. سیس 
گلاب به رویت بزن که پدرم از امام صادق علیه السّلام روا یت کرد که هر 
کس خواهد به دنبال حاجتی رود و گلاب به رویش زنده هلاک نشود و 
حاجتش برآورده شود و تنگی و خواری به او نرسد. 


ص: 146 


1 خضال 1*: 129 
وان اا 22 
3- . ثواب الاعمال: 22 
4 بطت اانخه: 37 


<- .[5 ] طب الائمه: 37 


باب شانزدهم : ناخن گرفتن موّلف: برخی اخبار در «باب ریش و سبیل» و در «باب سنن حنیفیه» 
گذشت و در «باب طیب» خواهد آفد. 


روایات: 


1 قرب الاسناد: امام باقر علیه السّلام فرمود: وحی بر پیغمبر صلی الله 
علیه و آله بند آمد و به او گفته شد: يا رسول الله ! وحی به توقطع شد. 
فرمود: چگونه قطع نشود با اين که شما ناخن هایتان را نمی گیرید و بوهای 
خود را برنمی اندازید؟(1) 


مت خصال: از اربعمائه: امیر مومنان علیه السْلام فرمود: گرفتن ناخن ها 
جلوی درد بزرگ تر را بگیرد و روزی را بگشاید و بیاورد.(2) 


3. خصال: امام صادق از پدرش علیهما السّلام نقل فرمود که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: هر که روز جمعه ناخن هایش را بگیرد. خدا از 
بندهای انگشتش درد را به در آورد و درمان در آنها فرو برد. و روایت ده است 
که به او دیوانگی و خوره و پیسی نرسد تس 


خقافت و اب خی از اما رضا علبه التلام کاشت کم‌اخن هاسان وا 


روز سه شنبه بگیرید. 


ص: 147 


1- .[1] قرب الاسناد: 13 

2- .[2] واب الاعمال: 22, خصال2 :156 تا عبارت «یدر الرزق» و کافی6 
: 490 

3- . خصال 2: 30 


4 امالی صدوق: در خبر مناهی ثبی. انست. که آن حضرت صلی الله علیه 
وال کف تان‌هاه نها را تهی کوزم ات 


5 خصال: در وصیت پیغمبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السّلام است 
که فر مود: پا علی ! سه چیزاز وسواس است: خوردن گرفتن ناخن ها 
به دندان ها و جویدن ریش.(2) 


0. خصال: امام کاظم علیه السلام فر مود: چهار چیز از وسواس است: 
خوردن کُل, پرز کردن کل. گرفتن ناخن ها به دندان ها و جویدن ریش.(3) 


7 شاب القمال» امام ضاوق از بذرانش عنیم الساام غغلن. فرمود که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که روز جمعه ناخن هایش را 
بگیرد, خدا| از بندهای انگشتش درد را نف در آوزد و درمان را در آنها فرو 
برد.(4) 


و به همان سند: زتتول:خدا صلی الله: علیه: و الم فر مود هر که روز یه و 
پنجشنبه ناخن گیرد و سبیلش را بزند. از درد دندان ها و درد چشم عافیت 
یابد.(<) 


ات مان سم ای تم ای رو که تا و 
روز پنجشنبه بگیرد و یکی را برای روز جمعه نهد خداوند فقر را از او 
براندازد.(6) 


9. صدوق (ره) نقل کرده که پدرش در وصیت به وی گفته که ناخن هایت 
را بگیر, سپیلت را بزن و ناخن گرفتن را از انگشت خرد دست چپ آغاز 
کن و به انگشت خُرد دست راست ختم کن و هنگام گرفتن ناخن و زدن 
سبیل بگو: «بسم الله و بالله و 


ص: 148 


۰2 . خصال 1: 62 
3- . خصال 1: 105 
4 . ثواب الاعمال: 22 


کج قضال 2 و2 
6-.[6] ثواب الاعمال: 22 
] خصال 29:2 


بونش هو توای آراه کردنرننده ای رای اب 
تبعار نشود. 12 


دعوات راوندی: از «ناخن هایت را بگیر» تا پایان را روای یت کرده است. 


0 طب لائمه: امام صادق علیه السّلام فرمود: هر کس که هر پنجشنبه 
ناخن ها را بگیرد, چشم درد نگیرد و هر کس که هر جمعه ناخن بگیرد, از 
زیر هر ناخن دردی بیرون شود. 


و از آن حضرت است که ناخن هایش را هر پنجشنبه می گرفت و از 
ازگشت خرد د لت راست آغاز می کرد و سپس به دست چپ می 
پرداخت. و فرمود: هر که چنین کند, از چشم درد امان گرفته است. 


علیه لام و ی ِ ی دفع 
هر دردی است و در روز پنجشنبه روزی را می افزاید. 


2. مکارم الاخلاق: سلیمان بن خالد گفت: به امام صادق علیه السلام 
گفتم ناخن هایم را هر جمعه بگیرم؟ فرمود: اگر دراز باشند. 


و از موسی بن بکر نقل است که به امام کاظم علیه السّلام گفتم: پاران ما 
می گویند گرفتن سبیل و ناخن ها همان روز جمعه است؟ فرمود: سبحان 
الله ! آنها را بگیر؛ اگر خواهی در جمعه و اگرخواهی در هر روز دیگر. 


امام صادق علیه السلام فرمود: ناخن گرفتن و سبیل زدن و شستن سر با 
خطمی, فقر را می برد و روزی می آورد. 


و امام صادق از پدرانش عليهم السّلام از قول پیغمبر صلی الله علیه و آله 
روایت می کند که فرمود: هر که روز جمعه ناخن هایش رابگیرد, خدا| درد 
را از انکشتانش هی برد هر انها شفا می آوزد. 


و از آن حضرت علیه السلام است که فرمود: گرفتن ناخن ها و زدن سبیل 
از جمعه تا جمعه, امان از جزام باشد. 


ص: 149 


1- .[1] ثواب الاعمال: 23, کافی 6 :491 


و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر که روز جمعه ناخن هایش را 


و فرمود: هر جمعه بعضی از سبیلت و ناخن هایت را بگیر و اگر کوتاهند, 
انها را بخراش که خوره و پیسی به تو نرسد. 


پرسیدم: ثواب کسی که هر جمعه از سبیلش بگیرد و ناخن هایش را بچیند 


روایت است از مردی که به عبدالله بن حسن گفت: چیزی برای جلب 
. گفت: بگو بار خدایا ! تو کار مرا به عهده بگیر و کارم 
را به دیگری مگذار. این حرف را به امام صادق گزارش کردم. فرمود: 
سودمندتر از آن ِِ ۰ تو بیاموزم؟ گفتم: چرا. فرمود: در هر روز 


یتنس اناف کاظا له اش مرا تیه که شیم 
شکایت داشتم. فرمود: تو را به چیزی رهنمایی بنمایم که چون عمل کنی از 
چشم شکایت نکنی؟ گفتم: چرا. پس راهنمایی آن حضرت را به کار بستم 
و دیگر از درد چشمم شکوه نکردم. 

امام صادق علیه السّلام از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت می 
کند که فرمود: هر که روز شنبه و روز پنجشنبه ناخن بگیرد و سبیل بزند, از 
درد دندان و درد چشم در عافیت بماند. 

امام باقر علیه السّلام فرمود: هر که ناخن ها و سبیلش را هر جمعه بگیرد 
و در هنگام گرفتن بگوید: «بسم الله و بالله و علی سنه محمد و آل 
محمد ویر نا خرن و مویشن ایند خر آنکه قذ| بدان تواب ازاد کزدن بنژح 
ای را بنویسد, و بیمار نشود جز مرضی که در اثر آن دنیا از دنیا برود. 


امام صادق علیه السلام به مردان فرمود: ناخن ها را بگیرید. و به زنان 
کر اه اف که راعشا سا ازفته. 


ص: 150 


و از طب الائمه روایت ت است که آن حضرت که فرمود: هر که ناخن هایش 
رز روز چهارشنبه بحیرد و. از انگشت کوچک دست راست. آغاز کنذ و به 
انگشت کوچی دست چپ 5 دهد, از چشم درد در امان باشد. 


و امام باقر علیه السلام فرمود: هر که روز جمعه ناخن ها را بگیرد, از 
انگشت خرد دست چپ آغاز ز کند و به انگشت خرد دست راست پایان دهد. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: هر که ناخن هایش را روز پنجشنبه بگیرد 
و یکی را برای جمعه وانهد. خدا فقر را از او ببرد. 


و در روایت فردوس است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر 
که خواهد از فقر و درد چشم و پیسی و دیوانگی در امان باشد, باید که 
یس را روز پنجشنبه بگیرد و گرفتن آنها را از انگشت خرد دست 
ات ۷ 


کتاب محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: وحی از پیغمبر صلی الله 
علیه و آله بند آمد و گفته شد وحی از تو بند آمد يا رسول الله ! فرمود: 
چگونه وحی بند نیاید از من, در حالی که شما ناخن ها را نگیرید و بوی خود 
و امام باقر علیه السٌُلام فرمود: همانا ناخن ها را باید گرفت, چون خوابگاه 
شیطانند و فراموشی آورند. و رسول خدا صلی الله علیه و آله به مردان 
فرمود: ناخن های خود را بگیرید, و به زنان فرمود: آنها را وانهند که برای 
شما تسا است: 


و امام صادق علیه السْلام فرمود: چون کسی موی و ناخن خود را بکیرد: ان 
را زیر خاک نماید و ان سنت باشد. 


و در کتاب محاسن است که: «سنت واجب است.» 
و روایت ت است که خاک کردن مو و ناخن و خون از سنت باشد. 


و از امام هادی علیه السْلام پرسیدند: مردی مو و ناخن خود را بگیرد و آنها 
را از جامه خود نتکاند و به نماز ایستد. فرمود: باکی ندارد. 


و امام صادق علیه السّلام فرمود: هر که در روز جمعه ناخن هایش را بگیرد 
و سبیلش را بزند. سپس گوید: «بسم الله و بالله و علی سنه محمد و آل 
محمد». به ازای هر ریزه ناخن, ثواب ازاد کردن بنده ای از فرزندان 
اسماعیل به او داده شود. 


ص: 151 


و فرمود: چون امام زین العابدین در منی موی خود را می تراشید. می 
فرمود ان را در منی زير خاک کنید.(1) 


3. جامع الاخبار: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که روز شنبه 
ناخن هایش ر بگیرد. گوشت خوره از انگشت هایش دور شود,(2) و هر که 
روز یکشنبه بگیرد, برکت از او برود, و هر که روز دوشنبه بگیرد, حافظ و 
نویسنده و خواننده شود, و هر که روز سه شنبه بگیرد, بیم هلاک دارد, و هر 
که روز چهارشنبه بگیرد, بدخو شود, و هر که دور پنجشنبه بگیرد, درد از او 
برود و درمان در او در آید, و هر که روز جمعه بگیرد. عمر و مالش فزون 
شوند. و هر که وقتی ناخن می گیرد, از انگشت سبابه دست راست آغاز 
کند و بعد انگشت خرد و آنگه ابهام و سپس وسطی و سپس انگشتی را که 
بعد از آن است و در دست چپ از انگشت تیش از خرد. آعاز. کتم. سین 
فیانه. و بنتن ابهام و پس. آنکشت خرد.ه آنکه سبابه. 


امام صادق علیه السّْلام فرمود: ناخن گرفتن در روز جمعه امان است از 
خوره و دیوانگی و پیسی و کوری و اگر نیاز ندارد, آن-را کفی شوهان ز ند: 
در خبر دیگر است که «چاقو یا قیچی را بر آن بکشد.» 


و در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که ناخن گرفتن و زدن 
سبیل از جمعه تا جمعه امان است از خوره. 

و از انس بن مالک از پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت شده که هر کس 
روز جمعه ناخن هایش را بگیرد. سبیلش را بزند و مسواک کند و چون به 


نماز جمعه می رود اب به سر خود بریزد, هفتاد هزار فرشته او را بدرقه 


او را ام ام ان ان یم سا رصن 
الله علیه و اله روایت می کند که فرمود: هر که روز جمعه ناخن هایش را 
بگیرد, انگشتانش ژولیده نشوند. 


ص: 152 


1-.[1] مکارم الاخلاق: 70- 73 
2 اخافه الاختار: 111 


و به همان سند است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که 
روز جمعه ناخن هایش را برض خدای تعالی از انگشتانش درد را بترد و در 
انها شفا در اورد. 


و به این سند از رسول خدا| صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: 
ای مردها ! ناخن هایتان را بکیر یه و به زنان فرمود: ناخن هاتان را دراز 
کنید که برایتان زیباتر است.(1) 


5 دعوات راوندی: امام صادق علیه السلام فرمود: ناخن گرفتن در ِ 
جمعه امان است از خوره و پیسی و کوری و اگر نیاز نباشد, آنها را تا 
اندازه ای سوهان بزند. 


ص: 53 1 


1- .[1] نوادر راوندی: 23 - 24 


تانب ففذفه: جاک گکرین مه وتاخی و راما از اشافانته نون 


روایات: 


1 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله به ما فرمان داد به خاک کردن 
چهار چیز: مو دندان, ناخن و خون.(1) 


اه تفای الا هت یواوه 
دندان و علقه (که سقط شود.)(2) 


3. معانی الاخبار: نقل است که امام صادق علیه السّلام به قبرها نگاه کرد 
و به حماد فرمود: اينها در بر گیرنده مرده هایند. و به خانه ها نگاه کرد و 
فرمود: اینها در برگیرنده زنده هایند. . سپس تلاوت کرد: و 
کفاتا- آحیاء و آموات.» (3) (مگر زمین را محل اجتماع نگردانيدیم؟ چه برای 
مردگان چه زندگان. ‏ و روایت است که مقصود از آن, خاک کردن مو و 
ناخن است.(4) 


ص: 154 


1-. خصال 1: 120 

2 . خصال 2: 1 

3- .[3 ] مرسلات/ 25 - 26 
۰-4 . معانی الاخبار: 342 


روایات: 


آتامالن صه ی تساه ات ام ترس تما ناد ه سای که 
پاک کننده و سنت خوبی است.(1) 


معلف: کامل این ردانت عو فا کلبات مارم است 29 


2 امالی صدوق: در مناهی پیغمبر صلی الله علیه و آله است که فرمود: 
جبرئیل پیوسته مرا سفارش کرد به مسواک کردن, تا جایی که گمان بردم 
آن را واجب خواهد کرد.(3) 


مولف: اخباری در نبهی از مسواک کردن در حمام و اینکه سب ریزش 
دندان هاست, در «باب حمام» گذشت. 


3. علل الشرائع: امام باقر علیه السّلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نقل فرمود: اگر سخت نبود بر امتم. فرمانشان می دادم به مسوای کردن 
با هر نمازی.(4) 


ماس اند آنن مایت سا ان آسام صایق لیاسم ار است 3 


4. علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: چون شب برخاستی, 
مسواک بزن که فرشته در برت آید و دهانش را به دهانت گزارد و حرفی 
نخوانی جز آنکه آن را به آسمان رساند و باید دهانت خوشبو باشد.(6) 


ص: 155 


1-.[1] امالی صدوق: 216 
2- ۰ 21 بحارالانوار 9 : 37 
3-.[3] امالی صدوق: 257 
4-.[4] علل الشرائع 1: 277 
5- .[5] محاسن: 561 
6-.[6] علل الشرائع 1: 277 


5 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: چون مردم فوج فوج به دین در آمدند, تیره «ازد» هم 
آمدند که دل نازک ترین آنان بودند و شیرین دهان ترین همه. گفته شد: یا 
زضول الله! نازک. دلی. آنها را :دانسته. ایم اما خرا شبرین دهان ترند؟ 
فرمود: جچون مسواک می کنند. گوید که امام صادق علیه السلام فرمود: هر 
چیزی راپاک کننده ای است و پاک کننده دهن. مسواک است.(1) 


6. قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش نقل می کند گفت: درباره کسی 
که برای نماز شب با دست مسوای کند و به مسواک دسترسی دارد از او 
(علیه السلام) پرسیدم. فرمود: چون بیم دارد که صبح شود باکی ندارد.(2) 


7 علل الشرائع: اسحاق بن مسلم. بنده امام صادق علیه السلام گفت: آن 
حضرت دو سال پیش از مرکش مسواک را رها کرد. چون دندان هاش 
سست شده بودند.(3) 


النتلام آمده کف ای تشه خر یه قوم حاقظ تیف ایند و ما رق. ۱ 
ببرند. + کندیر مسواگ. و خو‌اندن فرآن. ۱۸۱ 


حضا خر ضلی آلاه عای تاد 


10 خصال: امام صادق علیه السْلام فرمود: زبان عربی را بیاموزید که خدا 
با خلفش بدان. سشت. کف و آرواره های خود را پاکیزه کنید (یعنی با 
مسواک کردن) و برسانید به نهایت. (یعنی انگشتر را به آخر و نهایت 
انکشت ها دهیدیا اینکه سوه فران را تا تهایت بخوانید تا بایان فصه: و 


مطلب آن.)(6) 
ص: 11_56 


ز. غال انش ان 276۳۷1 
2 .[2] قرب الاسناد: 125 
3-.[3] علل الشرائع 1: 278 
4-.[4] خصال 1 : 62 


5- .[5] خصال 1: 115 
6- .[6] خصال 1: 124 


1. موّلف: در «باب کلیات بدی ها» وغیر آن گذشت که به امام صادق 
علیه السلام. گفتهشد به نظر شماهت این علی آومتد؟ فرمونه ترک 
کننده مسواک را کنار بزن... تا اخر انچه فرمود.(1) 


2 خصال: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: در مسواک ده خصلت 
است: پاک کننده دهن است. خشنودی پروردگار را در بر دارد. حسنات را 
هفتاد برابر کند, از سنت است, چرک دندان را ببرد. دندان ها را سفید کند, 
لثه را سخت کند, بلغم را ببُرد, غبار چشم را ببَرد و میل به خوراک اورد.(2) 


3. خصال: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: در مسواک دوازده خصلت 
است: پاک کننده دهن است. خشنودی پروردگار را به همراه دارد, دندان ها 
زا ید کندرتردی و بو بد دندان ۲ ببرد, بلغم را ببرد, میل به خوراک 
اور حسنات را چند برابر کند, از سنت است., فرشته ها بر آن حاضر 
شوند, لثه را سخت کند, ان و ات و 
مسواک به درگاه خدا عزوجل, از هفتاد رکعت بدون آن محبوب تر است. 
(3) 


4 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: در مسوای دوازده خصلت 
است: از سنت است. پای کننده دهن است. روشن کننده دیده است. 
خشنودی خدای رحمان را در بر دارد, دندان ها را سفید کند, زردی و بوی 
بد دندان را ببرد, لثه را سخت کند, میل به خوراک آورد. بلغم را بیرد. قوه 
حافظه را افزایش دهد. حسنات را چند برابر کند و مایه خرسندی فرشته 
ها است.(4) 


ثواب الاعمال مانند این روایت را آورده است.(ظ) 


فصال: در ستا رش بتمیر ضلی آلله غلیه :و اله نه علی علیه. الشلام ماه 
این فطل وا آمرج است ۱ 


ص: 157 


1-. خصال 2: 39 
2 . خصال 2: 60 
3-. خصال 2: 80 
4- .[4] خصال 2: 80 


5- .[5] ثواب الاعمال: 18 
6-.[6] خصال 2: 80 


دعوات راوندی: پیغعمبر صلی الله علیه و آله به علی فرمود: ای علی ! در 
مسواک دوازده خصلت است... و مانندش را اورده است. 


ِ_ خصال: از ۰ امیر مقمنان علیه السلام _ فرمود: مسواک. 
دهن است.(1) 


16 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: چون 
 (‏ اا0 0 ۵۵ ۱ ار 
از نفس گند مشرکین به درگاه خدای تعالی شکایت کرد و خدا بدو وحی 
کرد که: ای کعبه ! چشمت روشن باد که من در آخرالزمان قومی را 
برانگیزم که با شاخه های درخت مسواک کنند و دهن را پاکیزه سازند و 
خلال به کار برند.(2) 


7. واب الاعمال: امام باقر علیه السّلام فرمود: اگر مردم خاصیت 
مسواک را می دانستند. ان را تا صبح با خود زیر لحاف می داشتند.(3) 


19 واب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: مسواک کردن بلغم را 


9 ضحیقه آلرضا رننول خدا صلی آلله غلیه ی آله فرموو: دهن شا یکی 
اززاه های اتشاط ما با پروردگاسان است: آن زا اکن تصایعد ۶۱ 


20 محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: خانه کعبه از نفس مشرکین به 
درگاه خدای تعالی شکایت کرد و خدا بدو وحی کرد که: ای کعبه ! چشمت 
روشن باد که من به جای آنها قومی پر انگیزم که خلال به کار برند.(6) 
چون خدا پیغمبر را صلی الله علیه و آله برانگیخت, با جبرئیل به او وحی 
کرد به مسواک کردن و به کار بردن خلال.(7) 


ص: 58 1 


1- .[1 ] خصال 2: 155 
3- .[3] ثواب الاعمال: 18 
4-.[4] ثواب الاعمال: 18 


زد اف لصا 11 
6- .[6] من لا پحضره الفقیه 1 34 
7-.[7] محاسن: 558 


1. محاسن: امام ضادق فرمود؛ چپرئیل فرود آمدء با دستور مسواک کردن 


2 محاسن: امام صادق فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
راه قرآن را پاکیزه دارید. گفته شد: يا رسول الله! راه قرآن چیست؟ 
فرمود: دهان های شما. گفته شد: با چه؟ فرمود: با مسواک کردن.(2) 

23 محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و له فرمود: دهن شما راهی 
است به درگاه پروردگار شما و محبوب نرین آنها به درگاه خدا, , خوشبوترین 
آنهاست: یمن تا می توانید آن را خوشیو کنید.(3) 

4 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: من دوست دارم برای کسی 
که شب خیز است مسوای کتد و قطراکین باشد. زیرا فزشته نزد .شب 
زنده دارآید و دهن به دهن او نهد و آنچه از قرآن که خوانده شود, به درون 
آن فرشته در آید.(4) 


5 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: مسواک کردن از اخلاق 
پیغمبران است.(3) 


6 محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: جبرئیل پیوسته مرا 
سفارش به مسواک زدن کرد تا جایی که ترسیدم دندانهایم بیفتد.(6) 


27 محاسن: جبرئیل پیو سته مرا سفارش به مسواک زدن کرد تا جایی که 
از دندانم بیمناک شدم. (7) 


8 محاسن: جبرئیل پیوسته مرا سفارش به مسواک زدن کرد تا جایی که 
از دندان هایم ترسیدم.(8) 


ص: 159 


1- . محاسن: 558 
2-.[2] محاسن: 558 


7- . محاسن: 560 
8-.[8] محاسن: 560 


8 مجاسن: رشول خدا صلی للم علیه,و آله فرمود؛ مرا چه ,باشند که من 


ی ی 


و ماس رس لکد صلی الله خه هه ور ماش هار به نس 
علیه السّلام فرمود: «برتو باد به مسواک کردن در هر وضو», و به قول 
بعضی «در هر نماز.»(2) 


طِِ: محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: در سفارش های پیغمبر «( ۳۹ 
و ها ما ای ار یا رو 
برای هر نماز !(3) 


2. محاسن: معلی بن خنیس گفت: از امام صادق علیه السّلام از مسواک 
کردن پبسر از وضو پر سیدم. فرمود: مسواک پیش از وضو است. گفتم: 
بفرمایید اکز فراموش کرد تا وضو ساخت چه؟ فرمود: مسواک کند و 
شین سه بار اب :در دهن بگرداند.(۱3 


دد. محاسن: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: جون کسی وضو سازد و 
مسواک کند و به نماز ایستد, فرشته دهن به دهنش نهد و سخنی نگوید جز 
آنکه آن را ببلعد. و برخی بدان افزودند که «اگر مسواک نکند, فرشته 
کناری ایستد و قرائتش را گوش کند.»(5) 


4 محاسن: امام صادق از پدرانش علیهم السّلام. از رسول خدا صلی 
الله غلنه ‏ الم وایت کف کند که فرمودد جو رکفت مار با فسواک کردن: 
بهتر است از هفتاد رکعت بی مسواک.(6) 


کت محاشن: امام ضادق از ان لمیر الفلام مایت سی کند که 
فرمود: دو رکعت نماز با مسواک؛ بهتر است از چهار رکعت بی مسواک. 
(7) 


ص: 160 
1-.[1] محاسن: 561 


2- .[2] محاسن: 561 
3- .[3] محاسن: 561 


4- . محاسن: 501 
5- .[5] محاسن: 561 
6- . محاسن: 561 
7- . محاسن: 502 


30. محاسن: امام صادق از پدرانش علیهم السلام. از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله روایت می کند که فرمود: مسواک کردن, پاک کت دهان 
است و خشنودی پروردکگار.(1) 


7. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: امیر مقمنان علیه السلام 
فرمود: مسواک کردن خشنودی خداء سنت پیغمبر صلی الله علیه و اله و 
پاک کننده دهان است.(2) 


39 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرمود: در مسواک کردن ده 
خصلت است: پاک کننده دهن است. كِِِ پزورد کار رادر بر دارنه شاد 
کنندم فرزشته حانسنت: از سنت است., لثه را محکم کند, چشم را روشن کند, 
بلغم را ببرد و چرک بن دندان را ببرد.(3) 


9و. محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: مسواک کردن دیده را روشن 
کند و بلغم را بزداید.(4) 


0 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: مسواک کردن و خواندن 
قرآن برنده بلغم باشند.(ظ) 


1 محاسن: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: مسواک کردن دیده را 
روشن کند.(6) 


2 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: مسواک کردن اشک ریزی را 
از بین ببرد و دیده را روشن کند.(۶) 


3 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود به شما باد به مسواک کردن 
که چشم را روشن کند.(8) 


ص: 161 


1- .[1] محاسن: 562 
2 ماس * 562 
3-.[3] محاسن: 562 
4-.[4] محاسن: 563 
5- .[5] محاسن: 563 
6-.[6] محاسن: 563 


7-.[7] محاسن: 563 
8- .[8] محاسن: 563 


4 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا| بسیار مسواک 
می کرد و واجب نیست و زیانی برتو ندارد ترک ان در فرط الایام.(1) 


توضیح: «فرط ایام » از سه روز تا پانزده روز است. 
محاسن مانند این روایت را آورده است.(2) 


45 محاسن: امام صادق علیه السّلام فرمود: هر کس که مسواک کرد, 
پس آن مضمضه کند (آب در دهن بگرداند) 3(۰) 


6 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السّلام از قول پیغمبر صلی الله 
علیه و آله نقل می کند که: مسواک پاک کننده دهن است. خشنودی 
پروردگار را به همراه دارد, ان را سنت موکد ساخته و برای هر کسی را 
که تعقل کند. سودهای بی شماری برای ظاهر و باطن دارد. و چنان چه 
مسواک پای کننده چرک دندان هایت در اثر خورای تو است. همچنین پاک 
کننده آلودگی گناهانت است با زاری و خشوع و عبادت در شب و استغفار 
در سحرها؛ و پاک کننده برونت از نجاسات است و درونت را اد بر کی 
الله علیه و آله مسواک را برای مردم آگاه و بیدار نمونه ساخت. چون 
مسواک گیاهی لطیف و پاکی است و شاخه درخت خوشمزه و با برکتی 
است, و خدا دندان ها را در دهن آفریده که ابزار خوردن و جویدن باشند و 
اشتهاخیز و اصلاح معده اند, و آنها گوهر زلالی باشند که با جویدن خوراک 
ی و ها دا تا و 
موّمن هوشمند با آن گیاه لطیف مسواک کند و آن را بر آن گوهر پاک مالد, 
تباهی و دگرگونی از آن برود و به اصل خود برگردد, همچنان خدا دل را 
پاک و زلال آفریده و خوراکش را ذکر و اندیشه و هیبت و تعظیم ساخته و 
چون دل پاک به غفلت و کدورت آلوده شود, با توبه درخشان شود و با آب 
انابه پاک گردد تا به حال نخست و گوهر اصلی زلال خود برگردد. خدا 
عزوجل فر موده: «[ن الله بپحب التوابین و بحب المتطهرین.»(4) (خداوند 
توبه کاران و پاکی زگان را دوست می دارد. + و پیغمبر صلی الله 
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1-.[1] محاسن: 563 
2- .[2] محاسن: 563 


3-.[3] محاسن: 563 
4-.[4] بقره/ 222 


علیه و آله فرمود: بر شما باد به مسواک کردن. آن حضرت با امر به 
مسواک کردن, در ظاهر مقصودش دندان بوده و این معنی را مثل اورده و 
هر گاه کسی در نظایر اين امثال و آداب ظاهری به دقت تدبر و تفکر 
کرده, و از لطایف و جزئیات و اشارات آنها آگاه باشد, خدا| چشمه های 
را تا ون بر او فزاید و «لا یضیع آجر 
المحسنین.»(1) (خدا ضایع نکند اجر نیکوکاران را.1 


7 مکارم الاخلاق: پیغمبر صلی الله علیه و آله دندان ها را به پهنا مسواک 
قف زو تفه آز ماه ام ی همست هر نب سه‌تار مدای هی کر 
یک بار قبل از خواب و بار دوم پس از بیدار شدن برای نماز شب و بار 
سوم قبل از بیرون رفتن برای نماز صبح (در مسجد) و با چوب اراک (که 
درختی است در حجاز که چوبهایش را اکنون برای مسواک بکار می برند) 
مسواک می نمود, جبرئیل او را باین کار امر کرده بود.(2) 


8. مکارم الاخلاق: امام کاظم علیه السلام فرمود: خوردن اشنان بدن را 
ذوب کند و و سفال به بدن مالیدن بدن را می فرساید و مسواک کردن در 
بیت الخلاءء گند دهن اورد.(3) 


از پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت است که فرمود: مسواک کردن 
فصاحت را بیفزاید. 


و آن حضرت صلی الله علیه و آله فر مود: چون روزه دارید, صبح مسواک 


کنید و شبانگاه مسواک نکنید, زیرا| روزه داری نباشد که لبانش در شبانگاه 
خشک شود, جز انکه نوری باشد میان دو چشمش تا روز قیامت. 


چرک لثه را ببرد و ان مسوای من و پیمبران پیشین بوده است. 


و فرمود: چهارچیز از سنت مرسلان است: ختنه کردن. عطر زدن, نعاح 
کردن و مسواک کردن. 


ص: 163 


فضا شرت 27 
2 . مکارم الاخلاق: 41 


3-. مکارم الاخلاق: 52 


و امام صادق علیه السلام فرمود: چهار چیز سنت مرسلان است: عطر 
زدن, نکاح کردن» مسواک کردن و حنا کردن.(1) 


از کتاب روضه الواعظین: امام کاظم علیه السُلام فرمود: شیعه ما از چهار 
وا تا ان ای ۱ 
ما سای ییامام کمن ان 
السلام با 6 را در ذکر خدا بگردانند, خدا به 
ازای هر دانه برایشان چهل حسنه بنویسد, و چون ان را در حال غفلت و 
برای بازی بگرداند. خدا برایش بیست حسنه بنویسد (مقصود از جانماز, 
حصیر کوچکی است که با برگ خرما ببافند و چون گیاه است. سجده بر آن 
رواست.) 


پیغمبر صلی الله علیه و آله در وصیتش به علی علیه السّلام فرمود: ای 
علی ! بر تو باد مسواک کردن به هنگام هر وضو. 


و فرمود: مسواک کردن جزو وضو است. 


و امام صادق علیه السّلام فرمود: چون مردم فوج فوج به دین در آمدند, 
تیره «ازد» هم آمدند که دل نازک ترین و شیرین دهان فرنن همه آنان 
بودند. گفته شد؛: یا رسول الله ! نازک دلن انفا وا دانتستة ایم؛ اما خدا 
شیرین دهان ترند؟ فرمود: همانا آن قبیله در جاهلیت مسواک می کردند. 


و فرمود: هر چیز را پاک کننده ای است و پاک کننده دهان, مسواک است. 


و امام باقر علیه السْلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله زیاد 
مسواک می کرد, و واجب نبود و ترک آن تا چند روز به تو زیان نرساند. 
باکی نیست که روزه دارد در ماه رمضان, هر وقت از روز که خواهد 
مسواک کند و باکی نیست به مسواک کردن در احرام, و بد است مسواک 
کردن در حمام, زیرا سبب ریزش دندان ها شود. 


و امام باقر و صادق علیهما السلام فرمودند: دو رکعت نماز با مسواک بهتر 
است از هفتاد رکعت بدون مسواک. 


و امام باقر علیه السلام فر مود: مسواک کردن را در هر سه روز وامگذار, 
اگرچه با کشیدن یک بار مسواک باشد. 
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1- . در نسخه ای «الختان» امده 


بتعمن لین الله غلیهه. |[ فرمود: به شماره طاق سرمه کشید و به پهنا 
۹( 


و امام صادق علیه السلام دو سال مانده به ضر کت مسواک را وانهاد, برای 
این که دندان هایش سست شده بود. 


از علی بن جعفرنقل است که از برادرش درباره مردی پرسید که وقتی 
برای نماز شب بیدار می شود, با دستش مسواک می کند, درحالی که می 


و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: اگر سخت نبود بر امتم, آنها را 
فرمان به مسواک کردن به هنگام وضوی هر نمازی می دادم. 


و روایت است که خانه کعبه از رنج گند نفس مشرکان به خدا شکایت کرد 
و خدا تبارک و تعالی به او وحی کرد: ای کعبه ! چشمت روشن باد که به 
جای آنها مردمی آترم که اساحه رت نظافت کنند ! و چون خدا عزوجل 
یی یت رو ری فان سا و 
خلال را برایش فرو اورد. 

و امام صادق علیه السلام فرمود: در مسواک دوازده خصلت است: از 
سنت است. پاک کننده دهن است. روشن کننده دیده است. خشنودی 
خدای رحمان را به همراه دارد. دندان ها را سفید کند, گند دهان را ببرد, 


انم راشعت کنر فل به خورای آمر تفش را روما مظموا ا مرا 
دهد, حسنات را چند برابر کند و خرسندی فرشته ها است. 


و امام رضا علیه السُلام را بسته ای بود که در آن پنج مسواک بود و بر هر 
یک نام یکی از : نمازهای پنجگانه نوشته بود که در هر نمازی, به یکی از آنها 
مسواک می کرد. 


و در کتاب طب الائمه, ات ان حضرت علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: مسواک کردن چشم را روشن کند, مو را برویاند و اشک ریزی را 
من تا ای پم رالاس ی مان یه تا امه 
اه اک ایا هکس اناد 


بده که هر نماز را با مسواک کردن بخوانی, بهتر است از نماز چهل روز بی 
تک 
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و از کتاب «لباس» عیاشی است که امام 


صادق علیه السلام فر مود: جبرئیل حکم خلال و مسواک کردن و حجامت را 
فرود اورد. 


و از پدرش, از پدرانش علیهم السْلام روایت است که رسول خدا صلی 
ال ای و الم فر مود راه قرآن را 0 گفته شد: يا رسول الله ! 
راه قرآن چیست؟ فرمود: دهان های شما. گفته شد: با چه؟ فرمود: با 
مسواک کردن. دهن هاتان را پاک کنید که راه تسبیح باشند. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: خوردن اشنان بدن را ذوب کند. و سفال 
به بدن مالیدن بدن را می فرساید و مسواک کردن در بیت الخلاء دهن را 


و امیر مومنان علیه السّلام فرموده: مسواک کردن خشنودی خدا عزوجل. 
0 ۳۷ 0 ۳ و پاکیزه گی دهان است. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: مسواک کردن در حال مدفوع کردن. 


فرمود: ۳ 1 0 0[ روزه 
گرفتن و خواندن قرآن.(1) 


مسواک کند, خدا| از او خشنود باشد و بهشت دارد, و هر که هر روز دو بار 
مسواک کند, سنت پیغمبران را ادامه داده و خدا به ازای هر نماز او ثواب 
بیفزاید. فهمش نیرومند شود. خوراکش کوارا گردد. دردهای دندان هایش 
بروند» بیماری از او دور شود, و فرشته ها با او مصافحه کنند از نوری که 
در او بينند, و نیز دندان هایش پاک شوند و فرشته ها هنگام بیرون رفتن او 
از خانه, او را بدرقه کنند و حاملان عرش و کروبیان برایش آمرزش خواهند 
و خدا به شمار هر مرد و زن مومن, ثواب هزار سال را برایش بنویسد., و 
هدر هار اما سم مه رها هی را یت ز کند تا از هر 
کدام خواهد به درون رود, و نامه عملش را به دست راستش دهد. و 
حسابش را اسان کند و درهای 
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1-.1[1] مکارم الاخلاق: 55 


رحمت بر او گشاید, و از دنیا نرود تا جای خود را در بهشت ببیند و از 
پیغمبران پیروی کرده و به همراه انان به بهشت رود. 


هر کش که رون مسوای کنو ارضا رما یرام ما مر 
خواب ببیند, روز قیامت در شمار پیغمبران باشد, خدا| هر حاجت دنیا و 
آخ تشن را اور روز قیامت در سایه عرش باشد که جز آن سایه ای 
نیست, و در بهشت يار ابراهیم علیه السلام باشد و یار همه پیغمبران. و 
فرمود: دو رکعت با مسواک؛ ۷۸۵0۳ 
کردن محبوب تر است.(1) 


0 تحف العقول: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی ! بر تو باد 
به مسواک کردن که مسواک کردن؛ پاکیژ کین دهن است. و خشنودی 
پروردگار, و روشنی چشم. و خلال کردن تو را محبوب فرشته ها سازد, 
زیرا فرشته ها رنخ برند از بوی ان کش که‌:یس از خوردن: خلال تکتد.(2) 


1 نوادر راوندی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: جبرئیل به 
سوی من آمد و گفت: ای محمد! چگونه بر شما فرود آیم با اینکه شما 
مسواک نکنید طهارت با آب ندارید, و بند انگشتان خود را (که محل جمع 
شدن آلودگی هاست) نمی شویید؟ 


و به همین سند رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مسواک کردن پاک 
کننده دهن اشت. و خشتودی پروردکار: و بارم جبر تیل تزدم تیامد. جر انکه 
مرا سفارش کرد تا ترسیدم لب و قسمت جلو دهانم را بچینم .(3) 


2. امالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: بر شما باد به 
مسواک کردن که ان وسوسه دل را ببرد.(4) 


3 دعوات راوندی: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: دندان ها را به 
پهنا مسواک کنید. نه به طول آنها. و فرمود: کشیدن انگشت ابهام و 
مسبحه به دندان ها هنگام وضو گرفتن, مسواک کردن است و دعای هنگام 
مسواک کردن این است: دمم نی شااوم تعض ی و آد فتی رد رواک و 
اطلی سانی متاحانک و فرشی. فک معحلسا و 


ص: 167 


بر لد نیا حک 


- .[1] جامع الاخبار: 68 
- .[2] تحف العقول: 15 
- .[3 ] نوادر راوندی: 40 
- .[4] امالی شیخ طوسی 2: 279 


ارفع ذکری فی الأولین اللهم يا خیر من سئل و یا آجود من آعطی حولنا مما 
ی 
جامده و ان کنا اولی بالعذاب فانت اولی بالمغفره اللهم احینی فی عافیه و 


آمتنی فی عافیه. ۳ 


(بار خدایا ! به من روزی کن شیرینی نعمتت را و به من بچشان خنکی نسیم 
رحمتت راء و زبانم را به مناجاتت روان ساز, و مرا به خود نزدیک کن و 
نامم را در اولین بلند 0 بار خدایا! ای بهترین درخواست شده ها و 
بخشنده ترین بخشنده ها ! مرا از آنچه ند داری بگردان و بدان چه دوست 
داری و می پسندی و اگر چه دل ها سخت و دیده ها بی اشکند, و اگر ما 
سزاوارتریم به عذاب, تو سزاوارتری به آمرزش. بار خدایا ! مرا در عافیت 
زنده دار و در عافیت بمیران.) 


4 امامت و تبصره: امام صادق از پدرش, از پدرانش علیهم السْلام. از 
ری[ اضلی ناوضر انیت رد که فرعو و مسها که کرخن تیم 
از وضو است و وضو نیمی از ایمان. 


ص: 169 


باب نوزدهم: بوی خوش و فضل آن و اصل آن 
روایات: 


آ قیت الاساود امام اوق یه الم قرموه سل ها صلی الا 
علیه و اله فرمود: بوی خوش دل را محکم کند و به قوه جماع بیفزاید.(1) 


2 عیون اخبارالرضا: امام کاظم علیه السّلام می فرمود: ناخن هایتان را 
روز سه شنبه بگیرید, و روز چهارشنبه حمام کنید, و حجامت مورد نیاز در 
پنجشنبه باشد و بهترین بوی خوش را روز جمعه به کار زنید.(2) 


نا راتسا اما بسا هام فر وود کشاید رده موی رن 


را وانهند در هر روزی و اگر نتواند یک روز درمیان و اگر نتواند در هر جمعه 
و ان را از دست ندهد.(4) 


4 عفن اختاراترضاد آمام را له الفلام از پدرانش غنیم آلشاام 
روایت می کند که فرمود: بوی خوش نشاط است. و عسل نشاط است, و 
ار اد ات و ای ات ۳ 


ص: 169 


1 قرت اسان 102 

12 )| عون اخبارالرا 2791 
3-.[3] خضال 2 : 30 

4-.[4] عیون اخبارالرضا 1: 279 
5-.[5] خصال 2: 30 

6- . عیون اخبارالرضا 2: 40 


5 امالی شیخ طوسی: امام هادی از پدرانش علیهم السلام, از امام صادق 
علیه السْلام روایت می کند که فرمود: خدا دوست دارد جمال و تجمل را و 
بد دارد ژولیدگی و ژولیده سازی را, ایا ی 
دهد می خواهد انرش نموده شود. گفته شد: چگونه؟ فرمود: جامه نظیف 
ذازده عطر بزتده خانه. اش را زیبا کنخ و کرد ان را خاروتب. کند: تا آنجا که 


تِ کردن چراغ پیش از غروب خورشید, فقر را ببرد و روزی را بیفزاید. 
(1) 


6 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز از سنت های مرسلین 


7 خصال: امام صادق علیه السلام فر مود: سه تا فربه کنند و سه تا لاغر. 
انها که فربه کنند مداومت در حمام رفتن, بوییدن بوی خوش و پوشیدن 
جامه نرم است. و انها که لاغر کنند ادامه خوردن تخم مرغ و ماهی و طلع 
[شکوفه ] خرما باشند.(3) 


8 خصال: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: دوست داشتنی من از دنیا 
سه چیز است: زنان. بوی خوش و چشم روشنی من در نماز است.(4) 

9 خصال: پیغمبر صلی الله علیه فرمود: دوست داشتنی های من از دنیا 
سه چیز است: زنان. بوی خوش, و چشم روشنی من در نماز است.(3) 
0 خضال: رسول خدا .ضلی. الله غلیه. و ال فر‌مودد خهار حیر از. تشن 
مرسلین باشند: عطر, زنان. مسواک کردن و حنا کردن.(6) 

1 خصال: امام صادق علیه السْلام فرمود: خدا را حقی است بر هر فرد 
بالغ در هر جمعه؛ زدن سبیل, گرفتن ناخن و به کار بردن مقداری بوی 
خوش.(7) 
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امالی‌شتخ طوست. ۰1 281 
۰-2 .[2] خصال 1: 46 
3-.[3] خصال 1: 74 
4-.[4] خصال 1: 79 


5- . خصال 1: 79 
6- .[6] خصال 1: 115 
7- .[7] خصال 2: 30 


باب بیستم : در مشک و عنبر و غالیه 


روایات: 


1 قرب الاسناد: امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت می کند که 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله با مشک بوی خوش بر می گرفت 
تا درخشش آن در کیوانش دیدم می. شند(۱1 


ز عیون اخبارالرضا: ام ابیه گفت: امام رضاأ علیه السلام با عود هندی تر 
بخور می کرد و به دنبالش گلاب و مشک به کار می برد.(2) 


3. مکارم الاخلاق: شیوه پیغمبر صلی الله علیه و آله آن بود که با طیب بی 
رنگ خود را خوشبو می کرد و آن مشک و عنبر بود, و با غالیه (مخلوطی از 
عطرها) هم خود را خوشبو می کرد که همسرانش با دست خود آن را 
برایش به کار می بردند.(3) 


۳ 
1- .[1] قرب الاسناد: 92 


2 ]عون اعار اادضا 2 179 
3- ,[3] مکارم الاخلاق: 35 


باب بیست و یکم : انواع بخور 


روایات: 


انم ااخلای: معسر هلت الله یه و له را وه ان ی که وه 
قماری بخور می کرد.(1) 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بر شما باد به اين عود هندی که 


و مرازم گفت: با امام کاظم به حمام رفتم و چون به رخت کن بیرون شد, 
عود سوزی خواست و خود را عود داد. سپس فرمود: مرازم را هم عود 
دهید. من پرسیدم: هر که خواهد از آن بهره گیرد؟ فرمود: آری. 


امام صادق علیه السلام فرمود: شایسته است به هر کس که چون تواند, 
جامه خود را بخور دهد. 


از عمیر بن مأمون که دخترش همسر امام حسن علیه السّلام بود نقل 
است که از قول دخترش گفته: اين زییر آن حضرت را به ولیمه دعوت کرد 
و آن حضرت با اينکه روزه بود اجابت کرد. ان زففر بهه آزن خظرت. کگفت؛ 
باش تا تحفه روزه دار تقدیمت کنم ! و به ریش او عطر زد و جامه هایش را 
بخور داد. امام حسن علیه السّلام فرمود: و همچنین تحفه برای زن شانه 
رذن و بخور دامن‌عامههای ای است: 1131 


2 امان الاخطار: روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام 
ی ها 
عرفنا و زک روائحنا 


1 
ٍِِ مکارم الاخلاق : وت قمار: هکانین است در حلب که عود قماری از 


آنجاست. 
2 . مکارم الاخلاق: 45- 46 


و آحسن منقلبنا و اجعل التقوی زادنا و الجنه معادنا و لا تفرق بیننا و بین 
عافیتنا [عافیتک ] ایانا و کرامتک لنا- انک علی کل شی ء قدیر.» (سپاس 
خدا را که به نعمت او صالحات به کمال رسند. بار خدایا ! خوش کن بوی ما 
را, و پاکیزه کن بوهای ما را, و سرانجام ما را خوش کن, و تقوا را 0 
ساز و بهشت را معاد ما؛ و ما را از عافیت جدا مکن و همچنین از کرامت 
خود که تو بر هر چیز توانایی.) 


و در روایتی است که آدمی هنگام بخور دادن و عطر زدن بگوید: «الحمد 
تلور العالشین االس اععیت تما متس وا سای ها عوانم ع احعان 
ذلک رحمه و لا تجعله وبالا علی اللهم ذکرنی بین خلقک کما طیبت بشری و 
نشوری بفضل نعمتک عندی .> (سپاس خدا| را سزاست که پروردگار 
جهانیان است. خدایا ! مرا بهره مند کن از آنچه روزی ام کردی, و از من 
9 ۳ 2 خداپا ! 
مرا در میان خلقت نام آور کن, چنانی که تنم و نشاطم را پاکیزه کردی از 
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باب بیست و دوم : گلاب 


روایات: 


1 فقه الرضا: چون شانه کردی به روی خود گلاب بمال, زیرا من از امام 
صادق علیه السّلام روایت دارم که فرمود: هر که خواهد دنبال 7۳ رود؛ 
گلاب تازه به رویش زند که حاجتش برآید و روسیاهی و خواری به او 
نرسد. 


2 مکارم الاخلاق: از پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت است که فرمود: 
گلاب رخسار را خرم کند و فقر را ببرد. 


و ثمالی از آن حضرت روایت کرده است که فرمود: هر که گلاب به روبش 
زند» ای ی و دار تنبته و هر که خواهد گلاب بمالد, ناند. ان, اه 


رخسار و دست هایش بمالد و پروردگارش را سپاس گوید و صلوات بر 
پیغمبر صلی الله علیه و اله فرستد.(1) 


( امان الاخطار: در «کتاب مضمار» در عمل روز اول ماه رمضان از امام 
صادق علیه السلام روایت داریم که فرمود: هر که مشتی گلاب به رویش 


زند» آن روز از خواری و نداری در امان است و هر که گلاب بر سر خود 
نهد. آن سال از بيماري برسام (التهابی است که در پرده بین کبد و قلب 


4 اقبال: مانند این روایت را از امام صادق آورده و به دنبالش افزوده: 
«واننهید انچه را که به شما سفارش می کنیم.»(2) 


کر 172 


1- .[1] مکارم الاخلاق: 47 
2- ,[2] اقبال: 146 


باب بیست و سوم : عطر مالیدن و فضیلت عطر مالیدن بر موّمن 


روایات: 


1[ قعاب الاغمال: آمام.ضادیق علبه البلاق فر مود .هر کش براحه استرام. به 
مومنی به او عطر بمالد, خدا| عزوجل در روز قیامت, به ازای هر موی او 
برایش نوری بنویسد.(1) 


2 نوادر راوندی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: برتری ما خاندان 
بر دیگر مردم چون برتری عطر بنفشه است بر دیگر عطرها.(2) 


3. دعوات راوندی: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: با بنفشه عطر بزنید 
که خنک است در تابستان و گرم است در زمستان. 9 ایو ی 
بنفشه بر دیگر عطرها, چون برتری اسلام است بر دیگر دین ها 


و امام صادق علیه السّلام فرمود: چون خواهی عطری برگیری و به خود 
ان اه تا ار فا ان 
الشنآن.» (بار خدایا ! من از تو زینت و دین خواهم, و به تو پناه برم از 


ص: 175 


1- .[1] ثواب الاعمال: 137 
2- ۰ 21 نوادر راوندی: 16 


باب بیست و چهارم : گل محمدی 


روایات: 


شون اعبارالرضا. آماش رضا غلیه. اللام ار پدرانت از کلی. غلیه 
السلام روایت می کند که فرمود: رسول خدا با دو دستش به من گلی 
بخشید و چون آن را به بینی نزدیک کردم فرمود: آگاه باش که این پس از 
گل آس, سید گل های بهشت است.(1) 


2 غلل اتشراته: رتسول خدا ضلی الله غلیه و آله فرمود: جون مرا تقمانه 
به آسمان بردند, قطره ای از عرقم فرو ریخت و به دریا افتاد و ماهی آمد 
تا آن را برگیرد و دعموص (کرمکی سیاه است) هم آمد تا آن را برگیرد. 
ماهی گفت از آن من است و دعموص گفت از آنِ من است. خدا عزوجل 
فرشته ای فرستاد تا حکم آنها باشد. بنتن آن را دو تیم کرد ودب .هر کدام 


نیمی داد. 


پدرم (رضی الله عنه) گفت: نش های گل را زیر گل انار بینی که پنج 
است ؛ دو تا به شکل ماهی و دو تا به شکل دعموص(کرم سیاه رنگی است 
که در ته آبگیرها و برکه ها بهنگام خشک شدن آب پدید آید نام اين کرم در 
ان حتدادل ااعط با ال عط انست: اه یکی هم عمی سوفن ماع 
چون دعموص است.(3) 


ص: 176 


۰ اخبارالرضا 2: 41 

- .[2] صحیفه الرضا: 18 

۰ علل الشرائع 2: 289 , و «جلنار». تغییر بافته « ادن غزی 
اک ی ور و 2 


3. مکارم الاخلاق: پیفمبر صلی الله علیه و آله فرمود که چون شبانه او را 
نق هار بالا بردند, زمین از فقدانش غمگین شد و «کبر» را رویانید(1) و 
چون پیغمبر صلی الله علیه و آله به زمین برگشت, , زمین شاد شد و درخت 
گل را براورد. و هر که خواهد بوی پیغمبر صلی الله علیه و اله را ببوید, کل 


محمدی را ببوید. 


در حدیت دیگر است که چون پیفمبر صلی الله علیه و آله را به معراج 
بردند» عرقش به زمین چکید و گل سرخ در آن رویید, و پیغمبر صلی الله 
علیف.ه آله: فر مه ده هر که بوی مرا خواهد, گل سرخ را ببوید. 

و در حدیث فردوس است که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که شب 


معراج, از عرق من گل سفید آفریده شد. از عرق جبرئیل گل سرخ و از 
عرق بُراق گل زرد.(2) 
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1- . نام درختی است. گفته شده لفغت عبری است. 
2 .[2] مکارم الاخلاق: 47 


باب بیست و پنجم : نرگس و مرزنجوش و اس و دیگر کل ها 


روایات: 


1 مکارم الاخلاق: در روایتی که حسن بن منذر آورده, گفته است: گل 
نرگس را فضائل بسیار است, چه در بوییدنش و چه عطرش که مالیده 
شود. و چون بر ابراهیم علیه السّلام آتش افروختند و خدا عزوجل آن را به 
روی او سرد و سالم ساخت, خدای تبارک ۱ 
اصل 7 از همان است که خدای تعالی در آن ها نتفر افرید. 


تنل از انش آمده اشت که رسولن,خوا صلی ال غلیهی الم گرموده بر 


و از او است که هر گلی که به رسول خدا صلی الله علیه و آله داده می 
شد, آن را بو می کرد و بر می گرداند, جز مرزنجوش که آن را بر نمی 


گرداند. 


و به روایت ه امام کاظم علیه السْلام., رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: 0 مرزنجوش که زیر ساق عرش می روید و آب 
آن درمان چشم است.(1) 


ص: 178 


1- .[1] مکارم الاخلاق: 47- 48 


باب بیست و ششم : وسعت خانه و برکت آن و شومی آن در تنهایی و نکوهش کسی که برای 
مهو 2و را بسازد 


- و الله جعل لکم من بیوتکم سکنا و جعل لکم من جلود الأنعام بیوتا 
رها بوم طع کم و برم فاعم ۲ آنها کب ترما ون لاله جمل اک 
فا خلن طلال وصفل کم من الصال اخایا 2 


[و خدا برای شما خانه هایتان را مایه ارامش قرار داده و از پوست دام ها 
برای شما خانه هایی نهاد که آن [ها] را در روز جابجا شدنتان و هنگام 
ماندنتان سبک می ابید و از پشم ها و کرک ها و موهای آنها وسایل 
زندگی که تا چندی مورد 0 است [قرار داد]. و خدا از آنچه آفریده, 
به سود شما سایه هایی فراهم آورده و از کوه ها برای شما پناهگاه هایی 
قرار داده. 4 


- آ تبنون بکل ریع آیه تعبثون- و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون.» تا آنجا که 
فرماید: « تترکون فی ما هاهنا آمنین- فی جنات و عیون و زروع و نخل 
ظااعها خضیمهد و تنحتون مخ العبال بیهتا فارهین فاتعما الله و. آطیعون (وا. 


(آیا بر هر تیه ای بنایی می سازید که [در آن ] دست به بیهوده کاری زنید؟ 
ها ارم سس ها ای ای ار 
آنچه اینجا دارید آسوده رها می کنند؟در باغ ها و در کنار چلتیمه ساران؛ و 


ص: 179 


1-. نحل/ 80 - 81 
2 . شعراء/ 127و 150 


شک قشاق ای است او هروا آیرای دا کم ها خایه فانی 
می تراشید. از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید. ) 


روایات: 


1 خصال: در سفارش پیغمبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السْلام 
امده است که فرمود: ای علی ! زد کف خوش در سه چیز است: خانه ای 
وسیع. همسری زیبا و اسبی کمر باریک.(1) 


2 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز برای مومن راحتی 
دارند: خانه وسیعی که در آن عورت خود و بدی خود را از مردم بپوشاند, 
همسری خوب که او را در امر دنیا و اخرتش کمک کند و دختر يا خواهری 
که او را از ۱ 4 


محاسن از منصور بن عباس مانند این روایت را آورده است.(3) 


3 قرب الاسناد: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از سعادت 
مسلمان است که فرزندش مانند او باشد, و همسری زیبا و دیندار. مرکبی 
رهوار و مسکنی وسیع داشته باشد.(4) 


مقلف: برخی اخبار هم در «باب آداب سواری و مرکب» خواهد آمد. 


4 امالی صدوق: در خبر مناهی است که پیفمبر صلی الله علیه و آله 
فرمو د: هر که ساختمانی برای خودنمایی و آوازه بسازد, روز قیامت از 
زمین هفتم چون آتشی فروزان کنده شود و به گردنش بپیچد و به دوزخ 
افکنده شود, و چیزی او را از آن جدا نکند جز قعر دوزخ. مگر این که توبه 
کند. گفته شد: يا رسول الله ! ساختمان برای 


ص: 190 


1- . خصال 1: 62 
2 . خصال 1: 76 
3-. محاسن: 010 


بخواهد بر همسایه های خود سرفرازی کند و به برادرانش ببالد.(1) 


5 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی به آن حضرت شکایت 
کرد که اهل زمین, خاندان و عیالش را به بازی گیرند. فرمود: بلندای سقف 
خانه ات چقدر است؟ گفت: ده زراع. فرمود: دور تا دور خانه هشت ذراعء 
تا کز. کن.و آبه الکنشی یر ان توس زیرا هر خانه ای که بلندی اش از 
هشت ذرآغ پیشتن باشد: محتضر باشد.و ییا نمی ایند و در آنمی نید 
(2) 


محاسن: مانند این روایت را آورده است.(3) 
ان هیارا مان امن ادام 


صادق علیه السلام فرمود: چون نام شوم را نزدش بردند, فرمود شومی در 
سه چیز است: در زن و مرکب و خانه؛ اما شومی زن گرانی مهر او است 
سوار 


شدن بر پشتش: و اما خانه, شک ساحت آن است و همسایه ند آن و عیب 
های زیاد آن. (4) 


7 معانی الاخبار: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: شومی در سه 
است: مرکب سواری و زن و خانه؛ و افا خانة» شومی انشن دز نکی. آن 
است و بدی همسایه هایش.(ظ) 


8 محاسن: امام صادق علیه السّلام فرمود: هر که مالی از غیر حلال به 
دست آورد, خدا ساختمان و آب و گل را بر آن مسلط کند.(6) 


ص: 181 


2 . خصال 2: 39 

3- . محاسن: 609 

4 . خصال 1: 49 , معانی الاخبار: 152 , امالی صدوق: 145 
5- . معانی الاخبار: 152 


6- . محاسن: 608 


9 محاسن: امیر مومنان علیه السّلام بر در خانه ای ایستاد که با آجر 
ساخته بود و فرمود: این خانه از کیست؟ گفته شد که از فلان مغرور و 
فریفته شده. سپس بر در خانه آجری دیگر گذر کرد و فرمود: اين هم 
فریفته شده دیگری.(1) 


0 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر بنایی که به اندازه کفاف 
نباشد, روز قیامت وبال صاحبش باشد. بعضی روایت کرده اند؛ «به 
فساد.»(2) 


اس آنام ضاین له الا توموی هی کاس ی ار اف اه 
سکونت خود خانه بنا کند , روز قیامت وادار شود که ان را به دوش کشد. 
۳1 


12 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که ساختمانی بسازد و از 
ان کم گذارد, اجری ندارد.(4) 


3. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا خدا فرشته ای بر خانه 
شا امه کی 
ای فاسق ! قصد کجا داری؟(5) 


۲ کم سقف: اناق, را از تفت ذراغ: بالایز برد گفته 


5 محاسن: یکی امامان راستگو فرمود: آنچه سقف که بالای هشت ذراع 


6. محاسن: امام صادق علیه السّلام فرمود: اگر فرازی اتاق بالای هفت یا 
هشت ذراع باشد, محتضر است. با فرمود: مسکون است(8) (شرح 
محتضر و مسکون گذشت و هر دو یک معنا دارند.) 


ص: 182 


1- . محاسن: 608 
2 . محاسن: 608 
3-. محاسن: 608 
4 . محاسن: 608 


5- . محاسن: 608 

6-.[6] محاسن: 608 
7 سحاس :608 
8- .[8] محاسن: 609 


7. محاسن: امام صادق علیه السّلام فرمود: اگر فرازی اتاق بالای هفت یا 
هشت ذراع باشد, محتضر است. با فرمود: مسکون است. بعضی هفت 
ذراع را ذکر کرده و هشت ذراع را ذکر نکرده اند.(1) 


8. محاسن: امام صادق علیه السّلام فرمود: اگر فراز اتاق بیش از هشت 
ذراع باشد, مسکون بااشد و در این صورت در حد هشت ذراع, ابه الکرسی 
نوشته شود.(2) 

19 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: اک اتاق بیش از هشت ذراء 
باشد, در آن ایه الکرسی نوشته شود.(3) 


اس تفت ای ام ای ی لا و کر 
کوار تا کون ایة الکرسی نوشته شده ق دز فیله مشک آن,تقم اه الکرسی 
نوشته بود.(4) 


1 محاسن: مردی گفت: کسی نزد امام باقر علیه السْلام شکایت کرد که 
جنیان ما را از خانه بیرون کردند که مقصودش عمارت منازلشان بود. ان 
حضرت فرمود: سقف خانه های خود را در هفت ذراع سازید. و حمام را در 
نا ان قرت کت خنیرخ. کرديم. و بسن آز. آن: مکروهی نذیذيم: 


ان ول کدا ضلی الله غات وال خیمهد ار شعادت آدمب 
است که خانه اش وسیع باشد.(6) 


3 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: از سعادت. وسعت منزل 
است.() 


4 2. امام صادق علیه السلام فر مود: از سعادت ادف ست که خانه اش 
وسیع باشد.(8) 


ص: 193 


1-.[1] محاسن: 609 
2 . محاسن: 609 
3-. محاسن: 609 
4 . محاسن: 609 


. -0 
. -7 
.-8 


ماه 
محاسن: 


محاسن 


609 : 
610 
610 : 
610 : 


اس ری صا هی لت مه وروت از مات تاه 
مسکن وسیع است. 


و به سند دیگر مانند این روایت آمده است.(1) 


6 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: راحتی مومن در وسعت خانه 
او است.(2) 


7 محاسن: درباره بهترین زندگی دنیا از امام کاظم علیه السْلام پرسش 
شنت گر مود مت مترل و مر اوانی»دووستان 121 


298 محاسن: امام کاظم علیه السلام می فرمود: زتدکاتت در وسعت منزل 


9 محاسن: امام کاظم علیه السلام در مسجدالحرام میان حلقه ای از 
بنی هاشم بود که عباس بن محمد و غیر او هم در آن بودند. آنها درباره 
خوشی دنیا گفتگو کردند و هر کدام چیزی درباره آن گفتند و از آن حضرت 
پرسش شد. فرمود: در وسعت منزل است و خوبی و فضل خدمتکار.(3) 


0. محاسن: معمر بن خلاد گفت: امام کاظم علیه السّلام خانه ای خرید و 
فرمان داد بنده ای که داشت بدان جابجا شود و فرمود: خانه ات شنک 
است. آن وابسته گفت: این خانه پدرم بوده. آن حضرت فرمود: اگر پدرت 
احمق بوده نو هم باید مانند او باشی ؟(6) 


1 محاسن: امام باقر علیه السْلام فرمود: از بدبختی در زندگی, تنگی 
منزل 0 این طلب به روایت دیگر هم امده است.(1) 


ص: 184 


1- . محاسن: 611 
2 . محاسن: 611 
3-. محاسن: 011 
4 . محاسن: 611 
5- . محاسن: 011 
60- . محاسن: 011 
7-. محاسن: 611 


32 محاسن: حسین بن عنمان گفت: دیدم که امام کاظم علیه السلام خانه 
اما ی ای 


در مخاسن آمام صاوی عانه ام فرموته مود از انضار از مسر 
ضلی الله علیه. و اله پوسید که خانه ها اق را دزمیان گرفنند (یعی فساین 
بوای آمهانده او پسر صلن آلله غایم و ال فرموده ۲ ان رسای بر 
ها دا خانه‌ ای سوام ۱ 


4 مارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمود: از سعادت. وسعت 


از امام کاظم علیه السلام درباره خوشی دنیا پرسش شد. فرمود: وسعت 
منزل است و بسیاری دوستان. 


و از آن حضرت است که: خوشی در وسعت منزل است و خوبی 
و امام کاظم علیه السلام خانه ای خرید و فرمان دار بنده ای که داشت 
بدان جابجا شود و فرمود: : خانه ات تنگ است. آن بنده گفت : این خانه پدرم 


برایم ۳ آن نتفر مود اگر پدرت احمق بوده. تو هم باید 


و آمام سدق ار پدرشن هبار التام. از سفمتر صلی. الله. غلیه و اه 
روایت می کند که فر مود: از سعادت ادمی همسر خوب است و مسکن 
وسیع و مرکب ارزشمند و فرزند شایسته. 

و از علی علیه السلام است که فرمود: خانه شرفی دارد و آن وسعت 


ان س مت ات و برکتی هم دارد و برکتش خوبی جای 
آن است و وسعت فضای آن و همسایه های خوب. 


لخد صتی. انم ی و ال رود چمار ح از سا ند و 
چهارچیز از بدبختی. ان چهار که سعادت هستند عبارتند از زن شاپسته, 


مسکن واسع, همسایه خوب و مرکب ارزشمند. و آن چهار که از بدبختی 
است عبارنند از: همسایه بد, همسر بد, مسکن تنگ و مرکب بد. 


ص: 19 


1- . محاسن: 6023 
2-. محاسن: 6010 


پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: کسی ایمان ندارد تا همسایه از گزند 
او اسوده نباشد. 


و فرمود: حرمت همسایه بر آدمی چون حرمت مادر او است. 


از محمد بن مسلم نقل است که امام باقر علیه السلام درباره اندازه بلندی 
فضای داخل اتاق به او فرمود: ای محمد! اتاقت را تا هفت ذراع بساز؛ 
آنچه بالاتر از آن است شیاطین در آن جا گيرند. شیاطین ته در آسمانند و 
نه در زفین: همانا آنها-در هذا مسکن دار ند 


ار آماع صادق کلیه. الستلام روایت انست که فرموو باتوی آتاق, هفت: ۶ 
هشت ذراع است ۱ 


و از آن حضرت است که از بلندی فضای اتاق هر چه بالاتر از بثه ذراع 
باشد, مسکون باشد. 

و از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: چون بلندای اتاق 
بیش از هشت ذراع باشد, آیه الکرسی بر ان بنویس. 
و امام صادق علیه السلام می فرمود: هر چیزی که بیش از هفت ذراء 


باشید. نی بلتدای خانه انخه شیر اد هفت باشم مسکین استه با اک 
بلندایش بیشتر از ثه بااشد مسکون است. 


و آن حضرت از پدرانش روایت ت کرد که فرمود: مردی از انصار نزد پیغمبر 
صلی آلله: علته و آلم-شکایت: کرو ک‌انه ها اه را در میان کر فتند (یقنی 
ای ما واه و رصان امه وا روک اس دای 
ره وا رت شرا 

و امام صادق علیه السلام فرمود: هر خانه ای که به اندازه کفاف نباشد, 
وا ات ای 


و از آن حضرت است که هر که مالی را از غیر راه حلال بدست آورد, خدا 
بر او ساختمان و گل کاری را مسلط کند.(1) 


ص: 196 


1- .[1] مکارم الاخلاق 143- 145 و 146 


کق توادر زاونذی» امام کاظم از پذراتش قلیهم الشلام از رسول:خدا 
ضلین اه غایو.ه له انیت می. که کم کرشو: از فتعاوت ان رن 
صالحه, مسکن واسع, مرکب ارزشمند و فرزند صالح است. 


36. تهج البلاغه: بسن از جنگ بصره آن حخضرت بر غلاء بن زیاد وارد شد که 
از پاران امام بود. وقتی خانه بسیا ر مجلل و وسیع او را دید, فرمود: با این 
خانه وسیع در دنیا چه می کنی: در حالی که در آخرت به. آن: تبا ژزمندتری ؟ 
ارخه ار وا مان ا هی اوه خرت رت اس اس اند 
وسیع مهمانان را پذیرایی کش به خویشاوندان با نیکوکاری بییوندی و 
ی وت 


همسایه ان پرسش کن.(2) 


7 عده الداعی: روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و آله مردی از 
اصحابش را دید که خانه ای با گچ و آجر می ساخت. فرمود: امر شتابان تر 
اشیت از ان هقی مر تا ات بر ات از نام ‌ساخمان ات 


ص: 187 


1- .[1] نهح البلاغه: خطبه 207 
2- .[2] نبهح البلاغه: نامه 31 


باب بیست و هفتم :آنچه درباره سکونت در شهرها و آبادی ها وارد است 


روایات: 


1. جامع الاخار تفس لیهس وان ریبعت ام ار 
کرد ای ار سا اش ات ی کی رن وا نادانند, جوان 
هایش آزارکننده و بدخو و زن هاشان بی حجاب. و دانا میان آنها چون 
ار اه یا 


و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر که در دین خدا پارسا نباشد, 
خدایش به یکی از این سه خصلت گرفتار کند: يا جوانمرگش کند. یا در 
خدمت پادشاهش افکند, يا او را در روستا اقامت دهد. 


از محمود حمصی نقل است که گفته: دو چیز در شهر است و دو در روستا, 
اما آن که در شهر است: دانش است و ستم, و آن دو که در روستاست 
نادانی ین امد ظلم وستم گاهی از شهر به روستا می رسد ورگ افنا 
شتا که به: مر ره هدر نمی دآنتن. ویر اد بماند.ه در رخشضا ادانی ۵ 
ستم بماند. 


و فرمود: شش تن به سزای شش چیز, بی حساب به دوزخ روند. گفته شد 
پا رسول الله انها کیانند؟ فر مود: امراء به ستم کردن؛ عرب به تعصب, 
کدخدایان 


مکی تاعر ان سرا اهدزمان وراه ان سا رنه 
(1) 


2 نهح البلاغه: امیر مقمنان در نامه ای به حارث همدانی نوشت: و در 
شهرهای بزرگ سکونت کن. زیرا مرکز اجتماع مسلمانان است. و از 
جاهایی که مردم آن از یاد خدا غافلند, به یکدیگر ستم روا می دارند و بر 
اطاعت از خدا به یکدیگر کمک نمی کنند, بپرهیز,(2) 


ص: 199 


2- .[2] نبهی البلاغه: نامه 69 


باب بیست و هشتم : نزول در خانه ویران و شب ماندن در خانه بدون در, و بیرون شدن در شب 


روایات: 


کم ری الافهای ایام صاوق از سس با آنام علی غلییم الفام موادت 
می کند که فرمود: او بد داشت کسی شب را در خانه بی در و بی پرده 
بماند.(1) 


2 خضال: سغمتن ضلی. الله غلبم و الم قرفودد نننه؛ چین باشند که خدا 
عزوجل حفاظت: آنها سرا تیذیر کسنی. که .در خانه,خراب. مبزل. کنر کی 
که در میان راه نماز بخواند, و کسی که مّرکب سواری خود را بدون چفت 
و بست رها کند.(2) 


کل الضشرا+علی علیه القلام فرعووه رسدل شدا صلی الله یه و اه 
فرمود: بپرهیزید از بیرون رفتن پس از خواب, زیرا خدا را جانورانی باشد 
کارا دا ام هت راما ۱ 


ص: 199 
1- .[1] قرب الاسناد: 90 


2 .21] خصال 1: 69 
3-.[3] علل الشرائع 2: 370 


باب بیست و نهم : آنچه در هنگام خریدن خانه يا ساختن آن مستحب است 
روایات: 


1 معانی الاخبار و خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ولیمه و 
مهمانی نباشد جز در پنج چیز: در عروسی يا خرس يا عذار يا وکار يا رکاز؛ 
اما عروسی زناشویی است, خرس زایش فرزند است, عذار ختنه کردن 
است, وکار خریدن خانه است و رکاز زمانی است که کسی از مکه اید و 
حج کرده باشد.(1) 


ات ۳ 


صدوق (ره) گفته: از یک لغت دان شنیدم که می گفت: وکار,. خوراکی 
است که مردم را هنکام ساختن خانه به خوردن ان دعوت کنند , و در 
مهمانی خرید خانه. «وکیره» گویند. و وکار به خوراکی که برای آمدن 
مسافر بسازند نیز گوپند و «نقیعه» هم می گویند, و رکاز به معنی غنیمت 
ات دای بای اس ای باه ار و سای ات 
ازترای صاحت آن از ات شابان آن: 


و بدین معنی است این گفته پیغمبر صلی الله علیه و آله که: «روزه در 


و مردم عراق همه معادن را رکاز نامند. و مردم حجاز خصوصا مالی را که 
دفن شده رکاز نامند از آنچه آدمیان پیش از دوران اسلام گنج نموده اند 
اين را ابو عبیده گفته, و لا قوه الا بالله.(3) 


ص: 190 
1- . معانی الاخبار: 272 , خصال 1: 151 


۰-2 . خصال 1: 151 
3- . معانی الاخبار: 272 


3 معانی الاخبار: رسول خدا صلی الله علیه و آله نهی کرده از ذبائح 
جنیان. 7 
- و آنچه بدان ماتد- و بزای بدفالی خیوانی را سر ببرد. ابو عبیده گفته: 
مقصود این است که در این موارد فال بد می زدند و بیم داشتند که اگر 
وا ی ار او فد 
صلی الله علیه و اله این فال را بیهوده شناخت و از ان نهی کرد.(1) 


4 واب الاعمال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که خانه ای 
سازد و میشی بکشد که فربه باشد و گوشتش را به مستمندان بخوراند, 


سپس گوید: «اللهم ادحر عنی مرده الجن و الانس و الشیاطین و بارک لی 
فی بنائی», (بار خدایا ! از من سرکشان و آزار دهندگان پری و آدمی و همه 
شیطان ها را بران و ساختمان مرا مبارک ساز), آنچه که درخواست کرده, 
به او داده شود.(2) 


ص: 191 


1- . معانی الاخبار: 282 
2 . تواب الاعمال: 169 


روایات: 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: بر سر گورها خانه نسازید و بر 
یی ها حور یا لصا ۱۱۱ 


ند می داشت. 
و به سند قیکز این روایت را از امام باقر علیه السلام آورده است.(1) 


خ محاسن: امام صادق علیه السّلام فرمود: ۲ 7۳۹ 
آله فرمود: جبرئیل برمن فرود آمد و گفت: ای محمد | پروردگارت تو را 
درود گوید و از نقاشی در خانه ها نهی کند. ابو بصیر (راوی حدیث) گوید: 
گفتم: (تزویق) نقاشی خانه چیست؟ فرمود: صورت مجسمه ها است.(2) 


3 محاسن: رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: جبرئیل گفت: ما در 
خانة اف وارة تشویم که دز آن سک باشه با صورت ادمی با خانه ای که در 
آن مجسمه باشد.(3) 


4. محاسن: امام صادق علیه السْلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: جبرئیل برمن آمد و گفت: ما فرشته ها وارد نشویم در خانه ای 
که. در آن تشی باشن با مخشمه تن یا ظرفی. که در آن بول, کنند.(۱۸ 


ص: 192 


مامت 212 

2 .[2] محاسن: 614 
3-.[3] محاسن: 614 
4-.[4] محاسن: 615 


د. محاسن: اما م باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: 1 ما فرشته ها وارد نشویم در خانه ای که 
در آن خجشمه خن با ظرفی. که در ان سول فد باس :باشه: ۱۱ 


6 محاسن: علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: ای علی ! جبرئیل دیشب نزد من آمد و بر در اتاق ماند. گفتم که 
درون آی ! گفت: ما در خانه ای نشویم که در آن آنچه که در این خانه است 
باشد. من او را تصدیق کردم و نمی دانستم چه در خانه است. پس با 
دست به اطراف زدم و ناگاه توله سگی که از حسین بن علی علیه السّلام 
بود و با آن بازی می کرد را دیدم که روز گذشته زیر تخت رفته بود. فن: ان 
را از خانه پیرون انداختم و او درون آمد. گفتم: ای جبرئیل ! شماها در خانه 
ای که در آن سگ باشد درنیایید؟ گفت: نه, همچنین در خانه ای که جنب 
باشد با تعیالی کم ویز با تا 121 


7. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: علی علیه السلام بد داشت که 
دراه تصمی او 


8 فتاسن؛ از آفام ضادق قلیه: السلام رجایت: ات که آن حضرت: ید می 
داشت داشتن صورت در خانه را 0 


9. محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: باکی ندارد مجسمه در خانه 
باشد, هر گاه سرش را دگرگون سازند و تنش بماند.(6) 

10 محاسن: محمد بن مسلم گفت: مردی به امام باقر علیه السلام گفت: 
رحمک الله ! این مجسمه ها که من در خانه های شما می بینم چیست؟ 
فرمود: «اینها از زن ها است» يا «خانه ها از زن هاست» و در روایت ابن 
مخبوت: هم انز آورده است.(7) 


ص: 193 
1- .[1] محاسن: 615 


2-.[2] محاسن: 615 
3-.[3] محاسن: 616 


4-.[4] محاسن: 617 
5-.[5] محاسن: 617 
6-.[6] محاسن: 619 
ساسن 921 


1. مکارم الاخلاق: محمد بن مسلم گوید: از امام 


صادق درباره تمثال درخت و خورشید و ماه پرسیدم. فرمود: اگر حیوان در 
آن ناد باکت نداد 


و از ابوالعباس است که گفت: از امام صادق علیه السلام درباره مقصود از 
ا ها ی ی را ها 
من محاریب و تمائیل.»(1) (آن متخظصان] برای او هر چه می خواست: 
از ز نمازخانه ها و مجشمه ها و ظروف بزرگ مانند حوضچه ها و دیگ های 
مانند مردم نبودند. ولی تمثال ۳ 9 ان بوده است.(2) 


2 امامت و تبصره. رسول خدا| لین الله علیه و آله به مردم بیابانی 
رخصت داد که شیی اه اند 


ص: 194 


۱ 
2 . مکارم الاخلاق: 153 


باب سی و یکم : نمازخانه در خانه داشتن 


- و آوحینا الی موسی و آخیه آن تبوءا لقومکما بمصر بیوتا و اجعلوا بیوتکم 
قبله و اقیموا الصلاه.»(1) 


[و به موسی و برادرش وحی کردیم که شما دو تن برای قوم خود در مصر 
خانه هایی ترتیب دهید و سراهایتان را رو به روی هم قرار دهید و نماز برپا 
دارید و مقمنان را مزده دم. 1 


روایات: 


1 محاسن: امام صادق علیه السشلام فرمود: علی علیه السلام در خانه اش 
اتاقی داشت که چیزی در ان نبود جز بستر و شمشیر و قران و در ان نماز 
می خواند. يا فرمود: در ان خواب نیمروز می کرد.(2 


محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: علی علیه السلام را در خانه 
اش اتاقی بود نه کوچک و نه بزرگ برای نمازش و چون شب می شد با 
خود پسر بچه ای می برد تا با او شب را [فارغ از تنهایی ] بگذراند و در آن 
نماز می خواند.(3) 


3 محاسن: مسمع گفت: امام صادق علیه السلام به من نوشت که: 
دونست دارم در خانه ات.یک. اناق تمازخاته در تظر بکیری: آنگاه ده جاهه 
کهنه و درشت و کرباسین بپوشی و سپس از خدا خواهش کنی که تو را از 


توزخ اراد کید و به بخشت در آوند و نی کلهه پهودمو نارها کمن و.نه 
یک کلمه ناحق.(4) 


ص: 195 


7 
حاست: ۵172 
3-.[3] محاسن: 612 

اس محایتن: 612 


باب سی و دوم : در داشتن حیوانات اهلی در خانه 


روایات: 


1 مکارم الاخلاق: روایت است که مردی نزد امام باقر علیه السْلام آمد و 
شکایت کرد که جن ما را از منزل هامان بیرون کرده که مقصودش عمارت 
منازلشان بود. آن حضرت فرمود: بلندی سقف خانه های خود را هفت ذراع 
بگیرید و کبوتر در کناره های خانه نگه دارید. آن.هزد کفت: چنین. کردیم.ه 
دیگر چیزی که بد داریم, ندیدیم. 


از داود یقی است که یک بار دیدم کیوتری از زیر تخت امام صادق به در 
ات گفتم: قربانت گردم ! برایت از پرنده هایی که داریم و خط خطی و 
رنگارنگ هستند و بق بقو می کنند هد یه آوریم ؟ آن حضرت فرمود: انها 
پرنده های مسخ شده اند, اگر خواهی پرنده داشته باشی. مانند همین را 
بگیر که از نژاد کبوتران اسماعیل علیه السلام هستند. 


امن تن له ای ات سروس سس علی اه 
ِ_ از هراس شکایت کرد و حضرت به او فرمود: یک جفت کبوتر بر 


_. 


۵ آمنر اسان یه اشنم فرموف اما تال هات کنوتران قطان را بدانه. 
و از آن حضرت علیه السلام است که فرمود: تقوای خدا| را درباره آنچه که 
به شماها داده و نیز درباره اموال زبان بسته خود رعایت کنید. گفته شد: 
الا کت ری و که من نا 
از امام صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود: مومنی نباشد که در 
منزلش یک بز شیرده باشد, جز آنکه اهل آن منزل تقدیس شوند و مبارک 
باشند و اگر دو بز باشد. هر روزی دو بار تقدیس شوند. مردی پرسید: 
چگونه تقدیس شوند؟ فرمود: به 


ص: 196 


آنها کفنتوت بر کی فتها ف فش باشیت نا زمانی به.-خهرست. فا خفت 
است ! (یعنی شیر بزها 


و از آن حضرت است که فرمود: زنی به خاطر این که ماده گربه ای را 
۱ بست تا از نز تشنگی مرد, عذاب شود. 


بس صلی ام یه لد خسو اه بر مها اش کی ور اد 
هاتان لانه کنند. و فرمود: شبانه به لانه های پرندگان دست نزنید که شب 


در کتاب طب الائمه است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
حیوانات اهلی در خانه هاتان داشته باشید که شیطان ها بدانها سرگرم 
شوند و از کودکان کناره کنند. 


از امام باقر علیه السلام است که فرمود: هر که ما خانواده را دوست 
دارد, کبوتردوست است. 


امام هفتم علیه السلام فرمود: نشاید که خانه هر یک از شماها از سه چیز 
تهی باشد که آنها آیاد کننده خانه باشند؛ گربه و کبوتر و خروس, 0 


بیست.. 


نز 5 1 
دست خود برایشان نان خرد می کرد و می فرمود: شبانه پرواز می کنند و 
مونس می شوند, و شب هر پربالی بزنند. محفوظ بماند هر که در خانه 
و امام صادق علیه السلام فر مود: خانه پیغعمبری نبوده جز آنکه دز آن کبوتر 
بوده, چون که بی خردان جن و پری با کودکان خانه بازی کنند و چون کبوتر 
در آن باشد, با کبوتر بازی کنند و مردم را رها کنند.(2) 


ص: 197 


1- . کافی 6: 547 


۰ مکارم الاخلاق 147- 150, در نسخه کافی آمده «هیچ خانه ای 
0 آن از افتجن محفوظند. 


باب سی و سوم : افروختن چراغ و ادابش 


روایات: 


1. عیون اخبارالرضا: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چراغ ها را 
در شب خاموش کنید تا فویسقه (دزدک شب که موش است) آن را نکشد 
و خانه,ز ابا صر جع ور ان استت به انش خعنشد ۱1۱ 


2 علل الشرائع: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چراغ ها را 
خاموش کنید تا فویسقه خانه را بر اهل آن به آنش نکشد.(2) 


3. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: چهار چیز به هدر روند. بذر در 
شوره زار چراغ در روشنی ماه خوردن به هنگام سیری و احسان به نا 
اهل.(3) 


خضال در قارف پعمین صلی,الله علبه و الع‌به علی: عليم الم ما نژه 
آن‌ترا آفردن اشت: ۱9 


4 اتالی شخ وی ابی العین شیم ان وراک از امام غلی غامد 
السْلام روایت می کند که فرمود: پنج چیز بیهوده باشند: چراغی که در پرتو 
آفتاب بسوزانی که روغن برود و پرتوش سودی ندارد؛ باران فراوان(3) در 
زمین شوره زارکه باران هدر شود و زمین سودی ندهد؛ خوراکی که آشپز 
خوب بپزد و نزد سیر نهی که بهره ای از آن نبرد؛ 


ص: 199 


ون آشتارالرضا 7۸2 

2 . علل الشرائع 2: 269 

3- . خصال 1: 126 

4 . خصال 1: 126 

5- . «الجود» بعنی باران شدید که به صورت وصف می آید. گفته شده: 


«هاجت لنا سماء جود و مطرنا مطرا جودا.» 


زن زیبا که به حجله و شوهر عنین و نامرد رود و از آن بهره نبرد؛ و احسان 
به کسی که شکر ان نکند و قدرش ندارد.(1) 


ات طوس ام اوق که ام عرمیه آترون مر ام 
پیش از غروب افتاب, فقر را ببرد و روزی را بیفزاید.(2) 


6 امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که: خدا برای 
شما بیست و چهار خصلت را بد دارد و شما را از آنها نهی کرده است و 
نک ات 


مولف: تمامی این روایت در «باب مناهی» آمده است. 


7. مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمود: چون چراغ برایت ت آوردند 
هم ال نا هرا تسیب فی‌ افو ولا رما وی تم نان 
و اف لا تیا الک تم لا ال لا ات خدانا آبوها تفری نوی وبا ار 
میان مردم راه برویم» و ما را از نور خودت محروم مکن در روزی که 
ملاقاتت کنیم؛ به ما نوری بده که تو خود نور هستی و شایسته پرستشی 
جز تو نیست.) و چون چراغ خاموش شود بکو: «اللهم اخرجنا من الظلمات 
(لی نور.» (خدایا ! به در اور ما را از تاریکی ها به سوی نور.)(ظ) 


ص: 199 


آ باخا ی ای 291۳1 
هد افالی شه ظمسی 2811 
3-. امالی صدوق: 181 

4 . خصال 2: 102 

5- . مکارم الاخلاق: 333 


باب سی و چهارم : آداب خانه رفتن و به در آمدن از آن 
+ لیشی التر بان نانوا التتوهه ضن:ظیورها و لکن الترمن آنفی.و انوا السوت 
مر آبه‌آنما :۱1۱ 
و نیکی آن نیست که از پشت خانه ها درآیید, بلکه نیکی آن است که 
کسی تقوا پیشه کند, و به خانه ها از در [ورودي ] انها درایید. 4 


روایات: 


1. خصال: در اربعمائه: امیر مومنان علیه السُلام فرمود: چون یکی از شما 

به منزلش در آید, باید به اهل خود سلام کند و بگوید: «السلام علیکم.» و 
اگر اهلی ندارد. جون ولرد خانه اش شود باید بگوید: «السلام علینا من 
ربنا.» و سوره «فْل هو ال حث» را بخواند, زیرا فقر را ببرد. 


و فرمود: چون از خانه اش به در آید, آبه های آخر آل عمران را بخواند 
(گوبا مقصود آیه ۳ من الرسول» تا آخر سوره است) همراه 


با آوة ۳ و سویر «ان رَلْناخ» و سوره حمد که ماأیه بر آهزده شدن 


مولف: برخی اخبار در یاب آداب خانه» گذشت. سیس می گویم دعاهایی 
را که در «کتاب ادعیه» خواهد امد. 


ص: 200 


1- . بقره/ 189 
2- .[2] خصال 2: 164 و 162 


2 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: چون حاجتی خواهید, , روز 
به دنبال آن بروید, زیرا خدا شرم را در دو چشم قرار داده, و چون بخواهید 
ازدواج کنید» در شب باشد, زیرا خدا آن زا مایه ارامش ساخته است.(1) 


3. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السْلام فرمود: چون زن و شوهری 
شب نخواهید که تاریک است.(2) 


4 وات. الاغمال: افام ضادق علیه الم فرموت من ضاهتم که هر کمبا 
قمامه از خانض این نف دود هو سالم ندان بر ره 


بیرون روید که خدا دوره گرد هایی دارد که در شب پراکنده کند که هر چه 
فرمان دارند انجام دهند.(+) 


6 فقه الرضا: چون خواستی از منزلت بیرون روی بگو: «بسم الله و لا 
حول و لا قوه الا بالله و توکلث علی الله», زیر حون آن.را بگویعر فر شته 
ای با گفتن «بسم الله» تو ندا کند: ای بنده, 0 شدی ! و با گفتن «لا 
حول و قوه الا بالله» گوید: محفوظ شدی ! ۰ و با گفته «توکل بر خدا» 
گوید: کفایت شدی ! و شیطان می گوید: مرا چه باشد با بنده ای که هدایت 
شده و محفوظ شده و کفایت شده؟ نوی خافل هم الوا یک باکر 
سمت راستت بخوان و یک بار در چپ و یک بار از پشت سرت و یک بار 
پیش رویت و یک بار از بالای سر و یک بار از زیر پا که تو ان روز در امان 
خدایی. و چون به منزل داخل شوی, بر اهل خود سلام کن و اگر کسی در 
ان نباشد, بگو: «بسم الله و بالله و السلام علی رسول الله و السلام علینا 
و علی عباد الله الصالحین.» 


و در همه کارهایت رعایت تقوا کن, خوشخو باش, با خُرد و کلان خوشرفتار 
باش, در برابر علما و دینداران تواضع کن, با زیردستان نرمش کن,؛ 
برادران وارسی کن و در انجام نیازشان شتاب کن. و بپرهیز از غیبت و 
سخن چینی و بدرفتاری با 
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1- .[1] تفسیر عیاشی 1: 370 - 371 


ای 10 37 
3- ,[3] ثواب الاعمال: 170 
4-.[4] محاسن: 347 


عیالت. و وان هیال بان کم ۱ وزرا نو همیهابم آن نی زبرستی ند و 
ی 
درباره همتتنابه: به. .خن عا آنخا سفارش کرد که گمان بردم از ار 
برد. و بالله التوفیق. 


7 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السُلام فرمود: از منزل که بیرون می 
روی, چنان باش که گویی بدان باز نگردی و بیرون مرو, جز برای طاعت یا 
امر دین, و با وقا اش ه خدا دا در تهان:ه عبان به:یاد آوز. 


یکی از صحابه از اهل خانه ابوذر سراغ وی را گرفت و پاسخ داد که بیرون 
رفته است. پرسید. برمی گردد؟ گفت: کی برگردد کسی که جانش به 
دست دیگری است و سود و زیان خود را به دست ندارد؟ 


و هر جا رفتی از حال خلق خدا, نیک يا بدکار, عبرت دار و از خدا بخواه که 
تو را از بندگان خاصش سازد و از صالحانت نماید, و به گذشته آنان رساند,: 
و در گروهشان محشورت کند. و خدا را سپاس کن و شاکر او باش که از 
شهواتت ت نگاه داشته و از کارهای زشت مجرمان تو را دور ساخته است. و 
از شهوت ها و هر جا که بر تو غدقن شده چشم بپوش, و آرام راه برو و در 
هر گام خدا را بپا که گویا از صراط در گذری. و به هر سو ننگر و به کسی 
که باید. سلام بلند کن, چه آغازگر باشی و چه جوابگو. و هر کس در حقی 
از تو یاری خواست, یاری اش کن و به گم شده راه نشان بد۵؛ و از نادان 
ها رو برگردان. و چون به منزلت برگشتی, همچون مرده در قبرش باش که 
همی جز به رحمت خدای تعالی و عفو او ندارد.(1) 


8. مکارم الاخلاق: هر کسی خواست از منزل خارج شود بگوید: «بسم الله 
و لا حول و لا قوه الا بالله و توکلث علی الله و قْل هو اللَ.» وحمد و 
معوذتین و آیه الکرسی را در مقابلش و در پشت سرش و در راستش و در 
چپش و بالای سرش و در زير پایش بخواند. و چون خواست به منزل وارد 
شود, هنگام دخول بگوید: «بسم الله و بالله آشهد آن لا له الا الله وحده لا 


شریک له ی را را تا 
و اگر کسی در آن نباشد. بعد از شهادتین بگوید: «السلام 
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صاخ ]رنف 9 


علی محمد بن عبدالله خاتم النبیین السلام علی الاأَنمه الهادین المهدیین 
السلام علینا و علی عباد الله الصالحین.»(1) 


9 عده الداعی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که هنگام خروح از 
منزلش ده بار سوره «قل هو اه آحط» را بخواند, در حفظ و نگهداری 
خداست., تا وقتی که به منزلش بر گردد. 


0 قرب الاسناد: امام صادق 


اراس ی ات سا سیر ی اه اه واه انس ی که 
فرمود: چون کسی از خانه اش برون شود و گوید: «بسم الله», فرشته ها 
گویند: سالم باشی ! و چون گوید: #ا حول و لقوه ال بالله», به او گویند 
کفایت شدی ! و چون گوید: «توکلْت علض الله», به او گویند: محفوظ 
باشی !(2) 


1 قرب الاستاد: امام رضا علیه السّلام فرمود: چون از منزلت بیرون 
شوی بگو: «بسم الله. ایمان دارم به خدا توکل بر خدا, لا حول و ۷ قوه الا 
بالله» که فرشته ها به روی شیاطین زنند و گویند: نام خدا را برد و به او 
ایمان آورد و توکل بر خدا کرد ولا حول و لا قوه الا بالله(3) 


2. ممالی صدوق: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر که هنگام بیرون 
شدن ز ز خانه اش گوید: «#بسم الله», دو فرشته گویند: 9 شدی ! و اگر 
گوید: « حول و لا قوه الا بالله», گویند: محفوظ شدی ! و اگر گوید: توکل 
بر خدا, گویند: کفایت شدی ! و شیطان گوید: مرا چه به بنده ای که هدایت 
شده و محفوظ شده و کفایت شده ((4) 


13 عیون اخبارالرضا: امام رضا علیه السلام فر مود: هر گاه پدرم از 


منزلش بیرون می رفت: می گفت: «بسم الله الرحمن ن الرحیم, بیرون 
شدم به حول و قوه خدا, نه 


ص: 203 


1-.[1] مکارم الاخلاق: 398 
2-.21] قرب الاستاد: 45 


3-,[3] قرب الاسناد: 219 
4 .41] امالی صدوق: 345 
5- .[5] ثواب الاعمال: 148 


به حول و قوه خودم, بلکه به حول و قوه تو. ای پروردگار ! خواهان روزی از 
تو هستم, آن را با عافیت به من ارزانی دار.»(1) 


غیدن اخارالرضا : آمیر مومنان علیه السلام فرمودا حون یکین از شم 
نیازی دارد, بامداد روز پنجشنبه آن را خواهد و چون از منزلش به دنبال آن 
پرون شود آخر سوره آل عمران را بخواند با آیه الکرسی و سوره «ل 
انرّلناهة» و سوره حمد که در آنهاست بر آورده شدن حاجت های دنیا و 
آخرت.(2) 


صحفه ازرهصا ماه اش انیت را یه ات 9 


ی خصال: در اربعمائه آمده؛ امیرالمومنین علیه السْلام فرمود: جچون 
کسی از شما به منزلش در آید, بو اهاش سلام کتد و اک ادلی نباشد, 
پگوید: «السلام علینا من ربنا.» و در وقت درون رفتن بدان,« قل هو له 
یه » بخواند که فقر را ببرد 4(۰) 


و فرمود: جچون تن از شماها حاجتی را خواهد, صبح زود روز پنجشنبه به 
دنبالش رود که.رشول خدا لی الله علية و آله فرمود: «بار خدایا | عناری 
کن بر امتم در صبحدم روز پنجشنبه.» و چون از خانه اش خارح شود آیات 
آخر سوره آل عمران را بخواند (از «آمن الرسول» تا آخر سوره) و 
همچنین آبه الکرسی و سوره « لا آیرلناخ» و سوره حمد که در آنها نز آهذن 
حاجت های دنیا و آخرت است.(5) 


6. ممالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السْلام فرمود: چون از منزلت 
درآیی, بگو: «بسم الله, توکل بر خدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. بار خدایا! 
از تو خواهم آنچه برایش خارج شدم خوب باشد و از بدش به تو پناه می 
برم. . بار خدایا ! فضلت را بر من گسترده ساز و نعمتت را بر من تمام کن و 
مرا , به طاعت خود وادار و بدان چه نزد تو است راغب ساز و در راه خود و 
بر دین خود و ملت رسولت جانم را بگیر.(6) 


ص : 204 
که ون الاختار ۵.۱2 


2 . عیون الاخبار 2: 40 
حرف الرضاد 15 


4 خصال 2: 164 
کت ال 102۰2 
6- .[6] امالی شیخ طوسی 1: 381 


محاسن: مانند این روایت را آورده است.(1) 


کب محاسن: امام باقر علیه السْلام فرمود: هر که هنگام بیرون شدن از در 
خانه اش بگوید: «پناه برم ندان خه از آن فر شته های خدا و رسولش پناه 
برند؛ از بدی این روز جدید که چون خورشیدش غروب کند از شر خودم و 
شر دیگران , و از شر شیطانها و شر دشمن اولیاء الله و از شر جن و 
آدفتة و از شر دزنده ه ک هه از یر هحه کارهای رام رد و خود 
را به خدا از هر بدی پناه دهم», خدا| او را بیامرزد و توبه او را بپذیرد و آمر 
مهم او را کفایت کند و بدی را از او دور کند و از شر او را مصون دارد.(2) 


8 محاسن: ابی خدیجه گفت: چون امام صادق علیه السّلام از منزلش 
بیرون می شد, می گفت: بار خدایا ! به امید تو بیرون شدم و تسلیم تو 
هستم و به تو ایمان دارم و بر تو توکل دارم. بار خدایا ! امروز مرا برکت ده 
و قوت و نصرت و فتح و پاکی و هدایت و برکت آن را روزی ام کن, و 
بگزدان: از فن خر ان راه شتر هر خه:در ان استه به تام خدا» الله:] کیز و 
الحمد لله رب العالمین. بار خدایا ! من بیرون شدم. در این بیرون شدن به 
فن. بر کت ند و در آن:ستودم» رشان و ون بف هنز لنش در آید. تیز مانند ان 
را گوید.(3) 
19 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: ۰ شیوه امام باقر علیه السلام 
بود که هر گاه از خانه اش بیرون می شد, می گفت: به نام خدا بیرون 
شدم و به نام خدا درون آمدم و بر خدا توکل دارم, لا حول و لا قوه الا بالله 
العلی العظیم. 
محمد بن سنان گفته است: شیوه امام رضا علیه السّلام این بود که هنگام 
خروج از منزلش همین دعا را می خواند.(۸) 
20 محاسن: تضالی. گفنت: از امام باقر علیه السّلام اجازه ورود 0 و 
ایشان بیرون شد و لبانش در حرکت بودند. گفتم: قربانت گردم ! بیرون 
شدی و لبانت در حرکت بودند؟ فرمود: ای ثمالی ! این دعا به ما الهام 
شده. گفتم: چه خوب ! آن را به من 


ص: 205 


11-1 ] محاسن: 351 


2 . محاسن: 350 
3-.[3] محاسن: 351 
4 .[4] محاسن: 351 


هم خبر بده. فرمود: بسیار خوب ای ثمالی, هر که هنگام بیرون شدن از 
فرش کویتة «یسم آاله ی اللة تو کلتعلی الله: بار خدابا ات اریه 
می خواهم خوبی همه امورم را و به تو پناه می برم از و دنیا و 
قدات اخرت, خدا کقانت کته هر آفر ممم اه راو ایس هد آخر سس 1 


21 محاسن: امام رضاأ علیه السلام فرمود: هر گاه پدرم از منزلش بیرون 
می رفت, می گفت: «بسم الله الرحمن الرحیم, بیرون شدم به حول و قوه 
خدا, نه به حول و قوه خودم, بلکه به حول و قوه تو ای پروردگار, خواهان 
۳ 


2. فقه الرضا: امیرالممنین علیه السّلام فرمود: چون خواستی از منزلت 
بیرون روی, بگو: «بسم الله و لا حول و لا قوه الا بالله و توکلث علی الله», 
زیرا چون آن را بگویی, فرشته ای با گفتن «بسم الله» تو ندا کند: 9 
هدایت شدی ! و با گفتن «لا حول و لا قوه الا بالله» گوید: محفوظ شدی ! و 
با گفتن «توکل بر خدا» گوید: کفایت شدی ! و شیطان می گوید: مرا چه 
باشد با بنده ای که هدایت شده و محفوظ شده و کفایت شده ! : و سوره 
سل هو ال را یی بار ضر مت رات حون و کار در خی وک از 
از پشت سرت و یک بار پیش رویت و یک بار از بالای سر و یک بار از زیر 
پا که تو ان روز در امان خدایی. 


بیرون رود ۱ و و لام را 
۱ «آمنت بالله وحده لا شریک له آمنت بسر آل محمد و 
علا نیتهم», در آن روز بدی نبیند.(3) 


ص: 206 
1-.[1] محاسن: 352 


2-.[2] محاسن: 352 
3- مکارم الاخلاق: 374 


باب سی و پنجم : دعای ورود به بازار و در خود بازار و هنگام به دست آمدن مال و برای حفظ مال 


روایات: 


1. خصال: در اربعمائه: امام علی علیه السلام فرمود: چون به بازار روید و 
در آنجا که مردم در کارند, زیاد خدا را پاد کنید که آن کفاره گناهان و 
فزونی حسنات است و در زمره غافلان نوشته نشوید. و فرمود: چون هر 
چه خواستید از بازار خریدید, هنگامی که وارد بازار شدید» بگویید: «اشهد 
ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد آن محمدا عبده و رسوله. بار 
خدایا !به و ناه می برم از داد و سند زیاار و قسم درو یی 
)1) 


2 عیون اخبارالرضا: امام رضا از پدرانش علیهم السّلام, از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله روایت ت کرد که فرمود: هر که هنگام ورود به بازار 
گوید: «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله وحده لا شریک له, له الملک 
ای ی 
شماره هر چه که خدا تا روز قیامت بيافریند, به او اجر دهند.(2) 


3 افالن شیح طوسی: امام صادق علیه السلام می فرمود: هر که هنگام 
وم ار ی یا اه از الم مان ما وم مرن اه 
باز خذایا ابه تو یناه 


ض: 207 


1-.[1] خصال 2: 157 و 169 
2 ون آخا: الرسا 2 21 


می برم از ستم و گناه و زیان». خدا , ماه هی که کهروز آن او اد 
است.: از زبان فصیح و بی زبان برایش حسنه بنویسد ۳ 


4 محاسن: امام باقر علیه اسلا فرمود: هر که به بازار رود و به شیرین 
رانا راهان از ارات 
شریک له و آن محمدا عبده و رسوله. بار خدایا ! من از تو بخشش می 
خواهم و به تو پناه می برم از ستم و زیان و گناه.(2)» 


5 محاسن: امام صادق علیه السّلام فرمود: هر که در بازار (شهادت نماز 
را گوید), خدا برایش هزار هزار حسنه نویسد.(3 


6 محاسن: امام صادق علیه السشلام فرمود: هر که در بازار جماعت و 
مسحه دشمان ان و اس ار کید شید ان ار الم الا اللم:‌عده۳ا 
شوت و اه ار وا اه ماع کر اسا تم حول 
ز قفوم اللت و صلی اه علی تمه و احل سم زاین آشتدا ید 


پذیرفته شده.(4) 


7 فقه الرضا: چون کالا يا جنس يا کنیز يا دایه ای خریدی, بگو: «بار خدایا ! 
خریدم برای روزی از تو, روزی برایم در آن بنه, بارخدایا ! فضل تو را در آن 
خواهانم در آن برایم فضل قرار د۵. بار خداپا ! در آن خیر و برکت و 
فراوانی روزی وی در آن برایم روزی فراوان و سود خوب وگوارا بنه» 
و9 آن را ۳ سه بار , 


8 فقه الرضا: چون به مالی رسیدی بگو: بار خدایا ! من بنده و فرزند بنده 
و کنیز توام و موی جلوی پیشانی ام در دست تو است؛: هر حکمی که 
خواهی درباره ام بنمایی و هر چه خواهی با من بکن. بار خدایا ! سپاس از 
تو است در برابر حکم خوب و بلاي خوبت. بار خدایا ! ان مال و روزی تو 
است و من بنده تو که برای روزی آن را به من دادی. بار خدایا ! شکرش را 
به من الهام کن و صبر در آنچه بدان رسیدم و آن را گرفتم. بار خدایا ! تو 

دادی و تو به من رساندی. بار خدایا ! مرا از ثوابش محروم مساز و در 


ص: 209 


اس امالی اش ی 1۸4-1 
2 متشه 20 


3- .[3] محاسن: 40 
4-.[4] محاسن: 40 


پس آن دز دئیا و آخزت هر | نادیدم فکیر که که بر ظر چه تواناین:. بار خدایا! 
من از توام و وابسته توام و روانه به سوی توام و از توام و « لا ا 
لِتَفسی صَرا و لا تفعا.»(1) (برای خود زیان و سودی به دست ندارم. ) 


و چون خواهی کالای خود را بیمه کنی, آیه الکرسی بخوان و آن را بنویس و 
مپان آن بگذار و نیز پنویس: «و جقلّنا من ین ايديهمٌ سدا و من حَلفهِمْ دا 
قاعسَبناهم فَمْم لا ببصزون.»(2) [و ۳ فراروی انها سدی و پشت 
0 سدذی 0۳| ای بر [آچشمان] آنان فرو گسترده انم در 
نتیجه نمی توانند ببینند. ) بر آنچه خدل آن را حفظ کید تلف وزیانی نپست. 
«قاِن تولوا ققَلَ حسبی ال لا الة الا هو یه توکلث و هو رَبٌ الْعَرّش 
الْعظیم فش آکر. رصق بر تافتنم: منود دا مرا یفن استه سید 
معبودی جز او نیست. بر او توکل کردم, و او پروردگار عرش بزرگ 
است.» + که تو البته ان را بیمه کردی ان شاء الله و بدان بدی نرسد به 
فرمان خدا. 


ص: 209 
1- . یونس / 49 


2- . یس / 9 
3- . توبه / 129 


باب سی و رز ششم : جاروب کردن خانه و نظافت آن و کلیات مصالح آن 
روایات: 


1 علل الشرائع: امام صادق علیه السْلام از پدرش, از جابر بن عبدالله 
انصاری, از رسول خدا صلی الله علیه و اله روایت می کند که فرمود: 
درهای خانه خود را پیش کنید (ببندید), سر ظرف های خود را سرپوش نهید 
و بند مشک های اب خود را محکم ببندید که شیطان رویوش نها را برندارد 
و بند را باز نکند, و چراغ های خود را خاموش کنید که موش دزد خانه را بر 

سر اهلش به آتش می کشد, 7 0 
وقتی که خورشید غروب می کند تا زمانی که تاریکی شب می رود.(1) 


2 علل الشرائع: امیرالمومنین علیه السلام فرمود که رسول خدا در 
سخنی بسیار فرمود: دما کشت زا در خا ند شمسا دهد کنر 
شیطان است؛ خاکروبه را پشت در اتاق جا ندهید که جایگاه شیطان است, 
و چون جامه از تن در آورید, «بسم الله»‌گویید, وگرنه شیطان تا صبح آن را 
بپوشد. شکار را دنبال نکنید که شما فرصت غافلگیری دارید. هر گاه کسی 
به در اتاق خود رسید, «بسم الله»گوید که شیطان را براند, و هر که به 
خانه خود درآید. سلام کند که برکت آورد و فرشته ها را همدم کند, , و سه 
تایی بر چهار پا سوار نشوید که یکی ملعون است و آن نفر اولی باشد(2) 
که این کار را کرده. راه را «سکه» ننامید که آن نام کوچه های بهشت 
است ؛ فرزند خود را «حکم» يا «ابا حکم» نام نکنید که خدا حکم است و 
بس. و آخر را جز به نیکی نام 


صرت 210 
1-. علل الشرائع 2: 269 


2 است که جلوتر از همه سوار شود و سنگینی اش بر مرکب 


نبرید که آخر(1) همان خداست. به انگور کرم نگویید که کرم همان موّمن 
است. و پس از خواب از برون شدن از خانه ببرهیزید که خدا را جانورانی 
است که در شب آنها را پراکنده سازد که هر چه فرمان دارند بکنند. و چون 
عوعو سگ پا عرعر خر را شنیدید, به خدا پناه برید از شر شیطان رجیم که 
آنها بینتد و شما نبینید؛ انچه فرمان دارید را انجام دهید. و چه. سر‌گرمی 
خوبی است نخ ریسی برای زن خوب.(2) 


3. قرب الاسناد: علی علیه السلام فرمود: خانه های خود را از تار عنکبوت 
پاک کنید که ترک این کار در خانه فقر اورد.(3) 


4 امالی صدوق: در مناهی پیغمبر صلی الله علیه و آله است که فرمود: 


خاکروبه را شب در خانه وانگذارید و روز آن را بیرون برید که نشیمن 
شیطان است.(4) 


5 امالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا خدا دوست 
دارد زیبایی و زیبانمایی را و بد دارد بدحالی و بدنمایی را؛ زیرا خدا عزوجل 
چون ِ به بنده دهد. دوست دارد اثرش را در او بیند. گفته شد. 
چگونه؟ فرمود: جامه خوب و پاکیزه بپوشد. بوی خوش زند. خانه خوب 
داشته ۱ خانه را جاروب کند, تا اينکه چراغ را پیش از غروب 
خورشید روشن کند که فقر را ببرد, و روزی را بیفزاید.(2) 


0. خصال: امیر مومنین علیه السلام فرمود: وانهادن تار عنکبوت در خانه 
فقر آورد " وانهادن خاکروبه در خانه فقر آورد. و فرمود: جاروب کردن سایه 
انداز ز خانه, روزی را می افزاید 6(۰) 


7 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: شستن ظرف و جارو کردن گرد 
خانه, روزی اور است.(7) 


2 


- .[1] يا «آخره» يا «اخری» نسخه بدل است. الله تعالی فرمود: «هو 
الأول و الاخر.» 
2 ,[2] علل الشرائع 2: 270 
2 
4-.[4] امآلی صدوق: 254 


زو ] امالن‌ یه ظوشن 2811 
6-.[6] خصال 2: 93 
| خصال 21 


8 مخاشن* رسول خدا ضلی الله غلیه و آله. فرموده دستمال.خر ی خبری. را 
در جا ننهید که خوابگاه شیطان است.(1) 


9. محاسن: امام صادق علیه السلام_ فرمود: ظرف های خود را باز نگذارید 
که اگر روباز بماند, شیطان در آن آب دهن اندازد و هر چه خواهد از آن 
برگیرد.(2) 


10 محاسن: امام رضاأ علیه السلام فر مود: جارو کردن فان خانه, روزی 
آورد. و به روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل است که فرمود: 
استانه خانه خود را جارو کنید و مانند یهود نباشید.(3) 


ِ محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: جارو کردن خانه فقر را ببرد. 


2 محاسن: علی علیه السلام فرمود: آستانه خانه های خود را از تار 
عنکبوت پاک کنید که ترک این کار در خانه ها فقر اورد.(ظ) 


تا ماه ی یس ال مر خرمود رون کدرا سل ال خسن اد 
فرمود: خاکروبه را پشت در ننهید که جایگاه شیطان است.(6) 


4 مجالس مفید: از امام صادق یا از امام باقر صلوات الله علیهماء از 
اس و رس تا ای ام اه ات و 
فرمود: سر ظرف های خود را سرپوش نهید. بند مشک های آب خود را 
محکم ببندید, درهای خانه خود را پیش کنید (ببندید), حیوانات خود و اهل 
خود را از وقتی که خورشید غروب می کند تا تاریکی شب می رود دربند 
کنید که شیطان روپوش را برندارد و بند را باز نکند. و چراغ های خود را 


5 مکارم الاخلاق: از امام صادق یا امام کاظم علیهما الشّلام روایت است 
که سوال شد از بستن در و وارو نهادن ظرف و خاموش کردن ۳ و در 
پاسخ فرمود: در 


21 


1-.[1] محاسن: 448 
9 محاسن: 294 


3-.[3] محاسن: 624 
4 . محاسن: 624 

5-. محاسن: 024 

6-.[6] محاسن: 624 

7-.[7] مکارم الاخلاق: 146 - 147 


خانه ات را بربند که شیطان در را باز نکند؛ چراغ خود را خاموش کن از شر 
قرار ده که شیطان ظرف وارو را بلند نکند. 

و امام صادق علیه السْلام فرمود: شیوه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
اين بود که در تابستان, روز پنجشنبه از درون اتاق بیرون می شد (یعنی 
بستر خود را از گرما به صحن خانه پا پشت بام جایجا می کرد) و چون برای 
سردی زمستان می خواست درون اید, در روز جمعه به درون می امد. 


سا ین اش نی تمس ای الا کلمت ی ال ار 
تابستان شب جمعه برون می شد و زمستان برای سرماء شب جمعه به 


درون می امد.(1) 


213 


آفخالس سفیت 120 


باب سی و هفتم : در آنچه شب بیداری شایسته است و یا شایسته نیست و بدی سخن گویی 


درشب 
روایات: 


1 قرب الاسناد: امام باقر علیه السلام فرمود: بیداری شب برای فقه 
اشکالی ندارد.(1) 


2 تضال وامالی ضدیقه آمام صایق از باتش غلنیم الشلام از وشول 
قرا صلی ای خی اس سیب رس ما ا شا برع ی 
بیست و چهار خصلت را بد داشته و شما را از آنها باز داشته. و فرمود: و 
بد داشته خوابیدن پیش از خواندن نماز عشاء راء و بد داشته داستان گویی 
بنتن آز. تهار عشاء آخرین را.ه ید داشته خوآیدن بر پبشتته یام بی دبواره 
را. و فرمود: هر که در چنان پشت بامی بخوابد. پیمان حفاظت از او برود, 
هد ات که کسیر ای نها تایه را 


مولف: تمام این روایت در «باب مناهی» آهده است. 


3. خصال: امام صادق از پدرش علیهما السلام, از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله نقل است که فرمود: بیداری نباشد جز در سه مورد: در تهجد به 
خواندن قران, در طلب علم يا برای عروسی که به حجله شوهرش برند. 
(3) 


4 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: پنج کس خواب ندارند: آن است 
که قصد خونریزی دارد؛ ان کس که مال بسیاری دارد و نگهدار امینی 
ص: 214 

فرش لاه 8 ۸ 


2- .[2] خصال 2: 102 , امالی صدوق: 181 
3- .[3] خصال 1: 55 


درباره مردم برای رسیدن به کالای دنیا دروغ و بهتان گوید؛ آن کس که 
گرفتار بدهی بسیاری است و مالی ندارد؛ و عاشق دوستی که در معرض 
جدایی از اوست.(1) 


خصال» سول خدا صلی انله غلیم و الم نو بسا داد عواه 
۳4 


ص: 215 


1- . خصال 1: 142 
2- .[2] خصال 1: 39 


باب سی و هشتم : نکوهش پرخوابی 


روایات: 


1. امالی صدوق: در خبر شیخ شامی از امیر مومنان علیه السّلام روایت 
کرده که فرمود: ای زر شیخ ! کسی که در بیم شبیخون است, کم خواب است. 
(1) 


2,فضال دیا یرنه که کسشان سار است ان هکس شا ازست: 
خواب که کمش بسیار است., بیماری که کمش بسیار است و دشمنی که 
کمش بسیار است.(2) 


3 امالی صدوق و خصال: جابر بن عبدالله گفت: رسول خدا صلی الله 
علیه:و ال فرمود: مادر سلیمان بن داود به سلیمان گفت: بپرهیز از بسیار 
خوابیدن در شب که پرخوابیدن در شب؛ روز قیامت مرد را فقیر سازد.(3) 


4 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: در سه چیز دشمنی خدای 
است: خوابی که شب خیزی ندارد. خنده بیجا و خوردن هنگام 


5. خضال: امام ضادق علیه الشلام فرمود: رسول خدا ضلی الله غلیه و الَه 
فرمود: اول سبب نافرمانی خدا| عزوجل شش خصلتند: دوستی دنیاء, 
دوستبی ریاست.؛ دوسنی خوردنی, دوستبی زنان؛ دوستی خواب و راحت 


طلبی.(5) 
ص: 216 


و1 امالی و8 237 

2 .[2] خصال 1: 113 

3-.[3] امالی صدوق: 140 , خصال 1: 16 
4-.[4] خصال 1: 44 

5-.[5] خصال 1: 106 


6 معانی الاخبار: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه 
و اله فرمود: ابلیس سر مه ای و مالیدنی و سعوطی (انفیه) دارد؛ سرمه او 
خواب است., مالیدنی او دروغ و سعوطش تکبر.(1) 

7 خصال: در اربعمائه: علی علیه السلام فرمود: چهار چیز مستی باشد: 
8 قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام فرمود: موسی علیه السلام گفت: 
پروردگارا! کدام بنده هایت را بیشتر دشمن داری؟ فرمود: آن که در شب 
مردار است و در روز بیکار. 

9 تفسیر عیاشی: امام کاظم علیه السلام فرمود: چشمت را عادت به 
پرخوابی مده که کم شکرترین اندام تن است.(3) 

0 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا خدا پرخوابی و 
کم کاری را دشمن دارد. و فرمود: پرخوابیدن. دین و دنیا را می برد.(4) 


ال اخصاص سل کف ضلی الله.عانه وه ال موه روم آر 
پرخوابی که پرخوابی صاحبش را روز قیامت فقیر وانهد.(د) 


ظر 217 


1- .[1] معانی الاخبار: 138 
2 .[2]خصال 2 : 170 

3- . تفسیر عیاشی2: 115 
4 . مکارم الاخلاق: 333 
5- .[5 ] اختصاص: 218 


باب سی و نهم : فضیلت طهارت هنگام خوابیدن 
روایات: 


1 آمالی ضندوق و فعانی الاخبار: آمام صادق علیه الشلام از بدراتش علهم 
التلاض از رسول خدا ضلی اللم علیه و اله,روایت می کند کهررونی بمب 
فا اد ی اس ستایتت رع نف دام ات وا 
سلمان (ره) گفت: من یا رسول الله. فر مود: کدامین شما هميشه شب 
زنده دارید؟ سلمان گفت: من يا رسول الله. فرمود: کدام هر روز همه 
ان شام اد ساهان خته مج عفن الم کر ار اخهات. وه 
خشم آمد و گفت: یا رسول الله ! سلمان مردی است از فارس و می 
خواهد بر ما گروه قریش ببالد. شما فرمودید: چه کس همه روزها روزه 
است و او گفت من, با این که بیشتر روزها می خورد, و فرمودید: چه کس 
همه شب ها بیدار است برای عبادت؟ و او گفت من, با اينکه بیشتر شب 
ها در خواب است. و فرمودید چه کس هر روز همه قرآن را می خواند؟ و 

او گفت من, با اینکه بیشتر روزش خاموش است. 


بیغفیر ضلی الله غليه. و له فرمود؛ خاموش پاش ای فلانی ! تو را چه با 
همانند لقمان حکیم. از خودش بپرس تا تو را آگاه کند! آن مرد به سلمان 
گفت: ای ابو عبدالله ! تو می پنداری که هر روز روزه ای ؟ گفت: بله. 
گفت: من تو را بیشتر روزها دیدم که می خوری. پاسخ داد: چنان نیست که 
تو می پنداری. من سه روز در هر ماه روزه ام و خدا عزوجل فرموده: «من 
جاء بالحسنه فله عشر آمثالها.»(1) 


آقه کین کار یکی سامت وه ام آن ناش | اند داشت میرم 


شعبان را به ماه رمضان می پیوندم و این می شود روزه دهر و روزه هر 
روزه. پرسید: تو می پنداری که همه شب ها را شب 


ص: 218 


1- . انعام / 160 


زنده داری؟ پاسخ داد: آری.. به او گفت؛ تو بیشتر شب در خوابی. باسخشن 
داد: چنان نیست که تو فهمیدی, ولی من از دوستم رسول خدا صلی الله 
علیه و اله شنیدم که می فرمود: هر که شب را با طهارت بخوابد, چنان 
است که گویی همه شب را احیاء کرده و من با طهارت شب را به سر برم. 

به اوگفت: تو می: بتداری که.هر زو یک شتم فرآن می کنی ؟ کفت: آری. 
گفت: تو بیشتر روز را خاموشی. پاسخش داد: چنان نیست که تو فهمیدی, 
ولی من از دوستم رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که به علی علیه 
السْلام می فرمود: «ای ابو الحسن ! نمونه تو در امتم به مانند سور «قَل 
هو اللَةْ آ< حَد» است که هر که آن را یک بار بخواند, یک سوم قرآن را 
خوانده باشد و هر که دو بار بخواند, دو سوم قران را خوانده و هر که سه 
بار بخواند, یک ختم قران خوانده است. پس هر که تو را به زبانش دوست 
دارد. یک سوم ایمان دارد و هر که به زبان و دلش دوستت دارد. دو ثلث 
ایمان را دارد و هر که با زبان و دل خود دوستت دارد و با دست هم تو را 
یاری دهد, ایمان کامل دارد. ای علی ! سوگند بدان که مرا به حق فرستاده 
اگر همه مردم زمین تو را دوست بدارند, چنانی که همه اهل آسمان خدا 
دوست دارند. کسی را به دوزخ عذاب نکند.» و من هر روز سه بار سوره 
«قل هو الله احذ» را می خوانم. پس ان مرد برخاست.؛ چون کسی که 
سنگی به دهانش نهاده اند.,(1) 


2 خصال: امیر مومنان در اربعمائه فر مود: مسلمان جنب نخوابد و جز با 
طهارت نخوابد, و اگر آب نیابد با خاک تیمم کند, زیرا روح موّمن به درگاه 
خدا تبارک ای سره و اکر عضرتتن ستزر 
آمده, 1 وگرنه 7 امیش 


به جسم او نز کزداند ۱21 


3. واب الاعمال: امام صادق علیه السْلام فرمود: هر که با طهارت به 
نستترنش آرفید.. شب را در حالی. گذراند که بستزش همجون: مسخدش 
باشد.(3) 


ص: 219 
1- .[1] امالی صدوق: 21, معانی الاخبار: 234 


2 خصال 1562 
9 اب الاعمال: 18 


4. فحایترت رز . که.با طما رب تست نز اریر شنت زرا کر حالی بدو اند که 
بسترش مسجدش باشد که اگر سبک شود و نمازی بخواند و سپس ذکر 
خدا گوید, از خدا چیزی نخواهد جز آنکه به او بدهد.(1) 


5 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که در بسترش جا کرد و به 


یادش امد طاهر نیست و با گوشه جامه اش - هر چه باشد - تیمم کند. تا 


6 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السّلام فرمود: هر که با طهارت در 
بسترش بخوابد, بسترش همچون مسجد او باشد و اگر به یادش آید که با 
وضو نیست و با گوشه جامه اش - هر چه باشد - تیمم کند و اگر چنین کند, 
پیوسته در نماز و ذکر خدا عزوجل باشد.(3) 


7 دعوات راوندی: پیغمبر صلی الله علیه و آله فر مود: هر که با وضو 
بخوانده اکر ضر کش در آن شب فرا رسنده نزد خدا شهید باشد. 
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لحار 17 


اس 17 
3-.[3] مکارم الاخلاق: 333 


باب چهلم : کراهت رو به خورشید نشستن و خوابیدن و غیرآن دو 
روایات: 


1. خصال: امیر مومنین علیه السّلام فرمود: رو به خورشید نباشید که بخار 
اور است.؛ رنگ را تبیره گند؛ جامه را کهنه و درد درونی را پدیدار کند.(1) 


2 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در خورشید چهار اثر 
انشته؛ کر کون کردن: زنی: بن کردن نوم کهته. کردن: جامه: و به: بار. آوردن 
دز 12:۵ 


3. خصال: در اربعمائه است که امیر مقمنان علیه السلام فرمود: هر گاه 
تک از تشتماها در زیر افاب: تن باید پشتت نه. آن کند 4 رو.به رو تباشد؛ 
زیرا خورشید درد درونی را پدیدار کند.(3) 
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1- .[1] خصال 1: 48 


2- .21] خصال 1: 119 
3- .[3] خصال 2: 159 


باب چهل و یکم: اوقات بد برای خواب 


روایات: 


اد خضال؟ زضدل خدا حلی. آلاه عله.و ال فرمودد تمتن تلد جع در گاه 
پروردگارش عزوجل مانند ناله از سه چیز: به دلیل خون حرامی که بر آن 
اک( 


مولف؛ در «باب بیداری شب» با سند از پیغمیر صلی الله علیه و آله 
گذشت که «خ | ند دارد خواب پیش از تماز عشاء آخرین را. نا 


2 خصال: امير موّمنان علیه السّلام فرمود: خواب میان نماز مغرب و 
عشاء فقر اورد, و خواب پیش از برامدن خورشید فقر اورد.(2) 


3. امالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السلام در تفسیر قول خدا تعالی: 
«تتجافی جنوبهم عن المضاجع.»(3) (پهلوهایشان از خوابگاه ها جدا می 
گردد ) فرمود: عادتشان بود که نخوابند تا نماز عشاء را بخوانند.(4) 


9 بردند: و به با ۳ و به بهشت ۳ ۳-۳ و در 1 ۳4 دروخ 
از یاقوت سرخ که از بس روشن و تابنده لو درونش از بیرونش دیده می 
شد و در آن دو گنبد از در و زبرجد بود. گفتم: ای جبرئیل ! اين کاخ از 
کنشت ؟ کف : برای ان کسی است که سخن خوب گوید, روزه را ادامه 
دهد, اطعام کند و در شب که مردم در خوابند, عبادت کند. 
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1-.[1] خصال 1: 69 

2 .21] خصال 2: 93 

3- .[3] سجده/ 16 

4 .[4] امالی شیخ طوسی 1: 30 


امام علی علیه السّلام گوید: گفتم: يا رسول الله ! در امتت کسی باشد که 
تاب این دستور را بیاورد؟ فرمود: می دانی مقصود از سخن خوب چیست؟ 
گفتم: خدا و رسولش داناترند. فرمود: هر که گوید: «سبحان الله و الحمد 
لله و لا اله الا الله و الله اکبر.» 


فرمود: می دانی ادامه روزه چیست؟ گفتم: خدا| و رسولش داناترند. 
فرمود: هر که ماه رمضان را روزه دارد و یک روزش را هم افطار نکند. 
طفن: ۳ انم اطعام چیست ؟ گفتم: خدا| و رسولش داناترند. فرمود هر که 
بجوید برای عیالش آنچه که آبروی آنها را در بر مردم نگه دارد. یدانق 
عبادت در شب چیست؟ گفتم: خدا و رسولش داناترند. فرمود: کسی نباید 
بخوابد تا نماز عشاء پسین را بخواند که مردم از یهود و ترسا و دیگران از 


5 بصائر الدرجات: اتف حمزه گفت: امام زین العابدین علیه السلام به من 
فزمود آی. این خمزه آ پنش ار طلوع خورشید محواب که هن آن را بوات 
بد می دانم, زیرا خدا در ان وقت روزی مردم را پخش می کند و اجرای آن 
به دست ماست.(2 


0. مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام به نقل از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله روایت می کند که فرمود: خواب اول روز کم خردی و خواب در 


میان روز (قیلوله) نعمت و خواب پس از عصر حماقت است, و خواب میان 
مغرب و عشاء. انسان را از روزی محروم سازد.(3) 
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1 ] امالی تشه طاو‌زینی, 78:2 


2- .[2] بصائر الدرجات: 343 
3-.[3] مکارم الاخلاق: 333 


باب چهل و دوم : خواب قیلوله و نیمروز 


روایات: 


1 قرب الاسناد: امام صادق از پدرش امام باقر علیه السلام روایت می 
کند که فرمود: روزی یک اعرابی نزد پیفمبر صلی الله علیه و آله آمد و 
گفت: ایا رقبول للع | هن مرده ۲ ور بودم و گر اقواشکان سم آن حضرت 
فرمو : شاید عادت به خواب بیمروز داشتی و آن را واگذاشتی؟ گفت: 
آری. 0 بدان باز گرد تا یادآو‌ری. ات به تو بر گردده ان شاء الله(1] 


2 ات اعد آهام وین العانفیه نید النطام‌تاد ضحخ را مس اند 
در نماز خانه اش تعقیب می خواند تا آفتاب می زد. سپس برمی خاست و 

تماز طولاتن مق کزارد. سپس خوابکي می کرد و بیدار می شد و مسواک 
می خواست و سنت به جا می آورد و آنگاه چاشت می خواست. 
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1-.[1] قرب الاسناد: 48 


باب چهل و سوم : اقسام خواب و آنچه از آنها مستحب است و آداب آن و درمان کسی که در خواب 


روایات: 


اور ارا رای اه لش مرو کی بر سر اه 
نخوابد, و فرمود: کسی به رو نخوابد و اگر چنین خوابید. بیدارش کنید و او 
را وانگذارید. 


و فرمود: هر گاه کسی از شما بخواهد بخوابد. دست راستش را زیر گونه 
راست نهد, چون نمی داند که بیدار می شود یا نه.(1) 


2. علل الشرائع: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: چون یکی از شما به 
پیترس رود: کونشه جامه اش ,را زوف آن بکشد زیرا نمی:داند چهی آن 
پدیدار شده. سپس گوید: بار خدایا ! اگر جانم را در خواب نگذاشتی, آن را 
بیامرز و اگر آن را رها کردی, آن را حفظ کن, با هر چه بنده های خوبت که 
حفظ کنی.(2) 


کر ری تا دس سای له عم و لیات ات 
چون یکی از شما به بسترش رود گوشه(3) جامه اش را روی آن بکشد, 
زیرا نمی داند چه بر ان پدیدار شده است. (4 


4 خصال و غیون اخبارالرضا و .غلل الش انم در خبر شامی اسنت: که او از 
امیر مقمنان علیه السلام پر سید. خواب چند قسم است؟ فر مود: چهار 
قسم است: پیغمبران بر پشت خوابند و چشمشان نخوابد و در انتظار وحی 
پروردگارشان عزوجل باشند؛ 


ص: 225 


1-. خصال 2: 156 و 170 

۰-2 . علل الشرایئع 2: 276 

دا الصتته کته ناه اط افش 
4-. قرب الاسناد: 17 


مومن بر پهلوی راست و برابر قبله بخوابد؛ شاهان و فرزندانشان بر پهلوی 
چپ می خوابند تا خوراکشان گوارا باشد؛ و ابلیس و برادرانش و هر دیوانه 
و افت زده» بر روی شکم بخوابند.(1) 


5. خصال: امام کاظم علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
سه نفر را لعن کرده: آن که توشه خود را تنها خورد (و به همسفرانش 
ندهد)؛ ان سواری که در بیابان تنها رود و ان کس که در خانه ای تنها 
بخوابد.(2) 


6 خصال: در وصیت پیغمبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السّلام است 


میان گورها غاتط کفد ان کة با یک لنگه کفش راه رود؛ و مردی که تنها 
بخوابد.(3) 


روی بام بی دیواره را بد دارد, و فرمود: هر که بر ان بخوابد در پناه نباشد., 
و بد داشت کسی در خانه تنها بخوابد.(4) 


8 خصال: امير موّمنان علیه السّلام به فرزندش حسن فرمود: پسر جانم ! 
به تو چهار دستور بیاموزم که تو را از پزشک بی نیاز کند؟ گفت: چرا با 
امیرالمومنین ! فرمود: بر سر غذا منشین جز آنکه گرسنه باشی, از خوردن 
پس منشین جز آنکه هنوز خواهان آن هستی, غذا را خوب بجو, و چون 
خواهی بخوابی. سر خلاء برو و اگر اینها را به کار بندی, از طبیب بی نیاز 
گردی.(5) 


که فرمود: کسی از شما با دست آلوده نخوابد و اگر بخوابد و شیطان زده 
شود, جز خود را ملامت نکند.(6) 


ص: 226 
1-. خصال 1: 126, عیون اخبارالرضا 1: 246, علل الشرائع 2: 284 


2 . خصال 1: 46 
3- . خصال 1: 62 


4 اخضال 102-۰2 امالی‌شدوق: 181 
5-.[5] خصال 1: 109 
6-.[6] امالی صدوق: 254 


۵ شون ااماترها: اسام بضا از داش غامد الا از سل خدا 
صلی الله علیه و آله روایت می کند که فرمود: کودکان خود را از آلودگی 
غذا بشویید که شیطان آن را ببوید و کودک هراس کند و دو فرشته 
نویسنده از ان ازار کشند.(1) 


علل الشرانعة آمام‌ضاذق از پدراتض علبیم الطلام. از امیر عفسان غایه 
السْلام مانند ان را روایت فرموده است.(2) 


ت ماس ول سای الله علس و ال فرموده ان که مر تالم تا 
بخوابد و آن که تنها سفر کند, دو شیطانند, و دو تایی باشند هم نت 
باشد وت تا ناشن ار امش دارند ۱2۱ 

2 محاسن: عیص گفت: از امام صادق علیه السلام درباره خوابیدن بر بام 
بدون دیواره پر سیدم. فر مود: پیغمبر صلی الله علیه و آله آت ان نهی کرده 
است. دربارم بامی که از سه جانب دیوار دارد پرسیدم. فرمود: نه, مگر در 
چهار جانب. گفتم: بلندی دیوار چند باشد؟ فرمود: کوتاه ترینش نیم زرع یا 
بت 

محاشن امام ساین‌عانه السلام کزینه رل مدا صای الله غلبم ن 
اله نهی کرده از شب خوابیدن در بام بی دیواره.(3) 


14 محاسن: امام صادق علیه السلام بد داشت مرد بر بام بی دیواره 
بخوابد در شب, و مرد و زن در اين باره برابرند.(6) 

15 محاسن: امام صادق علیه السلام بد داشت شب خوابیدن تنها در بام را 
يا بر بام بی دیواره راء و مرد و زن در اين باره برابرند.(7) 

106 محاسن: امام صادق علیه السلام درباره بام بدون دیواره که شب بر 
ان بخوابند فرمود: بلندی دیواره تا دو زراع بس است.(8) 


ص: 227 


1- غیون اخبارالرضا 2: 69 
2 علل الشرائع 2: 243 

3- محاسن: 356 

4-.[4] محاسن: 621 - 622 


5-.[5] محاسن: 621 - 622 
6-.[6] محاسن: 621 - 622 
7] هخاسن 622*621 
8-.[8] محاسن: 621 - 622 


ای سل دا خی ی ی اه و که در سب بو ام 
بی دیواره بخوابد و ازاری به او رسد جز خود را ملامت نکند.(1) 


ِ امام ی ۱ بخواب جون عایدان نه چون ات 
باشد, و به خواب خود را بیازمای که بدانی درمانده و ضعیف هستی و بر 
چیزی از حرکت و سکون خود جز به حکم خدا و تقدیرش توانا نیستی, زیرا| 
خواب برادر مرگ است و آن را نشانه مرگ شمار که بیداری ندارد و به 
اصلاح هر چه از دستت رفته برگرد. و هر که بخوابد و در اثر خواب انجام 
واجبی پا تن یا مستحبی از او فوت شود ان خواب غافلان است و سیره 
زیانکاران است و صاحبش فریب خورده است. و هر که پس از انجام هر 
واجب و سنت و ادای حقوق واجبه بخوابد, ان خواب پسندیده باشد. 


و همانا که من برای هر کس از مردم این زمان که این امور را انجام دهند, 
چیزی سالم تر از خواب نمی دانم. زیرا مردم دین و خودسازی را رها 
کردند و به چپ گرایی زده اند [از مسیر مستقیم منحرف شده اند] و آدمی 
با کوشش می تواند نگوید, ولی چگونه تواند ی ی 
خواب است. خدا عزوجل فرموده است: «ٍن السمع و البصر و الفقاد کل 
آولتک کان عنه مسولا.»(2) [زیرا گوش و چشم و قلب, , همه مورد پرسش 
واقع خواهند شد ) و پرخواپی هم با همه اينها که گفتیم آفاتي دارد و از زیاد 
آب خوردن ایجاد شود و آن هم از پرخوری و این هر دو آدمی را ِ 
کنند و دل را سخت کنند و از فکر و خشوع باز دارند. 


هر خوابت را آخرین جایگاه خود از دنیا قرار بده و خدا را با دل و زبان یاد 
کن و بترس از اين که به راز دلت آگاه است, و دل بده به نماز خواندن که 
چون بیدار شوی, شیطان به تو گوید: شب دراز است, و مقصودش از 
دست رفتن وقت مناجات و راز و 
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1- .[1] محاسن: 622 
2 . اسری / 36 


نیاز با پروردگار تو است ؛ از استغفار در هر سحر غفلت مکن که خداجویان 
شیفته آنند 1 

9. طب الائمه: امام صادق علیه السّلام در پاسخ یکی از دوستانش که از 
او پرسیده بود: یا ابن رسول الله ! من دخترکی دارم که بر او نگرانم, زیرا 


در شبانه روز بسیار هراس کند و اگر بشود دعای خقضا بر او کنید, آن 
0 ۱ کب ۱ ۳ 
بهره بر د. 


20. طب الائمه: از امام صادق علیه السلام روایت ت است که مردی به آن 
حضرت گفت: يا ابن رسول الله ! دختری دارم که در خواب زیاد هراس کند 
و بسا بد حال شود و آرام نگیرد, و بازویش بی حرکت شود. یک پزشک او 
را دیده و گفته که جن زده است و درمانی ندارد. فرمود: با خون گرفتن او 
را خنک کن و آب شوید پخته را با عسل سه روز به او بنوشان. (راوی 
گوید:) چنین کردم و به آذن خدای عزوجل خوب شد. 


21 دعوات راوندی: به روایت ت آبن بابویه از احمد بن اسحاق وکیل قمی 
(رضی الله عنه) گفت: نزد امام یازدهم رفتم و گفتم: قربانت گردم ! من در 
اندوهم از انچه به من می رسد و می خواستم ان را از پدرت بپرسم و 
موفق نشدم. فرمود: چه باشد؟ گفتم: ای آقایم ! از پدرانت علیهم السلام 
به ما روایت توت که و نت پیمبران بر پشت خوابیدن است و خواب 
مومنان بر پهلوی راست و خواب منافقان بر پهلوی چپ و خواب شیاطین 
بر رو. فرمود: چنین است. گفتم: ای آقایم !من می کوشم بر پهلوی راستم 
بخوابم و نمی شود و خوابم نمی برد. آن حضرت ساعتی خاموش ماند و 
آنگاه فرمود: ای احمد, نزدیک من بیا ! نزدیکش شدم و فرمود: ای احمد! 
دستت را زیر جامه ات ببر, و بردم. آن حضرت دستش را از زیر جامه خود 
به در آورد و به زیر لباس من برد و دست راستش را بر پهلوی چپم کشید و 
دست چپش را تا سه بار بر پهلوی راستم کشید. احمد گفت: از آن روز 
دیگر بر پهلوی چپ نمی توانم بخوابم.(2) 


و امام صادق علیه السلام فرمود: چون به بسترت جا کردی, بیندیش در 
شکمت جه دازی: و آن روز چه: به. دست آوزدی: و به: باد آور که تخ خواهی 
مُرد و تو را معادی خواهد بود. 


ص: 229 


[- + 11 مصباح الشریعه: 20 
2 . کافی 1: 513 


باب چهل و چهارم : خواندن قرآن و دعاها هنگام خوابیدن و بیدار شدن 


روایات: 


1. خصال: در اربعمائه: امیر مومنین علیه السّلام فرمود: چون کسی از 
خوات دار سم تمصع اله از الا العایم انیم الحی سره هد 
عا ی و سا رید ان ماه اس سا رس لت اد 
السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمد لله رب 
العالمین. دا ([معبودی جز الله نیست که کریم و بردبار است زنده و پایدار 
است و او بر هر چیزی تواناست پاک و منزه است پروردگار انبیاء ومعبود 
مرسلین پروردگار آسمانهای هفتگانه و هر چه در آنهاست و هر چه دربین 
آنهاست و پروردگار عرش عظیم .وحمدو ستایش مخصوص الله پروردگار 
تالم افی ۱ 


و چون از خواب برخاست و نشست., پیش از آنکه بر پا شود بگود: «حسبی 
الله حسبی الرب من العباد حسبی الله الذی هو حسبی منذ کنت حسبی 
الله و نعم الوکیل.» (خدا مرا بس است خدا از هر بنده ای برای من 
کفایت می کند خدایی که از وقتی بودم برایم ببس بوده برای من کافی 
استو چه خوب وکیلی است ) 


چون کسی از رز شما برخایست, به به اطراف آسمان نگاه کند و بخواند: «اِنَ 
فی حلّق السّماواتِ و ارَض» تا «(ک لا کلف الهیعات»(1) (مسلما در 
آفریتش انستفان ها و زفین. زیزا تو وغوم ات را خلاف نمی کنی. 2(1) 


فرمود: اگرکسی از شما خواهد بخوابد, پهلو به زمین ننهد تا بگوید: «پناه 
ده خودم و دینم را و اهل و مال و سرانجام هر کارم و انچه که خدا روزی 
ام کرده و به من 


ص: 230 


1-. آل عمران / 190 - 194 
2 . خصال 2: 163 


داده در عزت الله, و عظمت الله, و جبروت الله, و سلطان الله, و رحجمت 
الم فص ای ای فا ای سا وتا سا ال 
و صنع الله, و ارکان الله, و به صنع الله, و به رسول الله, و به قدرت الله 
بر هر چه که او خواهد از شر هر زهردار و هر گزنده, و از شرٍ هر جن و 
آدمی, و از شر هر جنبنده در زمین و آنچه از آن به در آید و آنچه که از 
آسمان ایا او ری رگا ۲ 
را گرفته که پروردگارم به راه راست است و بر هر چیز تواناست و لا حول 
وا اه ای اما تیدا سای اه اه واه 
حسن و حسین علیهما السلام را بدان پناهنده می کرد و بدان امر فرموده. 
۳۹ 


و فرمود: جوبر کت از شما خواهد بخوابد, دست راستش را زیر گونه 
راست نهد و بگوید: «به نام خدا, پهلو نهادم برای خدا بر کیش ابراهیم و 
دین محمد و ولایت هر که خدا طاعتش را واجب کرده. هر چه خدا بخواهد 
می شود و هر چه نخواهد نباشد.» هر که به هنگام خوابیدن آن را بگوید, از 
دزد.ه عاز هر و فیر آوار ماندن در خفظ باتنخ فرشته ها پرایش آمرزش 
خواهند. و هر که تا وقتی که بسترش می رود «فْلّ هو ال حَذ» را بخواند, 
خدا| تن بر او گمارد تا همه شب او را پاسبانی 
کنند.(2) 


ِ کتاب توحید و امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر 
که هنگام آرمیدن در بستر خواب ضشورم «قْل َو اللَة أَح» را بخواند, خدا 
گناهان پنجاه ساله اش را بیامرزد.(3) 


ابا ال ماه اس تسیا ره هد ان 
بار گفته است.(4) 
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1-. خصال 2: 162 

۰2 . خصال 2: 162 

3- . توحید: 81 , امالی صدوق: 10 
4- . تواب الاعمال: 115 


ات الاعال حخصال تباصا یم ای موه 
هر که چون در بستر رود صد بار لا اله الا الله» گوید, خدا در بهشد: 
برایش خانه ای بسازد و هر که صد بار از خدا آمرزش جوید. گناهانش چون 
برگ از درخت بریزد.(1) 


4 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که چون 09۰۹۰ 
شم بان کمید «ا لخد لله. الفیغلا تقصیی الحمه له الدی تن فحره: 
ال ها وا ی ی و 
شی ۶ قدیر» (حمد مخصوص خدایی است که بالاتر است وغالب و چیره و 
مخصوص خدایی است که باطن است و آگاه وستایش مخصوص خدایی 
فد ان رام وه امس مر خی تا است ۱ ها ند رآ 
چون روزی که از مادرمتولد شده است.(2) 


الموتی», «یمیت الاحیاء» دارد.(3) 


رای تاش ساس صحت ما ماه ساسا 
شب با ذکر تسبیح و حمد و تکبیر و تهلیل و استغفار از بسترش بر می 
خاست, و شب ها در بسترش بسیار قرآن می خواند و چون به آیه ای که 
باد. بهشت. داشت با در آن دوز خ دکر شده بود می رسید: گریه می کرد و از 
خدا| بهشت می خواست و از دوزخ پناه می طلبید.(4) 


6 علل الشرائع: علی علیه السّلام به مردی از بنی سعد فرمود: داستان 
خود و فاطمه علیه السّلام را به تو باز نگویم: او همسر من بود و محبوب 
نرین همه. آن قدر با مشک آب کشید تا اثر آن در سینه اش نمودار شد ؛ آن 
قدر با دستاس آرد ساخت تا کف 
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یات الاعمالد و بخصال 2 1۸ ایالن ضدوق 
3-. تواب الاعمال: 138 
4-عیون آخبارالرضا ۰2 2181 182 


دستش تاول زد؛(1) آن قدر خانه را جاروب می کرد تا جامه اش را گرد 
می گرفت؛ : و آن قدر زیر دیگ آتش را می افروخت تا جامه هایش سیاه 
خینوم و از آن زیانی تخت زر به او گفتم: کاش نزد پدرت می رفتی و 
از او خدمتکاری می خواستی تا کمکت کند. پس نزد پیغمبر صلی الله علیه 
و آله آمد و در حضور او سخنگویانی بودند و شرمش آمد و برگشت. 
فرمود: پیفمبر صلی الله علیه و آله دانست که او نیازی دارد که آمده. 
فرمود: بامداد در حالی که هنوز زیر روپوش شبانه بودیم(2) نزد ما اما و 
سلام کرد. ما خموش ماندیم و از وضع خود شرمگین بودیم. باز سلام کرد و 
خموش ماندیم. بار سوم سلام کرد و ترسیدیم اگر جواب ندهیم برگردد. 
شیوه او چنین بود که سه بار سلام می کرد و اگر , به او اجازه نمی دادند, 
برمی گشت. من گفتم: و علیک السلام یا رسول الله, درآی او قزنکی: تست 
که آمد بالای سر ما نشست و فرمود: ای فاطمه ! دیروز چه نیازی داشتی 
نزد محمد؟ فرمود: ترسپدیم اگر پاسخش را ندهیم برخیزد. فرمود: من سر 
از زیر سرپوش به در آوردم و گفتم: یا رسول الله ! من به تو خبر دهم. 
همانا او آن قدر با مشک آب کشیده که سینه اش آسیب دیده؛ ؛ آن قدر 
دستاس چرخانده که کف دستش تاول بسته؛ ؛ آن قدر خانه را جارو زده ۳ 
جامه هایش گرد آلود شده اند و آن قدر زیر دیگ را افروخته که جامه 
هایش سیاه شده اند. من به او گفتم کاش نزد پدرت می رفتی و از او 
۱ و 0 اه 0 
و سه بار تسبیح گویید. سی و سه بار حمد و سی و چهار بار تکبیر. فرمود: 
فاطمه علیه السٌلام سر به در آورد و تا سه با ر گفت: راضی شدم از خدا و 
رسولش.(3) 

7 علل الشرائع : امام صادق از پدرش علیهما السلام. از پیغمبر صلی الله 
علیه و آله روایت ت کرد که فرمود: چون کسی در بسترش جا کند. با کنار 


جامهة اش آن را فسح کند, چون نمی داند چه بر آن بدید خواهد شد. بیس 
بگوید: خدایا ! اگر جانم را در 


ص: 233 


1- . «مجلت الید» را به فارسی تاول گویند. 


2- , اللفاع: هر یی که ترا بیوشاند, خواه پتو یا غیره. 
3- . علل الشرائع 2: 54 


خهاب بازذاشتی بیامر رش و.اکر آن زا رها کینهر انجنان. که بندم. .ها 
را ی ۱ 


8 طب الائمه: یک دعا برای کودکی که زیاد گریه می کند, و برای کسی که 
شب هراس کند, و برای زنی که از درد. شب را بنخوابد: «قَصَرَبُنا علی 
ذانهمْ فی الکهّفِ سنین عددا* نم بعلناهم لتقلم أوٌ الْجربیّن . آخصی لما لبتُوا 
مدا 2۳۰ زبس در آن غار, سالیانی چند بر گوش هایشان پرده زدیم. آن 
گام آنان را بیدار کردیم, تا بدانیم کدام یک از آن, دو دستتهء مدت. درنگکشان 
را بهتر حساب کرده اند. 1 


و ازاشام بافر علیه. السلام رسنده که امیر غومتان علیه: السلام ان زا 
فرموده است. 


9 طب الائمه: امام صادق علیه السّلام فرمود: هر که دلش يا تنش دچار 
ضعف شد, گوشت بره با شیر بخورد که هر دردی را از هر بندش بیرون 
کشد و تنش و پشتش نیرو گيرند, و ده بار پیش از خوابش بگوید: «لا الله 
الا الله وحده لا شریک له یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت.» 

و تسبیح فاطمه زهرا علیه السلام را هم بخواند, با آیه الکرسی و سوره 
«قل غُو ال آعد» 


10. طب لا تمه امام صادق علیه السّلام به مفضل بن عمر فرمود: که اگر 
می توانی شب را نگذران جز با یازده حرف. راوی گوید: گفتم : پا ابن 
رسول الله ! آنها را به من بیاموز. 


فرمود: «اعوذ بعزت الله, اعوذ بقدرت الله, پناه به جلال خدا, پناه به جمال 
خدا, پناه به سلطان خدا. پناه به دفاع خدا, پناه به منت خدا؛ پناه به جمع 
آوری خداء پناه به ملک خدا,ء پناه به تمام رحمت خداء پناه به رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و خاندانش علیهم السلام از شر آنچه آفریده و بر 
آورده و جان داده», و به او پناه بر از هر چه خواهی که گزنده ها 0 
و اتفیان و شیطان زیانت نرسانند. ان شاء الله تعالی. 

1 تفسیر عیاشی: حسن بن راشد گفته است: چون از خواب بیدار شدی, 
آن کلماتی را که ادم از پروردگارش دریافت بگو: «سبوح قدوس رب 
الملائکه و الروح, 


ص: 234 


1-. علل الشرائع 2: 276 
کی 11 12 


رحمتت بر خشمت پیشی دارد, لا اله الا انت, من به خود ستم کردم. مرا 
بیامرز و به من رحم کن که تو بسیار توبه پذیری و مهربان و امرزنده.(1) 


2 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السْلام فرمود: چون چراغ نزدت 
آوردند. بگو: «بار خدایا ! به ما نوری ده که بدان میان مردم راه برویم و ما 
را از نور خود در روز ملاقاتت محروم مساز؛ به ما نوری ده که تو نور 
هستی, لا اله الا انت.» و چون چراغ خاموش شود بکو: «خدایا ! ما را از 
ظلمات به نور بیاور.» 


و محمد بن مسلم گفت: امام باقر علیه السّلام فرمود: چون کسی بر 
دست راست خود پهلو گیرد. بگوید: «خدایا ! من خود را به تو واگذاردم و به 
تو رو کردم, و کارم را به تو وانهادم و به تو تکیه کردم, و بر تو توکل کردم 
از روی ترس از توء و به دلیل دل دادن به حضرتت, پناهی و نجاتگاهی از تو 
نیست جز خودت. ایمان دارم به کتابی که فرود آوردی و به رسولت که 
فرستادی.» و تسبیح فاطمه علیه السّلام را بخواند. و هر که را در خواب 

هد ان کی دز و فتی یه تفت تین مهو فد تیه آبف الکری.ز | .بخوا ند 


و از امام صادق علیه السّلام روایت است که فرمود: هنگام خوابیدن 


سوره« قَل هو الله احذ» و «فل یا ۳ الکافرژون» را بخوان که برائت از 
کب ۶ د» شناسنامه خداست. 


و امیر مقمنان علیه السلام فرمود: از پیغمبر شما صلی الله علیه و آله 
شنیدم که بر فراز منبر می فرمود: هر که پس از هر نماز_ واجب 1 
الکرسی را بخواند. مانعی از رفتن به بهشت ندارد جز همان مرگ, و کسی 


گر ار مواظبت ندارد, جز صدیق يا عابد, خی کنش. که ان را وقت آزهقذن 
در بسترش بخواند, خدا| او را و همسایگانش را و همسایه همسایگانش را 


و خانه های اطرافش را در امان خود دارد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که وقت خواب سوره «فْل هو 
ال أَعث» را بخواند, خدا گناهان پنجاه ساله اش را بیامرزد. 


ص: 235 


تشسی قرا شی: 1۱۶1 


از محمد بن مسلم. از یکی از دو امام علهما السّلام روایت است که 
فرمودند: کسی هنگام خوابیدن این دعا را ترک نکند: ۳۹ خودم و 
نژادم و خانواده ام و مالم را اه ار اس ما 


هر شیطان گزنده و از هر چشم زخم»(1) 


که آن دعای تعویذ جبرئیل است برای امام حسن و امام حسین علیهما 
الشلام. 


و امام صادق علیه السّلام فرمود: هر که در بستر رود سه بار بگوید: 
«اصف اه له یمام ناس ون هو ام ار 
شی ۶ قدیر» ( حمد مخصوص خدایی است که بالاتر است وغالب و چیره و 
مخصوص خدایی است که باطن است و آگاه وستایش مخصوص خدایی 
مردگان را زنده کند و او بر هر چیزی توانا است ). از گناهان خود به در 
شود, چون روزی که از مادرش زاده شده. 


طفبر صلی. الله: علیف و آلم فرعودد هر کم‌ضورن الما یه التکا ترا هام 
خوابش بخواند, ی بماند. و برای رفع هراس در شب, ده 
بار بگو؛ «اعوذ بکلمات الله من غضبه, ۰ و من عقابه, و من شر عباده», و 
«من همّزاتِ السیاطین آن یحَصَرُونِ 2۰ (... از وسوسه 
۳ بزورد کارا از آننکة [آنها ] به پیش من 
حاضر شوند به تو پناه می برم ۰ که پیفمبر بدان امر می کرد و آیه 
الکرسی را بخوان و نیز: «از بعشیکم العاش. امته مهس هععایا کوعیم 
سباتا»(3) [به یاد آورید ] هنگامی را که [آخدا] خو اب سبک: ار آمنشن بحشتی 
که از جانب او بود... و خواب شما را اخایه | آساین رداده ترا سومان 


و امیر مقمنان علیه السلام برای ترس از دزد فر مود: چون یکی از شما 
۹ بخوابد, دست راست را زیر گونه راست نهد و بگوید: «#بسم الله 
وی له ی اه مر ی ان ی وس 
داعهرهن اعرض الله طاعتهها شاء الا 


ص: 236 


1-. الهامه: آنچه زهر کشنده دارد مثل مار یا نمی کشد مثل سایر حشرات 
موذی. در صحاح است که این اسم فقط در حشرات خطرناک استعمال 
می شود. و «اللامه» یعنی چشم زخم. 

2 . مومنون / 97 - 98 

3- . انفال/ 11 و نبا/ 9 


کان و ما لم يشاً لم یکن اشهد ان الله علی کل شی ء قدیر» که هر کس 
نز هنگام خواب بگوید, از دزد و از اینکه خانه بر او خراب شود محفوظ 
شاند. ۵ فرزته ها رایس آمرزش خواهند. و هر که سوره «فْل هو ال أحت» 


را در بستر خوابش بخواند. خدا بر او پنجاه فرشتته. کمارد تا آن. شب آو .را 


رو ایت است که هر کس که از دزد می ترسد, هنگام خوابیدن «قَلِ اعَوا 
الله آمازگا الک ۳ زیگیه مدا را تخوانیه با رعمان رامنواید 1 
آخر سور ه ۳ بخواند. 


برای ترس از احتلام امام صادق علیه السلام فرمود: اگر از جنب شدن در 
بسترت می ترسی, و که «خدایا ! به تو پناه می برم از احتلام و از خواب بد 

و از اینکه شیطان مرا به بازی گیرد در بیداری و خواب.» و برای رفع 
۳29 هنگام خوابیدن بگوید: «سبحان الله ذی الشان, دائم السلطان, 
عظیم البرهان, کل یوم هو فی شان.» سپس بگوید: «ای سیر کننده شکم 
های گرسنه ! ای پوشنده تن های لخت ! ای ارام کننده رگ های تپنده ! ای 
خواب کننده چشمان بیدار ! رگ های تپنده ام را ارام کن و به چشمم اجازه 
خواب شتابانی عطا کن.» 


در روایت دیگر است که: آیه الکرسی بخوان و بگو؛ «ز یُقَشٌیکم التّعاس 
أمَتَة من و جعلنا که ی 


و برای ترس از ویرانی و زلزله به وقت خواب. بخوان: «انّ ال بُعسک 
السّماوات و الأرَضَ آن تژولا و ین زالتا ِنْ امسکَهما من آحد من بغده ال 
کان حلیماً عَفُورا.»(2) (همانا خدا آسمان ها و زمین را نگاه می دارد تا 
نیفتند. و گر بیفتتد بعد از اوه هیع کنن انها زا نحاه تمی:دارد آوست پردبار 
امرزنده. 3(1) 


برای رفع چرت تا ر. نت" «چ لا جاء مّوسی لمیقاتنا» تا آنجا که می 
فرماید: «اول المومنین (4»* [و چون موسی به میعاد ما آمد. .من نخستین 
مومنانم. ) را بر آب بخواند و با آن سر و رو و دو ذراع خود را مسح کند. 


ص: 237 


او 110 


2 . فاطر/ 39 
3-. مکارم الاخلاق: 333- 336 
4 . الأعراف/ 139 و 140, مکارم الاخلاق: 444 


برای کسی که در بسترش ادرار می کند يا هراسناک می شود, بخواند: 
«بسم ال الرَحمن الرّجيم من مَحَمّد رسْول اللّه التبیة ای الْعربوه 
الا شمم* فرش سب آلعدنم الاتطی* التهامی |لی من حضر الدّار من الما 
اما بَعدُ قَاِنَ لتا و لکَمْ فی الْحه* سعه قانْ یکن قاجراً مُفْتَحماً او داعی حق 
متطلا او من بودی الولدان و برغ الستبان و تتکیهم و تم فی الفراش 
قلتمضصوا [فلیمَضوا] الی اصَحاب الاضتام و الی عَبَدّه الاوتان_ لتخْلو] 
لیخلوا] عَن آصحاپ لقن فی جوار الرّحْمَنِ 5 ت۳9 الشیطان و عن 
يْمانهم الْفْرَانْ و ضَلی ال ی مَحَمَد دٍ النّبی.» ( یسم آلله و الرَّعمن الرَّجیم 
از محمد رسول خدا پیامبر مکی نز وق هاشمی قریشی مدنی ابطحی 
تهامی به هر کسی که در خانه های آباد حضور دارد اما بعد: ما و شما 
ای ای و ی 
ها داخل شود یا ادعای حق می کند و باطل کننده است یا کسی است که 
کودکان را اذیت می کند و آنها را به گریه می اندازد و به بول کردن در 
بسترشان ی باید به بازآن ۵ اضحاب نما سنندد و« ار سازان 
قران در جوار خدای رحمن و خوار کننده شیطان و از ایمانشان به قران 
فاصله گیرند و درود خدا بر محمد پیغمبر باد 1(1) 


‌ 


۴ 


ها ۱2 


و نیز برای دفع, هراس آمده که 1 «شهد ال 2) تا آیه, و ۹ 
الکرسي و آیه «قْل ادغُوا اللّه»(3) تا آخر سوره. و آیه دا ی اللْ» (4) 
تا آخر آ وت ۳ آبه «لقٌَ جات و[ من أنْفسکم» (5) تا اخر سوره» و آیه؛ 
«قْل من کل کم یال و التّهار»(6) تا آخر آیه را بخواند. 


برای دفع درنده و جن و جادو, آیه «و قُلٍ ال خالِق کل شی ء و هو 
اواج الَْهَارُ»(7) (یگو: «خدا آفریننده هر چیزی است, و اوست یگانه 
قهار.» ) و هم آیه «الَوَ 


ص: 239 


1- . مکارم الاخلاق: 469 
2 . آل عمران/ 16 

3-. آسری/ 110 - 111 
۰-4 . یونس/ 3 

5-. پرائت/ 129 - 130 
6-. آنبیاء/ 42 

7 . رعد/ 16 


نجّزی کر تقس بما کسَبّت لا اه الوم ان ال سریع الجساب»(1) 
ِِ هر کسی به [موجب ] آنچه انجام داده است ,کیفر می یاید. لمروز 
ستمی نیست ره خدا| شهار است. ) و« لِمَن الک 2 له الواجد 
الْقَهّار»(2) [امروز فرمانروایی از آن کیست؟ از آن خداوند یکتای قهار 
است ) را بخواند. 


۱ 
الله و علی الله فلیتوکل المومنون.»(4) (چنان نجوایی صرفا از [القائات ] 
شیطان است. تا کسانی را که ایمان اورده اند دلتنگ گرداند, و [لی ] جز به 
فرمان خدا هیچ اسیبی به انها نمی رساند, و مومنان باید بر خدا اعتماد 
کنند 4 فرموده: فاطمه علیه السّلام در خواب دید که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله قصد کرد که به همراه فاطمه و علی و حسن و حسین علیه 
السّلام بیرون روند, و بیرون رفتند تا از نخلستان های مدینه گذشتند و به 
دو راهی رسیدند و آن حضرت به راه سمت راست توجه کرد, تا به جایی 
رسیدند که نخل و خرما و آبی بود. حضرت یک گوسفند کبرا خرید, و 
گوسفند کبرا آن است که در یکی از دو گوشش نقطه های سفید وجود 
دارد, و فرمود سرش را بریدند و چون از آن خوردند, همه در انجا مردند. 
فاطمه علیه السْلام هراسان از خواب بیدار شد و گریان بود و از خواب 

خود به رسول خدا صلی الله علیه و آله گزارشی نداد. 


و چون صبح شد, رسول خدا صلی الله علیه و آله الاغی آورد و فاطمه را 
بر آن سوار کرد, و فرمود تا امير مومنان و حسن و حسین همچنانی که 
فاطمه علیه السلام در خواب دیده بود, بیرون شدند و چون از نخلستان 
های مدینه به در شدند, به یک دو راهی رسیدند و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله چنان که فاطمه علیه السْلام در خواب دیده بود, از راه سمت 
راست رفت تا رسیدند به جایی که نخل خرما و آب بود. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله چنان چه فاطمه علیه السْلام خواب دیده بود, گوسفندی 


خرید 
ص: 239 
1- . غافر/ 16 - 17 


2 . مکارم الاخلاق: 470 
3- . در محاسن یافت نشد. 


4 . مجادله / 10 


و فرمود آن را سر بریدند و کباب کردند و چون خواستند بخورند, فاطمه 
علیه السْلام برخاست و به گوشه ای دور از آنها رفت و از ترس اينکه 
فص نگ رسول خدا صلی الله علیه و آله به جستجوی او 
رفت تا به او رسید و دید که گریه می کرد. فرمود: دختر جانم ! تو را چه 
می شود؟ گفت: یا رسول الله ! دیشب خواب چنین و چنانی دیدم و تو چنان 
که در خواب دیدم عمل کردی و من از شما دور شدم تا مردن شماها را 


رسول خدا صلی الله علیه و آله برخاست, دو رکعت نماز خواند و با 
پرورد کارش متاجات کرد و خبرتیل. آمد.ه کفت" ای سحمد! این شبطاتن 
است به نام «دها» و اوست که این خواب را به فاطمه نموده و مقمنان را 
در خواب ازا رفس وهای کید آن یرتیل فرمانواو تا اورا رد نکر 
اه اه آوردند و آن حضرت به او فرمود: تو این خواب را به 
فاطمه نمایش دادی؟ گفت: اری ای ما ۰ 
ره و بت جاي اقا مین کرد جبرئیل به محمد صلی الله علیه و آله 
فرمود: ای محمد! چون خودت يا یکی از مومنان خواب بدی بیند. بگویید: 
«اعوذ بما عاذت به ملائکه الله المقربون.و انبياء الله المرسلون و عبادة 
الصالحون من شر ما رآیت من رقیای.» (پناه می برم بدان چه پناهنده 
فرشته های مقرب خدا و پیغمبران مرسل او و بنده های خوب اوست از 
شر آنچه در خواب دیدم) و سوره حمد و معوّذتین را با «قَل هو الله حط» 
بخواند و سه بار در سمت چپ خود تف کند که خوابش به او زیانی نرساند. 
و خدا به رسول خود فرو فرستاد: «انما النجوی من الشیطان لیحزن الذین 
امنوا و لیس بضارهم شیثا الا باذن الله و علی الله فلیتوکل المومنون.» 
(چنان نجوایی صرفاً از [القائات] شیطان است., تا کسانی را که ایمان 
آورده اند دلتنگ گرداند, و [لی] جز به فرمان خدا هیچ آسیبی به آنها نمی 
رساند, و مقمنان باید بر خدا اعتماد کنند. 4 


14 ثواب الاعمال: امام رضاأ علیه السلام فرمود: هر که وقت خواب آیه 
الکرسی بخواند, از بیماری فلج ترسی ندارد.(1) 


ص: 240 


1- . ثواب الاعمال: 95 


مولف: در «باب فضائل سوره»(1) به نقل از ز امیر مژمنان, علیه السْلام 
گذشت که فرمود: بنده ای نباشد که «فلْ تما نا ۱ نش للم وحی الی» تا 


آخر سوره را بخواند. چز آنکه از خوایگاهش تا خانه خدا برآی او نوری 
باشد(2) و اگر از مردم کعبه باشد, نورش تا بیت المقدس رسد.(3) 


یس را[ بخواند, خدا بر او هزار فرشته کمارد که او را از هر شیطان رجیم و 


و امام باقر علیه السّلام فرمود: هر کس هر شب پیش از خواب سوره 
و ان و ای کر 
چهارده باشد.(۵) 


و از آن حضرت علیه السلام است که فرمود: هر که پیش از خواب همه 


و از آن خضرت علیه الشلام انشت که فرموده سول خدا ضلی الله غلیهو 


آله. فر فد هر که ور التعایر وا ففت خوات بخمانن ار ففته فیر خجفه‌ظ 
ماند.() 


د1. ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فر مود: هر که در بستر رود و 
یازده ۳1 سوره «قْل هو اللَذْ» را بخواند, خدا| او را در خانه خود و خانه های 
اطراف اه حقط کند. 18 


ص: 241 


1 : ابواب فضائل سوره ها از «کتاب فضل قرآن», در مجلد نوزدهم می 
اید. 

2 . در الدر المنثور 4 :257 اضافه کرده: «در امتداد نور ملائکه ای هستند 
3- . بحارالانوار 19:70 , ثواب الاعمال: 97 

4- . واب الاعمال: 100, بحارالانوار 19: 71 

5- . ثواب الاعمال: 106, بحارالانوار 19: 75 

6- . بحارالانوار 19: 76 , ثواب الاعمال: 107 


7-. ثواب الاعمال: 113, بحارالانوار 19: 82 
8- . ثواب الاعمال: 116 


6. ثواب الاعمال: امام کاظم علیه السّلام فرمود: هرگز کسی به هنگام 
خواب آیه «ِنّ ال بُمسک السّماوات و الأرْضَ ان وان رانا ان 
۹ مر أحَد دٍ من بعده اند کان حلیماً عقور | 01 (همانا خدا| آسمان ها 
و زمین را نگاه می دارد تا نیفتند. و اگر بیفتند بعد از او هیچ کس آنها را 

گاه نمی دارد ؛ اوست ۶ نخوانده که خانه بر سر او ویران 
شده باشد.(2) 


7. واب الاعمال: امام صادق علیه السّلام فرمود: هر که هنگام خواب 
شب صد بار « أستغفرالله» بگوید, همه گناهانش چون برگ از درخت بریزد 
و صبح کند در حالی که گناهی ندارد.(3) 


19 محاسن: امام کاظم علیه السلام فرمود: هر که در اتاقی يا خانه ای با 
دهی تنها شب گذراند, بگوید: بار خدایا ! همدم تنهایی ام باش و در تنهایی 
ام به من کمک کن.(4) 


9. مکارم الاخلاق: پیغمبر روی حصیر می خوابید و زیر تنش چیز دیگری 
نبود. و وقت خوابیدن مسواک می کرد و به بستر می رفت و به پهلوی 
راست می خوابیرٍ و دست راستش را زینو کوازة راست می نهاد و می 
گفت: «خدایا! هنگامی که بنده هایت را زنده می کنی, مرا از عذابت 
بازدار.» دعای آن حضرت در بستر چند گونه بیان شده است. یکی اینکه 
قو. کو: ‏ «خدایا ! من از کیفرت به عافیت تو پناه می برم. و از خشمت به 
هی تا ی ار خدایا ! من نمی توانم 
به حق تو را ستایش کنم, گرچه حرص ورزم, تو چنانی که خود را ستایش 


کردی. ِ< 


دوم اينکه به هنگام خوابیدن می فرمود: به نام خدا بمیرم و زنده شوم و به 
درگاه اوست سرانجام, خدایا ! هراسم را اسوده کن و عورتم را بیوشان. و 


02 


1- . فاطر/ 41 
باعل 137 
3- . ثواب الاعمال: 149 
4- . محاسن: 270 


خواند و می فرمود جبرئیل نزدم امد و گفت: یک عفریت جنی در کمین تو 
است و باید ایه الکرسی بخوانی. 


و امام باقر علیه السّلام فرمود: هرگز رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
خواب بیدار نشد, جز انکه برای خدا عزوجل به سجده افتاد. 


و روایت آنننت: که تهی, خوابیده خر انکه مسواک نزد سرش بود و چون 
برمی ۳/۳ شروع به مسواک زدن می کرد و فرمود: فرمان یافتم به 


و چون بیدار می شد؛ می گفت: سپاس خد| را که زنده ام کرد پس از 
مردنم. همانا پروردگارم بسیارامرزنده و قدرشناس است. و می فرمود: 
بار خدایا ! از تو می خواهم خیر این روز را و نور و هدایت و برکت و طهور 
و عافیت او را. خدایا ! از تو می خواهم خیر او و خیر هر چه در اوست و به 
تو پناه می برم از شر آن و شر هر چه بعد از ان است.(1) 

0 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السّلام فرمود: هر که وقت خواب آیه 
آخر سوره کهف (قَل تما ات / سوه مئْلْکُم) را بخواند. هر ساعت که خواهد 
بیدار شود. 

درباره آنچه برای بیدار شدن به خاطر نماز است., امام صادق علیه السلام 
به نقل از پیفمبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر که شب زنده داری را 
می خواهد, جچون به بستر خود رود وود «اللهم لا توّمنی مکرک و لا 


تنسنی ذکرک و لا تجعلنی من الغافلین. من در فلان ساعت برخیزم.» که 
خدا بر او فرشته ای گمارد تا در آن ساعت او را بیدار کند. 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله هميشه چون می خواست بخوابد و در 
بستر رود مسواک می کرد, در بستر به پهلوی راست می خوابید و دست 
راستش را زیر گونه راست می نهاد. 


ص: 243 


1- . مکارم الاخلاق: 40 - 41 


و امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
چون کسی به بستر رود آن را با کناره ساده روپوش خود بساید, چرا که 
که نمی داند چه بر آن پدیدار شده. سپس بگوید: بار خدایا ! اگر جانم را در 
خوابم نگه داشتی, او را بیامرز و اگر رهایش کردی. او را همانند بنده های 
خوبت حفظ کن 


دعای وقت بیدار شدن: امام صادق علیه السلام هميیشه چون آخر شب 
برمی خاست, به آواز بلند که همه اهل خانه بشنوند می گفت: بار خدایا ! 
مرا در هراس زنده شدن کمک کن و خوابگاهم را وسیع ساز, و خوبی پیش 
از ضر بو وی مار ان سا همه نو 


فا اضف ات رت ها عی زا هس ات سای 
برنخاست, جز آنکه برای خدا عزوجل به سجده افتاد, و چشمانش در خواب 
و دلش بیدار بود و می فرمود: دلم چشم به راه وحی است. و چون خواب 
هراسناکی می دید می گفت: «هو الله لا شریک له». و بسیار خواب می 
دید و خوابش چون سپیده دمب روشن و درست بود. و چون, از خواب بیدار 
می شد می گفت: «سْبْحَانَ ای یخی لمَوّتی هو عَلی کل شی ء قدیز.» 


س‌ 


۱ ی ۲ ود ۳ 93 ِ 
تبث و یک صَمث لت لهس ۶ فا ف له 
2 اعلنْث انت (ع "۳ آلت.» ۳ مخضوضن خدایی 
۱ 1 به هر 


دارنده آسمانها و زمین 7 فطوطن: خدایی است که پروردگار 
آسمانها و زمین و هر کس که در آن هست است. تو حقی و گفتارت حق 
ام ی و با اد ی ی 


و از علی علیه السّلام روایت ت است که چون آن حضرت بیدار می شد, می 
گفت: «سپاس خدا را که مرا از اين آرامگاهم برانگیخت و اگر می خواست 
ان را تا قیامت می کشاند؛ سپاس خدا را که شب و روز را دنبال هم نهاد 
برای هر که خواهد یاداور 


ص : 244 


باشد یا خواهد شکرگزار باشد؛ سپاس خدا را که «اللیْلَ لباساً و الوم شباتاً 
و جَعَل التهار تشورا...لا ال الا آنت شْبّحاتک اثی کل من الطالمین.»(1) 
(شب را آسایش نمود و روز را برای پراکنده شدن.. ۰ معبودی جز نو 
نیست, منژهی نو راستی که من از ستمکاران ۱/۷ از آن 
خدایی است که نهان نشوند از او ستاره ها و پرده برابر او کشیده نشود و 
آنچه در دل هاست بر او نهان نماند.» 


و امام صادق علیه السّلام فرمود:که علی علیه الشلام فرمود: چون کسی 
اشما از خواب بیدار شود. بگوید: «ل ال ا له انالوم و مُوَ غلی 
کل شی ء قدیژ سَْحَان رب لین و الّه امین سبْحَانَ رَبّ السَمَاواتِ 
السَبع و ما فیهٌ و رب العزش آلقظيم و الْحَذ له رب العالهین.» (معبودی 
جز الله نیست زنده و پایدار است و بر هر چیزی تواناست. منزه است 
پروردگار انبیاء و معبود فرستاده شدگان . منژه است پر هردکار انسمان های 
هفتگانه و هرچه در آنهاست و پروردگار عرش بزرگ و ستایش خدایی را 
سزاست که ,رب عالم هاست ) و چون نشست, مش رسای بگوید: 
«حشبی الرّبٌ من العتاد حشّبی الذٍي هَوٍ حسی ند قط حسّیی اللةٌ و نم 
الَکیل.» و دعاي دیگر: «الْحَقَذٌ له الذٍی ختانی بخ ها آمانتت: 5 له 
اتسور امد له الدی تا لت فخی لام ان 2 ارس 
مخصوص خدایی است که مرا بعد از 2 کرد و رستاخیز به 
تا حمد او کنم و او را بپرستم ) 


1 مکارم الاخلاق: دعای تنهایی: «ای زمین ! پروردگار من و تو خداست. 
پناه می برم به خدا از شر تو و شر هر چه در تو است, و از شر هر چه در 
تو افریده شده, و از شر هر چه حذر است بر تو. پناه به خدا از شر هر شیر 
و سیاهی ها و مار و عقرب که ساکن شهرند. و از شر والد و ولد. « فغیر 
دین الله یبغعون و له آسلم من فی السماوات و الأرض طوعا و کرها و الیه 
یرجعون.»(3) (آیا جز دین خدا را می جویید با اینکه هر چه در آسمان ها و 
زمین است بخواه. و ناخواه تسلیم او است و بسوی او برگردند. 1 


ص: 245 
- . فرقان / 47 , انبیاء | 87 


2 . مکارم الاخلاق: 337- 338 
- . آل عمران / 83 


سیاس خدا را به نعمنش و خوشرفتاری اش با ما. بار خدایا ! صاحب ما در 

سفر است, بر ما تفضل کن که لا حول و لا قوه الا بالله.» سپس سوره 

«ألهاکمْ التکاتر» را تا آخر می خوانی که پس از خواندن آنها, به فرمان خدا 

عزوحل به تو آزار ترساند چیزی از درنده ها و گزنده ها و مارها و عقرب 
ها, گرچه بر روی مار بخوابی.(1) 


2 جامع الاخبار: از پیفمبر صلی الله علیه و آله روایت است که هر که 
چون به بستر رود سه بار بگوید: «استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی 
القیوم و اتوب الیه», خدا| گناهانش را بیامرزد, گرچه مانند کف دریا و شمار 
برگ درختان و ریگ بیابان و به شمار روزهای جهان باشند.(2) 


و کت ۳ زر اون یبد امن 
است. امام صادق علیه السّلام فرمود ود رو «أعُوز بعژو الله و أعُود درو 
له و ود یکقال اللّه و غود بشلطان الم و أعُودٌ توت له و او 
دقع اللْه و آغوژ یجفع ال و آموژ يفلي له أعُوذ بتَحْمَه الله و غود 
یزشول ال ص من شر ما حَلّق و درا و ترا و من ش لاه و السَامم(2) 
و هن شر فسقه الچن الائس_و من شَرّ فسقه القرب و القجم و من شر 
کل ات فی. اللل و الهار انس ها تاضتها ان زی. علی. صزاط 
خستقيم. »1۱31 1 پناه می برم به قدرت خدا؛ پناه 
می برم به کمال خدا, پناه می برم به سلطنت خدا,؛ تام مه زمره کم فا 
چیرگی خدا و پناه می برم به دفع کردن الهی. 4 
خدا, پناه می برم به ملک خدا و پناه می برم به رحمت خدا و پناه می برم 
به رسول و فرستاده خدا از شر آنچه خلق کرده و ظاهر نموده و از عدم به 
وجود آورده از شر عامه (قحطی عمومی که همه مردم را فرا گیرد) و 
سامه (موجودی که سم دارد ولی نمی کشد مثل عقرب و زنبور و شبیه به 
آن) و از شر فاسقان از جن و انسان و فاسقان از عرب و عجم و از شر 
هر جنبنده ای در شب و روز که تو مهار هستی اش را 


ص: 246 


1- . مکارم الاخلاق: 407 

2 . جامع الاخبار: 215 

3- . یعنی عامه و خاصه يا خویشاوندان. معانی الاخبار: 173 
4 . هود/ 56 


در دست داری. به راستی پروردگار من بر راه راست ست. ) و پناه گیر از 


مولف: روایت دارم از رسول خدا صلی الله علیه و آله که چون به جنگ با 
به سفر می رفت يا شبش فرا می رسید, می گفت: ای زمین | پزوزد کار 
من و تو خداست. پناه می برم به خدا از شر تو و شر هر چه در تو است. و 
پدر و فرزند.(2) 


و در بسترش آن. کنة که روایت دارم و امام صادق علیه السْلام می 
فرمود: هر که چون در بسترش رود يازده بار سور «قل هو ال را 


1 گناهش آمرزیده شود و شفیع همسایه هایش گردد و اگر صد بار 
بخواند, تا پنجاه سال آرتذه گناهش اهر زیذه شود. 


و چون به بسترت روی, باز هم بگو آنچه که از امام صادق علیه السّلام 
روایت شده که فرمود: هر که چون به بسترش جاأ کند بگوید: خداپا ! من 
گواهم که تو بر من واجب کردی طاعت علی بن ابی طالب و فرزندان 
امامش را (و نام انان را یک , به یک ببرد تا برسد به امام عصر خود) اگر در 
آن شب بمیرد به بهشت رود. در حال بنده ای که پیش مولایش خوابد, چون 
هر چه گفتیم در نشست خود در بستر و جای خوابت یاد کردی. به یاد آورد 
که بنده مملوکی باشی حقیر و می خواهی بخوابی و دو پایت را دراز کنی و 
به خوبی جنبش کنی در برابر مالک بزرگواری. پس در گفتار و کردار خود با 
ادب باش و تا هر چه ادب داری مولایت سزاوار است و تو در مقام خردی 
و زبونی باشی, و به پهلوی راست خود بخواب, با تسلیم و تفوبض و توکل و 


و بگو آنچه را که از ابی بصیر روایت داریم که گفت: چون به بسترت جا 
کردی, بر پهلوی راست بخواب و بگو: بسم الله و بالله و علی مله رسول 
الله. بار خدایا ! من خود را به تو تسلیم کردم و به تو روی آوردم و کارم را 
به تو وانهادم, و به تو پناه بردم از بیم 


287: 


- . فلاح السائل: 374 


2 . این قطعه حذف شده است. 


و شوق به تو, پناه و نجاتی نباشد از تو جز به خودت. بار خدایا ! ایمان دارم 
به هر کتاپی که نازل کردی و به هر رسولی که فرستادی. وآنگاه سوره 
«قَل هو اللةٌ» و معوذتین و آیه الکرسی را سه بار بخوان و آیه سخره و آیه 
«شهد اللْ» و سوره «]ا أَرلْناخ» را یازده بار بخوان. سیس سی و چهار 
بان کسرگق در یعیبر «الخت له و سی:ه هبار «سعجان ال 
که تسبیح فاطمه زهراء علیه السْلام است و رسول خد/ به او آموخته 
است. سپس بگو: « له ا ال وَخْدغ لا شریک له له امک ول الم 
یُجیی و یمیت و هو و لا یِمُوث بیده الْحَیرٌ هکل کل تیم ِ 
قدیر.» ([معبودی جز الله نیست و واحد است ۳ ندارد و ملک و 
سلطنت از آن اوست و حمد مخضوص اوست و زنده می کند و می متراند 
و خود زنده ای است که نمی میرد. خیر به دست اوست و او بر هر کاری 
توانا است ) سپس می کوین «أعُودذ بالله الذی یفک السَماء ان ومع تقع علی 
الاض الا باایه من شَد ما خلق و درا و با و لش و صقر و من شا 
اتطان و شرکه و تیه و من شدٌ شتاطین الاس الْجِنْ َعُودٌ یکلمات 
له له من شَد السَاقه و الهاّه و لاه و الحاسّه و من شَة ما رل 


- 


من السّماء و م بخ ها و من شَرّ طوارق الیل و انهار ا طارف بطق 

حَبْر باللّه و بالرَحْمَن اشتفین و لب توکلث حشیی ال و عم الوکیل.» : 
و ی ترا 
اذن خودش از شر آنچه خلق کرده و ظاهر ساخته و از عدم به وجود آورده 
و بدون سابقه ایجاد کرده وصورت بخشیده و از شر شیطان و شریکان و 
قومش وشر انسانها و جنیان شیطانی پناه می برم به کلمات تام خدا| از 
شر سامه (موجودی موذی که سم دارد ولی نمی کشد مثل عقرب و زنبور 
و شبیه به آن) و از شر هامه (هر موجود سم دار و کشنده و گاهی اطلاق 
می‌تتته‌دابو ختواتی که احتنه می خر و ارام مش هد ام عضر ات اور 
1 
و حاصه (هرچیزی که شیء را آتش می زند و آن را از بین می برد) و شر 
هر آنچه از آسمان فرو ریزد و به آن بالا رود و شر حوادثی که در شب رخ 
فی هی ون روت کر آن حادبه ام کبه خیر خنم شود ازخدا:هان خفن 
یاری می طلیم و بر او توکل می کنم . الله برای من کفایت می کند و خوب 
و کلف ات رشن دفتت سر آنفت ر آنازبر شین ی تفت ویبی.آنحه را 
کات آهای ناف لیم السام رات 


ص: 248 


داریم که فرمود: در اینجا بگوید: بسم الله, بار خدایا ! خود را به تو تسلیم 
کردم و رو به سوی تو کردم و کارم را به تو وانهادم و به تو پناهنده شدم و 
بر تو توکل کردم از بیم و رغبت به درگاهت, ۹ 
حضرت تو جز به خودت. ایمان دارم به کتابی که نازل کردی و به رسولی 
که فرستادی. سیس تسبیح فاطمه علیه السلام را بخواند, 


و همانند اين را در خوابیدن بر پهلوی راست گفتیم و در اینجا یک زیاده 
است و این مخصوص وقت بالش نمودن دست راست است. 


و باز چون به بستر رفتی, پگو آنچه را که از امام صادق علیه السّلام روایت 
ایست که فرمود: «الحقذ له ی علا ققهر و امد بل آلٍی تطن بر و 
لحم له الذٍی ملک ققدر و الحَمَدٌ له الذٍی يُحْي الْمَوّنی و هُوٍ علی کل 
شَی ء قدیر» ([حمد مخصوص خدایی است که برتر است و غالب گردد و 
حمد مخصوص خدایی است که باطن است و خبر دارد و حمد مخصوص 
خدایی است که مالک است و قدرت دارد و حمد مخصوص خدایی است که 
مردگان را زنده کند و بر هر چیزی توانا است تا از کناهان به در آید: 
همانند روزی که ازمادرش زاده شده. 


ادا کر کباهی, شون عمله کیان از تالک شرا کم می نسم ی 
اذن خدا مودبانه روی به قبله به سوی خدا کرده و دست راست را بالش 
نموده و مانند زن جوان مرده, دست راست را زير گونه نهاده. چون که 
بسیاری از انچه مایه نزدیکی به خداست را از دست داده. و قصدش از این 
خواب, نیرو در بیداریر است برای طاعت خدا و برای بندگی و زبونی به 
درگاه خدا, و گویا کوه گناهانش بالای سر او است که با دست خشم خدا بر 
سرش فرود آید, چنانی که به ببي اسرائیل گذشت و خدا| جل ار 
فومفدهة جو آد شقن الحیل فوفمم نله 1و اناد گو ا صکامی ۲ 
که که آطور اراس خوازشان سایبان آسا بر افراسیس فان ات 
که [کوه] بر سرشان فرو خواهد افتاد. ) زیرا آنها از بیم اینکه کوه بر آنها 
افتد و زندگانی فانی آنها را نابود کند, , زبون 
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شید و سلیم ان شدند .وه کوه: کناهان. ار بر کتمکار در افته زندی 
سعادت فانی و باقی او را نابود سازد 


و اين بنده چون دست راست را بالش کند, سه بار حمد را بخواند و یازده 
بار سوره «فْل هو اللَ» راء سپس یک بار سوره تکاثر را و باز سه بار 
سوره «فْلّ یا یا الکافژون» را. 


سپس سه بار بگو: «فْل آعُو د رب الْقَلَقٍ و سه بار قل اعُو 

نس نکتار آبه الکزشتی را عخوان:فباز آید: «شهد ال ۳3 الا هُو»(1) 
732 ِ 

تا آخر آیه را. سپس آخر سوره حشر را از «لَوّ آرلنا چدّا الفْرَنَّ» بخوان. 

پس این آیه را بخوان: «اِن ال یُسک السّماواتِ و ا اوض أن تژولا و لیر 

زالتا ان أَمُسَکهّما من احد من بغده له کا ن حلیما عفورآ.» (2) 


سپس آیه سخره(3) 


اه 
۳-9 ۳ 


۳ 


را بخواند. پس «آمن الرسول» را تا آخر سوره بقره(4) 


بخواند. سپس آخر سوره _کهف: «فل اتمار تا سر مللکمْ» ت .آخر سوره را 
بخواند. سیس بگوید: 6 
عنی وجهک و لا تیک عَنّی زب یرک و لا تواجذیی عَلی تمزدی ولا تخقلیی من 
الْعافلین ایقظنی من رَفدتي و سَهل القیام في قذو اللیله ی اجب 
الأَقَاتِ الک و اور 9 ی فیها کرک با 
قتقطتیی و أژغوک فتَستجيتِ ج لی و آشتقیر َ 
الحجیم.» (خدایا چنان قرار ده خود راز و ره ای 
فراموش کنم و روی خود را از من بر مگردان و پرده پوشی خود را از من 
میفکن و و مرا بر نافرمانيم باز خواست مکن و مرا از غافلان قرار مده و 
مرا از خوابم بیدار کن و نماز گزاردن را در این شب در بهترین ساعاتی که 
دوست داری بر من اسان کن و یاد و ذکر خودت و نماز و شکر و دعارا در 
ان روزیم کن تا از تو بخواهم و تو به من ببخشی و دعا کنم و 
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تو اجابت کنی و طلب مغفرت کنم و تو بر من ببخشایی که فقط نو 
امرزش پذیر و مهربانی ) 


سپس گفت: برای بیم از احتلام بگوید: «خدایا ! به تو پناه می برم از احتلام 
و شر خوا ب های پریشان و از اینکه شیطان در بیداری و خواپ مرا به 
بازی گیرد.» و برای آن 1 «قَل مَنْ یکلم باللیّلٍ و اللّهار من 
الرَجْمن»(1) تا آخر آیه را بخواند., سپس خر آیه «قْل ادغوا ال آو اغوا 
امن ی ما تدعوا قلَةٌ الأسَماء الَخْسّنی و لا هر یضلایک و لا تخافرت رها 
و ابتغ یی ذٍلک سییلاٌ- ول العف للم ازیی تم تلد ولد و لغ به که 


شریک نی ال و لر تن له ولی من الال و که تکنیرا :»121 


(بگو: «خدا| را بخوانید پا رحمان را بخوانید, هر کدام را بخوانید, برای او 
نامهای نیکوتر است.» و نمازت را به آواز بلند مخوان و بسیار آهسته اش 
مکن؛ و میان این [و آن ] راهی اما و و بگو: «ستایش خدایی را که 
نه فرزندی گرفته و نه در جهانداری شریکی دارد و نه خوار بوده که [نیاز 
به ] دوستی داشته باشد.» و او را بسیار برد شمار. + بخواند. سیس 
تسبیح زهرا علیه السّلام را بگوید و آن آخر اذکار وقت خواب است. و برای 
هر کدام از این ادکاز فضلی انعت مهرد اعتماد که به..هدایت الهت. آن.را 
مرتب کرده و گفته که برای هر یک فایده های بزرگی است که کتاب به 
ذکر انها و شمارششان به درازا کشد. و در فضل تسبیح زهرا علیها السلام 
کیان 7 نفک ووانی داوم از آماض‌ضادق. علبه النسلام که فر‌موو عون 
کسی به بسترش جا کند, یک فرشته کریم و یک شیطان سرکش بر او 
پیشی گیرند و آن فرشته گوید: روزت را به خوبی به پایان رسانم و شبت 
را به خوبی برگشایم. و شیطان گوید: روزت را به گناه به سر رسانم و 
شبت را به گناه کشانم. فرمود: اگر به فرمان فرشته باشد و روزش را به 
ذکر خدا| گذراند و شبدش را به ذکر او گشاید, چون به خوابگاهش رود و 
سی و چهار بار «الله اکبر» گوید و سی و سه بار «الحمد لله» 0 
سه بار «سبحان الله». ان فر شته شیطان را براند و دور شود و او را 
نگهبانی کند تا از خوابش بیدار شود. و چون بیدار شود, شیطان او پیش آید 
و همان گفتار پیش از خواب را به او گوید و فرشته هم آید و همان گفته 
پیش از خواب را , به او 
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گوید. پس اک بنده مانند یه به باد خدا| عزوجل باشد, فر شته شیطان 
را براند و دور شود و خدا عزوجل عبادت یک شب را برایش بنویسد. 


رواشم از احا‌صادی نع انامه آنجو کم اکسه علش الساام شام 

ب گویند: از حسین بن سعید مخزومی روایت ت است که امام رضا علیه 
0 ما خاندان را به هنگام خواب ده خصلت است: طهارت؛ 
اکن دس ات ی هزات سس بر سی و سه حمد, سی و 
چهار اللع اکیر, رو کردن به قبله, خواندن سوره حمد, آیه الکرسی و آیه 
«شّهد اه أهُ لا الة الا هُوٍ» تا آخر, و هر که بر آن مواظبت کند. البته که 


بهره شب خود را گرفته است. 


عم بن طاوس می گوید: من روایت را چنین یافتم که راوی ده خصلت 
مان کرت مها ری شاد در گرتوان بل آن همه کردو 
ظاهر آن است که در تفضیل باشد, زیرا| عادت آنان هنگام خواب بیش از 
آن لته است که شمرده و شاید سهو در خواندن سوره «قل هو الل» پا 
سوره« لا انرّلناة» باشد. 


در شرح فضائل آنچه به اجمال گذشت: درباره فضل خواندن یازده بار یا 
یار ول هه الا ای رت 


و اما درباره یازده بار سوره «ان یرَلناخ» روایتی است از امام صایق , علیه 
السّلام که می فرمود: هر که در وقت خواب یازده بار سوره «اتّا أنرلناه» 
را بخواند, خدا بر او یازده فره کار کی اه را تا سار سس موسطانه 
رجیمی نگه دارند. 


فضل خواندن سوره تکاثر: امام صادق علیه الیشلام فرمود: رسول خدا 
ضلی: الله. -علیه.نو. الة فر مود نهر که صورو< ها کم السَکانژ» را هنگام 
خوابیدن بخواند, از فتنه قبر محفوظ ماند. 


فضل آیه 11 سوره فاطر (اِنّ ال شیک السَماوات تا آخر): امام رضا از 
پدرش علیهما السلام نقل فرمود: هز کر کستین .آن آیه را هنگام قصد 
خوابیدن نخواند که اتاق بر سرش فرو افتد. 


فضل آیه الکرسی و معوّذتین: ولید بن صبیح گفت که شهاب بن عبد ربه به 
من گفت: به امام صادق علیه السْلام سلام مرا برسان و بگو من در خواب 
هراس می کنم, و 
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من آن را به حضرتش گفتم. فرمود: به او بکو چون در بستر جا کند, 
معوذتین و ایه الکرسی بخواند و ایه الکرسی بهتر از هر چیز است. 


روایت دیگر برای فزع از کتاب مشیخه: امام صادق علیه السّلام فرمود: 
اکر هزاس کند. وفت خماتب:نم,بار بکمید* «لا الق الا الله. نخده لاشویی اه 
یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت» و تسبیح فاطمه زهراء 
قله لها یس کمات ال ارام ری 


فضل ایات اخر سوره بنی اسرائیل و اخر سوره کهف: پیغمبر صلی 

علیه و آله فرمود: امان است برای امتم از سرقت خواندن: «فْل ادعُو 

له آو او عُوا الَحْمنَ» تا آخر سوره. و هر که وقت خواب «فْل اّما آتا بَسَد 
بُوحی لی» تا آخر را بخواند. نوری از او بدرخشد تا ی که 

در میانش فرشته ها باشند و تا صبح برایش آمرزش خواهند. 


روایت ن امان از احتلام : امام صادق از پدرش» از علی علیهم السلام نقل 
فرمود: بار خدایا ! به تو پناه می برم از احتلام و شر احلام و از اینکه 
شیطان مرا به بازی گیرد در بیداری و خواب. 


رد ۱ ی و ۳ ٩‏ ۳ 
را گرامی داشت, چیزی جویید برای حرز از سوختن و عرق شدن و 
گلوگیری و سرقت يا نابودی جاندار از دست صاحبش يا گم شدن بنده گریز 
پا غیر از آنکه در قرآن خدای تعالی است. و هر که علم بدان را خواهد, از 
من بپرسد. مردی برخاست و گفت: ای امیر مقمنان ! به من از دزد زد؟ 

خبر ده که پیوسته_در شب از من چیزی دزدند. فرمود: چون به بسترت جا 


کنی, «فْل اوعُوا ال و ااغوا الَحْمنَ» تا آخر سوره اسراء را بخوان. 
روایت امان از شمشیر: پیفهبر صلی الله علیه و آله فرمود: امان امتم از 
شمشیره آبه-« فل ادغوا الله. او اوغها الر کم اشت‌بو آيه الکزسی, را 
بخواند. 


بی خوابی شدی, بگو: «سبحان الله ذی الشان دائم السلطان. عظیم 
البرهان, کل یوم فی شان.» 
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روایت دیگر در زوال بی خوابی و خواب آمدن: امام کاظم از پدرش, از 
خشا آماغ علی علمی ااسلام روایت کرد که فرموی قاطه لوا 
التلام یه رس ها لاله سل ی ال اد اس سک کر 
فرمودش: دختر جانم ! بگو: یا مُشیع البَطون اجه و یا کاسن ۳۹ 
العارته و با ساکن [مسکن] اوق الصّاربه و با مُتوَم الْبُونِ السَاهره 
سکن عزوقی الصّاربَة و أدَنْ لِعبّیی ما عاجلا.» [ای سیر کننده شکم های 
گرسنه و ای پوشاننده تن های لخت و ای تسکین دهنده رگ های بی تاب و 
ای خواب اندازنده چشمهای بیدار, رگهای بی تاب مرا تسکین ده و به 
چشمم اجازه خواب زود رس ده + فرمود: آن را گفت و بی خوابی اش 
رفت. 


روایت دیگر درباره بی خوابی و برای خواب ۳۹ خالد بن ولید دچار بی 
خوابی شد و پیغمبر صلی الله علیه و آله به او فرمود: ات 
بیاموزم که چون بخوانی پخوابی؟ گفت: چرا. فرمود: بگون الم ر 
السَمَاواِ السَنْع و ما اظلْث و رت الأرضین السَبع و ما آقلث و 
لشتان وم ضلك گن جزری ین لک تما آن بط لاح او 
ن بطقی عرّ جاژک و لا للم عیک.» تاه | بروردکان عفت آمان و هر 
سا 
شیاطین و هر چه گمراه کنند, پناه من باش از همه خلق خود, هر کدام که 
بر من بشورد يا سرکشی کند پناهنده تو عزیز است و معبودی جز حضرت 


تو نیست. 4 


و از اين باب است روایتی در انچه به هنگام خوابیدن برای طلب روزی و 
امان از گزنده گفته شود. 


علی بن الحسین علیه السّلام فرمود: هر کس هنگامی که در بسترش جا 
گیرد بگوید: «خدایا ! تویی اول و چیزی پیش از تو نیست. و تویی ظاهر و 
چیزی فوق بر تو نیست و تویی باطن و چیزی پایین تو نیست. و تویی اخر و 
چیزی بعد از تو نیست. خدایا ! پرورنده هفت اسمان و هفت زمین و رب 
تورات و انجیل و زبور و فرقان حکیم. به تو پناه می برم از شر هر جاندار 
که در چنگ تو است که تو بر راه راستی», خدا از او فقر را ببرد و هر 
جانداری را از او بگرداند. 


و در این باره برای در خواب دیدن رسول خدا| یاخ الله علیه وآله آمده 
است که امام صادق علیه السلام در حدیثئی فر مود: هر که بخواهد سید ما 


رسول الله را در خواب 
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بیند؛ نماز عشاء را بخواند و غسل خوبی بکند و چهار رکعت نماز با چهار بار 
ات الکرسی بخواند و هزار بار صلوات نز فحضه.۵ آاشن بفرستد با جامه 
پاکی که در آن با حلال یا حرام جماع نکرده بخوابد و دست راست زیر گونه 
راست نهد و صد بار بگوید: 


«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و لا حول و لا قوه الا 
باحصا ر ها سا ال من صلی الا اس الق را کر 


و در این باره است که چون خواهی سلامت به پیغمبر صلی الله علیه و آله 
رسد و تو را چون سلام بر تو مژده دهد, انچه را که در جزء سوم از «کتاب 
تجمل» روایت کردیم را بگو. گفت: شنیدم که پیغمبر صلی الله علیه و آله 
می فرمود: هر که در بسترش جا گیرد و «تباتک الذٍی بیدو الَمْلکَ» را 
تا سس ات ها ی وه 
سلاما» را تا چهار بار بگوید, خدا بر او دو فرشته بگمارد تا نزد محمد روند 
و گویند: ای محمد ! فلان بن فلان به تو السّلام علیک و رحمه الله رساند و 
می فرماید: بر فلان بن فلان السلام و رحمه الله و برکاته.(1) 


بای کواتب دی ام امن سیم ام ور شرت که انا ام رز 
تو خواستارم. ای که لطفی خفی و نعمت های گسترده و بی پایان داری, از 
لطف نهانت که بنده ای را بدان نوازش نکردی مگر انکه کفاینش کرد. می 
خواهم که به من در خوابم مولایم امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه 
الا تا مانی. 


و باز اگر خواهد مرده خود را در خواب ببیند. در حدیثی گفته: چون خواهی 
مرده خود را در خواب بینی, با طهارت بر پهلوي راستت بخواب و بعد از 
تسبیح فاطمه زهرا علیه السلام بگو:_«الهم آلت الحَدٌ لحَیْ] الذٍی لا 
جدت الأسْیاء و الیک تغود قما بل مها 

دب منها لَمْ یکن له 
۰ ۱ 


کت علجا و علجاغ و ما آدتر ‏ له علعا و لا قلجی وتک (ا الک 
قاشالک پلا ال لا نت و آشالک ب یشم اللّه الَحمنِ الجیم و یحو مُحمَد 
سید الثبیین و بیِحق عَلی خَیر الوصیین و بحق فاطمء سَیدو نساء العالمین و 
یحق الحسن و الخسیّن اللدَیّن جَعَلتهما سید شباب آهل الجَتّه عَلیهه 
َجْمَعین السّلامْ آن صلی علی محَمد و هل بَیته و آن ثریبی مَینی فی 
الْحال ای هو فیها 


1- . این تکه در فلاح السائل یافت نشد. 


قاتک تراغ ان شّاء اللْهْ.» (خدایا تو زنده ای هستی که توصیف ناپذیری و 
ایمانی که آز ان شناخته شود از توست. اشیاء را ایجاد کردی و به تو باز 
می گردند و هر چیزی که به تو رو کرد تو مأوی و منجی او هستی و هر 
خبزی که زو تشر گر داند یه عامی. منحی عوض از تفتخو‌اهد داشت: 9 
می خواهم به حق لا اله الا الله و از تو می خواهم به حق بسم الله الرحمن 
الرحیم وبه حق محمد آقای همه انبیاء و به حق علی بهترین وصیت شدگان 
و به حق فاطمه سرور زنان عالمیان و به حق حسن و حسین که آن دو را 
آقای جوانان بهشت قرار دادی وسلام و درود بر همه آنها باد, که بر محمد 
۵ ال خخمد درفن نفراستی» و فیت: قدا در شمین عالی. که هنت نف ح 
بنمایی که تو او را می بینی. ان شاءالله 4 


ای ار ای سا وی مه حا سای دغام اسر ۲ سای نی: 
السْلام است که فرمود: هر کس نیت کند که هر ساعتی که خدا داند بیدار 
شود: خدا همانا دو فرشته را بر او بکمارد که در آن ساعت او زا بچتبانند. 


و روایت دیگر در اين باره: عبدالله بن جذاعه گفت: کسی نباشد که وقتی 
دز بسترش جا کیرد آخر سوزه کهف. را بخواند, جز آنکه در هر ساعتی که 
خواهد, بیدار شود. 


و از روایات بیدار شدن برای دعا و استغفار. حدیث ابن شاذان است که 
امام کاظم علیه السلام فرمود: هر که خواهد شب بیدار شود, وقت خواب 
بگوید: خدایا! مرا از یادت فراموش مکن و از مکرت غافلم مکن و در 
غافلاتم فر ار ندم. و بیدارم کن در بهترین ساعتی. که در آن به درگاهت دعاأ 
کنم و مستجاب شود برایم و از تو خواهم تا به من بدهی و از تو آمرزش 
جویم تا مرا بیامرزی که نیامرزد گناه را جز تو ای ارحم ۱ فرمود: 
آنگاه خدا | تعالی دو فرشته نزد او فرستد تا او را بیدار کنند و اگر بیدار 
نشد, به به آنها فرماید برایش امرزش خواهند و اگر در آن شب بمیرد. شهید 
باشد و اگر بیدار شود, از خدا چیزی در آن موقف نخواهد جز آنکه به او 
بدهد.(1) 


ص: 256 


1- . فلاح السائل: 274- 287 


کتاب عتیق غعروی مانند این روایت را آورده است. 


4 فلاح السائل: برای بیدار شدن شب زنده داری: امام صادق از 
پدرانش, از امیرالمومنین علیهم السْلام نقل فرمود که رسول خدا صلی 
ال مه ال ف هر که ار و ار کر وف 
که رفت بگوید:« اللهم لا تمنی مکرک و لا تنسنی ذکرک و لا تجعلنی بین 
الغافلین. ان شاء الله در فلان ساعت بر خیزم» و خدا فرشته ای بر او 
گمارد که همان ساعت او را بیدار کند. 


از رات بدا شین رای سا سفنت هام کالم علنه اشلای است که 
می فرمود: هر که ه خواهد شب برای نمازی برخیزد و خوایش یَبَرّد, چون به 
بسترش جا کرد بگوید: «اللهمٌ لا ونیم مرک و لا نی ذِکرک چ لا ول 
عنی وَجْهک_و تیک عَنّی سنرک و لا تأحدْبي عَلّی 7 تمژدی ولا تجعلیی من 
قافلیت و قطن « من یی و سمل لمه تام فی 2 قذه الب فی أحَبٌ 
الاوقات لیک و از قبی یا لظاه و ایشگر و الک حتّی آشالک قعطییی 
و ااغوک 1 ای | ستغفرک قتغفر لی انک نت الْقفوژ الرَحِیمٌ.» 
[خدایا چنان قرار نده که خود را از مکر تو ایمن ببینم و یاد تو را فراموش 
کنم و روی خود را از من بر مگردان و پرده پوشی خود را از من میفکن و 
مرا بر نافرمانیم باز خواست مکن و مرا از غافلان قرار مده و مرا از 
خوابم ار و نماز گزاردن را در اين شب در بهترین ساعاتی که 
دوست داری بر من اسان کن و یاد و ذکر خودت و نماز و شکر و دعا را در 
آن روزیم کن تا از تو بخواهم و تو به من ببخشی و دعا کنم و تو اجابت کنی 
و طلب مغفرت کنم و تو بر من ببخشایی که فقط تو آمرزش پذیر و 
مهربانی ) 


3 


کر آن اذکاری که پس از خواب و پیش از نشستن می گوید, امام باقر علیه 
السّلام فرمود: در آیه «کائوا قلبلا من الیل ما یَهَجَعُونَ ,»(1) (کمی از شب 


را می خوابند + فرمود: آنان: هی خواشد ی وا تا 
وید الجمه لو اللم کر 


در روایتی در ذکر پهلو , به پهلو شدن در بستر» از امام هادی علیه السّلام 
نقل است که فرمود: چون از خواب بیدار شوی و بر بستر خود بگردی بگو: 
« لا الَة الا اللة 


ص: 257 


ازبات* 17 


- 


9 ل ‏ ِ 3 0 رن ۵ م2 ۳ 
اْحن الوم و هو علي گل, شت ء قدیژ شتحان الله رب العالهین و ز 
لفژتلیه 2 شتخان ۱ اللع رب السْماواتِ السبع و ما.فیهنّ و رب الارضین 
اسب و ما فیهنَ و رب العرش العظیم و سَلامْ عَلی الْمَرُسَلِينَ و الحَمَذ 
رب آلعالمین. » (معبودی جز الله بیست او که زنده و پایدار است و بر هر 


چیزی توانا است و پاک و منزه است پروردگار عالمیان 9 9( پیامبران و 
پاک و منزه است خدایی که پروردگار آسمان های هفتگانه و هر آنچه در 
آنها هست, است و پروردگار زمین های هفتگانه و هر آنچه در آنها هست 


است و پروردگار عرش ون است. درود بر پیامبران و حمد بر خداوندی 
که پروردگار عالمیان است باد 4 


درباره آنچه که به هنگام دیدن خواب بد باید کرد و گفت. امام صادق علیه 
السْلام فرمود: جون کسی خواب بیند» از آن پهلو که خوابیده به پهلوی 
دیگرش بگردد و بگوید: انا التَجُوی من الشْیّطان لبِحْرّنَ الذین آمنوا 5 لین 
بضارهم شَینا الا بان آلله. » (چنان نجوایی صرفاً از [القائات] شیطان 
آرتنت: تا کساتی را که ایفان, آورده اند دلتنگ کردانده و الی | جز به فرهان 
خدا| هیچ آسیتی به آنها" تمی»رساند, و-مومتان باید.بر خدا اعتماد کنند. 1 
سپس بگوید: «پناه برم بدان چه فرشته های مقرب خدا و پیغمبران مرسل 
خدا و بنده های خوبش بدان پناه می برند از شر آنچه دیدم و از شر 
شیطان رجیم.» 


روایت دوم در دفع خواب بد: امام باقر و امام صادق علیهما م‌ 
فرمودند: فاطمه علیها السلام به رسول خدا| شکوه کرد از انچه در خواب 
دیده بود. آن حضرت به او فرمود: «چون چیزی از ان را دیدی, بکو: « اعوذ 
بما عاذت به ملائکه الله المقربون و آنبیاء الله المرسلون و عباد الله 
الصالحون من شر رویای التی رایت آن تضرنی فی دینی و دنیای» (از شر 
بنده های خوبش بدان پناه برند پناه می برم, از اينکه زیانی به من رساند 
در دین و دنیایم. ) سپس سه بار بر سمت چپت تف کر 


روایت سوم در این باره : امام صادق علیه السلام فرمود: چون چیزی را که 
از ان کراهت داری دیدی, بگو: «از شر خوابی که دیدم, بدان چه که 
فر شته های مقرب خدا| و پید پیغمبران مرسلاش و بنده های خوبش و امه 
راشدون مهدیون بدان پناه برند پناه 


ص: 259 


می برم, از اینکه زیانی به من رساند در دین و دنیایم.» سپس سه بار بر 


25 واب الاعمال: در حدیث حذیفه است که هميیشه چون پیغمبر صلی 
اللد خایه و آله در ترش اس کر عم مهو باز دابا به. تام نو 
بمیرم و زنده شوم. و چون بیدار می شد می گفت: وی خر 
است که ما را زنده کرد پس از اینکه میراند و به درگاه او است زنده 
شدن. 


6 محاسبه النفس: سید علی بن طاوس می گوید: امام صادق علیه 


السلام قرموده هرکر رسبول شدا ضلی الله علیه‌دی آله ار خوانش بیدار که 
جز انکه برای خدا| به سجده افتاد. 


و از همان است که فرمود: هرگز رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
خوابش بیدار نشد, جز انکه برای شکر خدا عزوجل به سجده افتاد. 


7. از خط شهید, از ابن اسباط نقل است که خالد بن ولید دچار بی خوابی 
چون آنها را بر زبان آوری بخوابی؟ بگو: «اللهم رب السماوات و ما اظلت 
و رب الارضین و ما اقلت و رب الشیاطین و ما اضلت کن جاری بین خلقک 
کلهم جمیعا آن یفرط علی احد منهم او یبغی عز جارک و لا اله 
غیرک.» (خدایا ای پروردگار آسمانها و هر آنچه بر آن سایه اه و ای 
پروردگار زمین ها و هر آنچه حمل می کنند و پروردگار شیاطین و هر آنچه 
گمراه می کنند و در میان همه خلقت به کلی همراه من باش تا اینکه مبادا 
بر هر یک از آنها کوتاهی کنم و يا عزت همراهی تو را عصیان کنم. معبودی 
جز تو نیست ) 


جابر گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون کسی به خانه اش 
در آید و به بسترش رود فرشته و شیطانش بر او پیشی گيرند. شیطانش 

به اوگوید به بدی به سر رسان و فرشته گوید به خوبی به سر رسان, و اگر 
باه خدا کنوه خمد اه کمیدر فرشته قطان ما شاند # شاید ۲ اسرا فا 


کند و چون از خواب بیدار شود فرشته و شیطانش زد وی بشتابند و 
شیطان گوید به بدی شروع کن و فرشته گوید به خوبی 


ص: 259 


1- . فلاح السائل 287- 290 


برگشاء اگر بگوید: حمد خدا را که جانم را پس از مردن به من برگرداند و 
در خواب آن را نمیراند؛ حمد خدا را که «یمسک السماوات و الأرض آن 
تولا و لثن زالتا آن افسنک‌ا من آحد.منم فده انه کان حلیما عفورا.»(1) 
[نگه می دارد آسمان ها و زمین را از اینکه نابود شوند و اگر نابود شوند 
کسی از آن ینس نگاهشان نتواند داشت. همأنا که اور بردبار و بسیارآمرزنده 
اشتته ۱و کوید حمه خدا را که سک الشتاء آن نع علی. الارضی ( 
بلذنه ان آلله بالناس لروف رحیم.»(2) (نگه دارد آسمان را از اينکه بر 
زمتو. آفتن جر با ادستن, همانا خدا به مردم روف و مهربان است.) و اگر 
مرده از بسترش در آید شهید باشد و اکر برخيزد.در فضائلی تماز خوانده 


است. 


298 کافی: امام صادق علیه السّلام فرمود: چون کسی خواپ ید می بیند؛ 
از آن پهلو که خوابیده بگردد وربگوید: «لّما الجّوٍی من السْیٌّطانِ لیَخْرّنَ 
الذین منوا و یس بضاوهم شا الا بان آلله.» و آنگه باید بگوید: «از شر 
آ ‏ 0 پناه می برم بدان چه فرشته های مقرب 
خدا و پیغمبران مرسلش و بنده های خوبش بدان پناه می برند.»(3) 


9 کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله به فاطمه علیها السلام در 
مورد خوابی که دیده بود, فرمود: بگو پناه می برم بدان چه پناه برند بدان 
فرشته های مقرب خدا و پیغمبران مرسلش و بنده های خوبش از شر آنچه 
در آنن شنیم. بة. خواب:دیدم و از اينکه. از آنها بدی به هن رسد با آنحهه: ید 
دارم. سپس سه بار بر سمت چپ خود تف کن.(4) 


0 عمده الداعی: برای دفع عاقبت بد خواب بد: بعد از این که بیدار 
شدی, بدون فاصله دو بار سجده کن و تا توانی خدا را ستایش کن؛ و 
صلوات بر محمد و آلش فرست و به درگاه خدا زاری کن و سرانجام خوب 
از او بخواه برای آنکه به فضل و رحمت خدا اثری از آن نبینی. 


ص: 26۷0 


1- . فاطر / 41 
2 . حج/ 65 

3-. کافی 8 : 142 
4 . کافی 8 : 142 


فا اه واه یو ها رس ای ال اه ای ۰ 
می فرمود: خواب خوب از خداست و اگر یکی از شما خواب بد دید, به 
کسی نگوید که هرگز او را زیانی نرساند. 


و از آن حضرت صلی الله علیه و آله است که: «خواب از خدا است و 
پریشان خیالی از شیطان.» و هم از ان حضرت صلی الله علیه و اله است 
که: «خواب خوب از مرد خوب. یک جزء از چهل و شش جزء نبوت است.» 


1 دعوات راوندی: امام هادی علیه السْلام فرمود: مردی نزد امام جواد 
علیه السْلام آمد و گفت: یا ابن رسول الله ! پدرم مرده و مالی داشته و من 
جایش را نمی دانم و نان خور بسیاری دارم و از دوستداران شمایم, به 
فریادم برس ! آن حضرت به او فرمود: چون نماز عشاء را خواندی. صد بار 
صلوات بر محمد و الش بفرست که پدرت اید و از مال به تو خبر دهد. ان 
مرد این کار را کرد و پدرش به خوابش امد و او را بدان خبر داد و ان مرد 
رفت و مال را برگرفت.(1) 

مرا خواند و فرمود: ای علی ! چون به خوابگاهت جا گرفتی, بر تو باد به 
استغفار و صلوات بر من و بگو: «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و 
اللّه اکبر و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم.» و بسیار سوره «قل هو 
اللْ» را بخوان که نور قرآن است و بچسب به خواندن آیه الکرسی که در 
هر حرفش هزار برکت و هزار رحمت است. 


ص: 261 


1-. خرائج و جرائح: 237 


باب چهل و پنجم : نکوهش از سفر و مدح آن و آنچه که از آن شایسته است 


روایات: 


1 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: در حکمت آل داود نوشته است: 
کسی بار سفر نبندد مگر در سه چیز: توشه گرفتن برای معاد, ترمیم 
زندگی یا لذت غیر حرام. سپس فرمود: هر که زنده بودن را دوست دارد, 
خوار شود.(1) 


2 محاسن: امام صادق از پدرانش علیهم السلام. از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله روایت می کند که فرمود: سفر کنید تا تندرست باشید و سفر 
کنید تا سود برید.(2) 


3 معاسن ۶ امام صادق از بخرانش علیم اتلام. از رسول خدا هلی اه 
علیه و اله روایت می کند که فرمود: سفر کنید تا تندرست شوید؛ جهاد 
کنید تا غنیمت برید؛ و حح کنید تا بی نیاز شوید.(3) 


4 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: چون خدا وسیله روزی بنده ای 
را در سرزمینی نهاده. برایش نیازی در آن نهد (تا برود و به روزی خود 


5 محاسن: امیر موّمنان علیه السّلام به پسرش امام حسن علیه السّلام 
فرمود: خردمند را نرسد که سفر کند مگر در سه چیز: ترمیم زندگی یا 
گامی برای معاد یا لذتی در غير حرام.(5) 


تشه لاه مانته ارات زا اریه ات۱8 


26 22 


1-. خصال 1: 59 
2-. محاسن: 3245 
3-. محاسن: 245 
4- . محاسن: 3245 
5- . محاسن: 245 
6- . نهج البلاغه: حکمت 390 


6 محاسن: در حکمت آل داود است که: عاقل بار سفر نبندد مگر در سه 
چیز: توشه گرفتن برای معاد, ترمیم زندگی یا طلب لذت غیر حرام.(1) 


7. محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمود: سفر تکه ای است 
از عذاب و چون کسی از شماها سفرش را به سر رساند, زود به خاندانش 
بر کزدد.(12 


امامت و تبصره. مانند این روایت را با اندک اختلافی تش یی مرو است. 


9. سرائر: محمد بن مسلم گفت: از امام باقر علیه السلام پرسیدم: کسی 
ماه ها در بلادی می ماند که آب ندارند و ماندنش برای چراگاه و بهبود 
شتران است ؟ فرمود: نه.(3) 


تس ارت ماه آین مجاتتسا یکی اه شام علسسا الام آمرده اشت: 
(4) 


9 سراثئر: محمد بن مسلم گفت: از 


امام صادق علیه السلام درباره کسی پرسیدم که در سفر جنب شود و جز 
برف و يخ نیابد. فر مود: آن به منزله ضرورت است؛ و نبینم که برگردد به 
اين سرزمینی که دینش را نابود کند.(ظ) 


ص: 263 


1- . محاسن: 2415 
مسفحارسن: 377 
3- . سرائر: 478 
4 ,و راتر: 478 
ک, تشتر اد : 478 


باب چهل و ششم : اوقات خوب و بد برای سفر و در آنچه مسافر بدان فال بد زند 


روایات: 


1 قرب الاسناد: امام صادق از پدرش علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله عادت داشت روز دوشنبه و 
پنجشنبه سفر می کرد و در انها پرچم ها را می بست.(1) 


2 قرب الاسناد: علی بن جعفر گفت: مردی نزد برادرم امام موسی علیه 
السلام آمد و به او گفت: قربانت گردم می خواهم بیرون روم, به درگاه 
خدا برایم دعا کن. فرمود: کی بیرون می روی؟ گفت: روز دوشنبه. به او 
فرمود: چرز روز دوشنبه؟ گفت: بدان برکت جویمر زیرا رسول خدا صلی 
الله علیه و آله روز دوشنبه زاده شد. فرمود: دروغ گویند. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله روز جمعرر زاده شده, و روزی شوم تر از روز دوشنبه 
نباشد؛ ؛ روزی است که در آن روز ستم شد که حق ما را بردند. ایا هه 
روزی آسان و نرم را ۲ در آن آهن را برای داود نرم 
۳ آن مرد گفت: چرا قربانت گردم ! فرمود: روز سه شنبه بیرون شو. 


3 قرب الاسناد: امام باقر علیه السٌلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه 
۵ المعلی غایه الم تراسا کته کته فر اد سس ساری جه آو 


یدید شد. پس 
ص : 264 


2 . قرب الاسناد: 165 
کع, خصال 2 26 


مقداد بن اسود را نزد او فرستاد و به او فرمود: از دنبالش به او فریاد نزن 
و نه از سمت راست و چپش, ولی از او گذر کن و سپس از مقابل با او رو 
به رو شو و به او بگو که رسول خدا به تو چنین و چنان می فرماید.(1) 


حصالعال ترا موه حالصا ور یر شاعی ات که امد 
مومنان فرمود: روز دوشنبه روز سفر و طلب است.(2) 


شیخ صدوق (ره) در توضیح آن گفته: روز دوشنبه. روز سفر به جایی برای 
نماز استسقاء است و طلب باران.(3) 


3 خصال: امام باقر علیه السلام فرمود؛: دوشنبه روزه تکیر ۸ ذر .ان سفر 
مکن.(4) 


6 خصال: امام صادق علیه السّلام فرمود: هر که سفر کند, , روز شنبه سفر 
کند که اگر سنگی از سنگی روز شنبه جدا شود, خدا تعالی آن را به جایش 
بد تن و هر که حوائج او را در میان گرفتند, زاون نشف نشنیه: آوا را 
بخواهد و به دنبال آنها رود, چرا که روزی است که خدا در آن آهن را برای 
داود علیه السلام نرم کرده است.(5) 


خصال: مانند این روایت را آورده است. تا آنجا که گوید: «به جایش 
برگرداند.»(6) 


فحاشن؟ اضبعانی فانقد آان-را افرده اشت:۱ 17 


7 خصال: محمد بن احمد دقاق گفت: به امام رضا علیه السلام نامه ای 
نوشتم و از او درباره سفر در روز چهارشنبه آخر ماه پرسیدم. پاسخ نوشت 
که: هر کس در آن سفر کند, بر خلاف فال بدزنان بدان محفوظ ماند از 
افو ور عاس اش ارس و حداساحت او وا رها کت و 


ص: 265 


2 . علل الشرائع 2 : 285, عیون اخبارالرضا 1: 248 
3- . خصال 2: 25 

4 . خصال 2: 260 

ک.شخضال 31272 


6-. خصال 2: 27 و 31 
7- . محاسن: 245 
8 . خصال 2: 27 


8 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: بد است سفر وکوشیدن در 
انجام نیازها در بامداد و پیش از ظهر جمعه به خاطر نماز, ولی پس از نماز 


مولف: اخباری در «ابواب ایام و ساعات» نیز گذشت.(2) 


9 خصال: امام هادی علیه السْلام می فرمود: در پنج چیز برای مسافر 
شومی است: کلاغی که در سمت راستش قارقار کند, و آن است که 
دمش را رها کند ؛ گرگی رو در رو بر او بانگ زند و بر سر دمش نشسته 
باشد و عوعو کند و بانگ بز. اورت و فزو. کشت تا سم بار " اهه که از سنحّت 
ی سر جفغدی که جیغ کشد؛ زن ابلق مو 
که فرجش را نماید و ماده ال دم بریده, و هر که از پرخورد با نها ید دل 
شود بگوید: « پروردگارم ! به تو پناه می برم از شر آنچه در دلم می یابم, 
مرا از آن نگه دار.»(3) 


محاسن: مانند آن را آورده است.(4) 


0. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: روز دوشنبه سفر مکن و به 
دنبال حاجت مرو.(5) 


1 محاسن: مخمد بن این کرام گفت. آماده. سفر به سشوی عراق شدم و 
برای سلام و بدرود نزد امام صادق علیه السلام رفتم. فرمود: کجا قصد 
داری؟ گفتم: می خواهم به عراق روم. به من فرمود: امروز روز دوشنبه 
بود. گفتم: مردم گویند امروز مبارک است, پیفمبر صلی الله علیه و آله در 
آن زاده شده. فرمود: به خدا ندانند چه روزی پیغمبر صلی الله علیه و آله 
زاده شده و همانا 


که امروز روز شومی است. پیغمیر ضلی الله. علیه و اله در آن وفات کرده 
و وهی بربده شده؛ ولی برایت دوست دارم روز پنجشنبه بیرون شوی که 
هميشه برای نبرد, در این روز بیرون می رفت.(6) 


ص: 266 


1- . خصال 2: 31 
2-.[2] به جلد 59 «باب ایام سعد و نحس»: 18-31رجوع شود. 


. خصال 1: 131 
۱ محاسن: 249 
۰ محاسن: 246 
۰ محاسن: 27 


12 محاسن: ایوب خزاز گفت: می خواستیم بیرون شویم ۵ آفنانم سلامی 

به امام صادق علیه السلام بدهیم. فرمود: گوبا شم برکت روز دوشنبه را 
خواهانید؟ گفنیم: آری. فرمود: چه روزی شوم تر از روز دوشنبه است ؟ 
روزی که در آن تیغمیر خوة را از دست دادیم و وفخی. در آن بزداشته. شد. 
بیرون نشوید و روز سه شنبه بیرون شوید.(1) 


13 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: بااکی نیست از به سفر رفتن 
در شب جمعه.(2) 


14 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که سفر کند پا ازدواج 
کند و قمر در عقرب باشد. خوشی نبیند.(3) 


5 طب الائمه: امام صادق علیه السلام فرمود: هر روز که خواهی سفر 
کن و صدقه ای بده. 


6. مکارم الاخلاق: امام باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله همیشه روز بنخشتبه سفر می کرد.و می فرمود آن روز است 
که خدا و رسولش دوستش دارند.(4) 


17 امان الاخطار: مانند آن را آورده و : نیز آز. آن امام صادق علیه السلام 
که فرمود: 9 1 


8. مکارم الاخلاق: ابو ایوب خزاز از امام صادق علیه السّلام درباره این 
قول خدا عزوجل پرسید: «فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض و ابتغوا 
من فضل الله.»(5) (و چون نماز گزارده شد. در آروی ] زمین پراکنده 
گردید و فضل خدا را جویا شوید. ) فرمود: نماز در روز جمعه است و 


و از همان امام است که فرمود: بپرهیز از سفر کردن در روز سوم ماه و 
روز بیست ویکم و بیست و پنجم از آن که اینها روزهای نحس هستند. 
2 

9 


2 . محاسن: 347 
3-. محاسن: 27 


4 . مکارم الاخلاق: 276 
5- . جمعه / 10 


و از آن حضرت علیه السْلام است که فرمود: در روز دوشنبه سفر مکن و 
پی حاجت مطلب مرو.(1) 


9. امان الاخطار: و اما روزهایی که سفر در آنها در هر ماه بد است, در 
برخی روایات روز سوم و چهارم و پنجم و سیزدهم و شانزدهم و بیستم و 
بیست و یکم و بیست و چهارم و بیست و پنجم و بیست و ششم, و در 
برخی روایات روز چهارم ماه و روز بیست و یکم برای سفر خوبند, و در 
روایتی است که سفر در روز هشتم و بیست و سوم بد است.(2) 


20. دعوات راوندی: امام صادق علیه السلام فرمود: : روز سه شنبه سفر 
کنید و در آن حاجت خواهید, زیرا روزی است که خدا در آن آهن را برای 
داود علیه السلام نرم کرده است. 


و فرمود: پیغمبر را شیوه این بود که اصحابش را روز پنجشنبه به جنگ می 
برد و اگر در غیر آن به سفر ناچار شدی, از خدا خیر بخواه و عافیت بطلب 
و چیزی صدقه بده و به نام خدا بیرون شو. 


1 جمال الاسبوع: از آئمه مهدیین نقل است که روز سه شنبه سفر کنید, 
زیرا روزی است که خدا در آن آهن را برای داود علیه السلام نرم کرده. 


ص: 269 


1-. مکارم الاخلاق: 276 
2 . امان الاخطار: 19 


باب چهل و هفتم : رفیق سفر و شمار آنها و حکم کسی که تنها سفر کند 
روایات: 


1. خصال: امام کاظم علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
سه کس را لعن کرده است: آن که توشه اش را تنها خورد. سواری که در 
بیابان تنها برود و کسی که تنها در خانه ای بخوابد.(1) 


2 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: محبوب ترین یاران به 
درگاه خدا عزوجل چهارنفرند و جمعی بیش از هفت نباشند, جز آنکه جنجال 
و ناراحتی آنان فزون گردد ۳4 


کناب القابات: از اعام نافر علبه. کلام ماد آن .زا عفن فرمووه و اختلاف 
در تعبیر دارد. 


3 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بهترین پاران سفر 
چهارند و بهترین دسته های جنگجو چهار صد و بهترین لشکر چهار هزار نفر, 
و هرگز دوازده هزار نفر از کمی شکست نخورند, اگر شکیبا و جدی باشند. 
۳3 


4 محاسن: امام کاظم علیه السّلام فرمود: هر که تنها سفر کند گوید: «ما 
شاء الله لا حول و لا قوه الا بالله اللهم انس وحشتی و اعنی علی وحدتی و 
اد غیبتی.»(4) 


[هرچه 

ص: 209 

1- . خصال 1: 46 
۰2 . خصال 1: 113 


3-. خصال 1: 94 
4 . محاسن: 355 و 370 


خدا بخواهد, هیچ قدرتی نیست مگر از خدا . خدایا در وحشتم مونسم باشم 
و مرا بر تنهاییم یاری ده و مرا در غیبتم یاری کن ) 


کاس سای اه ای رو در سا ری ای مش ای 
الله یه مالسیت ع الم مد کی ای علی تا به مسر کر 

: کند, گمراه است و اگر دو تا باشند, دو گمراهند, و سه تا همراهند. 
(طِا 


0 محاسن: امام کاظم علیه السلام فر مود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اوه کر ات و را روا ای 0 


ادا رسای ته مر اما ها 
بودم که کسی از مدینه نزد آن حضرت آمد. حضرت به او فرمود: چه کسی 
همراهت بود؟ گفت: کسی نبود. آن حضرت به او فرمود: آگاه باش که اگر 
من پیش تو امده بودم, خوب ادبت می کردم ! سپس فرمود: یکی شیطان 
۳ و دو نفر, دو شیطان و سه نفر, یاران هم و چهار نفر, رفیقان باشند. 


این سول خدا ضلت الله عنم و آله روف بک تفر کشت رآ ور 


یک خانه تنها به سر برد شیطان است و دو نفره پریشان دل و سه نفره 
همدم هستند.(4) 


9 محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به شما خبر دهم از 
بدترین مردم؟ گفتند: چرا يا رسول الله ! فرمود: کسی که تنها سفر کند و 
از مهمان دريغ کند و غلام خود را بزند.(3) 


0. نهج البلاغه: در وصیتش به حسن علیه السّلام فرمود: رفیق را پیش از 


2 


ص: 270 


1-. محاسن: 356 
2 . محاسن: 356 
3-. محاسن: 356 


4 . محاسن: 356 
5- .[5] محاسن: 356 
6- . نهج البلاغه: نامه 31 


باب چهل و هشتم : عصا برداشتن و تحت الجنک بستن و دیگر آداب سفر کردن. مثل صدقه دادن و 
قعا و نهاز و دیکر دغاضاق وابسته به سفر 


روایات: 


1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم از پدرانش, از تس 
المومنین علیه السلام, از رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل کرد که 
کز مور ؛ هر که با عصای بادام تلخ به سفر رود و اين آیه را بخواند: «و لمّا 
توجه تلفاء مَدیِن» تا انجا که فرماید: «و اللة علی ما تقول وکیل.»(1) (و 
چون به سوی شهر مدین رو نهاد...و خدا بر آنچه می گوییم وکیل است ) 
خدا او را از هر درنده آزاردهنده و هر دزد تجاوزگر و هر نیشدار نگه دارد تا 
به خاندانش و به منزلش برگردد, و همراه او هفتاد و هفت فرشته بدرقه 
باشند که برایش آمرزش خواهند تا برگردد و آن عصا را وانهد. 


۵.رسنول. خدا ضلی الله غلیه: و اله فرمود: عضا برداشتن. قفر را ببرد و 
شیطان را دور کند. 


و فرمود: آدم علیه السّلام به سختی بیمار شد و دچار هراس گردید و از آن 
به جبرئیل شکوه کرد. جبرئیل به وی گفت: یکی از ان (شاخه درخت بادام 
تلخ) را بر و 
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1-. قصص/ 22 


به سینه خود بچسبان. او نیز اين کار را انجام داد و خدا هراس او را برد و 
فرهود هر که طی لارض حواههء عصای بادام تلغ بر گیرد: 111 


. امان الاخطار: از اتمه علیهم السلام روایت است که فر مودند: جون 
از شما سفر خواهد کند, با خود عصا ار بادام تلخ بردارد و این 
حروف را در برگی نویسد و درون عصا نهد و آن حروف «سلمحلس وه به 
لهون باذن الله ناویه صاف 5 یقسامه 0 باشند. 


3 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: من ضامنم که هر که با 
عمامه از خانه اش بیرون رود. سالم بدان بر گردد.(2) 

4 ثواب الاعمال: امام کاظم علیه السلام فرمود: من ضامنم برای هر که 
از خانه اش به سفر می رود و عمامه و تحت الحنک بسته باشد که دچار 
دزدی و غرق و انش سوزی نشود.(3) 

فش الا تساه وب فت: دانشمتدان بت آسرانیل از کوک و بزر نبا 
عصا راه می رفتند تا مبادا کبر فروشند.(4) 

6. محاسن: حماد بن عنمان گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم : 
سفر در روزهای مکروهه چهارشنبه و دیگر آنها بد است؟ فرمود: سفرت را 
چون برایت پیش اید. با صدقه شروع کن و ایه الکرسی را بخوان.(ظ) 

ِ محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: صدقه بده و هر روزی که 
خواستی خارج شو.(6) 


یج ود ور لد مهم یی و رو صَلّی اه علّی 
7 ی ی و طالین و لقا تو 
لا 
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له قوات الاغعال* 170 
مس خوات الاععال: 170 
3- . ثواب الاعمال: 170 


4- . به بحارالانوار: «باب نوادر اخبار بنی اسرائیل». «کتاب نبوت» شماره 
6 رجوع کن 14: 494 

5- . محاسن: 348 

6- . محاسن: 348 


شعالی و من قوف و من تختی و فجبطاً بی بشم الّه لحم الرَجیم 
+ ایک مچٍ الاهنین خایل کتایی هذا هد 


یاه ياه بالله بالله بالله بالله بالله بالله با مُنْشی السَحاب الثْقال و ص۳لی الَه 
علی مُحَمَدٍ الّییٌ و آله .» (بسم الله الرحمن الرحیم و درود بر محمد نبی 


و آل او ائمه هدایت. تا از قوم ظالم نجات ده, و هنگامی که رو 
به مدین کرد گفت: امید است پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند. 
کتاب خدا تماما ی ی 
پایین من و محیط بر من است. بسم الله الرحمن الرحیم ای موسی رو کن 
و نترس که تو از ایمن شدگانی به چمل کتاب من رو کن. خدا اعظم است 
باخ‌یاه باللة باللم بالله بالله نالله بالله ای ایحاد کنندم ابرها کین درو 
فن خکمر نبی. و السنباد ز 


9. محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: شیوه علی بن حسین علیه 
السلام بود که چون عازم سفر به یکی از املاکش می شد, در ان وقت که 
پا به رکاب می نهاد. سلامت خود را با صدقه ای که میسر بود از خدا 
عزوجل می خرید و چون خدا ۱ ۱۳ خدا را 
سپاس می کرد و بدان چه فراهم می شد. شکر می ؟ 


شیعه برای وداج و رفتن به سوی عراق زد او مد ۳0 3 
گرفت و آنچه پدرش می کرد به | و بازگفت. گوید: آن مرد با حضرتش 
وداع کرد و رفت و خبر آمد که راه 7 بر او بریدند. من موضوع را به آن 
حضرت گزارش کردم. فرمود: سبحان 1 
چرا. سپس گفتم: قربانت گردم ! چون من این کار کردم, ان واه حساب 
زکات در شمار آورم؟ فر مود: نه, و اگر خواهی از حق معلوم( (: به حساب 
اور.(2) 


0. محاسن: سفیان بن عمر گوید: من ستاره شناس بودم و طالع را می 
شناختم و هراسی در دلم می افتاد. از آن موضوع به امام صادق علیه 
السلام شکوه کردم, فرمود: 

ان 


1- . یعنی «به حق معلوم» که در آیه «و الذین فی آموالهم حق معلوم 
للسائل و المحروم» امده. 


2-. محاسن: 29 


چون بد دل شدی, به اولین مستمندی که رسیدی صدقه بده و گذر کن که 
خدا عزوجل آن را از تو دفع کند.(1) 


1 محاسن: یکی از دو امام علیهما السلام فرمود: شیوه پدرم بود که 
چون روز چهارشنبه اخر ماه پا هر روزی که سفر را بد می دانستند سفر 
می کرد, همچون محاق و غیر ان. صدقه ای می داد و سفر می کرد.(2) 


12 محاسن: امام کاظم علیه السلام فرمود: من برای هر که از خانه اش 
به سفر می رود و عمامه و تحت الحنک بسته باشد, ضامنم که دچار دزدی 
و غرق و آتش سوزی نشود.(3) 

3. مکارم الاخلاق: پیغمبر صلی الله علیه و آله در سفرهایش از شيشه 
عطر, سرمه دان؛ قیچی, اینه, مسواک و شانه خود جدا| نمی شد. و در 
روایتی است که با ان حضرت, نخ و سوزن و پینه زنی و بند نعلین بود که با 
انها جامه اش را می دوخت و نعلین خود را پینه می زد.(4) 


4 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السّلام فرمود: صدقه بده و هر روزی 
از حماد بن عنمان است که به امام صادق علیه السلام گفتم: در روزهای 
ند مانند روز چهارشنبه و غیرآن سفر بد است؟ فرمود: سفرت را با صدقه 


ان ی سفر کن, و آیه الکرسی بخوان و چون 


ابن ابی عمیر(5) 


گفت: من ستاره شناس بودم و طالع را می شناختم و هراسی در دلم می 
اقا از ان ععضهع به اماه کاطم عله الام شک کرو فرصودا حون 


بد د 


ص: 274 


1- . محاسن: 29 
2-. محاسن: 29 
3-. محاسن: 373 
4 . مکارم الاخلاق: 36 


5- . در کتاب «التجمل» این روایت را آورده و به آن بر جواز عمل به نجوم 
استدلال کرده است و گفته اگر در شیعه کسی جز محمد بن ابی عمیر 
عارف به نجوم نبود, در حجیت و اباحه آن همین یک نفر کافی است. چرا 
که او از خواص شیعه بوده. ولیکن انچه ظاهر است. این است که صحیح در 
سند این حدیث ان چیزی است که برقی در محاسن نقل کرده. پس این 
حدیث نمی تواند حجت باشد. 


شدی, به اول مستمندی که رسیدی صدقه بده و گذر کن که خدا عزوجل 
ان را از تو دفع کند. 


از امام صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود: هر که در صبح صدقه 
ای دهد, خدا بدی آن روز را از وی جلوگیری کند. 


محاسن: عبدالله بن سلیمان از یکی از دو امام علیهما السلام روایت می 
کند: شیوه پدرم این بود که چون روز چهارشنبه اخر ماه يا هر روزی که 
سفر را بد می دانست. همچون محاق و غیر ان سفر می کرد. صدقه ای 
می داد و سفر می کرد. 


و محمد بن مسلم گفت: امام باقر علیه السْلام فرمود: شیوه علی بن 
حسین علیه السلام بود که چون عازم سفر به یکی از املاکش می شد 
سلامت خود را با صدقه ای که میسر بود از خدا عزوجل می خرید در آن 
وقت که پا به رکاب می نهاد و چون خدا سالمش می داشت و برمی گشت 
خدا را سیاس می کرد و شکر می نمود وبدان چه فراهم می شد صدقه 
فی زاد: 


و از آن حضرت است که فرمود: چون قصد سفر کنی, سلامت خود را بدان 
چه فراهم باشد و به دلت نشیند از خدا عزوجل بخر, و سفر کن و بگو: بار 
خدایا ! من سفری چنین و چنان در سر دارم و سلامتم را از تو در این سفر 
با اين مبلغ از تو خریدم, و آن را ؛ به.جای خوب بته و مانند آن را دز رنسیدن 
از راه بجا آور برای شکر خدا. 


و از کتاب فردوس: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: : آیا عاجز است 
کسی از شما که عصایی که ته آن پیکانی(1) دارد برگیرد که چون خسته 
شود, بدان تکیه کند و آب لواندان براهرد و. با آن ازاز دهنده راه را 
براندازد, و نیش دارها را بکشد یا با جرندم تبرد کتقع ور بیابان اهوم ان 
را در قبله نماز خود بنهد؟ 


ص: 275 
1- . «العکاز» با ضمه و تشدید. آهنی است که بر سر پیکان تیز شده 


است. 


رس تا صای اه ی ها رات است که فرصت قصا راعوه 
داشتن, نشانه موّمن است و روش پیغمبران. 


و از ام سلمه است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: راه رفتن با 
عصا تواضع است و به هر گام, هزار حسنه دارد و هزار بالا رفتن درجه. 


از امیرالمومنین , علیه السّلام نقل فرمود که آن حضرت فرمود: هر که با 
عصای بادام تلخ به سفر رود و اين آیه. دا بخواند: «و لمّا تَوَجة تلقاء مين » 
تا آنجا که فرماید: «و اللهٌ علی ما تقول وکیل.» خدا او را از هر درنده 
آزاردهنده و هر دزد تجاوزگر و هر نیشدار(1) نگه دارد تا به خاندانش و به 
منزلش برگردد, و همراه او هفتاد و هفت فرشته بدرقه باشند که برایش 
آمرزش خواهند تا برگردد و آن عصا را وانهد. 


وتو مها سای له ای و ال فرموو عضا نی تفر را تون 
شیطان را دور سازد. 


و فرمود: هر که طی الارض خواهد. عصای بادام تلخ با خود ببرد. 


و فرمود: عصا برگیرید که روش برادران پیغمبرم است, و بنی اسرائیل از 
خرد و کلان با عصا راه می رفتند که متکبر نباشند.(2) 


د1. خصال: در اربعمائه: امیٍ مژمنان علیه السّلام فرمود: چون کسی از 
شها به سفر رود بگوید: «الهْمٌ آثت الصَاحبٌ فی السْفَر و 7 الحاما لین 


الظَر و الحَِیقَة فی 
هل و القال و الَوَلدٍ.» [بار خدایا ! تویی پار در سفر و کمک باریر, ۰ 
در اه و مال و فرزند. ) و چون منزل کردید بگویید: «اللهْم ائرلتا م مر لا 
ها وال۱۱ مارا ما وا هنزلیا برک ده که بو 
بهترین پذیرا| 0۳1 ای. 1 


و فرمود: هر که از شما در سفر گم شد يا بر جانش ترسید, فریاد بزند: 
«ای صالح, به دادم برس !» که یکی از برادران جنی شما به نام صالح است 
که خود را وقف شما کرده وهر جا صدا را شنید, جواب ب گوید و گمشده را 
راه نماید و قرکب سواری گریزان رانگاه می دارد. 


ص: 276 


1- . «الحمه» یعنی سم. 
2 . مکارم الاخلاق: 278- 280 
3- . خصال 2: 168 


گرد انها کشد و بگوید: «ای خدا! پروردگار دانیال و چاه و پرورنده شیر 
درنده ! مرا و گوسفندم را حفظ کن.» و هر کس از شما که از ِِِ 
ترسد, اين آیات را بخواند: «سَلامٌ علی وح فی العالین, تا لا گذلک تجْز 

۳۹ اه من عبادتا الَمومنین 1(۰) [درود بر نوج در ان خمانان ِ 
این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. به راستی او از بندگان مومن ما 
بود. 2(1) 


6 قرب الاسناد: علی بن جعفر گفت: مردی نزد برادرم موسی (علیهما 
السلام) آمد و به او گفت: قربانت گردم !| می خواهم به فلان سو بروم؛ 
استخاره ای به من بیاموز که اگر آن سو خوب است, خدا برایم فراهم کند 

و اگر بد است, مرا از آن بگرداند. فرمود: برایت لازم است که بدان سو 
خرن کبی؟ کته اری. قرفود: بکوز نار خذایا برانم سین هو کتان مقدر کن 
و آن را برایم خیر ساز, که تو بر آن توانا شوی.(3) 


7. فقه الرضا: چون قصد سفر کنی, خانواده ات را جمع کن و دو رکعت 
نماز بخوان و بگو: بار خدایا ! دینم و خودم و خاندانم و فرزندانم را به تو 
می سپارم. 


19 مکارم الاخلاق: چون پیغمبر سفر می کرد, شانه و مسواک و سرمه 
دان بر می داشت.(4) 


19 امان الاخطار: روایت است که جون کسی سفر خواهد, خوب است 
غسل کند و در حین نخام آن بگوید: «بسم الله و بالله و علی مله رسول 
الا ما ین الم صاات مهم اف ان دا الم ابا 
دار و بدان شرح صدرم ده و بدان قبرم را روشن کن. بار خدایا ! ان را نور 
و طهورم ساز و پناه و درمان از هر درد و افت و اسیب و بدی, از هر چه 
ترسم و در حذرم, و پاک کن دلم و اندامم و استخوانم و مویم و 


2 7 7 


1-. صافات / 79 - 81 
2 . خصال 2: 159- 160 
3- . قرب الاسناد: 165 

4-. مکارم الاخلاق: 288 


تنم و مغزم و عصبم را و هر آنچه زمین , از من بر خود بردارد. بار خدایا ! آن 
را گواه من ساز در روز نیاز و نداری و بی چیزی ام, ای پرورنده جهان که 
نو بر هر چه توانایی.(1) 


0 امان الاخطار: در روايتي منقول دیدیم که چون مسافر پیش از سفر 
صدقه دهد. گوید: «الِلهْم نی اشتریّث بهذو الصَدَقه 7 
ی و با ات ها 
ها 
همراه دارم را خریدم. مرا و هر چه با من است سالم دار و به خوبی و 
خوشی به 


مقصد برسان.) و پس از صدقه هم وارد است: « اله الا الله الحلیم 
الکریم, لا اله الا الله العلی العظیم سبحان الله رب السموات السبع و رب 
الارضین السیچ و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و سَلامْ عَلی 
پا ال ری ال هر 
الطاهرین. (معبودی جز الله بردبار و کریم تافو دی جز الله برتر و 
عظیم نیست. پاک و منزه است پروردگار آسمان های هفتگانه و پروردگار 
زمین های هفتگانه و هر آنچه در آن و بین آنها هست و پروردگار عرش 
اه ام ی 
محمد و خاندان پا ک و مطهرش باد ) الم کنْ لي جارا من کل جبارٍ عنید و 
من کل شیْطان مرید پشم اللّه تعلث و بشم الله خرجث الم ای دم 


قنا عذاب التاٍر اللهْمٌ تا تعُودٌ یک من وعغْیّاء السَفر و کابه الْمنْقَل و شوء 
المنْظر فی الأهل و الما و الولد الِلهْمٌ آّت عَضْدی و تاصری الْهْم اقطع 
نی یعدم و مَسّفتَهُ و اصَحبْیی و اجلقنی فی اهلی بحیّر و لا حَوّل و لا فُوَه 
باه ال الْعظیم .۲ پار خدایا اسناهم پاش از هر جبار لجباری و از هر 


ن سرکشی. به نام خدا داخل شدم و به نام خدا خارج شوم. بار 
خدایا ! در پیشاپیش فراموشی و شتایم نام خدا آورم و آنچه خدا در اين 
سفربرایم خواهد, چه یادم باشد يا فراموشش کنم, باشد. بار خدایا ! تویی 
یاور بر همه 


ص: 278 


زان الاخار 20 


آموری و نویی یار در سفر و خلیفه در خانواده. بار خدایا ! سفر را به ما 
اسان کن و زمین را برای ما در نورد و ما را به طاعت خود و رسولت 
بدار. بار خدایا ! قرگب ما را اصلاح فرما و در آنچه به ما روزی کنی, برکت 
بدار و ما را از عذاب جهنم نگه دار. بار خدایا ! به تو پناه بریم از رنج سفر و 
ناکامی باز گشت و بدی منظره در اهل و مال و فرزند. بار خدایا ! تویی 
بازویم و یارم. خدایا ! برگیر از من دوری و سختی آن را و یارم باش و به 
خی حاشسه ماش جر حاقوادی امه لا سمل یلا فیه الاسالله الما 
العظیم. ) 


و چون خواهد بیرون رود دو رکعت نماز بخواند : رکعت | ول با یک حمد و 
«قل هو ال أَحة» و رکعت دوم با حمد و سوره «]ت]ا آترلناه» و بسا که 
سور ه الفتح یا پاره ای اه ایا کت ار النصر را به دوم 
بییوندد و در قنوت. دعای سلامتی ی بویت ز هرا 
علیه السلام و این دعاي وارده را بخواند: «اللهُم , ای اأستودغک الوم 
تقسبی و یب و قالی و قلده و و کنع مش یبیل یمان اوه منهْمْ و 
العَایْت- اللهْمٌ اخفظتا راخفظ علیتا اللهْم اجمعتا فی رَخمتک و لا تست 
فصلک انا الیک راغیون اللهم انا تعوذ یک من وَعتاء الشفر و کابه الم 


ال 3 - 


نوء المظر فی الافل و الما و الوَلد فی الدئی و الا خره اللهّم, 7 توجة 
لیک هَدّا اللّوجُةٍ طلبا لمَرَصَاتک و تقرّباً یک الْهْمٌ فبلفیی ما ومد له 
فیک 2 قمع اولیانی باادعم ی بار خدایا! و و اهل 
و مال و فرزند دهم کار جاح و ام را که سپارم. خدایا ! ما را 
حفظ کن و محفوظ بدار. بار خدایا ! ما را در رحمتت کرد اور و فضلت را از 
ما بر مدار که ما به تو رو آوردیم. خدایا ! به تو پناه آوردیم از رنج سفر و بد 
آمد برگشت و بدحال بودن اهل و مال و فرزند در دنیا و آخرت. بار خدایا! 
این توجه به تو برای خواست رضای تو و تقرب به درگاهت است. خدابا ! 
مرا بدان چه از تو و هم از اولیایت و و امیدوارم برسان, ای 
مهربانترین مهربانان. ) 


8 ارص بر اک رس ۶ هگ س- ی سس 
واٍو ابْسط عَلَیَ گتفاً من میک و لطفا ین عَفوک و سَعة من رژقک و 
كت ی -] 12 1 و -- ج جع 
تماما من نعمتک و جماعا من معافایک و وفق لی فیه يا رب جمیع قصَایّی 
1 1 ی 7 ۵ 1 ۳3 لا ‌ِ 1 1 
علی مُوَافقه هوای و حقیقه امالی و اافع عنی_ما احدرٌ ما لا احدرٌ 
مر ۵ 10 بص 0 ك م0 ۳ اس ‌ 
تَفسی ما آنّت اعلمٌ به منی و اجعل دلک خیرا لي لاخریی و دنیای مَع ما 
3 2 ۳ 7 ِ "9 3 
اسالک ان تخلهنی فیمن خلفث ورایّی من ولدی و اهلی و مَالی و اخوّانی 5 
- أ-.. اب م2 ۰ 7 72 1 4 4 كّ تسب 
جهیع رای بافحّل ما خلف به غایْبا من المَوْمیِینَ فی تخصین کل عَوَرَّوٍ و 
هِِ جح 0 5 مد ان مه ۳ ء ه _ و تك لا _ مب ۳ 
ِ کل محدور و صَرّف کل مکرُوو و کمال ما یِجمع لی به الصا ۲ 
 ] ۲‏ #۶ او و ی ۳ حبم- _ م-|+یس- 
السر ور فی | و الاخزم نم اررفنی ذکر و3 ک و طاعتک و عبادتک 
تب 0 6 2 لس نج .لا تک تک 9 
حد ۵ بعد الرْصّا | عء لل انی اسْتَودع؟ الیوَم دید و ب و مَالِي 5 
چ ی نل.. 2 ب 0 + ل# ر ‏ لها مر دنم 
آقلی و ذریتی و جمیع اخواني الم اخقظ الساهد متا و اقا ال 
احقظتا و احفظ علیتا اللهم اجعلتا فی جوارک و لا تسلبتا نِعمتک و لا تقیر ما 
2 هه 


(بار خدایا ! من در این راه خود جز به تو اعتماد ندارم و امیدی نبستم و به 
جز نیرو و چاره سازی تو توجه ندارم برای خواستن رضا و رحمتت و 
در کیزی با توانته از آضتتن به سود خوبت وتو داناترزی بدان خه در این زاه 
ی که خوش دارم يا بد. بار خدایا ! از من بگردان هر مقداری از 

بلا و گرفتاری را و مرا در پوشش رحمت و لطفت بدار و در عفو و سعه 
رزقو کنال نعمت:و کل عافینت: و مرا توفیق ده به همراهی خواست 
خودت با دلخواهم و آرزوهایم, وان فرسباد دان انحة ۲ از آن حذر دارم یا 
حذرندارم درباره خودم.. آنچه که تو بدان داناتری از خودم, و آن را خیر دنیا 

رازم ساز همراه با آنده از تو خواستم, از سرپرستی بازمانده هایم از 
1۳۹۳/۱ 
کنی نسبت به مومنان غایب در پوشش هر عورت, و حفظ از هر محذور و 
جلوگیری از هر بدی با کمال انچه برایم فراهم کنی برایم از رضا و شادی 
در دنیا و اخرت. سپس مرا به ذکر و شکر و طاعت و عبادتت بدار تا راضی 
شوی و بعد از رضاء بار خدایا ! امروز به تو سپردم دینم و خودم را و مال و 
اهل و نژاد و همه برادرانم را. خدایا ! حاضر و غایب ما را حفظ کن. بار 
خدایا ! ما را نگه دار و محفوظ بدار. بار خدایا ! ما را در پناه خود بدار و 
نعمتت را از ما مگیر و هر نعمتی و عافیتی و فضلی را که داریم دگرگون 
مساز. ) 
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و روایت است که چون خواهی در وقت بد سفر کنی. سوره حمد و 
معوّذتین و ایه الکرسی و سوره قدر و اخر سوره ال عمران, «لن فی حلق 
السّماوات و ال زض .5 اختلا ال و التهار یات لأولي الألباب الَذين 
درون ال قیاما و ۱ فعودا 5 علی جَنُوبهِم 5 یه ژون فی خلق السْما ات ۲ 
الرْض رن ما علَقّت هط ال شیْحانک ققنا داب التار- نا زک من نجل 
انار فق آخرَبته و ما للظالمین من آلصار- زَبْنا انا سَمغناً مُنادیا بُنادی 
للایمان ان امئوا 3 کم فاَمتّا ریُنا قَاعفرّ آنا توت ق, کر عَنا سِیثاننا و توفنا 
قع الابرار رننا و اتنا ما وعدتنا علي شلک و لا تجزنا وم القباقه (تک لا 
ُلِف الْمیعاد- قاشتجاب َفم رم آی لا اضیغ عتل عایل کم من کر و 
ائنی بِعَضُكمّ, من بِعْض فالذین هاجژوا و آخرجوا من دیارهم و اوذوا فی 
سبیلی و قاتلوا و فیلوا لاکفَرِن عم سياتهمٌ و لادخِلَهُمْ جات تجرٍی هن 
تخنها اللهاز توابا من عند الله و الم عدة خشن التواب. ل بتک تقلب 
الذین کقژوا فی البلاد مَتاع قلیل نم مَاواهم جَهَنْمْ و بنّس الههاد- لکن الذین 
انقَوّا رَبهْم لهْمْ جناث تجری من تختها الائهاژ خالدین فیها تلا من عند الله و 
ما علة لخد للثرای و ان من ال الکتاب لَمن بم بالله و با الزل 
لیم و ما آتزل الیهِمْ خاشعین لله- لا یشتژون بایاتِ الله تمنا قلیلا آولیّک 
هم أجْرْهَم عند ربهم ان للع سَریغ الحساب- يا ها الذین منوا اضیژوا و 
صابر‌وا و5 رابطوا و5 انقوا اللحَ علکه تفلخون.»(1) (مسلما در افرینش 


نشانه هایی [قانع کننده ] اس همانان که خدا را [در همه احهال ۱ ایستاده 
و نشسته, و به پهلو آرمیده یاد می کنند. و در آفرینش آسمان ها و زمین 
می اندیشند [که: ] پروردگارا, اینها را بیهوده نیافریده ای؛ منزهی تو ! پس 
ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدارد ترهردکارا. هر که را نو در انش 
درآوری, بسا ناشن کردم آاخند. رای فتمکار ان با ووانی. تبشعت: 
پروردگارا, ما شنیدیم که دعوتگری به ایمان فرا می خواند که: «به 
پروردگار خود ایمان آورید». پس ایمان آوردیم. پروردگارا, گناهان ما را 


بیامرز و بدی های ما را بزدای و ما را در زمره نیکان بمیران. پروردگارا, و 
انچه را که به وسیله فرستادگانت به ما وعده داده ای به ما عطا 
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- . آل عمران / 190 - 200 


کن؛ و ما را روز رستاخیز رسوا مگردان, زیرا تو وعده ات را خلاف نمی 
0 + پروردگارشان ‏ دای انا اخایت که امفرفوه کت ال 
هیچ صاحب عملی از ز شما را؛ ا وتان که ارسکدو یرت تام نفی 
کنم ؛ پس, کسانی که هجرت کرده و از خانه های خود رانده شده و در راه 
من آزار دیده و جنگیده و کشته شده آند. بدی هایشان را از آنان می زدایم, 
ونان را دز باغ هایی که از تیر [درختان] آن نهرها روان اسمنتت درمی اورمه: 
زا ای اس ات را مارا یواست وان از 
میان اهل کتاب کسانی هستند که به خدا و بدانچه به سوی شما نازل شده 
و به آنچه به سوی خودشان فرود آمده ایمان دارند, در حالی که در برابر 
خدا| خاشعند, و آیات خدا را به بهای ناچیزی نمی فروشند. اینانند که نزد 
پروردگارشان پاداش خود را حوآ هید داشت. آری ! خدا زودشمار است. ای 
کسانی که ایمان آورذه اید, صبر کنید و ایستادگی ورزید و مرزها را 


نگهبانی کنید و از خدا پروا نمایید, امید است که رستگارٍ شوید. ) را بخوان 
ار «الهْم یک : َضُولّ الصَایّل ویک تَطول | الطایل لا حَوّل کل ذی 
حول الا یک و لا و بمتّارها دُو ا وه ال ملک اشالک بضئویک من خَلَقک و 
خبزیک من برتنک- فعقر تبنک و علرنه و شلالیه ع صل علله و عانیة و5 
لل ح 2 ت_ اس ج لن و - را ۱۳۳ 0 و - 22 ۰ ع‌ِ 7 

اکفنی سر هدا الوم و صَرَه و ازژفیی حَبیٍه و يُمْتَهُ و افض لی في مُنْصرَفی 
خسن القافیه و بلوغ المحبه 2 الظفر بالامییه و کفایه الطاغیه القویه و کل 
ت 7 3 _َ رل 3 ره لل ‏ م2 ِ 

ذی قَدره لی عَلی آذیه خَنّي اکون فی جنه و عضَمَه من کل بلاءٍ و تقمه و 
ابدلنی فیه من المحلوق [المخاوف ] امنا و من العوایق فیه بُسْرا حنی لا 
و ِ 0 تس 


9 
:ما 
۱۳ 
1 1۳ 


ز.»> ۳ توس سار ات بر بش بخشنده از 
تنوست,؛ و هیچ جنبش جنبنده ای نباشد جز از تو و نیروی نیروداری نیست 
جز از تو. از تو خواهم به برگزیده خلق و بهترین آفریده ات محمد پیغمبرت 
و خاندان و نژادش علیهم السّلام بر او و بر آنها رحمت فرستی و شر و 
زیان اين روز را از من بگردانی و خیر و برکتش را ض من رسانی, و در 
برگشتم حسن عافیت و رسیدن به دوستی و پیروزی و آرزو را برایم بخواه 
, و دفع سرکش گمراه و هر توانا بر آزارم را برایم بخواه تا در زیر سپر و 
خفظ اهر بلاء و ففت با سم رو قرا آزهر یر ترشتا کی اف ۵ ا سود کت 
عوض ده و از 
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هر بدآمدی در آن آسایش ده تا هیچ جلوگیری مرا از مقصدم باز ندارد, و 
هیچ ازاری از بندگان بر درم نکوبد, زیرا [تو بر هر چیز توانایی ) و هر کاری 
به تو برگردد, (ای که مانندی نداری, و شنوای و بینا است. 1 


روایت دیگر درباره نماز وداع با خانواده که چهار رکعت است به همراه 
تضرع: مردی نزد پیفمبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: قصد سفری 
دا فص و را ی رای یات ان 
کس بدهم: پدرم, پسرم يا برادرم؟ فرمود: کسی که بار سفر بسته, 
جانشینی در خاندانش ننهد بهتر از چهاٍ رکعت که در خاندانش بجا گذارد, و 

در هر رکعتی سوره حمد و «فْل هو الله أَحث» بخواند و بگوید: * «المَة ان 

رت هن تک فاْتلَهن خلیقبی فی أقلی و قالی» (خدایا! من بدینابه 
درگاهت تقرب جستم و آنها را خلیفه من ساز در اهل و مالم.) و ان 
جانشین وی شود در اهل و مال و خانه اش ۳ برگردد به خاندانش.(1) 


1. امان الاخطار: چون پیغمبر صلی الله علیه و آله سفر می کرد با خود 
پنج چیز برمی داشت: آینه. سرمه دان, چنگال. مسواک و شانه. و در 
روایت دیگر «مقراض.»(2)چون قصد سفر کنی, سه اک «بالله آخرج 
و بالله ادخل و علی الله اتوکل اللهم افتح لی فی وجهی هذا بخیر و اختم 
ای یر ۵ فنی.سنو کل داته انت. اد ساضیها آن زبی. علی. راما 
مستقیم». به (قدرت و مشیت)خدا| خارج می شوم و به (قدرت و مشیت 
خدا) داخل می شوم و بر خدا توکل می کنم. خدایا ! بدین راه که می روم 
خوبی بر من بگشا و به خوبی آن به سر رسان, و حفظم کن از شر هر 
جانداری که در چنگ تو است, همانا پروردگارم در راه راست است, هر که 
با اخلاص آن را گوید. بسا که از خاصان باشد و او در سلامت داخل است 
نه ندامت. و چون به در خانه رسیدی, آن را بگو که امام کاظم علیه السّلام 
در روایتی فرموده که: جهن کسی از تما اهنی تفر کید بر در خانه اش 
رو به راهی که بدان توجه دارد بایستد و سوره حمد را در پیش رو بخواند, 
در سمت راست و جب و آیه: الکرسی بخو‌اند ذر این سه سو. سبسن, کوید؛ 
«اللهم احفظنی و احفظ ما معی و سلمنی و سلم ما معی و بلغنی و بلغ ما 


معی 
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1-. امان الاخطار: 30 
2 . امان الاخطار: 41 


ببلاغک الحسن» خدایا ! مرا نگهدار و هر آنچه با من است, مرا سالم دار و 
ابا مر اسر رم تانق نیوا کصیا من انیت نطو خویین 
برسان. که البته خدایش او را با هر چه که با او است حفظ کند و او را با 
هر چه که با او است سالم دارد. سپس به صباح (راوی حدیت) 1 
ندیدی که کسی خودش محفوظ ماند و آنچه با او است محفوظ نماند, و 
خر لاسما اروت یر 
آنچه با او است نرسد؟ گفتم: آری, قربانت ! 


مولف: روایت داریم که امام رضا علیه السلام فرمود: چون برای سفر با 
در حضر از منزلت به در شوی, بگو: «بسم الله آمنت بالله و توکلت علی 
الله ما شاء الله و لا حول و لا قوه الا بالله» (به نام خدا . به خدا ایمان 
اوردم و بر او توکل کردم هرچه خدا بخواهد و هیچ نیرو و قدرتی جز به 
واسطه خداوند نیست ) و شیاطین با او ملاقات کنند و فرشته ها به روی 
آنها زننه و گویند: راهی بدو ندارید با اينکه نام خدا برده و بدو ایمان آورده 
سکره کم ما شا له حول تم فص ال اللم 


مولف: از ابی خدیجه روایت داریم که چون امام صادق علیه السلام از 
منزل بیرون می شد, می گفت: «اللهم خرجت الیک و لک اسلمت و بک 
اسلمت ات ای ار ی 
و ره وه قووزه و قدای ویر کی ار ای و رز ها 
لقن روخ و آنعنن د. رانا نوی و ارم شم و لیم بو 
شدم و به. تو اسشلام آوردم ودبه نو ایمان آوردم بان خدایا ! تر کت ده در این 
روزم و برسان قوتش را و یاری و پیروزی و پاکی و هدایت و برکتش را و 
ردان از اف و وس مخت دون از است؛ 9( 
الحمد لله رب العالمین. بار خدایا ! بیرون شدم و بدان مرا برکت ده و سود 
مه شون له ماش ور آم‌مانند از بجوید: 


مولف: امام باقر علیه السلام فرمود: هر که جچون از در خانم بیرون رود 
بگوید از شر این روز تازه که چون خورشیدش غروب کند برنگردد. از شر 
خودم و شر دیگری و از شر شیاطین و از شر دشمن اولیای خدا و از شر 
جن و آدمی و از شر هر درنده و هر گزنده و از شر هر حرام کاری, پناه 
تیه انکه فرشته ها بدان ابر نو و 
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پناه می دهم خود را به خدا از هر بدکاری, خدا او را بیامرزد و توبه از آن را 


بپذیرد» و امور مهمش را بسن باشد, و از بدیش جلوگیری کند و از شرش 


مولف: امام صادق علیه السّلام فرمود: چون از منزلت خارج شوی, بگو: 
«بسم الله توکلت علی الله لا حول و لا قوه الا بالله اللهم انی آسألک خیر 
ما خرجت له ۵ ود یک فن شر- ها خراخت له اللمم اوشتع علية مرخ فضلی و 
ا ‏ را و و اجعل رغبتی فیما عندک و 
توفنی علی ملتک را 1 
کردم بر خدا و نیرو قوتی جز از خدا نیست بار خدایا ! من از تو خواهم خیر 
آنجه برانشن ار حدم و به نو ناه فین برم از تقر آن: 2 
من از فضلت و کامل کن بر من نعمتت را و مرا در طاعتت کار گیر, و 
شوقم ده در انچه نزد تو است و جانم بستان بر ایین خودت و ایین 7 
صلی الله علیه واله . 


مولف: و در حدیث دیگر است که امام باقر علیه السْلام فرمود: هر که 
هنگام خروج از منزلش بگوید:« بسم الله حسبی الله توکلت علی الله. 
اللمم انی. اسالک خی امفری, کلها و آعود سک موه خن الدتا.ه غدات 
الاخره» [ خدایا ! از تو خواهم خیر همه امورم را و به تو پناه می برم از 
تتوامین .حنا وسعدات آخرته دا .هی اهر معم قیاهه آخر نش .را کمایت 
کند ). 


مولف: و روایت ت است که چون بر در خانه اش ایستد. نسبیح زهرا علیها 
السّلام گوید و حمد و و آیه الکرسی بخواند - چنان چه قبلاً گفتم - و 
بگوید:« اللهم |لیک وجهت وجهی و علیک خلفت آهلی و مالی و ما خولتنی و 
قد وثقت بک فلا تخیینی یا من لا یخیب من آراده و لا یضیع من حفظه اللهم 
صل علی محمد و آل محمد و احفظنی فیما غبت عنه و لا تکلنی |لی نفسی 
اد ولد گس ازرعی با ری و وی ای ی 
۱ 7 
قی جمیع آحوالی و لا تکلنی الی نفسی و لا الی غیری فاکل و آعطب و 
قود نی القوی ‏ اغفررلیدفن ار خر و تولف امه احعلتی آوحه من ترچ 
یکی رجدایا به نو ری کردم و بو را سرپرست خاندانم و مالم و آنچه به 
من دادی کردم من به تو اعتماد کردم 
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مرا نومید مساز ای که نومید نکند هر که قصد او کرد و ضایع نکند هر که او 
را حفظ کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مرا حفظ کن در آنچه از 
آن غیبت کردم و مرا به خود وامگذار. ای ارحم الراحمین. خدایا! مرا 
برسان بدان چه رو کردم. و مقصودم را فراهم ساز, و عباد و بلادت را 
برایم مسخر کن و به من روزی کن زیارت پیغمبرت و ولی ات امیر مومنان 
و ائمه از فرزندانش را علیهم السّلام و همه خاندانش را علیه و عليهم 
السّلام, و در هر حال به من کمک ده و مرا به خود وامگذار و نه به دیگری 
تا خسته شوم و هلاک گردم, و از تقوا توشه ام ده و در آخرت و دنیا مرا 
بیامرز. خدابا اضرا انز ومندترین زواهران-بهخویت مردار. ۱ 


و باز بگوید: «بسم الله و بالله و توکلت علی الله و استعنت بالله و آلجأت 
ظهری الی الله و فوضت آمری الی الله رب امنت بکتابک الذی انزلت و 
نبیک الذی ارسلت لانه لا یأتی بالخیر الهی الا انت, و لا یصرف السوء الا 
ات هار ک فان بای عونت انمهاه کم عظعت: لاه خن لاله 
غیرک.» (به نام خدا و به خدا ال او تا ارو 
پشت و پناهم به خداست و کارم واگذار بر خداست پروردگارا به کتابی که 
نازل کردی و به نبّت که او را فرستادی ایمان آوردم چرا که فقط تو خیر 
را آوردی ای معبود من.و بدی را فقط تو بر می داری. حقت بزرگ است و 
تن و ستایشت برتر و آسماعت مقدس است و نعمانت عظیم است و هیچ 
1 است هر که بامداد از خانه اش خارج 
شود و این دعا را بخواند, تا شب که به منزلش برگردد بلا نبیند, و همچنان 
هر که شب خارج شود و آن دعا را بخواند, بلایی بدو دچار نشود تا صبح که 
به منزلش برگردد. 


مولف: به برخی از آنچه روایت داریم در اين حال اکتفا کردیم, تو از آنها 
بگو هر چه را حال و وقتت سازگار باشد که مردم در همت و اهمال گونه 
گونه باشند. 


22 .دعوات راوندی: امام صادق علیه السْلام فر مود: ضامنم هر که از خانه 
اش عمامه پوشیده خارج شود سالم بدان برگردد. 
فستغمترن ضلی: الله علیه و ال به به نقل از جبرئیل فرمود: هر که چون سفر 


خواهد دو سمت در خانه اش را بگیرد و یازده بار سوره «قل هو اللةّ» را 
بخواند, خدا پاسبان او است تا برگردد. 
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و فرمود: چون کسی سوار مرکیش شود و به نام خدا بگوید, فرشته 
دنبا لش سوار شود و او را حفظ کند تا پیاده شود و اگر نام خدا| را نبرد, 
شیطانی به دنبالش سواز شود. 


ماه ضاوی علیم نفد فرمت ون سم ای رتور ای م۳ 
صدقه ای بدهی کم يا بیش. معلی گوید: گفتم: یا ابن رسول الله ! کم چند 
است و بیش چند؟ فرمود: از یک گرده نان تا بیشتر و هر چه بیشتر باشد, 
ای اه رات 


و فرموده اند علیهم السلام : چون سفر خواهی, وضوی نماز بگیر و خاندانت 
را گرد اور و دو رکعت نماز بخوان و پس از سلام بکو: خدایا ! از هم اکنون 
خودم و خاندانم ۳ بار خدایا ! تویی یار و تویی خلیفه. و چون 
گام بر در نهی , 


بسم الله آمنت بالله توکلت علی الله ما شاء ال لا قح ال بل 


23. نهج البلاغه: در سال 327 هجری که امام علیه السلام به سوی شام 
سفر آغاز کرد. اين نیایش را در حالی که پا در رکاب نهاد مطرح فرمود: « 
اللهم انی آعوذ یک من وعثاء السفر و کابه المنقلب و سوء المنظر فی 
النفس و الاأهل و المال و الولد اللهم آنت الصاحب فی السفر و آنت 
الخلیفه فی الاأهل- ای ای و 
المستصحب لا یکون مستخلفا» ([خدایا ! از سختی سفر و اندوه بازگشتن و 
زو بة زو شدن با مباظر تاکوان دز خانواده نو مال»و‌گرریم به تو بناخ می 
برم. پروردگارا | تو در سفر همراه ما و در وطن نسبت به بازماندگان ما 
سرپرست و نگهبانی) و جمع میان این دو را هیچ کس جز تو نتواند کرد, 
زیرا ان کس که سرپرست بازماندگان است. نمی تواند همراه مسافر 
باشد و آن که همراه و هم سفر است, سرپرست بازماندگان انسان نمی 
تواند باشد. 


سید - رضی الله عنه - گفته است: چند جمله اول از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم است که علی علیه السلام ان را با عباراتی رساتر به 
اتمام رساند که فرمود: که هر دو نتواند, جز تو باشد.(1) 
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لالتخا 26 


24. خصال: در حدیث اربعمائه است که امیر مومنان فر موده: چون یکی از 
شما به سفری رود. بگوید: خدایا ! تویی یار در سفر و کمک باربر. و خلیفه 
در اهل و مال و فرزند. و چون به منزل رسیدید. بگویید: «مْیرّلا مُباتکا و 
نت ت خیر کر ارآ منزل ما را مبارک کن که بهترین را ای. 4 
(1) 


و فرمود: چون یکی از شما در سفر گم شود يا بر خود ترسد, فریاد کشد: 
«ای صالح به دادم برس » که در برادران پری شما صالج نامی است که در 
بلاد برای شما بگردد, و خود را وقف شما کرده و چون آواز را بشنود پاسخ 
دهد و گم شده را راه نماید و مر کب سواری او را برایش : نگه دارد.(2) 


و فرمود: هر کدام شما که از غرق شدن می ترسد. بخواند: «یسّم ال 
مجراها و مَرّساها ان ربی لعَمُورٌ رحيمّ.»(3) ژبه نام خداست روان شدنش 
ورلنگر انداختتش, بی گمان پرورپگار من آمرزنده چهربان است ) و «بسم 
اللهة المَلِک لْحَق» «ما ِ له حون ده 5 الأَض جمیعاً قبِصَنه یوم 
القیاقه 1 السماواث مَطویَاثُ بیمینه سبحاتة نه و تعالی ۳2 بُشرکون 4(۰) زو 
خدا را اسان که باید به ترنی تاه اند حال انکة زور فیافت رفن 
یکسره در قبضه [قدرت ] اوست, و اتتهان: ها درییچیده به دست اوست او 
فان آفتت وخرتن انست از انچه: ابا هی آشرک‌می کرداستت 2 


5 قوت ااساه ان اتساط کته امام کاطم علیه الا کش یر 
می فرمایی, از صحرا بروم یا دریا؟ راه ما بیمناک و پر خطر است. فرمود: 
صلی الله علیه و اله روی و دو رکعت نماز در غیر وقت فریضه بخوانی و 
صد بار از خدا خیر بخواهی. اگر به درپا شدی, همان را بگو که خدا تبارک و 
تعالی, فرموده*.«ار کوا خها تسم اللم معراها و خرساها زن ری نود 
رحیم 6(۶) (در آن سوار شوید. به نام خداست ۳ شدش و 
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1- . خصال 2: 168 
2 . خصال 2: 159 
3- . هود / 41 

5- . خصال 2: 160 


6- . هود/ 41 


لنگرانداختنش, بی گمان پروردگار من آمرزنده مهربان است. ) و اگر دربا 
طوفانی شد. بگویی: «بسم الله اسکن بسکینه الله وقر بوقار الله و اهداء 
باذن الله و لا حول و لا قوه الا باذن الله.» ژبه نام الله. بخ آرافتش الهی 
آرام بگیر و به وقار خداوندی با طمأنینه باش و به اذن الهی هدایت شو که 
هیچ نیرو و قدرتی جز به [ذن الهی نیست ) 


گفتیم: خدایت شایسته دارد, «سکینه» چیست؟ فرمود: بادی که از بهشت 
براید به صورت ادمی و بوی خوش؛ و همان است که به ابراهیم علیه 
السّلام فرود شد و گرد ارکان کعبه می گشت هه سقتبو 
آن از همان است که فرمود: ,«و فیه سَکیتة من رَبکُم و بَقبّه ک آل 
مّوسی و ال هاژون تما الْمَلایْکة 1(۰) (آن ۰ 9 که ذر آن 
آرامش خاطری از جانب پروردگارتان, و بازمانده ای از آنچه خاندان 
موسی و خاندان هارون [در آن ] بر جای نهاده اند- در حالی. که فرشتگان 
آن را حمل می کنند- به سوی شما خواهد آمد. مسلما اگر مومن باشید, 
برای شما در این [رویداد] نشانه ای است /؟ 


فرمود: آن شکیته در تانوت: بون و در آن.طشتتی نود که: دل بیعمیرآن را در 
گردید. سپس رو به ما کرد و فرمود: تابوت شما چه باشد؟ گفتیم سلاح. 
فرمود: راست است, آن تابوت شما است. 


تین مود اگر به راه صحرا رفتی, , بگو آنچه را خدا فرموده: »2 سبخان 
الذٍی جر سَخر لتا هلا و ما کتا له مُفرنین . و لا الی ربا لمُنقلُون.»(2) زو 
بگویید: : پاک است کسی که این را برای ما رام کرد و [گرنه] ما را پارای 
آرام ساختن ] آنها نبود.و به راستی که ما به سوی پروردگارمان بازخواهیم 
گشت. ) همانا بنده ای نباشد که آن را بگوید و از شتر با مرکب خود به 
زمین افتد و زیانی بیند به فرمان خدا. و فرمود: چون از منزلت بدر شدی, 
بگو: «بسم الله امنت بالله توکلت علی الله لا حول و لا قوه الا بالله.» که 
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لک بیقر 7 249 
2 . زخرف / 13 - 14 


فرشته ها به روی شیاطین زنند و گویند: نام خدا برده و ایمان به خدا آورده 
و توکل بر خدا کرده و گفته: «لا حول و لا قوه الا بالله.»(1) 


مولف: این خبر در «باب آداب و سنن»* گذشته هیر آن است که چون آهنگ 
چیزی کردی و برای صحرا سوار شدی, چون بر مرکبت استوار گشتی بگو: 
«پسبحان الذی.. .> تا آخر و اگر به دربا سوار شدی, 5و ان حال بگو: «یسشم 
له مَجُراها و مُرساها» و چون موج بر تو برخاست. بر پهلوی چپ تکیه کن 
و با دستت به سوی موج اشاره کن و بگو: آرام باش به سکینه خدا و بر جا 
باس یه مه حایف خد ایو لا حول ولا فوخ الا بااله, 


ابن اسباط گفت: من به دریا شدم و چون موج بالا می گرفت, همان را که 
امام کاظم علیه السّلام فرموده بود می گفتم و موج گشاده می شد و به ما 
از آن چیزی نمی رسید.(2) 


بگوید: «لا ال الا الله و الله اکبر», خدا آن # بر کید ۱ و دی 
رک , دور باشد یا کوچک باشد ۹ 


7 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: سرپرست نکند کسی بر اهل خود بهتر از دو رکعت که آنها را 
هنگام سفر کردن بخواند و بگوید: «اللهم انی 0 
فالف و ذریتی و دنیای و آخرتی و آمانتی و خاتمه عملی» (بار خدایا ! من 


خودم و اهل و مال و نژادم و دنیا و آخرتم و امانتم و سرانجامم را به تو 
شا ای ی وا ۳ 


۷ 7۳0 0 ی 
تلهم انی است‌وفی العداه تخسی ه حالی و دی و باق اهلی 
و ولدی و الشاهد منا و الفائب 
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1- . قرب الاسناد: 218 


3-. محاسن: 133 


4- . محاسن: 29 


کارا ماه لفات الم ها سک 
اک اد هی 
سپارم خودم و مالم و نژادم و دنیایم و اهلم و فرزندم را از حاضر و غاپب. 
را را ار ما 
ا صا ‏ و سا اس اد 


مگیر. (1) 


9 محاسن: امام کاظم علیه السْلام فرمود: اگر یکی از شما سفر 
خواست. به در خانه اش رو به راهی که بدان خواهد رفت بایستد و سوره 
حمد را از پیش خود و سمت راست و چپ بخواند و ایه الکرسی را از سه 
سو. سپس گوید: « اللهم احفظنی و احفظ ما معی و سلمنی و سلم ما 
معی و بلغنی و بلغ ما معی ببلاغک الحسن الجمیل» (بار خدایا ! نگه دار 
مرا و هر چه با من است. و سالم دار مرا و هر چه با من است و برسان 
مرا و هر چه با من باشد, رسیدن خوب,) البته که خدا او را و هر چه با او 
است حفظ کند و سالم دارد و به مقصد برساند. و به من فرمود: ای صباح ! 
(راوی حدیث است) نبینی که کسی محفوظ ماند و آنچه با او است 
محفوظ نماند و برسد و آنچه با او است نرسد؟ گفتم: آری قربانت گردم ! 
۳۹ 


لاد. محاسن: امام صادق علیه السلام چون قصد سفری داشت. می گفت: 
اللهم خل شییلنا ۵ آحسن شیرتا و اعطم‌غافتاه زار خداا ارام مار 
باز کن و رفتن ما را اسان کن و عافیت ما را کلان کن. 3(1) 


1د. محاسن: ابن اسباط گفت: امام رضا علیه السلام به من فرمود: چون 
بزای سفر با در حضر أز متز لت در اییت: بگو: «بسم الله آمنت بالله, توکلت 
علی الله ما شاء الله و لا حول الا بالله» تا شیطان به تو بر خوّد و فرشته 
ها به روي او زنند و گویند: چه راهی به او داری, با اينکه نام خدا برده و به 
او ایمان آورده و بر خدا توکل کرده و گفته ما شاء الله و لا قوه الا بالله ! 
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و در روایت ت ابن فضال از آن حضرت آمده, جز اينکه گفته: «و لا حول و لا 
قوه الا بالله.»(1) 


2. محاسن: حذیفه بن منصور گفت: همراه امام 0 بودم 
که کم سیر و عون مرحمان اف بای رانا ازا‌سا رای کرو 
رفتن ما را آسان کن و عافیت ما را کلان. و هر بار که بر تلی بالا می رفت, 
م کفت ارحیاا وا ری اس هر ری 


,ماس اعام ضاوق علیه الشلام فرمود رسول کدا ضلی الله غلیه .و 
آله فرمود: بدان که جان ابی القاسم به دست او است, کسی لا اله الا الله 
و الله اکبر نگوید نزد هر بر آمدن و ارتفاع راهی جز آنکه هر چه جلو او 
است. همان تا مد تایه اه رای کته فا رسد ۱۱ 


4 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: دو برادر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نزدش آمدند و گفتند: ما برای تجارت قصد شام داریم و به 
ما بیاموز آنچه را که باید,بگوييم. فرمود: اری: چون به منزلی جا گرفنید و 
نماز عشاء پسین را خواندید, هر کدام شما پس از سلام پهلو بر بستر نهد و 
تسبیح فاطمه علیها السلام بخواند و به دنبالش ایه الکرسی که محفوظ 
ماند از هر چیزی تا صبح کند. 


بنتن. دزذانی. آنها را سنبال کردند. تا به.منزلی. رسیدند. و غلاق خود. را 
فرستادند تا بدانند در چه حالند, خوابند یا بیدار. غلام بدانها رسید و یکی 
شان پهلو بر بستر داشت و آیه الکرسی و تسبیح فاطمه علیها السّلام را 
خواند. به ناگاه دو دیوار بر آنها ساخته شده و آن غلام آمد و گرد آنها گشت 
و از هر طرف جز دو دیوار ساخته ندید (و نزد یارانش برگشت و گفت که 
به خدا جز دو دیوار ندیدم). گفتند: خدایت رسوا کند, 0 و ناتوان 
ترسویی ! و خودشان برخاستند (و رفتند). آنها نیز جز دو دیوار ندیدند و گرد 
آنها گردیدند و سخنی نشنیدند و آدمی ندیدند و به منزل خود برگشتند. 
فردا صبح که شد, نزد آنها آمدند و گفتند: شما کجا بودید؟ هر دو گفتند: جز 
همین جا نبودیم و جایی 
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کرسحا ری 3 25 


نرفتیم. دزدان ک ی به خدا ما ۳ و جز دو دیوار ندیدیم. بگویید داستان 


گفتند: ما نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتیم و از او خواستیم به ما 
آموزشی دهد و آیه الکرسی و تسبیح فاطمه علیها السّلام را به ما یاد داد و 
ما آن را خواندیم. دزدها گفتند: بروید | بهخدا ما هرکز شما را دنبال تکنیم 
و پس از این سخن, هرگز دزدی بر شما توانا نباشد.(1) 


5. محاسن: امام باقر علیه السّلام فرمود: چون راه گم کردی, فریاد کن: 
«ای صالح, ما را به راه هدایت کن » خدا بر شما رحمت اورد. عبیدالله 
(راوی حدیث گوید) دچار ان شدیم و یکی از همراهان را واداشتیم که دور 
شود و این فریاد را بکشد. پس دور شد و فریاد زد. سپس نزد ما آمد و خبر 
داد که آواز سستی شنیده که گفته راه سمت راست يا گفته در چپ. یس 
راه را يافتیم و چنان بود که او گفته بود. 


و پدرم به من باز گفت که در بیابان از راه پرت شدیم و این کار کردیم و 
تن و گفت: یا اک راه 


30. محاسن: عمر بن یزید گفت: یک سال در راه مکه گم شدیم و سه روز 
فاتدیم جه. رام خوبی و آن را تباقر روز سوم که آب ما تمام شد, جامه 
های احرام را به جای کفن پوشیدیم و حنوط برگرفتيیم و یکی از یاران ما 
ات ی یا صالح, یا ابو حسین ! یکی جواب داد. به او گفتیم: : لو 
که باشی, خدایت و از آنها که خدا عزوجل در قرانش 
موده: «و اژ صررفتا ایک تَقرّا من الْجن بشتمفون الْفرُءان قلَمّا حصَروة 
قالوا آنصئوا فلَقَا فضی ولا ات قومهم کُنذرین»(3) 


[و چون تنی چند از جِنْ را به سوی تو روانه کردیم که قرآن را بشنوند. 

پس چون نز آن حاضر شدند [به یکدیگر ] گفتند: «گوش فرادهید. و چون 
به انجام رسید» هشداردهنده 
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به سوی قوم خود بازگشتند. ) و از آنها جز من کسی نمانده و من گم شده 
را راهنمایی کنم. گفت: پیوسته به دنبال آن آهات زفتيم تاه راه رسیدیم. 
(1) 


37. محاسن: امام صادق علیه الیشلام فرمود: جون در تنگنای بیمناک 
ِ این 1 را بخوان: «ربٍ_ اژخلني مُذخل صدذق و آخرجني مخرح 

احعل لف شنم لدنی شاظتا تصیرای) ی ایرهردادا. مرا: آذر هر 
کار | به طرز درست داخل کن و به طرز درست خارج ساز, و از 0 
خود برای من تسلطی یاری بخش قرار ده.) و چون چیز ۹9 به 
چشمت خورد, ایه الکرسی بخوان.(3) 


8. محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که منزلی کرد که 
از ترندم بر ان هی ترستده بخوید: <«اشمد ان. لا اله الا الله: وخده لا شریک 
له له الملک و له الحمد بیده الخیر و هو علی کل شی ‏ قدیر. خدایا ! به تو 
پناه می برم از شر هر درنده» که از آن درنده اسوده گردد تا از ان منزل 
بکوچد به اذن خداء. ان شاء الله.(4) 


9 محا سن: امام کاظم علیه الیثلام, فرمود: هر که تنها سفر کند بگوید: 
«ما شَاء ال ۷ حول ۱ خقع الا الم الاقم انس وعشتی.۶ اعی علی 
ودک اد ی (هرچه خدا] بخواهد. نیرو و قوتی جز از خدا نیست. 
خدایا مونس وحشتم باش و يار تنهاییم باش و همراه غیبتم باش هر که تنها 
در اتاقی پا خانه ای پا دهی دراید, بگوید: «اللهْم انس وحشتی 5 اکن ۳۹ 
وحدَیی.» (خدایا مونس در وحشتم باش و مرا در تنهاییم یاری کن ) گوید: 
یکی به به آن حضرت گفت: من شکار شیر و درنده کنم و شب ها را در 
ویرانه ها و جاهای هراس آور می گذرانم. فرمود: چون در آنها درآیی, بکو: 
0 0۳۱ 7 
که بد نبینی, آن شاء الله.(ظ) 
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اس اهامای اه ی مه ای هر رت انس 
است. چون بدان رسی «بسم الله» بگو تا از تو بکوچد.(1) 


1 محاسن: امام کاظم علیه السّلام از پدرش, از جدش علیهم السّلام 
روایت می کند که فرمود: در سفارش های پیغمبر صلی الله علیه و اله به 
کل انست که" یا علی! چون قصد شهر يا دهی داری. وقتی چشم رس تو 
شد بگو: « اللهم انی آسالک خیرها و آعوذ بک من شرها اللهم آطعمنا من 
جناها و آعذنا من وباها و حببنا (لی آهلها و حبب صالحی آهلها الینا»خدایا! 
خیرش را از تو خواهم و از شرش به تو پناه می برم. خدایا ! از برش به ما 
بخوران و از وبایش ما را برهان و ما را محبوب اهل آن و دوستدارخوبانش 


کن.(2) 


فان وشدان خدا صلی: ال له و له شسود ای ای به 
منزلی فرود ات بگو: «اللهم آزانن مَنرّلا با کا 5 یت حَیر خی الفر لسن 3(۰) 


([خدایا این منزل را بر من مبارک کن که تو بهترین 09 


3 محاسن: علی بن مغیره گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: چون 
سفر کنی و به شهری که خواهی درایی. چون ان را در چشم رس دیدی 
بگو: خدایا ! پرورنده هفت آسمان و آنچه بر آن سایه دارند و پرورنده هفت 
زمین و انچه بر خود دارند. و پرورنده بادها و انچه پراکنده سازند. و 
پرورنده شیاطین و آنچه گمراه کنند؛ از تو خواهم رحمت فرستی بر محمد 
ال ی هو ی تا وی ای ی 
پناه می برم از شرش و شر هر چه در آن است.(4) 


4 محاسن: زراره گفت: شنیدم که امام باقر علیه السلام می فرمود: 
عفریت ها فرزندان ابلیسان هستند که نفوذ کنند و در کجاوه های مومنان 
ذر آیتد و-شترشان را تخریک کنتد؛ آن را بیایید با ايه الکرسی. که انها را 
دور کند).(د) 
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5 طب الائمه: اما م کاظم علیه السلام فرمود: هر که در سفر است و از 
دزدان و درنده ها بیم دارد, بریال مرکب سواری خود بنویسد: «لا تخاف 
وکا ولا تحشتی,۱1۱۷ ژنه از فرارسیدن [دشمن ] بترسی و نه [از غرق 
شدن ] بیمناک باشی ) که به فرمان خدا عزوجل در امان ماند. داود رقی 
گوید: به حج رفتم و در بیابان کسانی از اعراب آففند بر کایوان زوند که 
من در آن بودم, و بر یال شترم همان را نوشتم و بدان خدا که محمد را به 

نبوت فرستاد و به رسالت گرامی کرد و مقمنان را ب به امامت شرآفت 


6 مکارم الاخلاق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی 
جانشینی بهتر از دو رکعت نماز که هنگام سفر کردن بخواند بر خاندانش 
نگمارد, و در وداع بگوید :«اللهم انیت هدع ایهم دنی ‏ ی این 
و آهلی و ولدی و جیرانی و آهل حزانتی الشاهد منا و الغائب و جمیع ما 
جل ثناوک و امتنع عائذک و لا اله غیرک توکلت علی الحی الذی لا یموت- 
الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له 
ولی من الذل و کبره تکبیرا الله اکبر کبیرا و الحمد لله کثیرا و سبحان الله 
بکره و اصیلا.» زبار خدایا ! امروز به تو سپردم دینم و خودم و مالم و اهلم 
و فرزندانم و همسایه هایم و وابسته هایم از حاضر و غایب و آنچه نعمت 
که به من دادی. خدایا! ما را در سایه و در پناه و عزت خود بگیر. عزیز 
است پناهنده به توء والا است ستایشت و محفوظ است پناهنده ات, و 
نیست معبودی جز تو, توکل بر زنده ای که مرگ ندارد. ۲ 
که فرزندی نگرفته و شریکی در ملک ندارد و او را سرپرستی برای دفع 
خواری نباشد. او را به خوبی بزرگ شماره: سپاس بسیار از آن خداست و 
رها اور 


و امام باقر علیه السّلام چون قصد سفر می کرد. همه عیالش را در اتاقی 
جمع می کرد و می گفت: خدایا ! به تو سپردم. با او 


ص: 26 


1- . طه / 80 


و صباح حذاء گفت: امام کاظم علیه السلام فرمود: اگر یکی از شما سفر 
خواست.؛ به در خانه اش رو به راهی که بدان خواهد رفت ایستد و سوره 
خفد را از پیش او سمت ر است:و جب بجخواند ه انه الکرسی. را از سند 
سو. سپس گوید:« اللهم احفظنی و احفظ ما معی و سلمنی و سلم ما 
و ی هه ایا ال را ور 
مرا و هر چه با من است., و سالم دار مرا و هر چه با من است. و برسان 
مرا و هر چه با من باشد, رسیدن خوب. ) البته که خدا او را و هر چه با او 
است حفظ کند و سالم دارد و به مقصد برساند. و به من فرمود: ای صباح ! 
(راوی حدیث است) نبینی که کسی محفوظ ماند و انچه با او است 
محفوظ نماند و برسد و آنچه با او است نرسد؟ گفتم: آری قربانت گردم ! 


و امام صادق علیه السلام چون قصد سفر می کرد, می گفت: خدایا ! راه 
مایا مت س ما راوام ی ات لا تعاطا کر 


و از امام رضا علیه السلام است که فرمود: هنگامی که در سفر یا در حضر 
قصد خروج از منزلت را کردی, بگو: «بسم الله آمنت بالله توکلت علی 
الله ما شاء الله- لا حول و لا قوه الا بالله» ژبه نام خدا| .ایمان آوردم به خدا| 
و بر خدا توکل کردم. هرچه خدا بخواهد. هیچ نیرو قوتی جز از خدا نیست ) 
گویند: چه راهی به آنها دارید که نام خدا را برده اند و ایمان به او دارند و 
توکل بر او کرده اند و گفته اند؛ ما شاء الله لا قوه الا بالله ! 


امام باقر علیه السْلام فرمود: هر که وقت بیرون شدن از خانه اش گوید: 
« اعوذ بالله مما عاذت منه ملائکه الله من شر هذا الیوم و من شر 
الشیاطین و من شر من نصب لاولیاء الله و من شر الجن و الانس و من 
شر السباع و الهوام و من شر رکوب المحارم کلها اجیر نفسی بالله من 
شر کل شی ۶» (به خدا پناه می برم از آنچه فرشته های خدا بدو پناهند از 
ور ی یی سب ی اولیای خدا و از شر جن و 
ادفیده از شنز دونده ها و گزنده ها و از شر همه کار حرام ؛ پناه می دهم 
خود را به خدا از شر هر چیزی ]», خدا| او را ادن وه اش را بیذیرد و 
قصلاش را آورده سازد وراه وا از هر کدی دور ازد .مه اش نجه داز 
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انس بن مالک گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله سفری نمی کرد. جز 
آنکه هنگامی که از جایش بلند می شد می گفت: « اللهم بک انتشرت و 
الیک توجهت و پک اعتصمت آنت ثقتی و رجائی اللهم اکفنی ما آهمنی و ما 
لا آهم له و ما آنت آعلم به منی اللهم زودنی التقوی و اغفر لی و وجهنی 
الی الخیر حیثما توجهت »؟ (خدایا ! به تو جنبیدم و به سوی تو رو آوردم و به 
تو خود را نگه داشتم, تو پشت و امیدم باشی. خدایا ! کفایت کن هر مهم و 
غیر .مهم فرا و انخه نه. بدان ذاناتری. از فن: خدایا ! تقوا به من توشه ده و 
مرا بیامرز و رو به سوی خیر دار به هر جا رو کنم. ) سپس بیرون می شد. 


گوید: امام صادق علیه السلام چون برای سفر بیرون می شد, می گفت: » 
الامم احفطشی و اخعظها مفی و نی هبل‌ها معی بای الحمیق الا 
استفتح و بالله استنجح و بمحمد ص اتوجه اللهم سهل لی کل حزونه و ذلل 
لی کل صعوبه و اعطنی من الخیر کله اکثر مما ارجو و اصرف عنی من 
انش اک ما احفه قیعافیو یا ارخم الراخس هدارا اه ایحا 
من است حفظ کن و مرا و هر چه با من است. به خوبی به مقصد برسان. 
به خدا سفر را گشایم و به خدا پیروزی جویم و به محمد صلی الله علیه و 
آله رو آوردم. خدایا ! هر ناهمواری را برایم هموار ساز و هر سختی را 
دمساز و هر خیری را به من بده بیش از آنچه امیدوارم, و هر بدی را از من 
بگردان, بیش از آنچه حذر دارم در عافیت و خوشی با ارحم الراحمین. ) 


باز هميشه می فرمود: «آأسأل الله الذی بیده ما دق و جل و بیده آقوات 
الفلانکه: آن یهت دا فی. متفر نا اتقو ایضانا لام و اسلایا ود فعما ۵ 
توفیقا و برکه و هدی و شکرا و عافیه و مغفره و عزما لا یغادر ذنبا.» (از 
ام که مور رت عستت اواست مد توافت فو 
فرشته ها که در سفر آسودگی و ایمان و سلامت و اسلام و فهم و توفیق و 
برکت و هدایت و شکر و عافیت و آمرزش و تصمیم به من بخشد و گناهی 
فرو نگذارد. 1 


و از .ان رن استت: که فرمنود هر کهخون ازء مت این اب در آید. ببنه 
بار«الله اکبر» گوید و سپس بگوید: «بسم الله دخلت و بسم الله خرجت و 
علی الاه توکلت ول حول ول تیه لاه العلی ااعظیم وحلی للم 
ی ی ای کی 


ص: 29 


وجهی هذا بخیر اللهم |نی آعوذ بک من شر نفسی و من شر غیری و من 
شر کل دابه انت اخذ بناصییتها ان ربی علی صراط مستقیم» (به نام خدا 
ام ار ام وی ۱ ور 0 0 رو و 
قوتی جز از خدا نیست .خدایا ! راهی که می روم به خیر برگشا. خدایا! !من 
به تو پناه می برم از شر خود و شر دیگری و از شر هر جانداری که به 
دست تو است. همانا پروردگارم به راه راست است ). در ضمانت خدا 
است تا به منزلش برگردد. سپس بگوید: «توکلت علی الله ما شاء الله و لا 
0 1 و آعود یک من شر با 
ما و ار سل اه جا و 9 
(پروردگارا ! از تو خواهم خیر آنچه برایش بیرون شدم و به تو پناه می برم 
از شر آنچه برایش بیرون شدم. خداپا ! ۰ وسعت تمبه مت از فضل شوخ و 
وی و ی ان وا 
را در راهت بگیر و بر آیین خودت و آیین رسولت.) بعد آیه الکرسی و 
معوّذتین را بخوان و باز سه بار سوره اخلاص را از پیش رو و بالای سر و 
زیر پا و سه بار از پشت سر و سه بار از سوی راست و سه بار هم از چپ 
بخوان و بر خدا توکل 


یک دعا که رسول چدا بدان پناه می گرفت در سفر و رسیدن شب: «یا 
من تب و زک ال و افو له من شک و سر ما فيي و شوء ما خلق 


س بت لا 7 ك ‏ 21 تلا 8 -- 
العف و مش شاکن لد و من و والد و فا ولد الم رت | وا 
تن لا ‌ِ 
السیع و ما اظللن و رب الرضین السیع و ما,اقللن و رب الریاج و ما ذرین 
کرش .لا 7 - - ۱-2 ]۱۲9 ]00 ]ه با 12 ول - ]| و تلا - 
5 رب الشْیاطینِ و ما اصللن اسالک أ1 نصلی علی و ال سیر 5 


صراط مُستقیم.»(1) ([ای زمین وود کار هو فقو الله است: رد 
به الله از شر تو وشر آنچه در توست و بدی آنچه در تو خلق شده و بدی 
انچه بر تو راه می رود و پناه می 


ص: 29 
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برم به خدا از شیر و سیاهی و از شر مار و عقرب و و ساکنان شهرها و از 
شتر ند و آنجه زاییده. خدابا ای پرودگار آسمان های هفتگانه و آنچه نو آن 
سایه افکنده و ای پروردگار زمین های هفتگانه و آنچه بر روی دارد و ای 
پرور ام ادها مان راو کنو ای مرو ار ان و آنشد. کبراه 
شدم آمسا یی خواهم که موه ال میم زود ری و ای و 
خیر این شب و خیر این روز وخیر اين ماه و خیر این سال و خیر نز 
سرزمین و اهلش و خیر این ابادی و اهلش و خیر آنچه در آن است می 
خواهم. و پناه می برم به خدا از شر آن و شر انچه در ان است و از شر 
هر جنبنده ای که تو موی جلوی پیشانیش را در دست داری که پروردگار 
رای رات اس ۲ 


7 شاوی الاطاوه اماش صاوی ی اکتای ور در سر هر 
شب ایه الکرسی بخواند. خودش و هر چه با خود دارد سالم ماند. و 
بگوید:« اللهم اجعل مسیری عبرا و صمتی تفکرا و کلامی ذکر» (خدایا! 
رفتن مرا عبرت ساز و خاموشی ام را تفکر و سخنم را ذکر. ) 


و ابی البرکات مشهدی از مردی نقل کرده که گفت: امام رضا علیه السّلام 
از خراسان بسته ای از جامه ها برایم فرستاد و میان آنها گِلی بود. به 
فرستاده گفتم: اين چیست؟ گفت گل قبر حسین علیه السّلام و آن حضرت 
ید از خاهه قح از تفر فد و آنکه از این لین ان ند و می فر‌شاید 
که سبب امان است به اذن خدا عزوجل. 


و از آن حضرت است که فرمود: امام صادق علیه السّلام فرمود: دو برادر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نزدش آمدند و گفتند: ما قصد شام داریم 
برای تجارت و به ما بیاموز آنچه باید بگوییم. فرمود: آری, چون به منزلی 
جا گرفتید و نماز عشاء پسین را خواندید, هر کدام شما پس از سلام, پهلو 
بر بستر نهد و تسبیح فاطمه علیه السلام و به دنبالش ایه الکرسی را 
بخواند که محفوظ ماند از هر چیزی تا صبح کند. 

بنین: دزداتی: آنها را دنبال کردند تا به منزلی رسیدند و غلام خود را 
فرستادند تا بدانند که انها در چه حالند, خوابند یا بیدار. غلام بدانها رسید و 
یکی شان پهلو بر بستر داشت و آیه الکرسی و تسبیح فاطمه علیه السّلام 


را خواند و به ناگاه دو دیوار بر آنها ساخته شده و آن غلام آمد و گرد آنها 
گشت و از هر طرف جز دو دیوار ساخته ندید. 


ص: 300 


پس نزد پارانش برگشت و گفت که به خدا جز دو دیوار ندیدم. گفتند: 
خدایت رسوا کند, 0 ناتوان ترسویی ! پس خودشان برخاستند (و 
رفتند) اما جز دو دیوار ندیدند و گرد آنها گردیدند و سخنی نشنیدند و آدمی 
ندیدند و به منزل خود برگشتند. فردا که شد نزد آنها آمدند و گفتند: شما 
کجا بودید؟ هر دو گفتند: جز همین جا نبودیم و جایی نرفتیم. دزدان گفتند: 
بخ خدا ما آاهدیم و جر دفدیوار نددیم: بکمیید دانسان ما جینست ؟ 


گفتند: ما نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتیم و از او خواستیم به ما 
آموزشی دهد و به ما آیه الکرسی و تسبیح فاطمه علیه السّلام را یاد داد و 
ما آن را خواندیم. دزدها گفتند: بروید ! به خدا ما هرگز شما را دنبال نکنیم 
و پس از این سخن, هرگز دزدی بر شما توانا نباشد.(1) 


8 مکارم الاخلاق: دعای گمشده: امام صادق علیه السلام فرمود: چون 
راه را گم کردی. فریاد کن: «یا صالح و يا ابا صالح, ما را رهنمایی کن » 
و روایت است که صالح , به خشکی گمارده شده ست و حمزه به رهنمایی 
در دریا. 


از آن خضرت است که چون غول زدم شندید, آذان: بکویید.(2) 


ابی عبیده حذاء گفت: با امام باقر علیه السلام بودم و شترم گم شد. 
فرمود: دو رکعت نماز بخوان و بگو آنچه را که می گویم: « اللهم راد 
الصاله هادیا من الضااله ره علی صالینت قاما من فضلیه عصانی» دابا 
ای بر گرداننده گمشده از کمراهی ! برگردان کگمشده مرا که آن از فضل و 
عطای تو است. + و این کار را انجام دادم. سپس فرمود: ای ابا عبیده, بیا 
سوار شو ! و با ان حضرت سوار شدم و چون به راه افتادیم, ناگاه دیدیم 
یک سیاهی بر سر راه بود. ان حضرت فرمود: ای أففت عبیده ! این شتر تو 
است. و همان بود. 


ص: 301 
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2 . یعنی ظاهر شد و مجسم شد در چشمانتان. 


دعای منزل گرفتن: پیغمبر اه الله علیه و آله به علي علیه السْلام 
فرمود: ای علی ! چون منزل کنی بگو: «اللمّه انزلنی مَنرّلا مَبار کا و لت 
خر الفتزلین و ف واه و اییی کب دب ال سل ندیه 
و العَافیه فی کل چین و یکیعات الله الاب کلها من شَرّ ما 


و5 

حَلَق و 5 0 
رانا متیر وفایتن امه نوفیا هید دار ضان هصالخ را کات 
فرمودی و سلامتی و عافیت در هر زمان و لحظه ای به من ببخش. پناه 
می برم به کلمات تام خدا به طور کلی از شر آنچه خلق کرده و ظاهر 
ساخته و از عدم به وجود آوزده ) و دور رگفت, نماز بخوان و بگوز » اللهم 
ارزقنا خیر هذه البقعه و آعذنا من شرها اللهم آطعمنا من جناها و آعذنا من 
وا ها اس ی 
۳ 1 
از وبایش و محبوب ساز ما را نزد اهلش و خوبانش را محبوب ما کن.) و 
چون خواستی بکوشی, دو رکعت نماز کن و برای حفظ و نگهداری دعا کن 
ساتط وا ای عفاع کن. کت هر عا اهلی ساره 
«الشلام غلت ملانکه الله الخافطین ااسلام غلینا معلی غاه الله اتصالح 
و رحمه الله و برکاته» (درود بر فرشته های نگهدار خدا! درود و رحمت و 
برکات خدا بر ما و بنده های خوب !1 


دعای هنگام بازگشت از سفر: در روایت ت,است که چون آن حضرت از خیبر 
برگشت, گفت: « ار ون تایّبون ان شَاء اللَه عایذوت ژایعون ساجدون لربتا 
جاذٌون الم تک الحفة ذعلی جمْظِک لا فی سَقری و حضری ألَهْمٌ اجْقل 
ی و با 

حَم الّاجمین.» (اگر خدا بخواهد در حال توبه کننده عبادت کننده و رکوع 
ِِ سجده کننده حمد کننده به پروردگارمان باز می گردیم خدایا چون 
مرا در سفرم و وطنم حفظ کردی تو را ستایش می کنم خدایا این 
بازگشت مرا مبارک و پر میمنت و همراه با توبه واقعی قرار ده که به 
خاطر آن مستوجب سعادت گردم ای مهربان ترین مهربانان ) 


دغاق گام وزود به شهری .یا هی پیغمید صلی الله علیه و اله:به: علن 
علیه السّلام فرمود: ای علی ! چون قصد شهری يا دهی داری و چشم رس 


تو شد. بگو: « 
ص: 202 


0 دای آهلها الینا» ۲ او به نو باه می برم از 
شرش. خدایا ! ما را محبوب اهلش کن و خوبانش را محبوب ما کن. ) 


دعای در حال رفتن: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا در سفر 
ما بت ی تسبیح می کرد و چون بالا می رفت؛ الله اکبر 
فت. و فرمود: بدان که جان ابو القاسم به دست او است کسی بر 
راه «لا اله الا الله» نگوید و «الله اکبر» نگوید جز آنکه هر چه پشت 
سر او است با او «لا اله الا الله» گوید و هر چه جلو او است «الله 


اکبر» گوید تا برسد نه آخرز درم 


دعای سوار شدن بر کشتی: «بسم الله الملک الرحمن و ما قَدَرٌ وا الم وت 
قذُره ۰( )تا آخر آنه: ژبه نام خداوند مالک و بخشنده و خدا را آن چنان که 
باید به بزرگی نشناخته اند, و حال آنکه روز قیامت زمین یکسره در قبضه 
[قدرت ] اوست, و آسمانها درپیچیده به دست اوست و منرّه است و برتر 
است از آنچه [با وی] شریک می گردانند. » و «بشم اللّهِ مجُراها و مُرُساها 
ان ربی لَعَفور رَجيمٌ.» 

دعای پل: چون به پل رسیدی, چون بر آن گام نهی بگو: «یسم ال الم 


_ لا 


ااِحَو ۳ عَنی الشیطان الرَجیم. ۳ ژبه نام خدا. خدابا شیطان رانده شده را از 
9 و بران ) 


امام صادق علیه السلام فر مود: بر بالاای هر پل شیطانی است. جون بدان 
رسی بگو «بسم الله» تا از تو بکوچد. 


امام صادق علیه السلام فر مود: چون در سفر یا در بیابانی پهناور هستی و 
از جن پا آدمی هراسانی, دست راست را بر فرق سرت بنه و به آواز بلند 
بگو: «ا قَقيْر دین اللّه یبُعُونَ و لَة أَسْلَمْ مَنْ فی السّماوات و الأَرْض طوّعا و 
کژها و الیْه یُرَجَعَونَ.»(2) 0 را 
آسمان ها و زمین است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است. و به 
سوی او بازگردانیده می شوند. )(3) 


ص: 303 
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9 امان الاخطار: روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله در 


سفرش چون فرود می شد, تسبیح می گفت و چون بالا می رفت, 2 
هی کفت: 


و روایت شده که لفظ تکبیرش در بلندی و زمین پست و بلند و یا تیه یا پل 
0 : «الله اکبر الله اکبر لا اله الا له و الله اکبر و الحمد لله رب 
ال ایا ما ۰ ری وا 
«خرجت بحول الله و قوته بغیر حول منی و لا قوه و لکن بحول الله و قوته, 
بالیس تین اوه انش ای ای اسالی بسن هر و 
وخ هی انس سای فی الوا اعد طنا سوه ای 
تا ی ره 
ی لا اه ای ار ی ی ان 
لطاعتی و عبادتک حتی ترضی و بعد الرضا.» (به نیرو و قوت خدا خارج 
شدم و نه به نیرو و قدرت خودم ولکن به نیرو و قدرت خدا (خارج شدم 
)ای پروردگار به تو پناه آوردم از هر نیر و قوتی بار خدایا ! من از تو خواهم 
برکت این سفرم را و برکت اهلش را. خدایا ! از تو خواهم ار سل رات 
خودت, روزی حلال پاک که برایم روانه کنی و من در عافیت ان دو باشم به 
قوت و توانایی ات. خدایا ! بدین سفر روانه ام بدون اعتماد بر غیر تو و 
بدون امید به دیگری. روزی کن از ان شکر و عافیت خود را و به من توفیق 
طاعت و عبادت بده تا حد رضایت خود و بالاتر. 4 


0 امان الاخطار: روایت داریم که چون سوار کشتی شود صد بار «الله 
اکبر» گوید و صد بار صلوات بفرستد و صد بار به ظالمان بر آل محمد 
لعنت کند و بگوید: «بسم الله و بالله و الصلاه علی رسول الله و علی 
الصادقین. اللهم ِ مسیرنا ِِ آجورا لهم یک آنتشرن و الیک 
ناصرنا- ی 
اعظم عافیتنا آنت الخلیفه قی الأهل و المال و آنت الحامل قی الماء و علی 
الطهن, وقان ارکوا قیه بمم یله محراها و مرس هاران زنی لععون رحیم:و 
ما قدروا الله حق قدره و الأرض جمیعا قبضته یوم, القیامه و السماوات 
مطویات بیمینه سبحانه و تعالي عما یشرکون اللهم آنت خیر من وفد الیه 
الرجال و شدت الیه الرحال فأنت سیدی آکرم مزور و آکرم مقصود و قد 
حفلت کل وا کراههوالعل مانوشحنه فاسانی ن 


ص: 204 


تجعل تحفتی ایای فعاک رقبتی من النار و اشکر سعیی و ارحم مسیری من 
افلی یه من ی ای را اه ی ات ی ی 
0 ۱ ۱ و۳ 
و قد رجوتک فلا تقطع رجائی و آملتک فلا تخیب آملی و اجعل مسیری هذا 
کفاره لذنوبی یا آرحم الراحمین. خدایا ! خوش کن رفتن ما را و بزرگ دار 
اجر ما را. بار خدایا ! به تو پراکنده گردیدیم و به تو رو آوردیم و به تو ایمان 

آوردیم و به رشته تو چنگ زدیم و بر تو توکل داریم. بار خدایا ! تو اعتماد و 
امید و یاور مایی, ما را بدان چه دوست نداری و 0 خدایا ! به تو داخل 
شویم در سفر و به تو روانه شدیم. خدایا ! راه ما را باز کن و عافیت کلان 
به ما عطا کن؛ تویی سرپرست در اهل و مال, تویی گذراننده در دریا و 
خشکی. و گوید: «در آن سوار شوید ارکبُوا فیها بشم ال هه 1 
هزشاها آن زب لغفوز زجب و خذا را آن‌جنان که,ناید به بزر کین تسنا 

5 و حال آ 2 روز قیامت زمین یکسره در قبضه [قدرت ] ی و 
آسمانها درپیچیده به دست اوست او منژه است و برتر است از آنچه [با 
وی ] شریک می گردانند.» خدابا ! تو بهترین کسی هستی که مهمان به 
درگاهش پذیرفته شود و بارها بسته شوند, تو بهترین آقا و گرامی ترین 
زیارت شده و بهترین مقصودی. برای هر زائری پذیرایی داری و برای هر 
واردی تحفه ای داری . از تو خواهم که تحفه مرا آزادی از دوزخ سازی و 
راتسا وم که تدای ام ان خاود اه ی اک را 
بر تو منتی باشد, بلکه تو را بر من منت است که راهی برایم فراهم کردی 
برای زیارت ولی ات و فضلش را به من شناختی و در شب و روز مرا 
حفظ کردی تا به اینجا رسیدم. من به تو امید دارم, امیدم را قطع نکن و به 
تو آرزو دارم نومیدم مکن و این آمدنم را کفاره گناهانم ساز ای مهربان 
ترین مهربانان. ) 


۳ 


و سید رحمه الله گفته: اگر در سوار شدن کشتی قصدی غیر از زیارت 
دارد, عبارت را به مناسبت سفر خود تغییر دهد و ابوالفخر بن قوه که مرد 
خوبی تورنةمی تبا رکفت که در یی کی توا نودهی دراها حل شین 
بر اثر باد سخت دچار خطر شدند. انها به مرد صالحی که همراه انها بود 
دادرسی کردند و او در برگه نازکی چیزی نوشت و به دریا انداخت و هوا 
آرام .شد و.بلا رفمشند. ها کوشنديم تا آن نوشته: ر| به ما یاد دهد و سرباز 
زد. وقتی از کشتی پیاده شدیم من شهر به شهر به دنبالش رفتم تا آن 
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نوشته را به من هعرفی کند و چون بسیار اصرارش کردم گفت: به خدا جز 
سوره «قْل هو الل» چیزی نبود. 


مولف: شک نیست که آن را با اخلاص نوشته که سبب خلاص شده و اگر 
ای ی و و به نقل از 
حموی در معجم البلدان آورده که موّلف سیره ابن هشام گوید: روزی در 
حیره بودم و مردی به من چسیید و گفت: تو کلبی هستی؟ گفتم: آری. 

فشننر فرآنی ۱ کفتم" آری. ات به من بگو از «ذا قر آت الفرآن 
جعلنا بینک و بین الذین لا یوّمنون بالاخره حجابا مستورا.»(1) و چون قرآن 
بخوانی, میان تو و کسانی که به آخرت ایمان ندارند پرده ای پوشیده قرار 
می دهیم. ) آنجای قرآن که چون پیغمبر صلی الله علیه و آله می خواند. 
پرده می شد جلو دشمنش از پری و آدمی کجا بود؟ گفتم: نمی دانم. گفت: 
قرآن تفسیر کنی و آن را ندانی؟ گفتم: بو به من بر د6: گفت: آیه ای از 
کهف و آیه ای از جاثپه و آیه در سوره نحل. گفتم: آیات این سوره ها 
بسیارند. گفت: آیه: «أ فرآیت من اتخذ الهه هواه و آضله الله علی علم و 

ی اد ان وا 
فد تذکرون.»(2) (پس ایا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود 
قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مهر زده 
و بر دیده اش پرده نهادم است ؟ آپا پس از خدا| چه کسی اور را هدایت 
خواهد کرد؟ آیا پند نمی گیرید؟) و قول خدا عزوجل: «و من آظلم ممن 
ذکر بآیات ربه فأعرض عنها و نسی ما قدمت یداه ]نا جعلنا علی قلوبهم 
اکنه آن یفقهوه و فی آذانهم وقرا و ان تدعهم الی الهدی فلن یهتدوا لذا 
آبدا 3(۰) (و کیست ]9 را 
شده, و از آن روی برتافته, و دستاورد پیشینه خود را فراموش کرده است؟ 
ما بر دل های آنان پوشش هایی قراز دادیم.غا آن.زا ذزنیابند و در گوش 
هایشان ستکیتت: آهادیم ا. و اکر آنها را به سوق هدایت: فراخوانی یار هر کز 
به راه نخواهند آمد. ) و قول خدا تعالی: 
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1-. آسری/ 45 


2- . جائیه/ 23 
3- . کهف/ 57 


«أولتک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و آبصارهم و آولنک هم 
الغافلون.»(1) (آنان کسانی اند که خدا بر دل ها و گوش و دیدگانشان 
مُهر نهاده و آنان خود غافلانند. 4 سپس توجه کردم و او را ندیدم, گویا زمین 
او را بلعیده باشد. و به یک مجلسی رفتم و اين داستان را بازگفتم. پس از 
مدتی فردی. از حاضران آن مجلتن نزد من امد و کفت: از کوفه درآمدم 
برای بغداد,. و شش کشتی بار بود و کشتی ما هفتم بود و اين آیات را در 
کشتی خودم خواندم و تجات یافتم و آن شش دیکر زا : دند. 


گفت: روزگار در گذشت و پس از سال های بسیار, مردی تفن امد .8 
سلام کرد و گفت: من آزاد کرده و وابسته توام. گفتم: چگونه باشد با اينکه 
۱ ۱۷۲ در دیلم به غزوه رفتم و اسیر شدم و ده سال 
گر قست اما موم مه باد این آسه‌ها اقا دم و آنها را خواندم و بسته به 
ایا ام ار ری 2 
من تعرض نکرد تا به بلاد اسلام آمدم, و من آزاد کرده و وابسته توام. 


وا مولای ها علی علبه. الشلام است. که کون پرهن ان غرق شدن و شالم 
ماندن از انچه اف ترس بخوانوهان ولیی الله الذی. یزل. الکناب .و هد 
قولی, الصالحین 2۱ ۰ یش تردید, سرور من ۳ 
فرو فرستاده, و همو دوستدار شایستگان | ست. 1 


و «و ما قدروا الله حق قدره و الأُرض جمیعا قبضته یوم القیامه و 
التمماوانق, قطویات: بينه. سبحاته .۵ عالی, ما تشر کون.*. (ه خدا .را 
آنجنان کف باید به.بدر کین نشناخته اند, و حال آنکه روز قیامت زمین یکسره 

در قبضه [قدرت ] اوست., و آنتفان ها دز یسدع به دست اوست او منژه 
ابیت وه زر است از انخهااوی آ شنک هی راخ 1 


باقر علیه السّلام را یافتم که فرمود: مردمی به سفر می رفتند و به دشتی 
پهناور در روزی گرم و تابستانی دچار شدند و پرتو روز بر آنها تابید و قوت 
و توشه شان را بلعید و از تشنگی به پرتگاه نابودی افتادند, تا آنجا که 


ريشه درختان را کاویدند. ناگهان مردی 
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1- . نحل/ 108 


2 . اعراف / 196 


سفیدپوش بر آنها ایستاد و سلام داد و گفتند سلام. گفت: شما را چه شده؟ 
و انحه به هی افی گفت: مژده به سلامت. من مردی از جنیان هستم 
کقابه عخمد آبالعاسم لاله علیه ی الة ایهان امید ما اه سیم که 
می فر مود: مومن چشم و راهنما است. نشود که شما در کنار من هلاک 
شوید, به دنبالم آیید ! و به دنبالش رفتیم و ما را به سر آب و چراگاهی برد 
و نیاز برگرفتیم و رفتیم. 


مولف: اين از معجزات و کرامات آن حضرت است صلی الله علیه و آله . 


2 امان الاخطار: دعایی که یاد کنیم برای ترس از دشمن و دزد و این دعا 
از اسرار خصوصی است: «پا اخذا بتواصی خلقه و السّافع بها الی قذرته 5 
فد فیها خكمَه وٍ خالقها و جاعل قَصایه لها عالباً تی مکیذ بضغفی و 
یِفَوّیک عَلی ه من گادیی تعرّطب قان خلت بلبی و هم قدیک ها زو 5 اند 
اشلقتیي ایغ عتزوا ها بی من نشتیک تا خر الفلیمین لا تخعل آجد دا را 
ی وه و لا نقیرها نت ری و قَدٌ تری الْذی ترل 

قخْل بیبی و بيْن شوهم یحو ها تشتجیت به اقا یا ال رت 
العالیی » [ای گیرنده موی جلوی پیشانی خلقش و ای گيرنده آن با تمام 
قدرت و جاری کننده حکمش در آن و خالق آن و قرار دهنده قضا و قدرش 
دن. ارنسالیا من به-دلیل» ضعف خودم وقدرت تو چاره جویی می کنم از 
کسی که پر من حیله کند و بر من متعرض شود.پس اگر میان من وآنها 
کنی آنچه از نعمتت به من دادی را تغییر می دهند.ای بهترین نعمت 
دهندگان .هیچ کس را تغییر دهنده نعمتت که بر من ارزانی داشتی قرار 
1 ۱ ۱ 71151 . تو آنچه بر من پیش 
آمده را مي بینی پس بین من و شر آنها فاصله انداز به حق آنچه این دعا 
به واسطه آن مستجاب می شود ای الله پرودگار عالمیان 4 


و باز می گویی: «بسم الله, و بالله و من الله, و الی الله و فی سبیل الله 
اللهم الیک اسلمت نفسی و الیک وجهت وجهی و الیک فوضت امری 
فاحفظنی بحفظ الایمان من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن 
شمالی و من فوقی و من تحتی و ادفع عنی بحولک و قوتک فانه لا حول و 
لا قوه الا بالله العلی العظیم ». زبه نام خدا و به خدا و از خدا و به سوی 
خدا و در راه خدا. خدایا ! خود را به تو وانهادم و به درگاه تو رو کردم و 
کارم را به تو سپردم. مرا به حفظ ایمان نگه دار از پیش و پس و از راست 
و چپم و از 
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بالای سر و زیر پایم و به حول و قوت خود از من دفاع کن که هیچ تحول و 
نیرویی جز از ناحیه خداوند والا و بزرگ نیست.) که از امام سجاد علیه 
السّلام نقل است که چون این کلمات را گویم. باک ندارم از اينکه پری و 


احقی نس شیر ی رخ‌ایته. 


ذکر چند آیه که آدمی را از دشمنان در پرده دارند. با دست راست بدان که 


از شرش بیمناکی اشاره کن و بگو: 


1) «و جعلنا من بين آیديهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا 
یبصرون.» (و آما ] فراروی آنها سذی و پشت سرشان سدذی نهاده و پرده 
ابر اخشهان نان کر روم آنور ین تشه نضیت توا نند بیش ۱ 


2 «انا جعلنا علی قلوبهم آکنه آن يفقهوه و فی آذانهم وقرا و ن تدعهم 
الی الهدی فلن یهتد وا اذا آبدا. ۳ ما بر دل های آنان پوشش هایی قرار 
دادتما ان دا دوتبایند و در گوش هایشان سنگینی اتقاتا وراج انماشانه 
سوی هدایت فراخوانی, باز هرگز به راه نخواهند آمد. 1 


3) «آولتک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و آبصارهم و آولنک هم 
الغافلون.» (آنان کسانی اند که خدا بر دل ها و گوش و دیدگانشان مهر 
نهاده و انان خود غافلانند. 4 


و ی ی ی ی 
قل قلبه و جعل علی بصره غشاوه فمن بهدیه من بعد الله آ فلا تذکرون.» 
زبس آیا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده و خدا او 
را دانسته گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مهر زده و بر دیده اش 
پرده نهاده است؟ آیا پس از خدا چه کسی او را هدایت خواهد کرد؟ آیا پند 


نمی گیرید؟ ) 


5) «و |ذا قرآت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یومنون بالآخره حجابا 
مورا ۰ جعلا علی فآذیهم آکنه ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا و لذا 
ذکرت ریک فی القرآن وحده ولوا علی آدبارهم نفورا.» و چون قرآن 
تخوانمی میان وه کسانی. که: یه اخرت. ایهان ندارند پرده ای پوشیده قرار 
می دهیم. و بر دل هایشان پوشش ها می نهیم تا آن را نفهمند و در گوش 
هایشان سنگینی [قرار می دهیم] و چون در قرآن پروردگار خود را به 
یکانگی یاد کنی با نفرت پشت می کنند. 4 
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و در کتاب «مستغیئین» دیدم که مردی به نام آبو معلی از انصار که دزدی 

به او بر خورد و خواست او را بگیرد و از او خواست چهار رکعت نماز 
۳ و «یا ودود 
یا ذا العرش المجید یا فعالا لما ترید سالک بعزتک التی لا ترام- و ملکک 
التی ایضام و نورک الدی ,هلا ارکان کرش آن تکفینی.شر هد الا با 
مغیت آغننی.» (ای مهربان ای صاحب عرش بلند ای انجام دهنده آنچه 
اراده می کنی. از ته‌خواهم تمنت کف.دست بردار تخست و ملکت: که 
مقهور نشود و به نورت که ارکان عرشت را فراگرفته که کفایت کنی مرا 
از شر این 903 ای فریادرس به فریادم برس !! و این دعا را سه بار 
بازگفت و ناگاه سواری پیش آمد که حربه به دست داشت و آن دزد را 
کشت و به وی گفت: من فرشته ای از آسمان چهارمم و هر کس که آن 
کته کی که آشرااجات کی رفسمتا سای 


و از آن کتاب است که دزدی به زید بن حارثه چیره شد و خواست او را 
۳۳3 حارثه به وی گفت: بگذار من تا دو رکعت نماز بخوانم. پس او را 
وانهاد و چون نماز را تمام کرد, گفت: «یا ارحم الراحمین.» و دزد شنید که 
یکی می گوید: «او را نکش » و بار دوم و سوم هم چنین شد. به ناگاه 
سواری آمد و حربه ای به دست داشت که بر سرش آتش بود و آن دزد را 
کشت و به فرد گرفتار گفت: بار اول که گفتی «یا ارحم الراحمین», من در 
آسمان چهارم بودم و بار دوم در آسمان دنیا و بار سوم که گفتی به تو 


ید ۴ 


هدور شرع چهارم کتاب حففع آلهموم و الاخران* تالیف. اخمد بن: داوو تعمانی 
دیدم که از قول ابن عباس نوشته که در شب صفین گفتم: يا امیرالممنین ! 
بینی که دشمنان ما را در میان گرفتند؟, فر مود: تو از این ترسیدی؟ گفتم: 
اری بشن گفتت<« اللهم ان آغود یک ان اضل فی هداک: اللهم ان آعود 
یک آن آفتقر فی غتای اللهم انی آعوذ بک آن آضیع فی سلامتک اللهم نی 
آعوذ بک آن آغلب مر لکی» (بار خدایا ! به تو پناه می برم از اينکه در 
رهنمایی تو گمراه شوم. بار خدایا ! به تو پناه می برم از اينکه با بی نیازی 
تو فقیر شوم. خدایا ! به تو پناه می برم از اینکه با سلامتی تو ضایع گردم. 
خدایا | به نو .تاه مق بترم از اننکه مغاوت شوم با اینکه. فزمان از جو 


است. 4 
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عفن طذا سل علاله کارشان را کفایت کرو 


3 امان الاخطار: در ترس از باران در سفر و سلامت از ضررش و فریاد 
کمک خواهی از تشنگی و امن از خطرش: به روایتی از سلیمان جعفری 
است که در سفرش به یکی از اموالش, به همراه امام رضاأ علیه السلام 
بودم و به غلامش فرمود که قبایی بردارد. من در شگفت شدم و گفتم: 
برای چه می خواهد اجمن یه میان راه رسیدیمه رای نماد فرمود آمدیه که 
باران گرفت و آن قبا را به سز.من و او اتداختند و به سجده افتاد ومن هم 
بو وه رداص هس مرما مه ما اس تم که اس کت را 
رتسول اللف و باران آیشتاد 


مولف: من یک بار از راه مدائن. از بغداد به حله روانه شدم و چون از 
ابادی ها دور شدیم. ابر و رعد امد و استوار گردید و بارانی گرفت که در 
تحمل ما نبود. خدا جل جلاله به دلم انداخت که بگویم: (ای کسی که 
آسمان ها و زمین را نگه داری که از جا به در روند ), باران و خطرش رااز 
ما نگه دار و هم کدورت و ضررش را به قدرت قاهره و قوت باهره ات. ۰ و 
اسان را اند سا وسل هه جلهاالق با رکفت تاه ده 
رسیدیم که مسجدی داشت و بدان در امدیم. در همان لحظه باران تند 
فزاوانی افو ار آن شاله اند هه اش سس ار اطا کف ار ایض حورت بود. 


مولف: یک بار در زمستان با خانواده از کربلا با کشتی به بغداد می رفتیم و 
دنیا را ابر گرفت و رعد عرید و باران شروع شد و به دلم افتاد که چیزی 
بدین معنا را بگویم: خدایا ! این باران را برای مصلحت بنده ها و نیازشان به 
عمارت بلاد فرود می آوری و آن چون خدمتکار ما است که ما را بزند. ما 
را در پناه عنایت الهی و رعایت ربانی خود گير و آن را به رسم بندگی و 
خدفت در آور و آز ما بکزدان به آنجاها کم‌برای.بندکانت: و برای. آناداتی 
بلادت سودمند است., به رحمتت با ارحم الراحمین. و در همان حال باران 
ایستاد. 


و در حدیئی که سندش افتاده بود, دیدم که آب بر حاجیان نایاب شده بود و 
آنها تا به دم مرگ و نیستی رسیدند. تکی‌ از اماشسق دوه هر فتاه 
در آن حال مولای ما علی علیه السّلام را دید که به او می فرمود: چرا از 
کلمه نجات غفلت کردی؟ گفت: کلمه نجات چیست؟ فرمود: بگو؛ «آدم 
ملکک علی ملکک بلطفک الخفی.» و 
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من علی بن ابی طالبم. پس از آن حال به در آمد و نشست و آن دعا را 
خواند : خدا حل لاله بت وقت: ابو آفرید و باراف فری‌باریند که حاعیان 
بر خوان عفو وجود و احسانش زنده ماندند. 


و آز کناب خنیه الداغی» است:ه ازرسشمیر ضلن ال غاب و الم کر : 


2 
3 


ای علی ! این آیه اهان امتم از دزد زدن است: «قل اوغواً ال و ادا 
الَخمان یا ما تذغوا قلَهُ اأْسْمَاء السیی و لا ت" تجهر بضلایک و لا تخافث بها 
و ابتغ تین ذالک سییلا *5 و فُل الکْقذ بل ,الذی لمح ول خ از بکرم اد 


شریک في الفْاي و لَغ بفْن له وله خن الخل 


#خ تکییرا»(1) (بگو: خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید. هر کدام را 
۳ برای او نام های نیکوتر است. و نمازت را ؛ به آواز بلند مخوان و 
بسیار آهسته اش مکن؛ و میان اين [و آن ] تن [میانه ] چوی.و بگو: 
ستایش خدایی را که نه فرزندی گرفته و نه در جهانداری شریکی دارد و نه 
خوار بوده که [نیاز به ] دوستی داشته باشد. و او را بسیار بزرگ شمار. 4 


4 امان الاخطار: دعای خوبی در چشم رسی به شهر با ده پا منزل سر 
رام اشت کاآن زا از کناب خمصاح ار ایر رام المصای # آوردم. 


بگوید:« اللهم رب السماوات السبع و ما أظلت و رب الأرضین السبع و ما 

آقلت و رب الشیاطین و ما ضلت و رب الریاح و ما ذرت و البحار و ما 
ار و ها 
ما فیها اللهم پسر لی ما کان فیها من یسر و اعنی علی قضاء حاجتی یا 
قاضی الحاجات و يا مجیب الدعوات» (خدایا ! پروردگار هفت آسمان و 
آنچه زیر آنها است ؛ پروردگار هفت زمین و آنچه روی آنها است؛ پروردگار 
شیاطین و هر چه گمراه کردند؛ پروردگار بادها و هر چه پراکنده کنند و 
دریاها و آنچه روان کردند, از تو خواهم خیر این آبادی و هر چه در آن است 
و به تو پناه می برم از شرش و شر هر چه در آن است. بار خدایا ! هموار 
ساز ترایم هر مواری که دارد و باری آم گنج نام حاحتم, با فاص 
الحاجات و يا مجیب الدعوات «ادخلنی مدخل صدق و آخرجنی مخرصدق و 
اجعل لی من لدنک سلطانا 
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شرا 1,110 11 


نصیرا.»(1) مرا در آن به صدق و حق در آور و از آن به صدق و حق بر 
آور و راه یاری در آن برایم فراهم آور. ) 


5. غوالی اللتالی: در حدیث است که چون پیغمبر صلی الله علیه و آله در 
سفر بود, پیش از شب می فرمود: « پا ا زا وی و ربک الله | ود بالله 
من شر ما فیک و شر ما یدب علیک و آعوذ بالله من شر کل آسد و آسود 
من الحیه و العقرب و من ساکن الیل و مد .رالد و ما ولد.» (ای زمین ! 
پروردگار من و پروردگار تو خداست, پناه می برم به خدا از شر هر چه در 
تو است و شر هر چه بر تو بجنبد. و پناه می برم به خدا از شر هر شیر و از 
مار و کژدم و از هر شهروند و از هر پدر و فرزند. ) 


امان الاخطار: چون پیغمبر صلی الله علیه و آله به چنگی یا سفری می 
رفت و شب می رسید, می گفت: ای زمین !. .. و مانند آن را آورده است. 


6 امان الاخطار: چون_مسافر به منزلی فرود آید. بگوید: «اللهم یی 
مترلا کبارکا و انت خر الم ر لین خدابا تی‌بمترین فتزل دهند کانی هرا دز 
۱ 
بخواند و بگوید: » للهم ارزقنا خیر هذه البقعم و اد من شر‌ها اللهم 
اطعا من.خاهاق آعدنا من فناها ورجبیا آلی. اهلما ۵ تب ضالحی: اهاما 
التات اخدایا | شیر ایتجا را به ما ووزی کن وراز قبر آن.ها را بنام دوه بان 
خدایا ! از پر آن به ما بخوران و از تب آن ما را پناه ده, و ما را محبوب 
افاتن کن.ه خویان اما را سنوت ها کت اه یف خاشمد آن ۲ ال لا 
الم وخده ! ری لو اشودر ان مجمه عیجمبو رصهله. و آن. علیا آمیر 
المومنین و الائمه من ۷ ائمه اتولاهم و آبرا من اعدائهم اللهم انی 
آسالک خیر هذه البقعه و آعوذیک مق شرها اللسم اخعل. آول.تخولنا هذا 
صلاحا و آوسطه فلاحا و آخره نجاحا.» (گواهی می دهم که معبودی جز 
ی 2520 
کرسای افیف لته السلام مامادان از فرشا اه امامان انود 
آن ها را دوست دارم و از دشمنانشان بیزارم بار خدایا ! از تو خیر اینجا را 
خواهم و از شرش به 
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تو پناه می برم. بادخدایا ! اعان ور امتنها زا و نی سا اه اش 
را رستگاری و آخرش را کامیابی. ) 


و چون در منزلت از گزنده ای ترسیدی, در آنجا که از آن ترسانی - و اين 
از دعاهای سری است - بگو: « يا ذارخ من فی الأرض کلها لعلمک بما 
یکون مما ذرأت لک السلطان علی کل من دونک انی آعوذ بقدرتک علی کل 
شی ء یضر من الضر فی بدنی من سبع آو هامه آو عارض من سائر الدواب 
پا خالقها بفطرته ادراها عنی و احجزها و سلطا علی و غافتن من تاشنها 
ا الله العلی العظیم احفظنی بحفظک و آجننی بسترک الواقی من مخاوفی 
یا رحیم» ای آفریننده همه آنچه در زمین است ! برای آنکه دانستی چه 
خواهد شد. تو تسلط دادی بر هر چه پایین تر از تو است. ی 2 
به قدرتت بر هر چه زیانبار است از زیان او بر تنم از درنده و گزنده یا 1 
جنبنده های دیگر که تو ای آفریننده آنها به سرشت خود آنها را از من کنار 
زن و دور کن و مسلط بر من مکن و مرا از آسیب آنها معاف دار, ای 
خدای والا و بزرگ . مرا به حفظ خود محفوظ دار و به پرده کشی نگه 
دارت بپوشان از هر چه بیم دارم يا رحیم. ) 


و طبرسی (ره) در کتاب آداب دینتن. کفته است : چون کوج کنی دو رکعت 
نماز بخوان و برای حفظ دعا کن و با محل و اهلش وداع کن, زیرا هر جا 
اهلی دارد از فرشته ها و بگو:« السلام علی ملائکه الله الحافظین السلام 
علینا و علی عباد الله الصالحین و رحمه الله و برکاته.» (سلام بر فرشته 
های نگهبان خدا. سلام و رحمت و برکاتش بر ما و بنده های خوب خدا. 1 


7. از مزار کبیر: چون عزم بیرون رفتن کردی. وضوی خوبی بگیر و 
خاندانت را گرد اور و دو رکعت نماز به هر سوره که خواهی بخوان و چون 
از انها فارغ شدی و سلام دادی, بگو: « اللهم انی استودعی نفسی و اهلی 
و مالی و ولدی-و دنیای و اخرتی و خاتمه عملی اللهم احفظ الشاهد منا و 
الفاتت اللید اما ۵ احفظ ‏ علیا الامم اتهتا قی جوازی ال تما 
نعمتک و لا تغیر ما بنا من عافیتک و فضلک.» (خدایا ! به تو سیردم خودم و 
اهل و مال و فرزندم و دنیا ۳ خدایا ! حاضر و غایب ما را 
صرظ کر دای خفط کزسا وا « حفط کر سر فا انا مسا بان که 
کی دا تفت را اد ماه انس فصله سا رک نون سک 
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و آنچه از امام باقر علیه السّلام روایت ت است را نیز بگو که فرمود: جون 
عزم سفر کردی, وضو بگیر و دو رکعت نماز بگزا ر که اولی با حمد باشد و 
سوره الرحمن و دومی با حمد و سوره واقعه يا تبارک, و اگر وقت نداری 
هر سوره ای را رز 2[ دعا کن: 
« لیم اتی-حرجت نی تسفری راما نمی سیرک و لا راوخ ۱ 
الیک و لا قوه آتکل علیها و لا حیله لجاً (لیها الا طلب فضلک و ابتغاء رزقک 
و رها ی ورشکونا آلی تن عادی و انا الم اعلم بضا سب 
لی فی سفری هذا مما احب و اکره و لما اوقعت علی فیه قدرک و محمود 
بلائک- فأنت يا الهی تمحو ما تشاء و تثبت و عندک آم الکتاب اللهم صل 
علی محمد و ال محمد و اصرف عنی فی سفری هذا کل مقدور من البلاء 
و ادفع عنی کل محذور و اسبل علی فیه کنف عزک و لطف عفوک و 
رحمتک و حقیقه حفظک و سعه رزقک و تمام نعمتک و افتح لی فیه ابواب 
جله فاگ و عطانی رورا خاک وان ی ارات ارت بای نت 
ی ب الأْمن 
کلها و اصرف عنی الهلع و الجزع و ارزقنی الصبر و القوه و المحمده لک و 
النجاه من کل محذور و مقدور بما آنت اعلم به منی و اجعل ذلک خیره لی 
قی ار ها و انبالی باه ان تحفایین ساسافت رفن آخای 
ای ‏ ص ص ار ی ای 
ری ای ره ی را ی ری 
من لیس له حاجب بغشی یا من لیس له بواب پرشی با من لیس له کاتب 
یداری يا من لیس له ترجمان ینادی يا من لا یزداد علی کثره السوال الا 
کرها ه خودا اصل علن مجمد هرال مخمر مباحنل لن عفر آمری فرحا .و 
مخرجا و آررفتی کی سفری هذا امن من آلمخادف کلها و العمه.و الظفر 
بکل غرض و بلفنی جمیع آملی و مقصودی- اللهم و کل من قضیت علی 
بلخانه. من ند من خی ادن لت .لی الهم اجه وسعا ره لین و 
اعطف بقلبه علی و وفقه لما آریده و آبتفیه و آمله و احرسه عن قصدی و 
ای اه را 
تم اجه و ادع تما احببت ثم ارفم ر اسک و قل آشهد آن لا اله زا الله وجده 
لا شریک له ۵ اند آن محمدا عبده و رسوله- اللهم فاطر السماوات و 
ار ای 
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کل خیر آدخلت فیه محمدا و آل محمد و آخرجنی من کل سوء آخرجت منه 
2 
علی آبدا پا آر خیم الراحمین. ۳ (خدابا ! ر‌ ر این سفرم بیرون شدم بدون 
اعتمادم بر غير تو و بدون امید دل جز به سوی تو, و بدون نیروی پشتیبان و 
چاره سازی جز درخواست فضل تو و جویایی از رزقت و دست اندازی به 
رحمتت و ارامش به خوبی عبادتت. و تو ای معبودم. داناتری بدان چه بهره 
من است در این سفر از انچه دوست دارم يا بد دارم و از انچه برایم مقدر 
کردی و به خوشی گرفتارم نمودی تو معبوداء محو کنی هر چه خواهی و بر 
جا داری و نزد تو است ام الکتاب. خدایا ! رحمت فرصت بر محمد و ال 
محمد و بگردان از من در اين سفرم هر بلای مقدر را و دور کن هر محذور 
و ی ی 0 
رقت و نعمت کا ملت بگیر. و : 1 بگشا برایم در آن همه درهای فضل و عطا و 
احسانت, و ببند بر من راه همه بیم ها را و همه آنچه بد دارم. و حذر می 
کنم و از آن بر خود و اهل و فرزندم می ترسم, و بگشا بر من همه درهای 
امن را و بگردان از من دلهره و بیتابی را و روزی ام کن صبر و نیرو را و 
سپاس خودت را و نجات از هر محذور و مقدور را که خود بهتر از من دانی 
9 آن را خیر دنیا و آخرتم ساز, و از تو خواهم پروردگارا که حفظ کنی برایم 

آنچه به دنبالم بر جا نهادم از اهل و مال و زندگانی و هر نیازی, که قوق تو 
آفریننده ای نیست که امید به او بسته شود, ای که غیر او پرورنده ای 
نیست که مناجاتش بتوان کرد ای که جز او معبودی نیست که خوانده 
شود ای که جز او پشتیبانی نیست که بدو حاجت برده شود, ای که برایش 
پرده داری نیست که بدو اويخته شود , ای که برایش دربانی نیست که 
بتوان رشوه اش داد, ای که برایش دفترداری نیست که بتوان با او ساخت. 
ای که برایش ترجمانی نیست که بتوان به او فریاد کرد. ای که در برابر 
پرده خواستن نیفزاید جز کرم وجود. رحمت فرست بر محمد و آل محمد و 
برایم در کارم فرج و گشایشی مقرر دار و در این سفرم از همه بیمناکی 
ها آسودگی و غنیمت و پیروزی به همه مقاصد روزی کن , و مرا به هر 
آرزو و خواست برسان. خدایا! با هر که از خلق خود مقدر کردی که من 
نیازی و کاری با او داشته باشم او را مسخر من ساز و دلش را با من 
مهربان کن و برای 
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آنچه از او خواهم و آرزو دارم توفیقش ده و در مقصد من و نیازم او را 
بان باش و از ستم و آزارم جلویش را بگیر, ای مهربان ترین مهربانان. ) 


سپس سجده کن و هر دعا که خواهی بکن و سر بردار و بگو: [گواهی می 
دهم که معبودی جز الله نیست یکتا است و شریکی ندارد و گواهی می 
دهم که محمد بنده و فرستاده اوست خدایا ! پدید اورنده اسمان ها و 
زمین» , رحمت فرست بر محمد و آل محمد و با من آن کن که اهل آنی, و 
در آور مرا در هر خیری که محمد و آل محمد را ار هر 
شری که محمد و آل محمد را از آن بیرون آوردیر و جلوگیرم باش از اینکه 
هرگز بدی من رسد, و هر نعمتی به من دادی هرگز دیگرگونش مساز, ای 
مان رین خهربا ای 


و باز بگو آنچه را که از سید ما رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت 
شده که فرمود: خر فیل ‏ رن امد و گفت: پروردگارت سلام 0 
فرماید: ای محمد ! هر که از امتت خواست که من در سفر او را حفظ کنم 
هآهرا فالموشانم: وید «یسع اه الرشفی لسن الا مخرجی 
و باذنه خرجت و قد علم قبل آن آخرج خروجی و آحصی بعلمه ما فی 
مخرجی و مرجعی توکلت علی الاله الأکبر توکل مفوض الیه آموره مستعین 
بف خی نهر بیس فصام هن هت کل حول و فوم الا 
خرجت خروج ضریر خرج بضره |لی من یکشفه خروج فقیر خرح بفقره |لی 
من بسده خروح عائل خرج بعیلته الی من یغنیها خروح من ریه آکیر نقته و 
اعظم رجائه و افضل امنیته الله نقتی فی جمیع اموری کلها و به استعین و 
دای ع ما اراد اسال لمخم المع وال له لا هن اند 
توکلت و الیه المصیر» (به نام خداست بیرون شدنم و به اذن و بیرون 
۱ از خروح ار اه ود عفن شماره کرده انچه در 
بیرون شدن و برگشتنم باشد. توکل.می کم سر خدای زر ی نهمانند انکه 
همه کارش را به او واگذارده و از او در هر چیزش یاری خواسته و فزونی 
طلبیده است و خود را از هر جنبشی و نبرویی جز به او مبری کرده. همانند 
کسی که از سختی بیرون شد به سوی آن که سختی او را بر گشاید و به 
مانند فقیری که برای رفع فقرش, به کسی رو آورده و همانند عیال مندی 
که برای بی نیازی عیالش بیرون آمده. بیرون شدن کسی که پروردگارش 
بزرگ ترین اعتماد او است. و بزرگ ترین امید و بهترین آرمان اوست. 


ص: 17 


خدا اعتماد من است در همه کارهایم و به او یاری جویم و نباشد چیزی جز 
آنچه او خواهد. از خدا خواهم بیرون شدن خوب و در آمدن خوب را. 
معبودی بر حق جز او نیست بر او توکل دارم و به سوی او است 
سرانجام. ) 


و چون از در خانه ات گام بیرون نهی, بگو؛ «بسم الله آمنت بالله توکلت 
تا لاه وه سا شم بر هنشت هرود 
از پیش رو و سمت راست و چیت بخوان. سپس بکگو: « اللهم احفظنی و 
اخ سا معی و نو هی ها معیرو بای و بخ ها ی بای 
الحسن الجمیل یا آرحم الراحمین» بار خدایا! مرا و هر چه همراه دارم 
نگه دار و سالم دار و به مقصد برسان به خوبی و زیبایی, ای مهربان ترین 
مهربانان. ) و چون سوار شوی بگو:« الحمد لله الذی هدانا للاسلام و علمنا 
الران من لا سای ااااص مسا سس ااضاج 
ها کا مها ال ها تون لزق و الخمه له رب لاس 
سپاس خدا را که ما را به اسلام ره نمود و قرآن به ما آموخت و به محمد 
صلی الله علیه و آله بر ما منت نهاد. «پاک است کسی که اين را برای ما 
رام کرد واگرنه] ما را یارای [رام ساختن] آنها نبود. و به راستی که ما به 
سوی پروردگارمان بازخواهیم گشت.... و ستایش, ویژه خدا, پروردگار 
جهانیان است. ) در صبح و پسین در راه باش و نیم روز فرود آی. در آخر 
شب.روانه.ناش هدر آعار آن. زرا از. اماخ ضادق, علیه. الشلام روانت 
است که زمین در اخر شب نوردیده شود و به نقل از پیغمبر صلی الله 
علیه و اله روایت می کند که فرمود: «بپرهیز از ,بیرون شدن پس از چرت 
زدن, زیرا خدا جانوراني دارد که پراکنده کند تا بکُنند هر چه فرمان دارند.» 
سیسن رو آتهشتو و در آن. یکه؛ « اللهم خل سبیلنا ۵ خسن تسیا ۵ اختتن 
عافیتنا » (خدایا ! راه ما را باز دار و رفتن ما را 7 
خوش دار. ) و بسیار تکبیر و حمد و تسبیح و استغفار کن و چون به گردنه یا 
خلی,برایی با بل رتیه نگو اه ام اللم اک لا اله. الا ال وله 
اکبر, و الحمد لله رب العالمین اللهم |ٍن لک الشرف علی کل شرف ». 
(خدا| بزرگتر است معبودی جز او نیست وستایش مخصوص خدایبی است 
کر ار عالضان اس ار دا مها سرت است بو ده 


ص: 219 
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شرفی.» و چون گام بر پل نهی, بگو: «بسم الله. خدایا ! شیطان رجیم را از 
من دور کن. او ۱ تو شد ی 
بکو: «اللهم رب السماوات السیع و ما اظلت و رب الارضین السبع و ما 
آقلت و رب الشیاطین و ما آضلت و رب الریاح و ما ذرت و رب البحار و ما 
جرت نی اسالی خی هدم الفر یهن خیر ها سا و آغود یک من شترها وشند 
ما قیهااللهم بسر لی ما کان قبها من وجه و وفق لی ما کان قیها من یسر 
صدق و آخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا» (خدایا ! 
پروردگار هفت آسمان و آنچه در زیر دارند و پروردگار هفت زمین و آنچه 
در بر دارند و پروردگار شیاطین و آنچه گمراه کنند, پروردگار بادها و آنچه 
پراکنده سازند و پروردگار دریاها و آنچه روانه سازند. از تو خواهم خیر این 
آبادی و خیر هر چه در آن است و به تو پناه می برم از شر آن و شر هر چه 
همواری که دارد مرا بدان موفق کن,؛ و کمکم کن بر نیازم, یا قاضی 
الحاجات و يا مجیب الدعوات و مرا به خوبی در ان در اور و به خوبی از ان 
بر اور, و برایم از سوی خود تسلط یاری کنی فراهم ساز. ) 


دعا برای ترس از درنده و گزنده و دیو و دشمن و دزد: چون از درنده 
ترسیدی, بگو: «اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له, له الملک و له 
ال نی ار ی کف ام انا نی ارس 
کلها بعلمه و السلطان القاهر علی کل شی ‏ دونه یا عزیز يا منیع آعوذ 
بقدرتک من کل شی ء یضر من سبع آو هامه آو عارض آو سائر الدواب یا 
خالقها بفطرته ادرآها عنی و احجزها و لا تسلطها علی و عافنی من شرها یا 
الله يا عظیم احفظنی بحفظک من مخاوفی يا رحیم. » (گواهی می دهم 
و 
اوست خیر به دست اوست و بر هر کاری توانا است خدایا ! 


که رت | ون هر چه در زمین است ار دیابن سوواط و کوبنده 
هر چیز است سوای خود. ای عزیز, ای منیع ! به قدرت تو پناه می برم از 
هر چه زیان دارد, درنده باشد یا گزنده یا تعرض کننده یا جانداران دیگر, ای 
آقونننده انهاا به شترشت خود. ان من دوز دا رشان و حلوی آنها را بگیر و بر 
من 
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حفظ خود نگه دار از هر چه بیم دارم يا رحیم. ) 


و چون از سلطانی بترسی بگو: «یا الله الذی لا اله الا هو الاکبر القائم علی 
جمیع عباده و الممضی مشیته بسابق قدره الذی عنت الوجوه لعظمته انت 
تکلا عبادک و جمیع خلقک من شر ما یطرق باللیل و النهار من ظاهر و خفی 
من عتات مرده خلقک الضعیفه حیلهم عندک لا یدفع احد من نفسه سوءا 
دونک» و لا یحول احد دون ما پرید من الخیر. و کل مایراد و ما لا یراد فی 
قبضتک, و قد جعلت قبائل الجن و الشیاطین پرونا و لا نراهم و انا لکیدهم 
خائف وجل فآمنی من شرهم و باسهم بحق سلطانک يا عزیز یا منبع.» (ای 
الله که معبودی جز او نیست و بر تمام خلقش استوار ایستاده است و با 
قدرت سابق خود مشیتشش را اجرا می کند خدایی که همه صورتها به 
عظمتش به خاک افتاده ,تو نگه می داری پندگانت را و همه خلقت را از 
شر آنچه در شب و روز در حرکت است از آنچه ظاهر است و پنهان است 
از خی صعیفت که کوناهی مس کنندهه بافرهانتد هم عیاه:های. آنها در زود 
توست و هیچ کس هیچ بدی ای را از خود دور نکند به غیر از تو و هیچ کس 
به خیری نیرو ندارد غیر از انچه تو اراده کنی و هر چه اراده شود و ارده 
نشود به دست توست و تو قبیله های جن و شیطان را اینگونه قرار دادی 
که آنها ما را می بینند و ما آنها را نمی بینیم و ما از مکر آنها در هراس و 
تزستیم بش ضرا از شر آنها ودبدی آها ایفتی دم.بهخی شلطنتت ای عربر و 
بلند مرتبه 4 


هون ان تفت با از درف ریت مه با آخواتواضیت خلفه. و 
الشافه نها الی فدرته المتفد فما جکمهه خالفها وجاعل نضاته لها غالبا 
کلهم ضعیف عند غلبته وثقت بک يا سیدی عند قوتهم لضعفی و بقوتک علی 
من کادنی قسلمنی منهم اللهم فان حلت بینی و پینهم فذاک آرجو و ان 
مود لا ول یر یی ای ید آ دای ال ها افت وی 
تری الذی یراد بی فحل بینی و بین شرهم بحق ما به تستجیب يا الله رب 
العالمین (ای که موی پیشانی خلق خود را گیرایی و آنها را به قدرت خود 
بگشایی و حکم خود را در آنها برانی, آفریننده آنانی و حکم روا و چیره بر 
اای موز را ار نوات ان افایم ای مقال ی آنها سرا 
ناتوانی خودم به تو اعتماد دارم. و هم 
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به نیروی تو در برابر هر که به من نیرنگی دارد. مرا از آنها سالم بدار. بار 
نا پرده باشی. همان است که بدان امیدوارم. و اگر 

به آنها واگذاری, هر نعمتی که از تو دارم دگرگون کنند. ای بهترین 
و ۱ ی کی اه ان لو 
بر من به دست جز خودت منه, و خودت هم آن را تغییر مده, تو بینی که با 
من چه خواهند. میان من و شر آنان حایل شو, به حق آنچه بدان دعا را 
فستحاب کنی: با الله پرورد کار عالمیان. ) 


و چون خواهی فرود آیی, خوشرنگ ترین جا پا و نرم ترین خاک ها و پرگیاه 
ترین آنها را برگزین, و بر سر رام درون دره ها منزل مگیر که چایگاه سم 
و چرخش درنده ها باشند, و هنگام فرود شدن بگو: «اللهم ات 

مبازکا و انت یر ا ا 0 
الن‌الله نخان ویک ایا به‌ها رورق کن خیر آتها را وب واه مت 
بریم از شر آن.» و چون خواستی از آنجا بکوچی, دو رکعت نماز مستحب 
نیز بخوان, و خدا را برای حفظ و نگهداری دعا کن و آنجا و اهلش را وداع 
کن: زیر هرا اهلن داید از فرشعه‌هاء و رکف دالشلام علی ملانکه: الله 
الحاقظین, السلام علینا ه علی غباد الله الصا لعیرته رخمه الله هب رکانه:* 
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باب چهل و نهم : خوشخویی و خوش صحبتی و اداب دیگر سفر 


ای سکن بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم. 


ااا شا اه اراس ایک از همست دام 
ماندنتان سبک می یابید. ) 


روایات: 


1 خصال: امير مومنان در سفارش به پسرش محمد بن حنفیه فرمود: 
بدان که مرد مسلمان را دو مروت باشد: یکی در حضر و دیگر در سفر. 
آنچه در حضر است.؛ خواندن قرآن است و همنشینی با دانشمندان, نظر در 
فقه, 


یاران. بسیاری ذکر خدا عزوجل در هر سربالایی و نشیب و منزل کردن و 
برخاستن و نشستن.(2) 


2 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: شش چیز از مروت 
است, سه تا در حضر و سه تا در سفر. آنها که در حضرند, خواندن قرآن 
خدا عزوجل. آباد کردن مساجد خدا و تحصیل برادران است و آنچه که در 
سفر است, بخشش توشه, حسن خلق و شوخی ای که گناه خدا نباشد 
است... تا آخر خبر.(3) 


ص: 222 
1- . نحل: 80 
۰2 . خصال 1: 28 


3- . خصال 1: 157 


3 امالی صدوق: اما م صادق علیه السلام فرمود: ۰ مروت در سفر, فراوانی 
اه ۱ 
ینس از جدایی از آنها و بسیار شوخی کردن دور عیر انحه مایه خشم خدا| 
عزوجل باشد.(1) 

مولف: هر دو خبر هغیر آنها در هباب مروت» و.جز آن گذشته است: 


4 خصال: امام علیه السلام فرمود: حق مسافر این است که اگر بیمار 
شد, تا سه روز یارانش با او باشند.(2) 


محاسن: مانند این روایت را آورده است.(3) 


قزب الاسناد؛ رسول خدا ضلی اللة علیه و الة فر‌مود: آکر.در سفر بودید 
و یکی از شما بیمار شد, تا سه روز با او باشید.(4) 

6 خصال: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: سه کس را خدا عزوجل 
راه نماز بخواند. و ان کس که مرکب سواری خود را رها سازد و نبندد.() 


7 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: از فوذانکی نباشد بازگفتن 
انچه که از خوب و يا بد در سفر ببیند.(6) 


8. محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مود: اول رفیق و آنگاه راه. 
هار ماه سا الا فوس متسر ع تا تس که قور توا 
چنانی که تو قدر او دانی, نداند.(7) 


9 محاسن: اسحاق بن جریر گفت: امام صادق علیه السلام به من فرمود: 
با که همسفر بودی؟ به او گزارش دادم و فرمود: چگونه دل پدرت خوش 


ص: 323 


2 . محاسن: 358 
3- . خصال 1: 49 


4 . محاسن: 358 
5- . قرب الاسناد: 84 
6- . خصال 1: 69 
7- . محاسن: 257 


دیگری وانهد؟ به او گزارش دادم و فرمود: چگونه است که گفتند: با کسی 


با شه که آنروی تو باشسد, نبا کسی که نو ایرزوق آه باشی ٩؟(1)‏ 


0 محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: با همانند خود پار باش نه با 
کسی که تو را کفایت کند, که این خواری مومن است.(2) 


1 محاسن: شهاب بن عبد ربه گفت: به امام صادق علیه السْلام گفتم: تو 
دانی حال من و دست و دلبازی مرا با برادرانم و توسعه بر آنها را. آ 
همسفر شوم با چند کسی از آنها در راه مکه و بر آنها توسعه دهم؟ فرمود: 
مکن ای شهاپ ! اگر زیاد خرح آنها کنی و زیاد خرج تو کنند, به آنها فشار 
آوردی و اگر آنها دست با زگیرند, زبونشان کردی. با همگنانت همسفر شو, 
با همگنانت یار شو.(3) 


خرج کند؟ فرمود: ی به خوش شنک باکی 0 پرسیدم: ۹ 
خوشن: ذل با شند ؟ فر مود: تواتکر با آنها بسازد. از نان بخورد و از کوشتت 
پخته مانده(4) دست نکشد. 

د1. محاسن: حفص بن ربیع شامی گفت؛: نزد امام صادق علیه السلام 
نباشد و با رفیقش خوش نباشد و تمکین نباشد با ان کسی که با وی نمکین 


اسان رسیل ختا صلی الا له الم سم وه هو اه جات 
مگر این که کسی که با همراهش خوشرفتار باشد, ثواب بیشتری دارد و 
نزد خدا| محبوب ترین انها است.(6) 


5 محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: توشه مسافر خوش 
خدانی تضهن است کقور آن‌سفااری با شور 


ص: 2924 


1- . محاسن: 2357 
2-. محاسن: 2357 


۰ محاسن: 257 
. الهرات: گوشت پخته 
۰ محاسن: 257 
۰ محاسن: 2357 
. محاسن: 358 


امامت و تبصره: مانند آن را آورده است, جز آنکه گفته: «جفا ون ان نباشد, 
یعنی دشنام و شعر هجو گویی.» 


6 محاستن: زسول خدا صلی الله. غلیه و آله. فرفود: آز ستت باشه که 
همسفران هم خرح باشند که دل آنان پا ک تر و رفتارشان بهتر باشد.(1) 


7. محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت است که فرمود: هیچ 
نفقه ای پیش خدا محبوب تر بیست از میانه روی و بد دارد اسراف راء 
مکر در حج و عمره.(2) 


8 محاسن: امام صادق علیه السْلام بد داشت کسی با توانگرتر از خود 
همسفر شود و فرمود: با همانند خود همسفر شو.(3) 


9 محاسن: ابی بصیر گفت: به امام صادق علیه السّلام گفتم: کسی با 
توانگران همتتفر نود .و از هفه کمتر:دازد و آنان نقعهخود .زا بیرون آورند 
و او نتواند به اندازه آنها خرجی در آورد؟ فرمود: دوست ندارم خود را خوار 
کند؛ با همانند خود سفر کند.(2) 


0 محاسن: حسین بن ابو علاء گفت: با بیست و چند کس , به مکه رفتم و 
در هر منزلی برایشان گوسفندی می کشتم. چون خواستم نزد امام صادق 
بروم, فرمود: ای حسین ! تو مومنان را خوار می کنی؟ گفتم: از آن به خدا 
پناه برم. فرمود: به من خبر رسیده که تو در هر منزلی برایشان گوسفندی 
می کشتی؟ گفتم: جز خدا را قصد نداشتم. فرمود: ندانستی که در آنها 
کسی باشد که خواهد کار تو را بکند و در توان او نیست و خود را کم 
شمارد؟ گفتم: از خدا آمرزش خواهم و بدان بازنگردم.(5) 


1 محاسن: امام صادق از پدرش. از پدرانش, از امیرالمومنین علیهم 
السلام, از رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل فرمود: شرافت مرد است 
که در سفر توشه خوب بردارد.(6) 


ص: 225 
1-. محاسن: 359 


2 . محاسن: 359 
3-. محاسن: 359 


4 . محاسن: 359 
5- . محاسن: 359 
6-. محاسن: 360 


22 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: چون سفر کنید, سفره 
پفدا سین ور آن ور ای هتسد اد 


3 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: چون امام سجاد علیه السلام 
و شکر و قاووت ترش و شیرین. 


محاسن: در سند دیگر هم آن را آورده است.(2) 


24 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: تبرک بجو به این که نان در 
سفره و توشه خود برداری.(3) 


25 محاسن: از صفوان جمال نقل می کند که گفت: به امام صادق علیه 
السّلام گفتم: با خاندانم به حج می روم و خرج سفر را به کمرم می بندم. 
فرمود: بسیار خوب. پدرم می فرمود: از فهمیدگی مسافر است که خرجی 
خود را نگهداری کند.(4) 


6 محاسن: تفر موی ی در سفارش لقمان به پسرش 
این بود که: پسر جانم ! سفر کن به همراه شمشیرت و کفشت و عمامه 
ی ان 
دارو بردار که تو و هر که با تو است از آن سود برید و با همسفرانت هم 
آهنگ باش جز در نافرمانی خدا. و بزاختی, به: ان افزودند: «و با کمانت 5(۰) 


27 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی با مردمی همسفر 
شوه ایا مرا کم واه یک زوا ی ها کیت اد که بر 
کفایت باشد.(6) 


8 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: لقمان به پسرش گفت: چون 
با مردمی همسفر شدی, بسیار در کار خود و انان مشورت کن و بسیار به 
رویشان لبخند بزن, در توشه خود نسبت به انها کریم باش. چون تو را 
خواندند بپذیر, چون از تو 


ص: 226 


1 مساسن: 300 
2 . محاسن: 360 


مفحا تبنم 
۱ محاسن: 


وا 


3060 : 
359 
3060 : 
304 : 


کمک خواستند به: انها کمک ذم وق اه یز 2 آنها پیش باش: در خموشی, 
در نماز و بخشش هر چه داری, از رکب سواری و مال و توشه. و چون از 
تو بر حقی گواه خواستند, گواه باش و چون با تو مشورت کردند, بکوش در 
نظز دادن بة آنها: و تصمیم نگیر تا خوب وارسی کنی و بیندیشی, و جواب 
مشورت را مده تا برخیزی و بنشینی و بخوابی و بخوری و نماز کنی و فکر 
و حکمت خود را در مورد مشورت به کار بگیری, زیرا هر که به مشورت 
خواه خود اندرز پاک ندهد. خدا رای او را از وی بگیرد و امانت را از او 
ریشه ۰ 


چون دیدی پارانت روانه اند, با آنها روانه شو, و چون کاری کنند, با آنها 
همکار باش و چون صدقه يا وامی دادند. تو هم بده. و از کسی که 
سالخورده تر از تو است شنوا باش و چون در راه بر شدید, فرود 
آیید, و اگر در مقصد دچار تردید شدید, توقف کنید و مشورت کنید. و چون 
یکی را دیدید. از راه خود از او نپرسید و او را رهنما نسازید, زیرا یک نفر 
در بیابان پهناور شک آور است. شاید که جاسوس دزدها باشد یا همان 
شیطانی باشد که شما را سرگردان کرده, و از دو کس هم در حذر باشید, 
جز انکه در انها بینید انچه من نبینم. زیرا خردمند چون چیزی به چشم خود 
بیند, درستی ان را بشناسد و حاضر بیند انچه غایب نبیند. 


پسر جانم ! چون وقت نماز رسد, آن را برای چیزی پس مینداز, آن را 
بخوان و راحت شو که ان دین است. و در جماعت نماز بخوان گرچه بر 
سر ج+وبی باشد؛ بر روی مرکب سواری خود مخواب که زود زخم بردارد, و 

آن کا ۱ کت ای ی 0 ال ۱۳۳۳۳ 
مفاصل نرم شوند؛ نزدیک منزل از مرکبت پیاده شو که به تو کمک شود, و 

ار و و 
باشد در رنگ و نرمی خاک و فراوانی گیاه. و چون فرود شدی, پیش از 
نشستن دو رکعت نماز بخوان, و با آن زمین که در آن فرود آمدی وداع کن 
و بدان و اهلش سلام کن که هر جا از فرشته ها اهلی دارد, و اگر توانی 
ِِ نخوری تا پیش از ان صدقه بدهی, و برتو 0 قران (1) 

بً‌ 


کدا تا یوار 


ص: 297 


1- . در بعضی از نسخ «و علیک بقراءء کتاب الله عزوجل»آمده و اين بهتر 
است., چون از وصایای لقمان است. 


و به ذکر تسبیح تا وقتی در کار هستی, و به دعا کردن در جایی که بی 
کاری, مبادا در آغاز شب روانه باشی؛ باید سر شب منزل کنی و از نیمه 
شب تا پایان آن روانه شوی و مبادا در راه رفتن صدایت را ؛ به آواز بلند 


کنی.(1) 

209 محاسن: امام صادق از پدرش علیه السلام, از جابر انصاری, از رسول 
خدا ضلی الله علبه و آله زوایت می کنذ که آن حضرت نهی کرده از اینکه 
کسی چون از تقو جاور .هی اند شبانه بر خاندان خود در کوبد, جز آنکه به 
آنها خبر داده باشد.(2) 

0 محاسن: داود رقی گفت: با امام صادق به ینیع (بندری در ساحل 
دریای سرخ) بیرون شدم و آن حضرت کفش سرخ به پا داشت. گوید: 
گفتم: قربانت ! این چه کفشی است که در پای شما می بینم؟ فرمود: آن 
را ی وت پرسیدم. من هم 
از آن بگیرم بپوشم؟ فرمود: برای سفر بله, اما بهترین کفش ها, کفش 
سیاه است.(3) 

1د. مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السّلام فرمود: مروت نیست که کسی 
هر چه از خوب و بد در سفر دیده بازگوید. 

عمار بن مروان گفت: امام صادق علیه السلام به من سفارش کرد به تقوا, 
و سار فلیه النلام موی عون با کی راهن کفت آکر توا 


دستت بالاای دست او باشد. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: حق همسفر این است که چون بیمار 
شود برادران همسفرش تا سه روز با او بمانند. 


و پیغمبر صلی الله علیه و آله به سفری روانه بود و فرمود: هر که بدخو و 
بدهمساأایه است, یار ما نشود. 


ص: 229 


1- . محاسن: 275 
2 . محاسن: 377 
3-. محاسن: 378 


ی ت: از امام باقر علیه السلام از طرخهن همسفر پرسیدم که توانگر 
۲ تمند همراهند, ایا توانگر بدانها خرج کند؟ فرمود: ار دلشان به ان 
خوش است, بااکی ندارد. 


و امام صادق علیه السْلام فرمود: آقای هر گروه آن است که خدمت کند به 


همسفرانش. 
کنات فتزفت: ااسیه از پیغمیر صلی الله علیه و آله روایت 7 ات کب ور 
سفری به پارانش فرمود: گوسفندی کشتند, یکی 7/77 


ب ی ی ۱ و ی 
هی و ای اه هه ان ترس 

هم هیزمش را فراهم می کنم. گفتند: یا رسول الله ! به پدران ۳ 
قسم که خود را به رنج نیفکن, ما تو را بس باشیم ! فرمود: می دانم, ولی 
وا وا وا را را ی 
برایشان هیزم فراهم کرد.(1) 


و لقمان به پسرش گفت: پسر جانم ! سفر کن به همراه شمشیرت و 
کفشت و عمامه ات و روپوشت و قشک آبت و سوزنت و نخ هایت و 
اهر ای او فا ی تور 
با هخست افت هم اهنی با م خد قر تا فرحانی: دار ه شرخی به آن افووزند: 
«و با کمانت.» 


مردم در حضور امام صادق علیه السّلام درباره مردانگی گفتگو می کردند. 
آن حضرت فر مود: می پندارید که مردانگی به فسق و هرزگی است ؟ 
همانا مردانگی و مروت خوراکی است نهاده برای مهمان, و بخششی است 
آماده, و ترویج کار خیر است. و جلوگیری از آزار. و اما آنچه گویند رندی و 
فسق است. سپس فرمود: مروت چیست؟ مردم گفتند: ندانیم. فر مود: به 
خدا| مروت این است که کسی سفره در اتشانه خانه اش گسترد, و دو 
مروت. باشد. یکی در سفر و دیگری در حضرء اما در حضر خواندن قران 
است و چسبیدن به مساجد, و همکاری با برادران در انجام نیازها و خوش 
پوشی خدمتکار که دوست را شاد کند و دشمن را سرکوب نماید. و اما در 
سعر» 


ص: 99 


1-. مکارم الاخلاق: 286- 288 


فراوانی توشه خوب و بخشش آن به همراهان, پرده پوشی بر آنان پس از 
جدایی و بر شوخی کردن در غیر آنچه خدا که عزوجل را به خشم آورد 
است. سپس فرمود: بدان که جدم محمد را خدا عزوجل به حق فرستاده و 
بنده را در خور مروتش روزی دهد, زیرا کمی , به اندازه خرج نازل شود, و 
صبر در خور سختی بلا باشد.(1) 


محاسن: نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله نام مردی برده شد و به خوبی از 
او یاد شد. گفتند: یا رسول الله! وی با ما به حج آمد و چون فرود می 
آمدیم, پیوسته «لا اله الا الله» می گفت تا بکوچیم و باز پیوسته ذکر خدا 
می گفت تا فرود آییم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چه کسی 
مرکیش را علف می داد و خوراکش را می ساخت؟ گفتند: همه ما. فرمود: 
پس همه شما از او بهترید.(2) 


و فرمود: هر که مومن مسافری را کمک دهد, خدا هفتاد و سه گره کارش 
را بگشاید و در دنیا از غم و هم پناهش دهد و گرفتاری بزرگ او را, روزی 
که همه مردم در خود فرو رفته اند برطرف سازد. 

تکس بان اس وم مدرم بش ها را در منم نوم وه کم 


بندم ؟ فرمود: بااکی ندارد, ان هزینه تو است و پس از خدای عزوجل به 
اعتماد داری. 


و از آن خضرت است. که: خون سفر کنیده سفره بردارید و در آن خوراک 
خوب بنهید.(3) 


از نصر خادم نقل است که امام کاظم علیه السلام به سفره ای نگاه کرد 
که حلقه های زرد داشت و فرمود: انها را بکنید و به جایشان حلقه اهنی 
نهید که حشرات بدان چه در ان است نیفتند و پلیدش نکنند. 


ان ناهنجاری(4) نباشد. (۵) 


ص: 330 


1-. مکارم الاخلاق: 291 


2 . مکارم الاخلاق: 304 

3- . یعنی جود کنید و توشه خود را پاک و نیک کنید. 
4 . الخنی: فحش دادن و اشعار هجویه. 

5- . مکارم الاخلاق: 306 


2 توادر زاوندی؛ رسول خدا ضلی الله: غلیه و آله. فر مود: خهار نفرند. که 
عذری ندارند: مردی که دین دارد و در وطنش بدبخت است.؛ عذری ندارد 
که در روی زمین بگردد و بجوید آنچه دینش را بدهد : مردی که روی زنش 
را مردی دیده,. عذری ندارد جز اینکه طلاقش دهد تا دیگری شریک 
فرزندش نباشد؛ کسی که غلام بدی دارد و شکنجه اش می کند. عذری 
تدارد خز که اه را بفزوشد یا اراد کند وددوه همنفر که به .هم لعن کتند: 
عذری ندارند جز اينکه جدا شوند.(1) 


3. امالی شیخ طوسی: مفضل بن عمر گفت: نزد امام صادق علیه السّلام 
رفتم و به من فرمود: همسفرت که بود؟ گفتم یکی از برادران. فرمود: او 
چه کرد؟ گفتم: از آنگاه که به مدینه آتذیه: جایش را نمی دانم. به من 
فر مو د: ندانی کسی که چهل گام همراه موّمنی باشد, روز قیامت خدا| 
دریاره او از او سوال کند؟ 


مفید (ره) گفته: در حدیثی بی سند از امام صادق علیه السْلام است که 


ذس تفه ارام اف ماه عم که ات ۱۱۱ 

4 دعوات راوندی: پیغمبر صلی الله علیه و آله در سفری فرمود: هر که 
بد همسایه است با ما همراه نشود. و فرمود: آزار را از سالخورده تر از 
خود و کم سال تر از خود و بهتر و بدتر از خود تحمل کن که اگر چنین 
تا ال اه ی 

لقمان به پسرش گفت: با خود از داروها توشه بردار که تو و همراهت از 
ان سود برید, و با همسفرانت سازگار باش, جز در نافرمانی خدا. 

دد. کتاب صفین: چون علی علیه السّلام رو به صفین رفت. به ساباط 
رسید و سپس به شهر «بهرسیر» رسید. قد آنجایکی از پارانش به نام 
حریز بن سهم از بنی ربیعه نگاهی به آثار کسری کرد و به شعر ابن یعفر 
تمیمی مثل اورد که: 

به جای خانه هاشان باد جاری, که گویی منزلی موقت بوده است 


ص: 31 


[- ۰ نوادر راوندی: 27 
2 امالی بش وف 272 


علی علیه السُلام فرمود: چرا نگفتی: «کم ترکوا من جنات و عیون- و زروع 
و مقام کریم- و نعمه کانوا فیها فاکهین- کذلک و آورتناه قوما آخرین- فما 
وا ۱ 
چشمه سارانی [که انها بعد از خود] بر جای نهادند. و کشتزارها و جایگاه 
های نیکو, 9 نعمتی که از آن برخوردار بودند .آری؛ اين چنین بود و آنه را به 
مز دم کر غیر :1 آزیم. و اسان و زمتنیر آنان زار عکردند 2 
نیافتند. 1 اینان وارثت بودند و موروت شدند, شکر تعمت نکردند و برای 
نافرمانی از آنها سلب شتده مبادا تعمت را تاسیاس شوید که به تقمت دجار 
گردید.(2) 


ص: 232 


1- . دخان / 25 - 29 
2 . بحارالانوار 71:327 


باب پنجاهم احای روانه بودن در سفر که ادامه باب کته است 


روایات: 


1 محاسن: امام باقر علیه السْلام فرمود: پیغمبر به گروهی پیاده رسید و 
آنها رفتن به آن حضرت شکوه کردند. به آنها فرمود: از 


2 محاسن: طلحه نهدی گفت: امام 


اک( راه روید و هروله کنید که بر شما سبک تر 


۳ محاسن: از امام صادق. از پدرش علیهما السْلام نقل فر مود: رسول خدا| 
ام رام وا و 
بود. فرمود: لوکه راه روید, و چنان کردند و خستکی انها رفت.(3) 


4 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: پیادگان نزد تخیر آمدن و از 
الاعیاء (عجز و ناتوانی که از راه رفتن زیاد ایجاد می شود ) شکایت کردند. 
فرمود: بر شما باد به با شتاب رفتن(هروله). پس آن را کردند و الاعیاء 
(خستگی) از آنها رفت و گوبا ریسمان از پای شتر باز شد و با نشاط گردید 


محاسن مانند آن را آورده است, جز این که فرمود: «بر شما باد به لوکه 
دفتن که آن خستکی ,را هی برد و دام زا کم مین کند:» ۱۸ 


3 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله در «کراع الغمیم» (منزلی میان مکه و مدینه) راحت باش داد. پس 
پیاده ها برایش در صف 


ص: 333 


1-. محاسن: 377 
2 . محاسن: 377 
3-. محاسن: 277 
4 . محاسن: 377 


شدند و گفتند که از او دعوت کنیم تا سان ببیند. آن حضرت گفت: خدایا ! به 
انها اجر و نیرو بده. سپس فرمود: اگر به هروله رفتن یاری جویید, 
پیکرهاتان سبک شود و راه را ببرید. و چنان کردند و پیکرشان سبک شد. 
[۹ 


ای ما سسکا ی اه نت و لت در یاتسد 
ای ها ی ۱ 
کرد و فرمود: بر شما باد به لوکه رفتن. و فرمود: بامداد بروید و کمی از 
اخر شب که زمین در شب نوردیده شود.(2) 


7 شکانم لتاق هام اوق یه الا قرو یپک کرو 
توشه را نابود کند. و اخلاق را زشت می کند, و جامه ها را می فرساید. ۰ و 
حد گردش در تفرج هیجده میل است 


و پیغمبر صلی الله علیه و آله فر مود: چون کسی خسته و وامانده شود 
لوکه رود. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: چون راه گم کنید, به سمت راست راه 
بروید.(3) 


9. دعوات راوندی: امیر مومنین علیه السلام فرمود: بر شما باد به 
دوشیزه, گرچه کساد باشد, و بر جاده شو سه؛, گرچه یی دارد, و بر 
شهر نشینی؛ کوخ تم ور 


و ائمه علهیم السلام فرمودند: چون سیر کردن خواهی, در دو سوی روز 
باشد و در نیم روز منزل کن و اخر شب راه رو و در اغازش مرو. 

و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: بپرهیز از برونِ شدن پس از خوابکی 
تا راهان اراس ات سا او اه را ترمان 
دارند. 4 

و ائمه علهیم السلام فرمودند: در راه رفتن بگو: خدایا ! راه ما را باز کن و 
سیر ما را خوش کن و عافیت مارا نیکو دار. و بسیار تکبیر و حمد و تسبیح 


ص: 34 


1- . محاسن: 279 
2-. محاسن: 279 
3- . مکارم الاخلاق: 305 


9. محاسن: هشام بن سالم گفت: شنیدم که امام صادق علیه السّلام می 


فرمود: در دو خنکی (صبح و پسین) راه روید. گفتم: از گزنده ها بیم داریم. 
فرمود: اگر به شما چیزی رسد بهتر باشد, با اینکه شماها در امانید.(1) 


0. محاسن: امام صادق از پدرانش علیهم السلام. از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: بر شما باد راه رفتن در شب که زمین در ان 
نوردیده شود.(2) 


السْلام قصد سفر می کرد, اخر شب راه می رفت. فرمود: و از این است 
حدیت پرنده و کفش و مار(3) (که حضرت کفشش را برای وضو در اورد و 
ماری در آن خزید و پرنده ای آن را بالا برد تا مار افتاد. و شاید مقصود این 
است که این حادثه در گردش شبانه آن حضرت بوده.) 


12 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: بر شما باد راه رفتن در شب 
که زمین در آن نوردیده شود.(4) 


محاسن: به سندی صانتد آن را ِ است.(5ظ) 


ام ِِِ زمین 73 ما در شب نوردیده شود 0 اد 
فرمود: همچنین است, و جامه اش را برگرداند.(6) 


4 نامام صادن علیه التلام فرمووه رسولن خدا صلی آلله عایه و 


آلق. فقو مود حون کر حاذر با خیمه: مت ل. کردیته ببر ون تبایید که در مغرض 


ص: 335 


1- . محاسن: 246 
2-. محاسن: 246 
3-. محاسن: 246 
4- . محاسن: 246 
5- . محاسن: 246 
0- . محاسن: 246 


اراده کرده است. 


5 محاسن: امام صادق از پدرانش علیهم السّلام. از رسول خدا صلی 


و بپرهيزید از جا گرفتن بر سر راه و 
درون دره ها که گردشگاه درنده ها و جایگاه مارها باشند.(1) 


10 محاسن: امام علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: منزل نکنید در دره ها که جایگاه درنده ها و مارهایند.(2) 


7 مجاسن*امای کاظماز دشن ات کش عم سم ای زشول دا 
صای اه اه مرت ی و هط ی 
جایگاه درنده ها و مارهایند.(3) 


19 محاسن: مفضل بن عمر گفت: به همراه امام صادق علیه السلام به 
مکه می رفتیم و به یک دره رسیدیم. فرمود: اینجا منزل کنید و به دره 
نروید. و همان جا منزل کردیم و چیزی نگذشت که ابری بر ما سایه افکند 
و به تندی بارید و دره سیلابی شد و هر که در ان بود, ازار نمود.(4) 


9 محاسن: امام صادق از پدرانش, از امام علی علیهم السلام, از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله روایت می کند که فرمود: خداوند مدارا را 
دوست دارد و بدان کمک کند. چون سوار بر چهارپاهای لاغرید. آنها را به 
با و یا ار ور 
اما ۱ 


20 محاسن: امام باقر علیه السْلام فر مود: چون در زمین سبزه و پر گیاه 
روانی؛ ارام بروه نز به رفن خی رسیدق: با شتات بر ۱3 


تسایس رل سای آلاه تیم ام و یت ور وام. ها 
کردید, به سمت راست رو کنید.() 


ص: 336 


1- . محاسن: 204 
2 محاسن: 204 
3- . محاسن: 364 
4- . محاسن: 20۵4 
5- . محاسن: 301 


6- . محاسن: 361 
7- . محاسن: 22 


باب پنجاه ویکم : بدرقه مسافر و وداع با او 
روایات: 


1 محاسن: هشام گفت: امام صادق علیه السْلام برای حروهفن از یارانش 
که پیاده به حج می رفتند, دعا کرد که: بار خدایا ! آنان را بر سر گام هاشان 
بدار و رگ هاشان را آرام دار.(1) 


2 رک وتا ها مات ای ان 
کنم و برگی به من نوشت به این مضمون: خدا مهم تو را کفایت کند, خیر 
برایت مقدر سازد و حاجتت را در بودن با خدا و در سایه خود فراهم اورد. 


)2( 


3 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: چون امیر مومنان علیه السلام 
با حسن و حسین و عقیل ابن ابی طالب و عبدالله بن جعفر و عمار بن 
یاسر (رضی الله عنهم) ابوذر (ره) را بدرقه کرد, به همراهان فرمود: وداع 
کنید با برادر خود که به ناچا ر مسافر باید برود و بدرقه کننده باید برگردد, و 
هر کدام آنان به اندازه توان سخنی گفت. حسین بن علی علیه السلام 
فرمود: رحمت خدا بر تو ای ابوذر ! آن مردم تو را دچار بلا کردند. زیرا دین 
خود را از آنها دریغخ داشتی و آنها دنیای خود را از تو دریغ داشتند و فردا 
است که تو نیازمندتری ندان چه از آنها ذریغ داشتین + ی تبادقر از انجه 
دریغت داشتند. ابوذر گفت: رحمت خدا بر شما از میان خاندان ها, مرا در 
دنیا غمی در دل نیست جز برای شما. همانا چون من شما را یاد کنم, به یاد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله افتم.(3) 


ص: 237 
1-. محاسن: 355 


2 . محاسن: 356 
3-. محاسن: 353 


4 محاسن: امام صادق علیه السّلام فرمود: چون رسول خدا صلی الله 
علیه و اله با موّمنی وداع می کرد. می فرمود: خدا شما را رحمت کند و 
تقوا به شما توشه دهد و روی شما را به هر خیر کند و هر حاجت شما را 
برآورد و دين و دنیاتان را سالم دارد و شما را سالم به بازماندگان سالمتان 
پر کرداند 1 


5 محاسن : امام باقر علیه السلام فرمود: روش رسول خدا صلی الله علیه 
و آله. این نود که چون با مسافری وداع هی کرد دستش را می گرفت. و 
می فرمود: خدا به خوشی همراهت باد, و کمک کاملی به تو دهد, و 
تافضه‌اری قاوا برایت-همهار کف مدیز را براست ریک سا رده حاسیت را 
کفایت کند و دین و امانت و سرانجام کارت را نگه دارد, و نو را به هر 
خیری متوجه سازد, بر تو باد به تقوا از خدا. تو را به خدا می سپارم, برو بر 
برکت خدا.(2) 


6 محاسن: امام صادق علیه السلام در وداع با مردی فرمود: تو را و امانت 
و دینت را به خدا می سپارم, خدا تقوا را توشه تو کند و هر جا که رو کنی, 
خیرت دهد. (راوی گفت) انگاه به ما رو کرد و فرمود: این وداع رسول 
خاستیا کی سای اور هی و ی ۱3 


7. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا| هنگامی که با 
مردی وداع می کرد. می فرمود: تو را و دینت و امانتت و عاقبت عملت را 


8 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله در وداع با مردی فرمود: خدایت سالم دارد و بهره مند کند, و میعاد از 


ان خداست.(ظ) 


9. محاسن: حسین بن موسی گفت: برای وداع نزد امام صادق علیه السلام 
رفتیم. فرمود: بار خدایا ! بیامرز گناهان ما را که ما گنهکاريم, و بر جا دار ما 
را و انها را 


ص: 338 


1- . محاسن: 254 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


محاسن 


محاسن: 


محاسن 


354 : 
354 
354 : 
355 : 


به گفتار پا برجا در آخرت و دنیاء و عافیت ده مار و آنها را از شر آنچه 
مقدر کردی برای بندگانت 7 0 
دور تضرت ال محمد و دوشتیشاره وه ودی دشمتشان را رها کن (۱1 


هی کر خوایه یربا ای کر و ناه 
را به خدا می سپارم و سرانجام کارت راء خدا به خوشی همراهت باشد و 
به خوبی عافیتت بخشد. نیازت را بر آورد و از تقوا توشه ات دهد, و رویت 
را به هر خیری کند, و تو را سالم و بهره مند برگرداند. 

و در کتاب محاسن از امام صادق علیه السلام نقل است که فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله با مردی وداع کرد و به او فرمود: خدا تو را سالم 
و بهره مند دارد.(2) 


ص: 339 


ان ود 
2 . مکارم الاخلاق: 286 


باب پنجاه و دوم د ادات بازگشت از سفر 


روایات: 


۷ تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: چون کسی سفر کرد و 
ان شفر. آخد: برای خاندانش بدان چه تواند ارمغانی آورد, گرچه ۱ 
باشد. چون ابراهیم دچار تنگی می شد., نزد قوم خود می آفنه و وز .یی 
تنگی نزدشان آمد و دچار بحران بودند و با دست تهی برگشت. چون نزدیک 
منزلش رسید, از الاغش فرود آمد و خورجین خود را پر از شن کرد تا روج 
ساره را آرام سازد و چون به منزل آمد. خورجین را از الا فرود آورد و به 
نماز ایستاد. ساره آمد و آن را گشود و دید پر آرد است. بسن ار آن کمیز. 
کرد و نان پخت و به آن حضرت گفت: از نماز بار گیر و بخور ! به او فرمود: 
تا از آردی که در خورچین است. 8 آه نتتر جة انتفمان 


۳ مکارم الاخلاق: درباره خوشامد کسی که از سفر حج با کی ان آید, امام 
صا ان ام ترس هر ات اه یر ات سا ی وا 
وه امده, می فرمود: خدا| از تو قبول کند و عوض هزینه ات را بدهد و 


امام صادق علیه السّلام فرمود: هر که با یک حاجی که هنوز گرد راه بر او 
است هم آغوش شود گوبا حجرالاسود را بو سیده است. و چون کسی از 
سفر آید و به منزلش در آید, سزا است که به کاری بند نشود تا خود را با 
آب بشوید و دو رکعت نماز بخواند و سجده کند و صد بار شکر گوید برای 


خدا. چنین روایت شده از آنان که هنگامی که جعفر طیا ر از حبشه برگشت: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله او را به سینه 


ص: 20 


آخ تور عیاش 27721 


چسباند و میان دو چشمش را بو سید و فرمود: ندانم به کدام از دو تا 
شادتر باشم؛ ؛ به آمدن جعفر پا به فتح خیبر. و شیوه یاران رسول خدا صلی 
الله علیه و آله اين بود که با هم دست می دادند و چون یکی از آنها از سفر 
بازنی. کشت.: هو برآدرشن به اه بر می: خهرده هم آغوش می: شدند زرا 


پیغمبر فرمود هنگامی که یکی از شما به سفررفت و به اهلش برگشت., به 
آنها هدیه دهد و تحفه آورد, ولو , قض رک و۱2۱ 


ص: 1« 


1-. مکارم الاخلاق: 300 
2 . مکارم الاخلاق: 305 


باب پنجاه و سوم : سوار شدن در دریا و آداب و دعایش 


- و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس.(1) 
[و کشتی هایی که در دریا روانند با آنچه به مردم سود می رساند. ) 


- هو الذی یسیرکم فی البر و البحر حتی (ذا کنتم فی الفلک و جرین بهم 
بریح طیبه و فرحوا بها جاءتها ریح عاصف و جاءهم المومن کل مکان ب 
آنهم حیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین لثن آنجیتنا من هذه لنکونن من 
الشاکمنننلما آنحاهم ادا همین ی اسر الق ۱2۱ 


(و چون مردم را پس از و ی است, رحمتی 
بچشانیم, بناگاه آنان را در آیات ما نیرنگی است. بگو: «نیرنگ خدا سریع تر 
است.» در حفیفت, فرستادگان [فرشتگان ] ما آنچه نیرنگ می کنید می 
نویسند بو او کسی اشت که-ضما را دز کشک و درا می. کرزدانم تا وقتی 
که در کشتی ها باشید و آنها با بادی خوش, آنان را ببرند و ایشان بدان شاد 
شوند [بنا گاه ] بادی سخت بر آنها ورد و موج از هر طرف بر ایشان تازد و 
و و ی افتاده اند. در آن حال خدا را پاکدلانه می خوانند 
که: اگر ما را از این [ورطه ] برهانی, قطعاً از سپاسگزاران خواهیم 
شبذ.بس جون آنان را رهانید: ناکهان در زمین سناحو سر کشی فی کتند. 1 


- و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها آن ربی لغفور رحیم.(3) 
ص: 22 
1- . بقره/ 164 


۷ 
3- . هود/ 41 


و [نوح ] گفت: در آن سوار شوید. به نام خداست روان شدنش و لنگر 
انداختنش, نف. کهان پر هرد نار هن. آهرزنده مهزبان است. 1 


۳ و سخر لکم الفلی لتجری فی البحر بامره:(1) 
[و کشتی را برای شما رام گردانید تا به فرمان او در دریا روان شود. ) 
- و تری الفلک مواخر فیه و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون.(2) 


[و کشتی ها را در آن. شکافنده [آب] می بینی, و تا از فضل او بجویید و 
باشد که قفا شکر کز ارید: [ 


ال ی کر الا ی اسر این سا له کان تک 
را را تا 
الیر آعرصتم.و کان اسان کفورا: | خامتم آن پست کم اتب البر آر 
لیصا ۱ تخا ام وا آم ات ان یه هه 
اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیفرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم 
علینا به تبیعا.(3) 


[پروردگار شما کسی است که کشتی را در دریا برای شما به حرکت در 
می آورد, تا از فضل او برای خود بجویید. چرا که او همواره به شما مهربان 
است.و چون در درا به شما صدمه ای برسد, هر که را جز او می خوانید 
ناپدید [و فراموش ] می گردد. و چون [خدا] شما را به سوی خشکی 
زهاننه: زویکر دا می شوید, و انسان همواره ناسیاس است. مگر ایمن 
شدید از اینکه شما را در کنار خشکی در زمین فرو برد یا بر شما طوفانی 
از سنگریزه ها بفرستد, سس برای خود نگاهبانی نیابید.با [مگر ] ایمن 
شدید از اينکه بار دیگر شما را و ان [دریا ] باز گرداند و تندبادی شکننده 
بر شما بفرستد و به [سزای] آنکه کفر ورزیدید غرقتان کند, آن گاه برای 
خود در برابر ها کشت زا نبانید که انوا دشال کند:ه ۱ 


- و الفلک تجری فی البحر بأمره.(4) 
ص: 343 


2 . نحل/ 14 


3- . اسری/66- 69 
4- . حح/ 65 


و کشتی ها در دریا به فرمان او روانند. 4 
- و علیها و علی الفلک تحملون.(1) 
([و بر آنها و بر کشتی ها سوار می شوید. ) 


- فاذا استویت آنت و من معک علی الفلک فقل الحمد لله الذی نجانا من 
القوم الظالمینه و قل ری انذلتی .هی لا قبار کا و آنت‌حین الشزلین 2۱ 


و چون تو با آنان که همراه تواند بر کشتی نشستی بگو: ستایش خدایی 
را که ما را از [چنگ ] گروه ظالمان رهانید.» و بکو: پروردکارا, مرا در جایی 
پربرکت فرود اور [که ] تو نیکترین مهمان نوازانی. ) 


+ لتخری الفلی,نامدخ و اتتعما سره فضله و لعلکم تشکرون.(3) 


ژو تا کشتی به فرمانش روان گردد, و تا از فضل او [روزی] بجویید, و امید 
که سپاسگزاری کنید. 1 


+ الم تر آن القلک.تخری فی. البحر بتعمت الله لیریکم هن آباته آن.قی لک 
لیات لکل صبار شکور- و اذا غشیهم موکالظلل دعوا الله مخلصین له الدین 
فلما نجاهم |ٍلی البر فمنهم مقتصد و ما بجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور.(4) 


(آیا ندیده ای که کشتی ها به نعمت خدا در دریا روان مي گردند تا برخی 
از نشانه های [قدرت ] خود را به شما بنمایاند؟ قطعا در اين [قدرت 
نمایی, ] برای هر شکیبای ۱ نشانه هاست. و چون موجی کوه 
آسا آنان را فرا گیرد, خدا را بخوانند و اعتقاد [خود] را برای او خالص 
گردانند. و [لی] چون نجاتشان داد و به خشکی رساند, برخی از آنان میاته 
رو هستند. و نشانه های ما را جز هر خائن ناسیاسگزاری انکار نمی کند. 1 


و تری الفلک فیه مواخر لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون.(<) 
ص: 4« 
1- . مومنون/ 22 


2- . مومنون/ 28 
3- . روم/ 40 


4 . لقمان/ 31- 32 
5- . فاطر/ 12 


اه کتتتی دای ار موج شکاف می بینی تا از فضل او [روزی خود راا] 
جستجو کنید, و امید که سپاس بگزارید. 1 


اه اف اجه ترس ی ات لین وروسو حاا امن ام 
یرکبون- و [ن نشا نغرقهم فلا صریخ لهم و لا هم ینقذون- اوه 
متاعا الی حین.(1) 


(و نشانه ای [دیگر] برای آنان اینکه: ما نیاکانشان را در كشتي انباشته, 
سوار کردیم. و مانند آن برای ایشان مرکوب ها [ی دیگری] خلق کردیم. و 
اگر بخواهیم غرقشان می کنیم و هیچ فریادرسی نمی یابند و روی بات 
مم و و ۱ 
برخوردار سازیم. ) 


- و علیها و علی الفلک تحملون.(2) 
[و بر آنها و بر کشتی حمل می شوید. ) 


- و من آیاته الجوار فی البحر کالأعلام- اٍن یشاً پسکن الریح فیظللن رواکد 
علی ظهره ان فی ذلک لایات لکل صبار شکور- او تونعفن .سا کستها و رعف: 
عن کثیر.(3) 


[و از نشانه های او سفینه های کوه آسا در دریاست. اگر بخواهد باد را 
ساکن می گرداند و [سفینه ها] بر پشت [آب ] متوقف می مانند. قطعاً در 
ان را ار ام ات اه سا اه 
1 ِِ نشینان ] مرتکب شده اند هلاکشان کند, و [لی] از بسیاری درمی 
گذرد. 


- و جعل لکم من الفلک و الأنعام ما ترکبون- لتستووا علی ظهوره ثم تذکروا 
نعمه ربکم آذا استویتم علیه و تقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له 
مقرنین- و [نا [لی ربنا لمنقلبون.(2) 


ص: 5 
1-. یس/ 41- 44 


2 . مومن/ 860 
3- . شوری/ 32 


4 . زخرف/ 12- 13 


[و برای شما از کشتی ها و دام ها [وسیله ای که] سوار شوید قرار داد ت] 
بر پشت آن [ها ] قرار گیرید, پس چون بر آن [ها ] بر نشستید, نعمت 
پروردگار خود را یاد کنید و بگویید: پاک است کسی که این را برای ما رام 
کرد و [گرنه] ما را یارای [رام ساختن] آنها نبود. و به راستی که ما به 
سوی پروردگارمان بازخواهیم گشت. ) 


- الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بأمره و لتبتغوا من فضله و 
لعلکم تشکرون.(1) 

در آن به فرمانش روان شوند, و تا از فزون بخشی او [روزی خویش را 
طلب نمایید, و باشد که سیاس دارید. 1 

- فالجاریات یسرا.(2) 

[و سبک سیران. ) 

- و له الجوار المنشات فی البحر کالاأعلام.(3) 


[و او راست در دریا سفینه های بادبان دار بلند همچون کوه ها. ) 
روایات: 


1 معانی الاخبار: انس گفت که اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله 
در دریا تجارت می کردند.یعنی تجارت در دریا و سفر دریایی که در هیجان 
نباشد, بد نیست و از جمله پراکنده کردن است و روزی جستن است که 
خدا عزوجل آن را به به گفته خود روا فرموده است: « فا|ذ] قضیت الصلاه 
فانتشروا فی الأرض و ابتغوا من فضل الله.»( )4 خی نها رارده شید 
در [روی] زمین پراکنده گردید و فضل خدا را جویا شوید.) و فرمود: 
درباره سواز شدن به دربا و نهی از ان: خدیتی است:(5] 


ص: 346 
1- . جاثیه/ 12 


3« الرخمن/ 24 


4-. جمعه / 10 
5- . معانی الاخبار: 412 


2 امالی صدوق: امام صادق از پدرانش علیهم السلام, از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله روایت می کند که فرمود: همانا خدا بد دارد سوار شدن بر 


3 خصال: در اربعمائه: امام علی علیه السّلام فرمود: هر کدام شما ه از 
عرق ای ی کم ان انهة را بو 9 ِِِِ الملک الحق, ما و 
ال حقَ قذره و الارَض جمیعا قَبْضَنْةٌ وم القیامه و السّماواث 5 


بیمینه 1 تة و تعالی عَمّا بش5 9 


سر لیس ام قمی: علی ین اسباط گفت: کالایی به مکه پردم 
و کساد شد. به مدینه نزد امام رضا علیه السْلام امدم و گفتم: قربانت ! ! من 
۱ ۱ 
دریای روم بروم يا از خشکی؟ فرمود: مصر مرگبار است. کسانی که 
کمترین عمر را دارند از ميان مردم به آن رو کنند. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: شنتر‌هانتان :| با بل آن متتو‌یید و در کوزم هانشن ای 
نخورید که خواری آورد و غیرت را می برد. فرمود: زیانی برایت ندارد که 
به مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله روی, دو رکعت نماز بخوانی و 
صد و یک بار از خدا خیر بخواهی و چون تصمیم گرفتی و دٍ خشکی (نه 
دریا) سوا اک «سبحان الذی سَخر لنا 
هذا و ها کنا له خفر و لا (لی ربنا لمُْقلیونٍ» که کسی نیست که بر 
و ان 
شکستی يا سستی و افسردگی به او نرسد. و اگر به دربا سوار شدی, 
وقت سوار شدن بگو: «یسّم اللْه مَجُراها و مزساها.» و چون بر تو موج زد, 
بع پهلوی چپت تکیه کن و با دست به موج اشاره کن و بگو: «اسْكُّ بسَکیته 
الله و قر بقزار الله و لا حوّل و لا فَوَ الا بالله.» 


ص: 7« 


5 ی 


ِ 
ث‌ 


له امالی ضذوف» 181 
2 . خصال2: 102 
3 . خصال2: 160 


علی بن اسباط گفت: سوار دریا شدم و چون موجی برمی خاست. همان 
را که امام به من فرموده بود می گفتم ۵ آن. فبانی:نه ها نف دیش 
گفتم: قربانت ! «سکینه» چیست؟ فر مود: یک باد بهشتی است که چهره 
آذفی هبو خواشی دازد و با پتغفتران بود وبا مومنان باشد:(11 

مولف: این خبر در «کتاب دعا» بیاید. ابن اسباط گفت: «قرّ یوقار ال 5 
امد بادن الله», قزر آن پاست که چون در خشکی بیرون شدی, ان را بگو 
که خدا فرمود: «سیْحان الذی. ۰ تا آخر خبر.(2) 


خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: دریا را پناهنده نباشد, و شاه را 
دوست نباشد., و عافیت را بها نباشد. و بسیار کس که نعمتی به او داده 
شده و نمی داند.(3) 


ص: 219 


2 . قرب الاسناد: 218 
۰-3 . خصال 1: 106 


باب پنجاه و چهارم : فضیلت یاری مسافران و دیدن آنان پس از آمدنشان و آداب از سفر برگشتگان 


روایات: 


مولف: ترخن. آداب از تفر بر گشتکان را در باب مفردی. از کناب جح 
اوردیم. 


1. محاسن: امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله اه 1 
اله فرمود: هر که ممن مسافری را کمک دهد, خدا هفتاد و سه گره کا 

را بگشاید و در دنیا از غم و هم او را پناه دهد و گره بزرگ او را 1 
سل ها رم سوت و نا که ی 
آیند.(1) 


2 محاسن: امام صادق از پدرانش علیهم السلام نقل فرمود: هر که 
مسافر موّمنی را در نیازی کمک دهد, خدا از او بیست و سه گرفتاری را در 
دنیا گشاید و هفتاد و دو تا در آخرت؛! آنجا که نفس بر مردم بند آید و گرفتار 
خود باشند.(2) 


3 محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ولیمه و مهمانی دادن 
در چهار چیز است: عروسی: در نوزاد که او را عقیقه کنند و برایش اطعام 
دهند . : در ختنه کردن پسر بچه؛ و در بازگشت که چون کسی از غیابی 
برگردد. برادرانش را دعوت کند.(3) 


ص: 29 


4 نوادر ِِ امام صادق از پدرانش علیهم السْلام. از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله نقل فرمود: هر که موّمن مسافری را در نیازی کمک کند, 
خدای تعالی از او هفتاد و سه گرفتاری را بگشاید, یکی در دنیا و از هر غم 
و هم آن و هفتاد و دو تا به هنگام گرفتاری بزرگ. گفته شد: یا رسول الله ! 
گرفتاری بزرگ چیست؟ فرمود: آنجا که مردم به خود مشغولند, تا آنجا که 
آسر‌آخیش علبه التلام هی وید از رت بوخ آهنسندم بم ها سظه. ففام 
دوستی و محبت خودم که مرا بدان واننهی.(1) 


ص: 350 


[- ۰ نوادر راوندی: 8 


باب پنجاه و پنجم : آداب مرکب و انواعش و زین های سرخ و انواعش 


0 ۳ 9و 9 1 و و رو [ 
- و جَقل من الفلي و الاتعام ما تزگنون؛یشتوا علی طهُوره تکروا 
تقمه ویک |ااستیم اه 3 شَبحان الّذی سر نا هاذا و ما کا له 
قرنین* و نا الت را لفنقلئون. 


_- 


[و برای شما از کشتی ها و دام ها [وسیله ای که] سوار شوید قرار داد ت] 
بر پشت آن [ها ] قرار گیرید, پس چون بر آن [ها ] بر نشستید, نعمت 
پروردگار خود را یاد کنید و بگویید: پاک است کسی که این را برای ما رام 
کرد و [گرنه] ما را یارای [رام ساختن] آنها نبود. و به راستی که ما به 
سوی پروردگارمان بازخواهیم گشت. ) 


روایات: 


1. مولف: در «باب مکارم اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و آله» به چند سند 
بسیار گذشت که او فرموده: پنج چیز را تا دم مردن وا تتهم تا پس از من 
روش باشند: لباس پشمینه, سوار شدن بر الاغ پالان دار, خوردن با بردگان, 
پینه زدن نعلین خودم به دست خودم, و سلام دادن بر کودکان.(2) 


2 خضال: در بسقارن یغمیر ضلی, الله. علبه و له به علی: غلیه النتلام 
است که فرمود: ای علی ! خوشی زندگی در سه چیز است: خانه پهناور, 
کنیزکی زیبا و اسبی کمر باریک (تندرو و خوشرو). 


ص: 31 


1-. زخرف/ 12- 14 
2- . بحارالانوار 16: 215 


صدوق (رضی الله عنه) «القباء» را , به کمر باریک و شکم هشته تفسیر 
کرده, چون اسب مذکر و مونت دارد و به مونت فقط «قباء» گویند.(1) 


وسعر ۱ کن؛ همسابه خوب و مرکب راهوار است.(2) 


یب اسان سس دا سل ات ام > الم عرص اد ات 


مسکن وسیع.(3) 


دك قرب الاسناد: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا نهی کرد از زین 
های سرخ از جنس حریر و ابریشم.(+) 


6 قرب الاسناد: امام صادق علیه السّلام فرمود: پیغمبر صلی الله علیه و 
اله به. علی غلیه الشلام فرمود: بپزهیز از پوشیدن انگشتر ظلا که آن زیور 
تو است در بهشت و بپرهیز از جام قسی (که از قس می آوردند که جایی 
در مصر يا شام بوده که جامه گل ترنجی تولید می کرده) و بپرهیز از سوار 
شدن به زین سرخ حریری که از زینت های شیطان است.(3) 


#7 غلل الشر اتمه اخام با غلیه اللام فرجوته تعمیر صلی الله غلیم ی ال 
به علی علیه السلام فرمود: بر زین های سرخ سوار مشو که از مراکب 
ابلیس باشند.(6) 


9 معانی الاخبار: علی علیه السُلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
مرا نهی کرد و و نمی گویم شما را نهی نمود از پوشیدن انگشتر طلاء از 
جامه های قسی(لباسی بود که از مصر آورده می شد و در بافت آن 
ابریشم به کار رفته بود), از زین های ارغوانی, از لحاف های سرخ پر رنگ. 
و از خواندن قران در رکوع.(7) 


ص: 252 


1-. خصال 1: 62 
2 . خصال 1: 86 
قرب ستاو 51 


5- . قرب الاسناد: 66 
6-. علل الشرایئع 2: 37 
سای الاعبار :301 


خضال* مانندان را اهیده است ۱11 


مولف: بسیاری از اخبار زین سرخ در «باب حربر» و «باب جامه های 
رنگارنگ» و «باب انگشتر نقره» گذشت. 


9 خصال: براء بن عازب گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله ما را از 
سوار شدن بر زین سرخ آبریشمی نهی کرد.(2) 


10 محاسن: عبدالله بن عطا گفت: امام باقر علیه السلام به من فرمود: 
برخیز و دو مرکب سواری را زین کن, یک الاغ و یک رف 93 را 
زین بستم و قاطر را پیش آن حضرت اوزام و تصون کردم .که ان را بیشتر 
دوست دارد. فرمود: کی به تو فرمان داد که این قاطر را ی پیشم آوری؟ 
گفتم: من آن را برایت برگزیدم. فرمود: من به تو گفتم آن را برگزین؟ 
سپس فر مود: بهترین مرکب ها نزد من الاغ هایند. گفت: الاغ را نزدش 
بردم, رکاب را گرفتم و سوار شد و گفت: سیاس خدا راست که ما را به 
و 
الله علیه و آله. سپاس خدا را که اين را برای ما مسخر کرد و ما فراهم 
آورش نبودیم و همانا که ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم و سپاس 
از آن پروردگار جهانیان است.(3) 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی از شماها شرم ندارد 
که بر پشت مرکبش اواز خواند و در حالی که مرکبش تسبیح خداوند را 
2 محاسن: ابا عبدالله علیه السلام فرمود: پیغمبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: بپرهیز از زین سرخ ابریشمی که زین شیطان است.(2) 

13 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: امام زین العابدین علیه 
السْلام روی قطیفه سرخ سوار می شد.(6) 


ص: 353 
1-. خصال 1: 139 


2 خسال. 1:2 
وکا ین * 2 35 


4- . محاسن: 275 
5-. محاسن: 629 
6-. محاسن: 629 


14 تفسیر عیاشی و کافی و رجال کشی و محاسن: عبدالله بن عطاء 
هکت کفت: آمام باق غلنه السلام‌ها « ار 
خواست و فرمود: کدام را بیشتر دوست داری؟ گفتم: الاغ را. فرمود: الاغ 
را به من واگذار. گفتم: قاطر را من بیشتر دوست دارم. پس آن حضرت 
سوار الاغ شد و من سوار قاطر شدم. چون به راه افتادیم, الاغ در راه 
رفتن خود به رقص امد تا دو شانه ان حضرت به لرز امدند و به زین 
چسبید. گفتم: قربانت ! گویا از شکمت شکایت داری؟ فرمود: تو متوجه این 
حال من شدی؟ همانا رسول خدا را الاغی بود به نام «عفیر» که چون 
شوازش می شون از قاری حور رسول خدا صلی الله علیم د آلمبه رفص 
می امد تا جای که دو شانه ان حضرت می لرزیدند و او به زین می چسبید 
و می فر مود: ی بت و بو و بر یت 
من هم از شادی حضور من, به رقص راه رفت و به زینش چسبیدم و ؟ 
ایا سا و تست اس ار هی ات ۲ 


5 مکارم الاخلاق: امیر موّمنان فرمود: هرگز از روی مرکبم نیفتادم 
وسقوط نکردم. پرسیده شد: چرا؟ فرمود: زیرا من هرگز زراعتی را لگد 


نکردم.(2) 


16 الدره الباهره: فافتی رین به افذفته ار موسی بن جعفر علیه السلام 
او را سوار بر قاطر برخورد کرد و رشید در اين باره به آن حضرت اعتراض 
کرد. آن حضرت فرمود: از بزرگ منشی از اسب سواری فرود آمدم و از 
خواری, شتر سواری خود را بالا بردم و بهترین امور میانه آنها است.(3) 


1 دعواتٍ راوندی: ابی , هاشم گفت: سوار مرکب شدم و گفتم: «سبحان 
اانی‌ که لیا دا ها کا که یه یکی وه مسا عانه السام آن 
را از من شنید و فر مود: به این فرمان نداری, فرمانت این است که چون 
بر آن جا کردی: تعفت. پرهردکارت: غروجل. را یاد کنی. که. می. فرفاید؛ 
«نذکروانعمه ریکم (ذا استویتم علیه.» (یاد کنید پروردگارتان را چون بر 
ن جا گرفتید. ) گفتم: چگونه بگویم؟ فرمود بگو: «الحَمَدٌ لله الذی قذاتا 
شام و اه للم اکوو و مَنْ لیا مقر و آله و الَحمَدٌ له 


ص: 24 


1- . تفسیر عیاشی2: 285 , کافی 8: 276 , رجال کشی: 188, محاسن: 
352 


2 . مکارم الاخلاق: 301 
3- ۰ د 1 در کافی 6 :540 روایت کرده 


لّذٍی جقلنا فی حتّر أمَ رد لِلنّاس» که نعمت های ی را یاد کرده 
باشتی: مبشن یکوبی «سْبّحان الّذی سَحْر لنا...» تا آخر آیه. 


19 مکارم الاخلاق: روایت شده هنگام سوار شدن می فرمود: « الحمد لله 
الذی,هداا لااسلام و علمت الغرآن و هن علسا پمحسد صلی اللهغانه و آله: 
شیعان. الق تخر لا هدا وها کنا له سقربندو نا الی»وضا امعلیون و 
الحمد لله رب العالمین اللهم آنت الحامل علی الظهر و المستعان علی 
الانر.ضانت الضاحت عی الشتر و ااخلته خی الاو المالو المله الهم 
بحول الله و قوته بغیر حول منی و لا قوم لکن بحول الله و قوته برئت الیک 
با رمعمن الخول و لت لیم این اسالی رکه موی هرا وی که احلم 
اللهم انی سالک من فضلک الواسع رزقا حلالا طیبا تسوقه الی و آنا خانض 
و اه سای اه ی ی ان 
ی را را 

و ی ان و اپ بو تب و 
صلی الله علیه و آله, و سپاس خدا را که اين را برای ما مسخر کرد و 
فراهم آورش نبودیم, و همانا که ما به سوی پروردگارمان باز می 1 و 
سپاس از آن پروردگار جهانیان است. خدایا ! تویی بردارنده بر پشت و پیاری 
دهنده بر هر کار, و یار در سفر, و سرپرست در خاندان و مال و فرزند. 
خدایا ! تویی بازو و یارم. و چون مرکبت تو را برد در راه بگو: بیرون شدم 
به حول و قوه خدا نه به حول و قوه خودم, بلکه به حول و قوه خدا. 
پروردگارا ! پناه می برم به تو از حول و قوه تو, بار خدایا ! برکت این سفرم 
و برکت اهلم را از تو خواهم. خدایا ! از تو خواهم از فضل واسعت روزی 
حلال و پاک را به من دهی و من به قوت و قدرتت اندر عافیت باشم. بار 
خدایا ! من به این سفر رفتم و به جز تو اعتماد ندارم و امیدی به جز تو 
ندارم, پس روزی کن مرا در آن شکر و عافیت, و توفیقم ده برای طاعت و 
عبادت خود تا خشنود باشی و بالاتر. 1(1) 


ص: 355 


1-. مکارم الاخلاق: 284 


9. غوالی اللثالی: چون پیغمبر برای سفری بیرون مي شد و بر مرکب 
خود قراررمی گرفت, سه بار تکبیر می گفت و از آن پس می گفت: 
«شتحان الّذی سَکْر نا هدا و ما کال مفرنین و لا الی یبا لمتقلبون: بار 
خدایا ! ما در این سفر از تو خواهانیم نیکی و تقوا و کار پسند تو را. خدایا ! 
این سفر را بر ما آسان کن و دوری اش درنورد. خدایا ! به تو پناه می برم 
از رنج سفر و سختی برگشت و ظره بد در اهل و مال و فرزند.» و چون 
برمی گشت می گفت: «آثبون تائبون عابدون لربنا حامدون 1(۰) 


20 حارث همدانی از امير مومنان نقل کرده که از قصر به در آمد و پا در 
رکاب نهاد و گفت: «بسم الله.» و چون بر مرکب نشست گفت: «سپاس 
خدا را که ما را گرامی داشت و به خشکی و دریا حمل کرد و از طیبات 
روزی داد و بر بسیاری از آفریدم هایش ما را برتری داد. سبحان الذی 

سَخر آنا هذا و ما کنّا له مُقرٍنین و لا الی رَینا لَمنْقبُون. , پروردگارا! گناهانم 
را بیامرز که جز تو گناهان را نیامرزد 2(۰) سپس فرمود: از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: خدا از بنده ای خوشش آید که 
گوید: پروردگارا ! گناهان مرا بیامرز که جز تو گناهان را نیامرزد. 


1 امالی صدوق: ابن نباته گفت: رکاب امیر المومنین علیه السْلام را نگه 
داشتم که می خواست سوار شود. پس سر بلند کرد و لیخندی زد. گفتم: یا 
امیرالمومنین ! سر بلند کردی و لبخند زدی؟(3) فرمود: اری ای اصبغ ! یک 
بار اسب «شهباء» را برای پیغمبر صلی الله علیه و آله نگه داشتم و سر به 
آنتمان بر اورد و لبخند زد. گفتم: یا رسول الله ! سر به آسمان برآوردی و 
لبخند زدی؟ فرمود: ای علی | کشتنی تباشد که شبوار شود و آبه الکزسن 
بخواند و سپس ِ «استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب 
اليه, اللهم اغفر لی ذنوبی انه لا یغفر الذنوب الا انت» جز اینکه آقای کریم 
فرماید: ای فر شته هایم ! بنده ام داند که جز من گناهان را نیامرزد. گواه 
باشید که گناهانش را آمرزیدم.(4) 


ص: 356 


1- . مستدری نوری 2: 26 

۰-2 . مستدرک 2: 27 

3- . اضافه از نسخه من لایحضره الفقیه 2: 178 است. 
4 . امالی صدوق: 303 


محاسن: مانند آن را آورده, جز آنکه به جای آیه الکرسی, آیه سخره (آیه 
54 سوره اعراف) را ذکر کرده است.(2) 


مولف: دعای سوار شدن در خبر این اسباط در «باب ادعیه سفر» گذشت. 
(3) 


22 خصال: در اربعمائه: امیر مقمنان علیه السلام فرمودر جچون سوار 
چهارپایان, شدید, خدا عزوجل را باد کرده و بگویید: «سْبّحان الْذٍی سَکر نا 
هذا و ما کتّا له 2 مفْرنین و الا الی زبنا لَمْنْقلبونَ.»(4) 


23 امالی. شنخ: صوررین: ان ی بای ۱ خفن علی. غ اند 
السّلام پا در رکاب نهاد. گفت: «بسم الله» و چون بر مرکب نشست. 
گفت: «سپاس خدا را که ما را گرامی داشت و به خشکی و دریا حمل کرد 
و از طییات روزی داد و بر بسیاری از آفریده هایش ما را برتری داد. 
ای اه اه ی 
سی بار حمد خدا و سی بار تکبیر گفت و در پایان فرمود: رسول خدا این 
کار کرد و من پشت سرش سوار بودم.(3) 


24. قرب اسناد: امام باقر علیه السلام فرمود: جون مرکب لین علیه 
السلام می لغزید. می گفت: همم اف اعد بت من وال عم و من 
۱ وا وال 
نعمتت, و از دگرگونی عافیتت؛ و از به ناگاه رسیدن نقمتت.(6) 4 


5 واب الاعمال: ابی الحسن علیه السْلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: چون کسی که سوار مرکب می شود نام خدا را برد, 
فرشته دنبالش شود که حفظش کند تا پیاده شود. و اگر نام خدا را نبرد, 
شیطانی دنبالش سوار شود و به او 


ص: 357 


2-. محاسن: 252 


4 . خصال 2: 168 
ک مالس هساو روم راز 
6-. قرب الاسناد: 56 


گوید: آواز بخوان ! و اگر گوید نتوانم. به او گوید: در دل آرزو کن ! و پیوسته 
در آرزو(1) باشد تا پیاده شود. و فرمود: هر که چون_سوار مرکب شود و 
بگوید: «یسم الله و لا حول و لا د قوه 4 تالله الخند ۳1 الذی هدانا لهذا و 
شیحان الذی بت سر لنا هذا و ما کال : 1 
کند تا پیاده شود.(2) 


محاسن: مانند این روایت را آورده است.(3) 


26 محاسن: عبدالله بن عطا گفت: امام باقر علیه السلام به من فرمود: 
برخیز و دو مرکب سواری را زین کن: یک الاغ و یک قاطر. من هر دو را 
زین بستم و قاطر را پیش ان حضرت اوردم و تصور کردم که آن را بپشتر 
دوست دارد. فرمود: کی به تو فرمان داد که این قاطر را پیشم اری؟ 
گفتم: من آن را برایت برگزیدم. فرمود: من به تو گفتم آن را برگزین؟ 
سپس فر مود: بهترین مرکب ها نزد من الاغ هایند. گفت : الاغ را نزدش 
بردم, رکاب را گرفتم و سوار شد و گفت: سیاس خدا راست که ما را به 

ی 
الله علیه و اله. سپاس خدا را که این را برای ما مسخر کرد و ما فراهم 
اورش نبودیم و همانا 


که ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم و سپاس از آن پروردگار 
جهانیان است. و رفت و رفتم تا به جایی رسیدیم. گفتم: قربانت, نماز ! 
فرمود: اینجا وادی مورچه است., نماز در ان خوانده نشود. تا رسیدیم به 
جای دیگر و همان را گفتم. فر مود: اینجا شوره زار است, نماز در ان 
خوانده نشود. تا جایی که خود پیاده شد و به من فرمود: نماز می خوانی پا 
نافله ات را؟ گفتم: اين نمازی است که مردم عراق آن را زوال خوانند. 
فرمود: آتان که نماز خوانند, شیعه علی باشند و آن نماز «اوابین» 
(بازگشت کنندگان) است. . یس نماز خوان و نماز خواندم. ۰ لسیس رکابش را 
گرفتم و همان دعای آغاز را خواند و آنگاه فرمود: بار خدایا ! مرجثه را 
لعنت کن که دشمن ما باشند در دنیا و آخرت. گفتمش: قربانت ! چه تو را 
به یاد مرجئه انداخت؟ فرمود: به 0 آمدند.(4) 


ص: 358 


1- . التمنی: قرائت بدون غنا است هنگامی که صدایش بالا نرود. 
2 . ثواب الاعمال: 174 


3-. محاسن: 628 
4- . محاسن: 252 


2 محاسن: جوب امام صادق پا 0 2 مررکبش می نهاد, 
» ن الذی اد ها نا هه مَفرنین» و هفت تسبیح می گفت و 
هفت حمد و هفت «ا اله الا الله.»(1) 


298 محاسن: امام کاظم علیه السلام می فرمود: بر هر سوراخ بینی اسب 
شیطانی است., چون کسی از شما خواهد دهنه 2 9 نام خدا را برد. 
۳ 


29 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر رکب سواری که از لگام 
بر صاحبش چموشی کرد يا نفرت_کرد. باید در گوشش يا بر بسرش توا 
«| فقیر دین الله یبْعون و له اسْلم من مَنْ فی السّماواتِ و الأْض طوعا و 
کژها 5 و [لّه برَجَعُونَ ,3(۰) (آیا جز دین ۳ زا هی خهیند؟ با انکه هر که 
و زمين است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است., و به 
سوی او بازگردانیده می شوند. ) 


لاد. مکارم الاخلاق: روایت ت است که بر گوش مقر کب سواری که از لگام 
سرباز زده, این آیات را بخواند و بگوید: «خدایا ! آن را مسخرم ساز و در 
آن برکتم ده به حق محمد و آل او» و سوره «انا ارّلناة» بخواند.(4) 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام, از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله روایت ت کرد که فرمود: بر سر کوهان هر شتر 
شیطانی ایست. جود سوارش 9 همان را بگویید که خدا فرمان داده: 
«سْتحان الذی سَکر آنا هذا و ما کنا له مقر نین.» و برگیریدش برای خود که 
اک ۱ ی 
در آن «بر سر هر شتر» امده و کوهان را نام نبرده است.(ظ) 


32. فقه الرضا: چون پا در رکاب نهی, که یشیم ال و بالله و الخند ۱۱ 


الذی هدانا لهذا و ما کنا لِتمْتدِی لو لا أُنْ هداتا اللغ» الحمد لله الذی «سخر 
ایا را انس 


ص: 359 
کب فان ود و 633 


2-. محاسن: 6034 
3-. محاسن: 635 


4-. مکارم الاخلاق: 303 
5 . محاسن: 635 


3 طب الائمه: جابر بن راشد از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که 
فرمود: در سفری به ناگاه به مردی که غمگین بود نظر کرد و فرمودش: 7 
را چه می شود؟ گفت: مرکب سواریم راه نرو است. فرمود: وای بر تو! 
اين آیه را در گوشش بخوان: «أ و لَم یروا آنا نا لُم.» تا آنجا که می 
ما ۱۱۱۱ تاره تسا یه ف مور بر 
ای ات ها ی ۱ 


4د. امان الاخطار: در روایت صفوان جمال است که جچون امام صادق علیه 
السّلام سوار پر شتر مي شد. می گفت: «یسم الله و لا حول و لا قوه الا 
بالله سْبْحان الذی سَحْر نا هذا و ما کتّا لَذ مقر ین و اقا الی رما لمتقلنون.» 


کی انیت امام سا هس قرو اسان ات ای وه 
سواره به پیاده که: راه بده !(3) 


30. خصال: در اربعمائه: از امیر مقمنان علیه السّلام است که فرمود: 
چون سوار مرکب 0 خدا عزوجل را پاد کنید و بگویید: «سبحان الذی 
شتر نا هداه ها کا اه د مُقرنین و ایا الی زبنا لمَتَلبُونَ.»(5) 


7 صصال نون آعا رالتضا و آمالی صجوی ۵ قلل ات نهد دز مره 
پیغمبر صلی آلله علیه و آله خواهد آمد که فرمود: پنج چیز باشند که تا دم 
مردن واننهم: غذا خوردن روی زمین با بردگان. سوار شدن بر الاغ 


+ اغالی شب طوتیرن" ۱ جوز غلی. #ایر 
للم پا در رکاب نهاد. گفت: «بسم الله» و چون بر مرکب نشست. 
گفت: «سپاس خدا را که ما را گرامی داشت و به خشکی و دریا حمل کرد 
و از طییات روزیِ داد و بر بسیاری از آفریده هایش ما را برتری داد. 
تا هرا وا رین تن 


ص: 360 


1- : 71- 72 
2- طب الْئمه: 36 


3- . امالی صدوق: 177 

4 . خصال 1: 5 

5- . خصال 2: 168 

6- . خصال 1: 130 عیون اخبارالرضا 2: 81 , امالی صدوق: 44 , علل 
الشرائع 1: 124 


بار تسبیح و سی بار حمد خد | و سی بار تکبیر گفت دز یایان آن فرمود: 
رسول خدا اين کار کرد و من پشت سرش سوار بودم.(1) 


39 محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: امیر مقمنان علیه السلام 
سواره نزد یارانش آمد و آنها پیاده دنبالش رفتند. پس. رو به. آتها کرد و 
فرمود: نیازی دارید؟ گفتند: نها آخیزالشة 1۳۹ 
باشیم. فرمود: برگردید که پیاده رفتن به همراه سواره, تباهی است برای 
سوار و خواری است برای پیاده. فر مود: بار دگر سوار شد و پیاده دنبالش 
راه افتادند. فرمود: تزکزدند که کوستن. کفش ها دنبال سر مردها, سبب 
تباهی دل بی خردان است.(2) 


و رال کشی» لاه ب عطا کفه ابا صاوی الم فرفواد ب 
همراهش استری و خری زین شده بود. به من فرمود: می خواهی به 
همراه ما سوار شوی تا به سوی مال ما برویم؟ گوید: گفتم: آری. فرمود: 
کدام را بیشتر دوست داری که سوار شوی؟ گفتم: خر را. فرمود: خر برای 
من آسان تر است. گفتم: من نخواستم سوار استر شوم که سوارش 
بشوی و سوار خر نشوی. گوید: ایشان سوار خر شد و من سوار استر 
شدم و رفتیم تا از مدینه بیرون شدیم و در این میان که با من می 
کرد, به ناگاه مدتی روی زمین خم شد و گمان کردم زین و فشار آن او را 
آزار داده. سیس سر برداشت. گفتم: قربانت ! گویا زین بر شما تنگ است. 
کاش بر استر سوار می شدید. فرمود: نه, هرگز, ولی خر رقصید و همان 
کم که لا ال ام اه ی ار تا رس 
به نام عفیر و رقصید و آن حضرت تا خدا خواست, سر بر زین نهاد. . سپس 
سر برداشت و گفت: پروردگارا! اين کار عفیر است و کار من نیست.(3) 


ص: 31 
1- . امالی شیخ طوسی 2: 128 


2-. محاسن: 6020 
۰-3 . رجال کشی: 188 


باب پنجاه و ششم : تشویق مردان به سواری و نهی از سوار شدن زن بر زین 


روایات: 


1. عیون اخبارالرضا: امیر موّمنان علیه السٌُلام فرمود: عطر نشاط است. 
عسل نشاط است. سواری نشاط است و نگاه بر سبزه هم نشاط است. 
۳۹ 


2 خصال: امام باقر علیه السّلام فرمود: روا نیست زن برای سواری بر 
زین نشیند, جز در ناچاری و در سفر.(2) 


کاب القاناتء هه آن‌را آمردة استه 
ص: 22 


1 .ین اعتار ایض 202 
2 ال 18۸2۰2 


باب پنجاه و هفتم : آداب راه رفتن 


- و لا تمش فی الأرض مرحا نک لن تخرق الأرض و لن تبلغ الجبال طولا- 
کل ذلک کان سیثه عند ربک مکروها.(1) 


و در آروی] زمین به نخوت گام برمدار, چرا که هرگز زمین را نمی توانی 
شکافت, و در بلندی به کوه ها نمی توانی رسید. همه این [کارها ] بدش نزد 
پروردگار تو نایسندیده است. 1 


- و ما تلک بیمینک يا موسی- قال هی. غضای اتوکذا علیها و هش بها غلی 
کته و لی قفا فا رنب خر( ور 


و ای موسی, در دست راست تو چیست؟ گفت: اين عصای من است, بر 
ات ی ی ی ی و کارهای دیگری 


- و عباد الرحمن الذین یمشون علی الأُرض هونا.(3) 


(و بندگان خدای رحمان کسانی اند که روی زمین به نرمی گام برمی 
دارند. 4 


- و لا تمش فی الأُرض مرحا ان الله لایحب کل مختال فخور- و اقصد فی 
مشیک.(4) 


ص: 363 


1- . أسری/ 37- 38 
2 . طه/ 17- 18 
3- . فرقان/ 63 

4 . لقمان/ 18- 19 


([و در زمین خرامان راه مرو که خدا خودیسند لافزن را دوست نمی دارد.و 
در راه رفتن خود میانه رو باش.) 


(سپس خرامان به سوی اهل خویش رفت. ) 


روایات: 


1 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فر مود: اگر خردمندی», پیش از 
رفتن به هر جا, عزم درست و نیت صادق داشته باش و از رفتن بدان چه 
حذر باید, خود را باز دار؛ در راه رفتن به انديشه باش و از عجایب صنع خدا 
عزوجل در هر جا عبرت گیر؛ در راه رفتن بازیگر و کبر فروش مباش؛ از 
انچه به حکم دین نشاید چشم فرو بند؛ خدا را بسیار ذکر کن که در خبر 
است هر جا ذکر خدا کنی. روز قیامت نزد خدا گواه تو باشد و برایت 
امرزش خواهند تا به بهشت روی؛ ؛ در راه با مردم پر حرفی مکن که بی 
ادبی است ؛ پیشتر راه ها کمین گاه شیطان و تجارتخانه او است, از کیدش 
آسوده مباش؛ ؛ رفت و برگشت و راه رفتنت در طاعت خدا باشد, زیرا هر 
حرکتت در نامه عملت نوشته است. خدا تعالی فرموده : «یوم تشهد علیهم 
آلسنتهم و آیدیهم و آرجلهم بما کانوا یعملون.»(2) در روزی که زبان و 
دست ها و پاهایشان, بر ضد آنان برای آنچه انجام می دادند, شهادت می 
دهند. + و خدا عزوجل فرمود: و کل نان آلزمناه طاثره فی عنقه.»(3) 
[و کارنامه هر انسانی را به گردن او بسته ایم. 4(4) 


2 جامع الاخبار: پیفمبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر که برای تواضع در 
سفر و حضر با عصا راه رود برایش به ازای هر گامی هزار حسنه نوشته 
شود, و از او هزار سیثه محو شود و برایش هزار درجه بلند شود.(3) 


ص: 204 


1- . قیامت/ 33 

2-. نور/ 25 

3« آشر 147 

4- . مصباح الشریعه: 28 
طجامه الاخبار : 1۸1 


3. نوادر راوندی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چه بد بنده ای 
اسنت ار که بژر کن. فر وشد و بنالد و قر آمونش کنة بذر کوا ر متعال را. 


هي فمین: سند. ار غلی. عایه. الساام است که فر مود اه انم اتصارت 
عمامه بست و دنباله اش از میان دو شانه اش به پشتش آویخت و میان دو 
صف قشون اسلام و کفر بزر گوارانه راه رفت. رسول خدا صلی الله علیه 
و اله قرمود؛ این گوته راه رفتن را خدا بد دارد؛ جز در تبرد با دشمن.(1) 


4. امالی شیح طوسی: امام صادق علیه السلام فر مود: امام زین العابدین 
چنان ارام راه می رفت که دست راستش از چپش پیش نبود.(2) 


" خصال: امام کاظم علیه السلام فرمود: شتاب در راه رفتن؛ ارزش 
مومن را ببرد.(3) 


6 معای سل ها ی اه و الم فرمه ها را مات اه 


الله علیه و آله ۰ می کند که قرمود: چون ِ اد خود را به 


کری زنند و متکبرانه راه روند, پروردگارم جل و عز به عزت خود ك 
خورده که نها را بهفصیله بی,دکر شکتحه کد زو 


ایا رل خی له موب رف و 
روی زمین راه رود زمین و هر که زیر ان است و هر که روی ان است. او 
8 


9 معانی الاخبار: امام صادق علیه سر از پدرانش علیهم السلام, از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرد که فرمود: چون امتم با 
«المطیطا» (تکبر) راه روند و پارسیان و رومیان خدمتکار آنها شوند. به 
جان هم افتند و درگیر شوند.(7) 


ص: 365 
[- ۰ نوادر راوندی: 20 و 22 


میامالی سخ وی 2852 
3-. خصال 1: 8 


4 . معانی الاخبار: 156, و مانندش در خصال 2: 142 در حدیتثت جابر از 
امام باقر علیه السّلام. 

5- . ثواب الاعمال: 225 

6- . ثواب الاعمال: 245 

7 . معانی الاخبار: 301 


و لمطیطا یعنی تکبر و کشیدن دستان هنگام راه رفتن 


0 معانی الاخبار: امام باقرعلیه السْلام فرمود: جابر انصاری گفت: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بر یک مرد غش کرده گذر کرد که مردم 
گرد او جمع شده بودند و می کردند. فرمود: اینان بر چه گرد 
آمدند؟ گفته شد؛ بر یک غش کرده دیوانه. بدان نگاه کرد و فرمود: این 
دیوانه نیست. به شما بگویم دیوانه به حق کیست؟ گفتند: چرا يا رسول 


الله ! فرمود: دیوانه آن است که متکبرانه راه رود و به گوشه چشم به دو 
تا اراس اه ای ار 
است.(1) 


مولف: پاره ای اخبار را در «باب تکبر» آوردیم.(2) 


1 محاسن: بشیر نبال گفت: در مسجد همراه امام باقر علیه السّلام 
بودیم که یک سیاهی گذر کرد و در راه رفتن به سنگینی گام می زد. آن 
حضرت فرمود: همانا که او جبار است. گفتم: گدا است. فر مود: جبار 
است. 

و آهام ادف اه التاام فرنی ین ان اه ات انم حادم راد 
می رفت که نه سرش تکان می خورد و نه دست راستش از دست چیش 
جلو بود.(3) 

2 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرمود: همانا که خدا سه نفر را 
دشمن دارد: پهلو کشیده از تکبر و اعراض؛ دامن کش از روی خودبینی: و 
ان که متاع خود را با سوگند رواج دهد. 


و در حدیث دیگر «دامن کش از روی تکبر» آذه است:131 


3 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: سوار حق بیشتری به میان راه دارد از پیاده, و پا برهنه 
حق بیشتری دارد از کفش به پا.() 


ص: 366 


1- . معانی الاخبار: 237 
2 . بحارالانوار 73 : 237-179 


4- . محاسن: 205 
5- . مکارم الاخلاق: 296 


باب پنجاه و هشتم : آغاز هر کاری به نام خدا و گفتن آن شاء الله در هر امری 


ولا تقولن لشی: ۶ آنی فاعل دلی دا الا ان بشاء الله وبادکر ریی. از 


نسیت.(1) 

و زنهار در مورد چیزی مگوی که من آن رز فردا انجام خواهم داد.مگر 
آنکه خدا بخواهد, و چون فراموش کردی پروردگارت را یاد کن 1 

ولو لا از فخلت منک فلت ها شاه الله لا قمم الا الله را 

هون لاسما تینما شا ال مرمیی عر هقرت 
خدا نیست ) 

- ستجدنی |ن شاء الله صابرا.(3) 

اکفت انشا الله فرا شکیا عداهی یاف ۱۸ 


- |نا بلوناهم کما بلونا آصحاب الجنه اٍذ آقسموا لیصرمنها مصبحین و لا 
یستتنون ن- فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون- فأصبحت کالصریم 
فتنادوا مصبخین ا انجا. که فرمود:.فال اوسطهم | لم. اقل: لکم لو لا 
تسبحون.(4) 


ص: 27 


1-. کهف/ 23 
2 . کهف/ 38 
3- . کهف/ 68 
4 . قلم/ 17- 28 


ما آنان زا همان گوته که باغذداران را آزمودیم. مورد آزمایش قرار دادیم 
آن گاه که سوگند خوردند, که صق برخیزند و [میوه ] آن [باغ ] را حتفاً 
بچینند. و [لی ] «ان شاء اللّه» نگفتند. پس در حالی که آنان غنوده بودند, 
بلایی از جانب پروردگارت بر آن [باغ] به گردش درآمد.و [باغ ] آفت زده 
ی ار ۱ 
که فرمود: خردمندترینشان گفت: آپا به شما نگفتم: چرا خدا را به پاکی 
نمی ستایید؟ 4 


روایات: 


1. تفسیر امام حسن عسکری: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: بسا که 
یک شیعه در آغاز کارش «بسم الله الرجمن الرخیم»:را نگوید و خدا او را با 
پتشامد بدی بیاز‌ماید ه او.را یه شکر و ستاییتن خدا تعالی اکهی دهد و غیت 
کت م۱۱ آچح کنر 


لین یی کزه اسر موهان غلیه تام امد ‌مساوی ان حصرت 5 
به سر بر زمین خورد و سرش زخم استخوان نمایی برداشت و خون روان 
شد. ان حضرت ابی خواست و خون را شست و او را نزد خود خواند و 
دست بر جای زخم نهاد و او درد توانفرسایی داشت. حضرت دست بر آن 
کشید و آب دهن بر آن مالید و فورا به هم چسبید و گویا هیچ آسیبی بدان 
نرسیده است. سیس فرمود: ای عبدالله ! سپاس خدا| را که محو گناهان 
را رارصا ام سای ماه 
مستحق ثواب آن باشند. 


عبدالله گفت: ای امیر مومنان | به من فایده رساندی و مرا آموختی, او 
خواهی به من بشناسان آن گناهي را که برایش در این مجلس گرفتار پل 
شدم تا بدان باز نگردم؟ فر مود: ان این بود که هنگام نشستن «یِسم الله 
الرَّحمنِ الرَجیم» نگفتی و خدا از تو این بی ادبی و ترک وظیفه را چنین بل 
نمود که انچه به تو رسید. تو را پاک کرد. ۱ 
گفت از خدا عزوجل که فرمود: هر کار ففهی به در آن نسم 


ص: 368 


الله» گفته نشود, دنباله بریده شود؟ گفتم: به قربانت پدر و مادرم ! از این 
پس ان را واننهم. فرمود: در این صورت بهره مند شوی بدان و خوشبخت 


گردی.(1) 


2 تفسیر عیاشی: علی علیه السلام فرمود: چون کسی به خدا سوگند 
خورد, تا چهل روز می تواند «ان شاء الله» بگوید. در این مورد گروهی از 
بهود پرسشی از پیغمبر صلی الله علیه و آله کردند و فرمود: فردا نزد ما 
آیید (برای پاسخ) و «ان شاء الله» نگفت و جبرئیل تا چهل روز از او بند 
آمد. سپس به سوی او آمد و گفت: «و لا تقولن لشی ۶ نی فاعل ذلک غدا 
الا آن یشاء الله و اذکر ربک ]ذا نسیت.»(2) [و زنهار در مورد چیزی مگوی 
که من آن رز فردا انجام خواهم داد. فکر انکهةٌ خدا بخواهد, و چون فراموش 
کردی پروردگارت رایاد کن. ) 


3. تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السْلام یادآوری کرد که چون خدا آدم 
علیه السّلام را در بهشت جا داد, به او فرمود: ای آدم ! به این درخت نزدیک 
مشو. گفت: بسیار خوب تزفود خار ار و «آن شاء الله» نگفت. و خدا به 
و «و لا تقولن لشی ۶ انی فاعل ذلک غدا ۷ آن یشاء الله و 
اذکر ربک آذا نسیت.» و زنهار در مورد چیزی کر من آن را فردا 
ام ام وا را ین راو و سس کارت 
کر هس ار تا ان ۳ 


4. تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: خدا تعالی فرمود: «و لا 
تقولن لشی ۶ انی فاعل ذلک غدا- الا آن یشاء الله.» و زنهار در مورد 
چنری مکوی که فن. آن زا فزذا اتجام خواهم. داد مکر آنکه حدا نخواهد. ) 
آن را نکنم؛ زیرا خواست خدا| در نکردن من پیشی گرفته و توانا بر 
انجامش نباشم. فرمود: این است مقصور خدا که فرموده: : «و اذکر ربک |ذا 
نسیت». [و چون فراموش کردی پروردگارت را یاد کن.) یعنی هر وقت 
که پادت آمد, «ان شاء الله» بگو.(4) 


ص: 369 


1- . تفسیر امام حسن عسکری: 9 
2 . تفسیر عیاشی2: 324 
3- . تفسیر عیاشی2: 324 
4 . تفسیر عیاشی2: 325 


5 تفسیر عیاشی: حمزه بن حمران گفت: از امام صادق علیه السّلام 
درباره تفسیر این قول خدا «و اور رک آذا تسیت» پر سیدم. فرمود: بعنی 


چون «آن شاء الله» را فراموش کردی و پس از آن پادت آما: بگو «آن 
شاء الله.»(1) 


مولف: بعضصی اخبار را در «باب احکام الیمین» ذکر کردیم. 


6 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمود: چون کسی از شماها 
وضو سازد یا آبی بنوشد یا بخورد یا جامه بپوشد و هر کاری بکند. شایسته 
است که به تام خدا باشد, وگر نه شیطان: در آن شریک بانشد. (2] 


7 کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام باقر علیه السلام در تفسیر قول 
خدا: «و لقد عهدنا ٍلی آدم من قبل فنسی و لم نجد له عزما.» [و به یقین 
پیش از اين با ادم پیمان بستیم. و [لی آن را] فراموش کرد. و برای او 
عزمی [استوار] و نیج ۲ فرمود: چون خدا , 0 فرمود که به بهشت برو, 
به او فرمود: ای آدم ! نزدیک این درخت مشو! | قزمود: و آن درختت را به 
كت نشان داد. آدم به پروردگارش گفت: چگونه نزدیکش شوم با اينکه مر 
و همسرم را از آن نهی کردی؟ به آنها فرمود: نزدیک آن نشوید! آدم و 
همسرش گفتند: پروردگارا ! بسیار خوب, نزدیکش نشویم و از آن نخوریم و 
پس از «بسیار خوب» خود. «ان شاء الله» نگفت. و خدا آنها را در اين باره 
به خودشان و به پادآوریشان وانهاد. فرمود: و البته که به پییغمبرش در 
قرآن فرموده: «و لا تقولن لشی ء نی فاعل ذلک غدا- الا آن یشاء الله.» 
و زنهار در مورد چیزی مگوی که من آن را فردا انجام خواهم داد. مک 
آنکه خدا بخواهد. ) که آن را نکنم و مشیت خدا از پیش باشد که آن را 
نکنم و نمی توانم کرد و این است که خدا فرمود: 5 اک زک |ذا 
تسیت»» یعنی در کار خود ۳ شاء الله» بگو. ۲ 


8 کتاب حسین بن سعید و نوادر: مرازم برایم روایت ت کرد که امام صادق 
علیه السْلام روزی به خانه یزید درآمد. او قصد عمره داشت و لوحی 
برگرفت که در آن نوشته _ ای از عمویش بود درباره سهمیه خرج خاندان و 
و ی و سا تس کت 


ص: 270 


ور عیاش 2 325 
2ب ارس ]اعلای :17 1 


صورت را نوشته که «ان شاء الله» ندارد؟ چگونه گمان برده که آن درست 
می شود؟ سپس دوات خواست و فرمود: دنبال هر نامی «آن شاء الله» 
بنویسد. 


مولف: سید مرتضی (قده) در کتاب «الغرر و الدرر» نوشته: اگر کسی از 
این قول خدای تعالی بپرسد که فرمود: «و لا تقولن لشی ء نی فاعل ذلک 
غدا الا آن پشاء الله.» و زنهار در مورد چیزی مگوی که من آن را فردا 
اتخام خواهم داد. مگر آنکه خدا بخواهد. ) و گوید: شما منکر نیستید که 
ظاهر این ایه این است که همه کارهایی را که ما کنیم خدا خواسته, زیرا| 
خدا مشیت خود را به چیزی مشروط نکرده و این بر خلاف مذهب شما 
است. و نتوانید گفت که این خطاب مخصوص به رسول خدا است و او 
است که کاری نکند جز به خواست خدای تعالی, زیرا ان حضرت هم بدون 
خلاف کار مباح می کرده و به قول بیشتر شما, گناه صغیره هم می نموده و 
لازم اید که به عقیده شما در کارهای حضرتش ان باشد که خدا نخواسته. و 
بای آنگه ان یو اس ها است و ار ان حصرت صلی للم وله 
و آله و از اين رو است که خوب است ما در هر کار خود آن را بگوییم و 
جواب زک ی 04 ۱۱0 2۰ ۳ 39 


1 این که حرف شرطی که متعلق به مابعد خود است. بدون تقدیر 
محذوفی باشد و مقصود این باشد که: «ای پیفمبر ! بگو کاری نمی کنی جز 
آنچه خدا خواهد» که نیازی ندارد کلمه ای مقدر باشد و تنها فراء آن را 
گفته وان یر آن در ندیدم. و عجب است که به این معنی گراییده, با 
اک یل له هی دایمن عفر همم اهر اه 
نیست و دیگران را بر ما اعتراضی نباشد. اد تحی بو یر ان ترحیم 
دارد, چون بر طبق ظاهر است و محذوفی در تقدیر نیست و چنین تفسیری 
نیاز به محذوفی ندارد. بهتر است. 


2 اینکه مقدری در میان آید و مقصود این باشد که: «نگو چیزی را فردا 
می کنم جز اينکه بگویی ان شاء الله», بنا بر اين که در چنین مقامی کلمه 
قول مقدر شود برای اختصار کلام که طولانی شده و انچه موجود است. 
دلالت بر مفقود دارد و بنا ؛ بر اين تفسیر ما نیاز داریم به جواب ب از اعتراضی 
که شده و گوییم که مقصود ادب آموزی خداست به بندگانش ۵ اف یانما 
است که خبر از آینده را به این لفظ مشروط کنند تا 


ص: 31 


قطعی نباشد و بی شبهه مخصوص باشد به غیر کارهای زشت. زیرا هیچ 
مسلمانی نپسندد که گفته شود من فردا زنا کنم ان شاء الله يا موّمنی را 
بکشم ان شاء الله و همه آن را به شدت منع کنند و جای اين اعتراض نماند 
اه 


و اما ابو علی جبایی محمد بن عبد الوهاب, در تفسیر آیه آنچه را گفته که 
خودش را نقل کنیم. وی گفته: منظور این است که کسی که نداند تا فردا 
زنده است., روا نیست بگوید: من فردا چنین و چنان کنم و خبری قطعی 
دهد و تدا تخر که اند نود میود یه آز ان رسد و این خن به 
انجام نرسد, دروغ باشد و خبر ده اطمینان ندارد که خبرش به انجام رسد, 
چون احتمال دارد که از طرف خدا مانعی پدید آید همچون مرگ و ناتوانی 
و 
علم خدا دروغ باشد و در این صورت جز قطعی روا نیست و از دروغ بر 
کنار نیست با گفتن «ان شاء الله» که خدا فرموده و چون گوید: من فردا 
به مسجد روم ان شاء الله و آن را وابسته به خواست خدا کند, دروعغ 
تاش سا ا سا ام او شش یه امه ای فا 
مسجد نرفت, چون خدا نخواسته دروغ نگفته است. 


گفته است باید قصد خواست عمومی خدا را کند, زیرا اگر خواست خدا را 
در خصوص مسجد رفتن در نظر گیرد, باز از دروغ بر کنار نشود, زیرا آدمی 
بسیار شده آنچه را خدا از او خواسته ترک کرده, و اگر قصد خواست خدا 
کند برای زنده ماندن و توان داشتن ی باز هم از دروغ در 
امان نباشد. زیرا می شود با زنده بودن و توان و بی مانعی, باز هم به 
مسجد نرود و تنها با وابستگی به خواست مطلق خدا است که از دروغ در 
امان است. زیرا همان است که اگر محقق شود به ناچار به مسجد خواهد 
گفته: با این «ان شاء الله» مطلق است که کفاره قسم در میان نباشد و 
اگر گوید: «به خدا قسم فردا به مسجد خواهم رفت ان شاء الله» و نرفت, 
خلف قسم نشده, زیرا قصد مطلق مشیت که گفتیم, موجب خلف قسم 


نشود و اگر قصد مشیت خاص کند, همچون صحت و قدرت و آن شرط 
ات 


ص: 272 


و غیر ابی علی گفته: مقصود از «ان شاء الله» این است که مانعی رخ 
ندهد بعنی: | حدخدا خواهد‌مر اراد کدارن تلهم با ری خی کفند: 
مقصود از کلمه «ان شاء الله» این است که خبر قطعی نیست و مایه 
الزام نشود بدان چه اگر «ان شاء الله» نداشت و بدان قصد الجاء وغیرآن 
نشده, و این تفسیر از حسن بصری نقل شده و بدان که گفتن «آن شاء 
الله» پس از سخنی, چند راه دارد: 


1) این که پس از صیغه طلاق و عتق و دیگر معاملات باشد و هر خبری که 
معنی آنها را دهد که دلیل بر توقف آن معامله باشد و مسئول نشدن به 
مفاد آن و رفع اثر آن و از اين رو حکمی ندارد و می شود پس از خبر از 
ماضی باشد و بگوید: «به خانه وارد شدم ان شاء الله» و با پیوست «ان 
شاء الله», خبر قطعی نباشد و حکمی تون بار نیست, و بدین وجه نباید 
در خبر دادن از گناهان دراید, زیرا مفادش توجه به خدا تعالی است و در 


2 برای طلب لطف از خدا و آسانی امر باشد و بدین معنی, مخصوص به 
کار خیر باشد, چنان چه کسی گوید: «فردا قرض خود را پردازم ان شاء 
الله و نماز بخوانم ان شاء الله» که معنایش این است من ۱ ین کار را بکنم, 
اگر خدا لطف کند و آسان نماید و اگر بر آن قسم یاد کند, انجام آن واجب 
نشود و اگر آن را نکرد. خلف قسم و دروغ نباشد, زیرا اگر نکرد. می دانم 
که به او در این باره لطف نشده و از این رو ان را انجام نداده است. 


و کسی نگوید که در هر طاعت لطفی باشد. زیرا در برخی از آنها به طور 
اجمال لطف و توفیق تانفته ققمل: کردن کر این صورته ی نان که 
در آن مورد لطف نبوده است. و نتوان 1 را بدین وجه تفسیر کرد, زیرا| 
مخصوص به طاعات و امور خیر نیست و شامل هر کاری جز قبایحج می 
شود, چون مسلمانان اتفاق دارند بر اينکه گفتن «ان شاء الله» در هر 


کاری که زشت نباشد, خوب است. 


3) و گاهی مقصود از «ان شاء الله» در کلامی, آسان کردن و قدرت دادن 
خدا و رفع مانع و باقی ماندن حال سلامتی است که گوینده دارد, و این 
است مقصود از ان در کارهای مباح و می شود تفسیر ایه باشد, ولی 
اعتراض ابو علی که ذکر شد به ان وارد است. 


ص: 373 


4) «ان شاء الله» در کلامی آید و هیچ کدام از معانی گذشته مقصود نباشد 
و غرض صرف توجه به خدا تعالی باشد, بی توجه به اینکه کلام راست باشد 
یا دروغ و «ان شاء الله» قید کلام نباشد و گفته باشد من این کار را می 
کنم و به خدای تعالی توجه دارم و از او حاجت خواهم. این وجه هم در 
تفسیر آیه مورد بحت رواست. 


و هر که در آنچه گفتیم انديشد, جواب اعتراض پیوسته مخالفان را بداند که 
کفند اک عها طاغات: را عماهده کناهان را واه ارم آید کت کر بذهکان 
به بستانکارش گوید: «به خدا که فردا قرض تو را خواهم پرداخت ان شاء 
الله», اگر نپردازد, دروتگو و قسم شکن گردد, زیرا خدا اين کار طاعت را 
از او خواسته به عقیده شما و اگر چه انجام نداده و کفاره بر او لازم ورد 
و اين گفتن ان شاء الله اثری برایش ندارد و از خلف قسمش بیرون نیارد 
به مانند اينکه گوید: «به خدا حق تو را فردازر بدهم اکر زید آید» و زید آید و 
باز هم ندهد که خلف قسم کرده, و در این گفتار شما که با «ان شاء الله» 
خلف قسم شود خروج از اجماع مسلمانان است. و در آنچه ما در آیه 

قآ اس مراکم ام 
وحده.(1) 


ص: 74 


1ب زره درز 22 1282120 


باب پنجاه و نهم : معنی جوانمردی و مروت 


روایات: 


1 امالی صدوق: ابان بن احمرگفت: که مردم نزد امام صادق علیه السّلام 
درباره جوانمردی گفتگو کردند. آن حضرت فرمود: گمان می برید که 
جوانمردی فسق و فجور است؟ نه هرگز, جوانمردی و فتوت و مروت 
سفره ای است که گسترده باشد, و بخششی است که فراهم شده؛ و 
کارهای خیر, و آزار تکردن است. و اما آنها (که می کنند) غیاری و تابکاری 
است. و آنگاه فرمود: مروت چه باشد؟ گفتیم: ندانیم. فرمود: به خدا 
مروت این است که کسی سفره خود را در آستانه خانه اش بگستراند. و 
مروت دو تا آنتنت+ یکین در زو یکی در اسقر:. آنکه 0۳ ۲۱۷ 
خواندن قران, ملازمت با مساجد. همراهی با برادران در انجام حوائج. و 
انعام به خدمتکار که آن دوست را شاد کند و دشمن را نگون سار است. و 
اما آنکه در سفر است. توشه بسیار خوب و بخشش آن به همراهان, 
رٍازداری از هم سفران پس از جدایی از آنان, و شوخی فراوان در غیر 
انچه خدا عزوجل را به خشم اورد است. بدان که جدم را به حق پیغمبر 
ساخته سوگند که هر خدا به هر کس به اندازه مروتش روزی داده و همانا 
کم کح متا ادا ره کرو مسر ار و ال 
شود.(1) 


امالی شیخ طوسی از امام صادق 

مانند اين روایت را آورده است.(2) 

معانی الاخبار تا کلمه «در آستانه خانه اش» مانند آن را آورده است.(3) 
ص: 375 


2 . امالی شیخ طوسی 2: 307 
3- . معانی الاخبار: 258 


2 خضال. و غیهن اخبارالرضا: امام رضا از بدرانش. علیهم. السلام. از 
رسول خدا| روایت می کند که فرمود: شش چیز از مروت است ؛ سه تا در 
حضر و سه در سفر. آنچه در حضر است. خواندن قرآن, آباد داشتن مساجد 
و دوست ناتت تن وان خدا عزوجل است. و اما آنچه در سفر است؛ بخشش 
توشه, خوش خویی و شوخی در غیرگناهان است.(1) 


خته الرسا ماه این اس را 9 انتتت: 12۱ 


ال کر ب#ِِ ۹ شماها در کجاد ِ 
خدا هستید؟ گفتند یا امیرالمومنین ! در کدام موضع؟ فرمود: در آنجا که 
فرماید: «اِنَ اللة بات بالعدّل 5 الاحُسان 3(۰) (در حقیقت. خدا به دادگری 
وگو کازی فرمان می دهد. عدل انصاف است و رعایت حق و احسان؛ 
بخشش از حق خود. 


از عبدالرحمن عباس نقل است که معاویه از امام حسن علیه السلام 


درباره مروت بر تست فرمود: دریغ کردن بر دین. و اصلاح مال و رعایت 
حقوق. معاویه گفت: آفرین ای ابا محمد ! او پس از آن بارها گفت: دوست 


داشتم یزید اين جواب را بگوید, اگرچه یک چشم باشد.(4) 

4 معانی الاخبار: امام حسن علیه السلام در میان تنی چند از اصحابش در 
نزد معاویه بود که معاویه از امام حسن علیه السلام پرسید: ای ابا محمد ! 
مروت 


چیست ؟ فرمود: اين که مرد دینش را حفظ کند, و قیام او در اصلاح مالش 
و خوش ستیزگی, و افشای سلام و نرم گفتن, و خودداری, و دوست یابی 
از مردم 2(۰) 


5 معاتی الاخبار: آمیر موسان علیه. السلام به فرزندش خسن علیه. الشلام 
فرمود: پسر جانم ! مروت چیست؟ گفت: عفت داشتن و اصلاح مال.(6) 


ص: 276 


خصال 21 157 + غیفن اخبارالزضا 2: 27 
2 ضتارهه: الرضا :9 


3- . نحل / 90 

۰-4 . معانی الاخبار: 257 
5- . معانی الاخبار: 257 
6- . معانی الاخبار: 257 


پرسش شد. فرمود: ای در دین» و ۰ - در ِ و صبر بر 
ناگواری ها.(1) 
ای ااغبار اما نا فر.علیه الشلام فرموت رسول خدا ضلی له علیه 


8 صفانی. الاخات امام. صادق. غلیم اتلام فرمود مارم هر کسن از 
مزرعه اش: از مروت است.(3) 


9 معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: مروت دو تا است. یکی 
در حضر و یکی در سفر. اما در حضر, خواندن قران است. و حضور در 
مساجد. و صحبت با نیکان و نظر در فقه و مسائل دینی. و اما در سفر, 
بخشیدن توشه, و شوخی در غیرانچه خدا را به خشم اورد. و کم مخالفت 
کردن با همسفران, و بازگو نکردن احوالشان پس از جدایی است.(4) 


ص: 277 


1- . معانی الاخبار: 258 
2-. معانی الاخبار: 259 
3- . معانی الاخبار: 258 
4 . معانی الاخبار: 258 


باب شصتم: آنچه باعث فقر و غنا شود 


روایات: 


1 خصال: امیر مقمنان علیه السلام می فرمود: وانهادن تار عنکبوت در 
خانه ها فقر آورد؛ ادرار کردن در حمام فقر آورد؛ خوردن در حال جنابت 
فقر آورد؛ خلال کردن با چوب گز فقر آورد؛ ؛ شانه زدن ایستاده فقر آورد؛ 
وانهادن خاکروبه در خانه فقر آورد؛ سوگند دروغ فقر آورد؛ : زنا فقر آورد؛ 
حرص آشکار فقر آورد؛ ؛ خواب میان نماز مغرب و عشاء فقر آورد : خواب 
پیش از طلوع خورشید فقر آورد ؛ عادت به دروغ فقر آورد ؛ زیاد گوش دادن 
به موسیقی فقر آورد؛ ؛ رد گدا در شب فقر آورد؛ اندازه گیری نکردن وضع 
زندگی فقر آورد؛ و قطع رحم فقر آورد. 


سپس فرمود: پس از اين شما را آگاه کنم از آنچه در روزی بیفزاید؟ 
گفتند: چرا یا امیرالمومنین ! فرمود: جمع میان دو نماز روزی فزاید؛ تعقیب 
پس از نماز صبح و عصر روزی فزاید؛ صله رحم روزی فزاید؛ جاروب کردن 
آستانه روزی فزاید؛ همدردی با برادران برای خدا روزی فزاید؛ : صبح زود به 

ب روزی رفتن؛ استغفار از گناه. امانت داری. حق گویی. حکایت 
اذان(1), سخن نگفتن در بیت الخلاءء تری حرص, شکر منعم, دوری از 
سوگند دروغ, وضوی پیش از خوراک, و خوردن واریز سفره روزی را می 
افزاید. و هر کس هت نت بار تسبیح دوید: ‏ خدا عزوجل هفتاد نوع بلا را 


ص: 279 


1- . یعنی حکایت اذان موّذن بدون رفع صوت. 
2 . خصال 2: 93 


2 جامع الاخبار: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بیست خصلت 
فقر آورند: برهنه بر خاستن از بستر برای ادرار؛ خوراک خوردن در جنابت؛ 
تشُستن دست برای خوردن؛ بی اعتنایی به تکه نان؛ سوزاندن پوست سیر 
و پیاز؛ نشستن بر چوبه در خانه؛ شبانه و یا با لباس خانه را جارو زدن؛ 
شستن اندام در بیت الخلاء؛ خشک کردن اندام پس از شستن آنها با دامن 
پا آستین؛ کاسه و ظرف را تتزشتننه کداردن: ظرف آنتت را بی سرپوش 
واگذاشتن؛ وانهادن 7۷ عنکبوت در خانه؛ سبک شمردن نماز ؛ شتاب در 
بیرون رفتن از مسجد؛ صبح زود به بازار رفتن؛ برنگشتن از آن تا تاریکی 
شب : ۰ رید نان از گداها : لعن به فرزند دروغ گفتن؛ ۰ دوختن جامه پوشیده 
بر تن؛ و فوت کردن به چراغ برای خاموش شدن. و در خبر دیگر است: 
ادرار کردن در حمام؛ خوردن سر سیری؛ خلال با چوب کز؛ خواب میان نماز 
مغرب و عشاء؛ خواب پیش از طلوع خورشید (یعنی بعد از نماز صبح)؛ رد 
مرد کدا در شب ؛ زیاد گوش دادن به موسیقی؛ عادت به دروغ؛ زندگی بدون 
برنامه و اندازه گیری؛ شانه زدن ایستاده؛ سوگند دروغ؛ و قطع رحم. 


سپس فرمود: از این پس شما را آگاه نکنم از آنچه روزی را افزون کنند؟ 
3 چرا يا رسول الله ! فرمود: جمع میان قق فاد وی فزاید؛ تعقیب 
پس از نماز صبح و عصر روزی فزاید؛ صله رحم روزی فزاید؛ جاروب کردن 
آستانه روزی فزاید؛ امانت داری و اظهار بی نیازی و همدردی با برادران 
برای خدا| روزی فزاید؛ صبح زود به طلب روزی رفتن؛ , حکایت اذان, و 


سخن نگفتن در بیت الخلاء روزی فزاید ۰.۰ و همان دنباله حدیث خصال را 
بعد از این جملات آورده است. 


مولف: کلمه «کشح الغناء» تحریف شده «کسح الفناء» است که در برخی 
نسخه ها و در کتب دیگر امده است. و کلمه «الاستغناء» تحریف شده 
کلمه «الاستغفار» است. چنان چه در برخی نسخه ها و در خصال و غیرانها 


امده است. 


3 خصال: امام صادق علیه السّلام فرمود: شستن ظرف و روفتن آستانه 
خانه روزی اورد.(1) 


ص: 79 


- . خصال 1: 28 


4 خصال: سس اربعمائه: امیر مومنان علیه السْلام فر مود: گرفتن ناخن ها 
جلوی درد بزرگ را بگیرد, روزی را بگشاید و روزی بیاورد.(1) 


مولف: در «باب استغفار» آوردیم که آن روزی گشا است, و اخباری هم در 
این باره در «باب ناخن گرفتن و شارب زدن» ۳ 


5 صتيفه, الرضاء امام رضا علیه الظلام. از پدرانش علیم الشلاي. از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله رواء بت کرد که فرمود:توحید نیمی از دین 


6 وغوات راوتدی: امیرالمومم غلیه: الطلام غرموفه ار عتکوفت. را 
خانه هایتان پاک کنید که ترک آن در خانه فقر آورد. و مردی از فقر به امام 
صادق علیه السلام شکایت کرد. فرمود: هر زمانی که اذان را شنیدی, به 
۱ 


و از آن حضرت. از پدرانش علیهم السّلام است که: هر که از فضل خدا از 
او خواهش نکند. فقیر شود. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: کسی یک دروغ گوید, بدان از نماز شب 
محروم شود و با محروم شدن از نماز شب, از روزی محروم شود. 


و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر که نمایش فقر دهد, فقیر شود. 


خآ در مر کنات ها آی‌بشسر ضلی الله غاد و له رجات افنت کب 
فقر از بیست و پنج چیز است: برهنه ادرار کردن؛ خوراک خوردن در حال 
جنابت؛ بی اعتنایی به خرده نان؛ سوزاندن پوست سیر و پیاز؛ جلو رفتن از 
اساتید * خوا نان بدر قهاد ی به ام ؛ خلال با هر چوب؛ شستن دست با گل؛ 
نشستن بر چهارچوب در؛ وضو در محل استنجاء: ۰ لباس ؛ دوختن 
لباس بر تن خود؛ خشک کردن (دست و پا و صورت) با دامن, خوابیده 
کهردن «انهادن عاز عتکبوت. در غانه شاب در رو ان تیک : صبح زود 
به بازار رفتن ؛ شب از بازار بیرون شدن ؛ خرید نان از گدایان؛ ۰ نفرین به پدر 
و مادر؛ خاموش کردن چراغ با فوت؛ روفتن خانه با کهنه و چیدن ناخن با 


دندان. 


ص: 380 


1 خصال 22 156 
2 وق | اما 10 


مولف: و بدان که بسا پندارند اين روایت ت از عامه نقل شده و باکی ندارند, 
و من می گویم آنچه در این روایت است, بیست و سه خصلت است و در 
اغار یتست ونخ‌نا کفته بودو شانت تور آندن: پوست سجی و ییاز رو تا 
شمرده و «خواندن والدین به نام» را هم دو تأ, , خوب بیندیش. 

و بدان که بیشتتر اجه در این خبر است, در ضمن اخبار ما هم آمده و در 
زبان ها هم افتاده. و در ابواب ب آینده می آید که آنها هم و غم آورند و مانند 
اتفا نان تما ززسی روتفیرن گردد: و اما «وضوی هنگام استنجاء» را 
علامه حلی در ضمن فتواهای خود برای مهنا بن سنان مدنی آورده که 
«وضوی در خلاء فقر اور است.» و شاید هر دو فقر اور باشند يا یکی از 
باب اشتباه 


باشد. و اما اينکه «نشستن بر چارچوبه در فقر آور است» در روایتی هم 
آمده که «غم آور است» چنان چه بیاید. و مشهور این است که تهمت آور 
است., و شاید همه اینها را نیارد و بنابراین حمل بر اشتباه سهو است. و 
اما منع از دوخت و دوز جامه بر تن میان مردم هم بسیار مشهور است و به 
ویژه میان زنان. بی ذکر سبب نهی و شاید برای آن است که غم يا هلاکت 
آورد, جز این که به طور مطلق شهرت دارد, خواه دوزنده خودش باشد پا 
دیگری. و گویند اگر جامه بر تن چیزی به دندان گیرد يا در دهان در حال 
دوختن, کراهت از بین برود و آنچه در اين خبر است. به خصوص دوختن 
ادمی جامه تن خود است., تدبر 


محقق طوسی (رضی الله عنه) در رساله «آداب المتعلمین» گفته: فصل 
دوازدهم دنه روزی آوزز پا مانع آن گردد و آنچه به عمر افزاید و آنچه 
از مت کم کت و طالت کلم اند حرحی داسته باشته و انجه ان را.عی 
افزاید بداند و در عمر می افزاید و آنچه از آن بکاهد و 
بکامه ابا ساطن اسمدی طات لص کندر تیار هو کداه از انا کناری 
نوشتند و من برخی را به طور اختصا ر آوردم. 


رتست ن خداضلی: الله.غلیه: و الم فر‌موده خرجی یف ایند و به دا و در عمر 
نیفزاید جز نیکی. 


با این حدیث ثابت می شود که گناه کردن سبب واماندن از روزی است, به 
وبژه ۳۷۹ دروغ فقر اور است و حدیت مخصوصی دارد. و همچنین مصاحبت 
ب یار, برهنه خوابیدن بسیار, برهنه ادرار کردن؛ خوردن در جنابت؛ بی 


اعتنایی به ریزه های سفر ه, 


ص: 31 


سوزاندن پوست سیر و پیاز, جارو زدن خانه در شب؛, وانهادن خاکروبه در 
خانه, راه رفتن جلوی اساتید, خواندن پدر و مادر به نام, خلال با هر گونه 
گردنه و تکیه , بر یک تای در, وضو در خلاء دوخت جامه بر تن, خشک کردن 
رو با جامه تن» وانهادن خانه عنکبوت در خانه, سست گرفتن نماز, شتاب 
در بیرون 9 0 صبح زود به بازار رفتن, از آن ِِِ 
خاموش کردن چراغ با مانع روزی است. 


همه ایتها فقر آورند و در اخبار شتاخته شدند. همچنين توشتن با قلم بتددار:؛ 
شانه زدن با شانه شکسته, دعا ِِ به والدین؛ عمامه بستن نشسته, 
پیراهن پوشیدن ایستاده. بخل و نز تنگ گرفتن در خرج و اسراف, تنبلی و 
سستی و بی اعتنایی به کارها. 


و رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: روزی را با صدقه فرود اورید, و 
بامدادان به کار رفتن برکت دارد و به لعمت می افزاید, به ویژه روزی» و 


و حسن بن علی علیه السّلام فرمود: ترک زنا, روفتن استانه و شستن 
ظرف توانگری آورند. و نیرومندترین اسباب جلب روزی, نماز خواندن با 
تعظیم و خشوع و خواندن سوره واقعه است. ,یه ویژه در شب و وقت 
عشاء. و نیز سوره یس و «تبازک الذٍی بیدو المَلک» در صبح, و حضور در 
مساجد پیش از اذان, هميشه با طهارت" بودن» انجام نافله فجر و نماز در 
خانه, و بیهوده نگفتن که هر که بپردازد بدان چه سودش ندارد. سودش 
ندهد. 


امام علی علیه السلام فرمود: چون عقل کامل شود سخن کوتاه گردد. و 
از آنچه به عمر افزاید, آزار نکردن و احترام سالمندان است, و صله رحم و 
دوری از بریدن درختان تر, مگر در حال ضرورت. و کامل وضوی گرفتن و 
فا و انا سم اس رات 1 


ص: 292 


1- . رساله «آداب المتعلمین» در هامش جامع المقدمات: 198 


باب شصت ویکم : اموری که مایه قوه حافظه یا فراموشی هستند و آنچه که دیوانگی آورد 


روایات: 


1 خصال: امام کاظم علیه السّْلام فرمود: ته چیز فراموشی آورند: خوردن 
سیب ترش گشنیز, پنیر و اضافه آف خورده موش . ؛ ایستاده در ات ادرار 
کردن؛ : خواندن نوشته قبرها؛ : راه رفتن میان دو زن؛ دور انداختن شیش 
(یعنی زنده)؛ و حجامت در پس سر.(1) 


2 خصال: در وصیت پیغمبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السْلام 
مانندش آمده(2) و افزوده که: «ای علی ! سه چیز حافظه را زیاد می کنند 
و درد را می برند: کندر و مسواک و خواندن قران.»(3) 


دعوات راوندی: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی ! ثه چیز 
فراموشی آوزتج. 6 مانندش را آورده یه کفته: ای علی ! در سه چیز بیم 
دیوانگی است: مدفون کردن میان قبرهاء راه رفتن با یک لنگه کفش و 
خوابیدن در تنهایی. 


ك مولف: صدوقر در «من لا بپحضره الفقیه» ضمن سفارش های پیغعمبر 
صلی الله علیه و آله آورده که: ای علی ! تّه چیز فراموشی آورند: خوردن 
سیب ترش و گشنیز و 


ص: 383 
1-. خصال 2: 46 


2 . خصال 2: 46 
3- . خصال 1: 62 


دور انداختن شیش (یعنی زنده)؛ حجامت در پس سر؛ و ایستاده در اب 
ادرار کردن.(1) 


مکارم الاخلاق: امام ضادق از. پدرش: از امیر مومنانخ غلیهم السلام 
روایت کرد که فرمود: سه چیز بلغم را می برند و حافظه را می افزایند: 
مسواک و روزه» و خواندن قرآن ۰ 1 


موی وی سور ار رساه اب ااساسن کفهه ععال راروهی: 
در آنچه قوه حفظ اورند یا فراموشی, نیرومندترین اسباب حفظ کوشش و 
مواظبت و کم خوری, و نماز شب با خضوع و خشوع و خواندن قرآن است 
که گفته شده چیزی نباشد که حافظه را زیاد کند همچون قرآن خواندن به 


ویژه آیه الکرسی و خواندن قزان با تذیر هتر. آسست: 
که فرمودم؛ هترین کار امتم, خذاندن قرآن.با تدبر است: 


و نیز صلوات فرستادن پر پیفمبر صلی الله علیه و اله. مسواک. کردن: 
نوشیدن عسل, , خوردن کندر. ‏ شکر, خوردن بیست و یک دانه کشمش 
سرخ در هر روز. و هر چه قوه حفظ آورد. در ِ بسیاری از بیماری ها 
و دردها موثر باشد و هر چه بلفم و رطوبت ها را کم کند, به قوه حافظه 
می افزاید و هر چه بلغم را فزاید, فراموشی آورد. 


و اما آنچه فراموشی آوردر گناهان زیاد باشند که اثر بسیار دارند, و اندوه و 
غم برای کارهای دنیا و درگیری و علاقه بدانها. و گفتیم که شایسته نیست 
خردمند به امور دنیا همت گمارد, زیرا زیان دارد و سود ندارد, و هم دنیا دل 
را تيره کند و غم آخرت دل را روشن نماید, و تحصیل علوم اندوه و غم را 
بژداید, و خوردن گشنیز و سیب ترش و نگاه به دار زده و خواندن سنگ 
قبر, و گذر میان قطار شتر, و انداختن شیش زنده بر زمین و حجامت پس 
سر هفتة: فر آضوشی: ور ند: (پایان سخن محقق طوسی در رساله نامبرده.) 


و ابوالوزیر بن احمد ابهری در رساله طب النبی, از سید ما رسول خدا| 
ی ت کرده که فرمود: دم خضلت: فر آموشتی. آوز زو 
خوردن پنیر, خوردن نیم 


ص: 294 


من لا بجر الفقیه 4 261 
2 . مکارم الاخلاق: 55 


خورده موش, خوردن تخم گشنیز, حجامت از پشت سر راه رفتن میان دو 
زن, نگاه بر دارزده, انداختن شپش و خواندن نوشته گورستان. و فرمود: بر 
تتتما ناد چبه خوردن کین که غم برا از دل پای کند. چنان چه عرق را از 


پیشانی پاک کند. پشت را محکم کند, عقل را بیفزاید, هوش را تیز کند, 
چشم را روشن کند و فراموشی را ببرد. 


مولف: از خصلت ها یکی افتاده. چون ته تا شمرده و شاید افتاده یکی از 
انها است که پیشتر نام برده شده. 


ص: 385 


باب شصت و دوم : آنچه هم و اندوه و تهمت آورد و جلوگیری از آن و آنچه نشاط آور است 


روایات: 


1. خصال: امام صادق علیه السّلام فرمود: روزی امیرالمومنین علیه السّلام 
غمناک شد و فرمود: (اين غم) از کجا آمده که ندانم نز اسان در نشسته 
ام يا میان رمه گوسفند گذشته ام یا ایستاده پیراهن پوشیده ام با با دامنم 
دست و رو خشک کرده ام ؟(1) 


مولف: در کتابی از ائمه علیهم السلام روایت ۸ ۱ یازده چیز 
قم آورند: راخ رفتن میان گوسفندان؛ : ایستاده پیراهن پوشیدن؛ موی ریش 
با دندان چیدن؛ روی پوست تخم مرغ راه رفتن ؛ با آلت تناسلی بازی کردن؛ 
با دست راست مخرح غائط را شستن؛ نشستن بر استانه در؛ خوردن با 
دست چپ؛ خشک کردن رو با دامن؛ راه رفتن میان گورها؛ و خندیدن در 
گورستان. 


و بدان که وارد است و شهرت نیز دارد که راه رفتن میان دو زن و دوختن 
جامه بر تن»؛ نشسته عمامه به سر بستن؛ ادرار کردن ایستاده در اب و در 
حمام, و خوابیدن بر روی شکم, غم و غصه اورند و بسا در برخی از انچه 
ذکر شد. جای سخن باشد. و میان مردم مشهوراست که نشستن بر آستانه 


دز تقصت آهز در ختان که جذسنت. و نیز در روایت ت است که فقر آورد. پس 
غفلت مکن. 


ص: 386 


1- . خصال 1: 107 


2 خصال: امام صادق علیه السْلام فرمود: نشاط در ده چیز است: راه 


رفتن؛ , سواری, آت تلی؛ نگاه بر سبزه, خوردن؛ نوشیدن؛ نگاه بر زن زیبا, 
جماع:هس‌ای کزدن و کیو با مزدان ۱۱ 


محاسن: مانند این روایت را آورده است.(2) 


سا اه ای اهامای وی اسآمام اد اعد 
السّلام روایت ت کرد که فرمود: نشاط در ده چیز است: راه رفتن؛ سواری, 


آب تلی» نگاه بر سبزه, خوردن. نوشیدن» جماع, مسواک کردن؛ شستن سر 
با خطمی, نگاه بر زن زیبا و گفتگو با مردان.(3) 


ال مر اه نم کاس ان و ای فریست 
جامه هم و اندوه را می برد و پاکیزگی برای نماز باشد.(4) 


5. امالی صدوق: ابی بصیر گفت: امام صادق علیه السْلام به من فرمود: 
اندوه نگیری, دچار هم نشوی؟ گفتم: چرا به خدا ! فرمود: در آن حال به یاد 
مرگ باش و تنهایی در قبرت, و روان شدن چرک چشمت بر گونه هایت, و 

بریدن بندهای تنت و خوردن کرم ها از گوشتت, و گرفتاری و 
ات از دنیا را یاد ار که این کار انسان را به کار اخرت وادارد و از حرص بر 
دنیا باز دارد.(5) 


6 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: پیفمبری به خدا از غم شکایت 
کرد. خدا فرمانش داد به خوردن انگور.(8) 


محاسن: مانند آن را آورده است.(7) 


ص: 2397 


1-. خصال 2: 58 

مت ها نون 14 

۰-3 . خصال 2: 58 

4 . خصال 2: 156 

5-. امالی صدوق: 208 
60- . محاسن: 7ً4< 

7- . محاسن: 5248 


7. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: جچون ۳ از استخوان مردگان 
توفان برگرفته شد و نوح علیه السّلام آنها را دید, به سختی بی تاب و 
غمگین شد و خدایش وحی کرد که انگورسیاه بخور تا غمت برود.(1) 


وامی داشت با سدر سر خود را بشوید. 


و امام صادق علیه | لسْلام فرمود: هر که دچار همی شد و نداند از چه 
باشد, سرش را بشوید. و فرمود: چون به هم پیاپی دچار شدی, بر تو باد به 
گفتن «لا حول و لا قوه الا بالله.» 


مهلت خواندن دو رکعت نماز دارم. 


9 جنه الامان: در یکی از کتاب های یاران خودمان دیدم که خلاصه اش 
چنین است: مردی نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: یا رسول 
الله ! من توانگر بودم و فقیر شدم؛ تندرست بودم و بیمار شدم ؛ پیش مردم 
محبوب بودم و مبغوض شدم و نزد آنها بی ارزش شدم و بر آنها گرانبارم؛ 

شادمان بودم و نگرانی ها مرا در میان گرفتند, ی 
نا شده و در همه روز به دنبال روزی می روم و قوتی به دست نمی 
آتوضه کویا ام او عتیر ارزای عتو سص تم صلی. الله کلید. و 1 
فرمعوه تشن اص اواه قایل ام دا مت ای کت | 
چه باشند؟ فرمود: شاید نشسته عمامه می بندی يا ایستاده پیراهن می 
پوشی يا ناخن هایت را با دندانت می چینی یا رویت را با دامنت خشک می 
کنی يا در اب ایستاده ادرار کنی يا بر روی شکم می خوابی... تا اخر خبر. 


ص: 388 


1- . محاسن: 249 


باب شصت و سوم : نوادر 


1 از خط شهید: امام صادق علیه السلام به عمر بن یزید فرمود: چون 
جامه نو پوشیدی بگو: «لا اله الا الله محمد رسول الله» تا از آفت به دور 
باشی, و چون چیزی را دوست داری. بسیار نامش را مَبّر که دوستی را 
براندازد. و چون به کسی نیاز داری. پشت سرش دشنامش مده که خدا ان 
را به دلش می رساند. 


ص: 389 


باب شصت و چهارم : آن کارها که شایسته انجام دادن است و آنچه شایسته نیست 


روایات: 


1 صفات شیعه : عبدالله بن خالد کنانی گفت: امام کاظم رو در رو به من 
رسید و من یک ماهی به دستم اويخته بودم. فرمود: آن را بینداز. من بد 
دارم که مرد بزرگواری, چیز پستی را خودش برد یهن فرمود: شما 
مردمی باشید که دشمن های بسیار دارید. ای گروه شیعه ! مردم با شما 
دشعتی. کنند و تا توانید.در تزد آنها آراسته و آبزومتد باشید.(1) 


2 کناب الفا ان ففی: صاله کفتد ماذر بزرگش تن غلی خایه: تام 
آمد و با آن حضرت خرمایی بود که می برد. گفتش : اين خرما را به من بده 
تأ ببرم. آن حضرت فرمود: پدر عیال سزاوارتر است به بردن آن. گوید: آن 
حضرت فرمود: با من غذا نمی خوری؟ گفتم نه و آن حضرت خرما را به 

خانه خود برد و برگشیت و پتویی را پوشیده بود که خرما را با آن برده بود و 


ص: 390 


باب شصت و پنجم : آداب رو آوردن برای انجام حاجتی 


روایات: 


1 دعوات راوندی: امام صادق علیه السلام فرمود: چون خواستی به دنبال 
حاجتی بروی, تکه نانی با نمک بخور که ابرومندتر باشی و بهتر حاجت را 
روا می کند, و چون نیازی خواهی, به خوبی و با تصمیم دنبالش باش و 
بدان پشت مکن.(1) 


2 قرب الاسناد: امام صادق از پدرش علیهما السلام نقل می کند که 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله. علی علیه السّلام را با قشونی 
فرستاد و نیازی به او پدید شد. پس مقداد بن اسود را به دنبالش فرستاد و 

به او فرمود: از پشت سرش او را آواز مده و نه از سمت راست يا چپش, 
ولی از او جلو بگیر و به او رو آور و بگو رسول خدا به تو چنین و چنان 
فرموده است.(2) 


ص: 31 


1- . دعوات راوندی : 140 
2 . قرب الاسناد : 121 


باب شصت و ششم : کلیات مناهی قرآن که به همه احکام تعلق دارند 
و [لی ] در زمین سر به فساد برمدارید. 4 


- الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما آمر الله ؛ ۵ آن ععوضل 
و یفسدون فی الأُرض آولتک هم الخاسرون.(2) 


[همانانی که پیمان خدا را پس از بستن آن می شکنند و آنچه را خداوند به 
پیوستنش امر فرموده می گسلند و در زمین به فساد می پردازند, آناتند که 
زیانکارانند. 4 


- و اٍذ آخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم و لا تخرجون آنفسکم من دیارکم ثم 
اقررتم و انتم تشهدون- ثم انتم هوّلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا 
منکم من دیارهم تظاهرون علیهم بالائم و العدوان و ان یاتوکم اساری 
تفادوهم و هو محرم علیکم |خراجهم | فتمنون ببعض الکتاب و تکفرون 
ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم ۱۰ الدنیا و یوم القیامه 
پرتونالی اشد العدابه‌ها اللهبغافل غها عون 


[و چون از شما پیمان محکم گرفتیم که: «خون همدیگر را مریزید. و 
یکدیگر را از سرزمین خود بیرون نکنید» سپس [به این پیمان] اقرار 

کردید, و خود گواهید. [ولی ] باز همین شما هستید که یکدیگر را می کشید, 
و گروهی از خودتان را از دیارشان بیرون می رانید, و به گناه و تجاوز, بر 
ای رک ی و رود 


ص: 292 
1- . بقره/ 57 


2 . بقره/ 25 
3-. بقره/ 78 - 79 


اسارت پیش نها اتود ید [دادن ] فدیه, آنان را آزاد فقو نان با آنکه. اه 
ها کبک | رون گردی آنان سر شها جر آم‌شده است, را ها به 
پاره ای از کتاب [تورات] ایمان می اورید. و به پاره ای کفر می ورزید؟ 
پس جزای هر کس از شما که چنین کند, جز خواری در زندگی دنیا چیزی 
نخواهد بود, و روز رستاخیز ایشان را به سخت ترین عذاب ها باز برند, و 
خداوند از آنچه می کنید غافل نیست. ) 


+ و الفتته آشه خفن الفتل,(۱1 
فتنه [آشرک ] از قتل بدتر است. ) 


- و لا تلقوا بأیدیکم |لی التهلکه.(2) 
(و خود را با دست خود به هلاکت میفکنید. 1 


- و لا مرنهم فلیبتکن آذان الأْنعام و لأمرنهم فلیغیرن خلق الله.(3) 


ادا نمی کم نا کوش ها دام ها را شاف دصر وازارشانسی 
کنم تا آفریده خدا را دگرگون سازند. 4 

- فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلم عن 
واه تسا حطا میا ره ول تال لاخ علب خانته متیم اا قلیز 
منهم.(4) 


سخت گردانیديم. [به طوری که ] کلمات را از مواضع خود تحریف می کنند, 
و بخشم از انچه را بدان اندرز داده شده بودند به فراموشی سپردند. و نو 
مایم سر کناشی از آنان آگاه می شوی, مگر [شماری ] اندک از ایشان 
[که خیانتکار نیستند] . ) 


جهن آلکین قالها انا فصاری اخظا ستافیم قتصیها خطظا معا خرهاش نوا 


[و از کسانی که گفتند: «ما نصرانی هستیم», از ایشان [نیز] پیمان 
ی را ان و 


کردند. 4 
ص: 393 


. -1 
.-2 
. -3 
. -4 
. -5 


بقره/ 197 
بقره/ 191 
نساء/ 118 
مائده/ 13 
مائده / 14 


یت به شیثا و بالوالدین احسانا و 
لا تقتلوا آولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم و لا تقربوا الفواحش ما 
ظهر منها و ما بطن و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق ذلکم وصاکم 
به لعلکم تعقلون- و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده 
و آوفوا الکیل و المیزان بالقسط لانکلف نفسا الا وسعها و |ذا قلتم فاعدلوا 
و لو کان ذا قربی و بعهد الله آُوفوا ذلکم وصاکم به لعلکم تذکرون- و آن 
هد خر ای متا امین | سعوا السل قفر نکم عن شساه اک 


[یگو: «بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده برای شما بخوانم 

فا وا 1 
خود را از بیم تنگدستی مکشید ما شما و آنان را روزی می رسانیم و به 
کارهای زشت- چه علنی آن و چه پوشیده [اش ]- نزدیک مشوید و تقّسی را 
که خدا حرام گردانيده. جز بحق مکشید. اینهاست که [خدا] شما را به 
[انجام دادن ] آن سفارش کرده است. باشد که بیندیشد. و به مال یتیم- جز 
به نحوی [هر چه نیکوتر - نزدیک مشوید., تا به حد رشد خود برسد. و پیمانه 
و ترازو را به عدالت؛ تمام بییمایید. هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف 
نمی کنیم. و چون [به داوری یا شهادت ] سخن گویید دادگری کنید, هر چند 
[درباره ]| خویشاوند [شما] باشد. و به پیمان خدا وفا کنید. اینهاست که 
آخدا ] شما را به آن سفارش کرده است, باشد که پند گیرید. و [بدانید] اين 
ات تام ات مم یار ار روت کید و از راه ها [ی دیگر] که شما 
رٍا از راه وی پراکنده می سازد پیروی مکنید. اینهاست که آخدا| شما را به 

آن سفارش کرده است., باشد که به تقوا گرایید. 1 


- قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الائم و البغی بغیر 
الحق و انش کی بالله ها ثم پتزل بدسلطانا و آن قولها علی الله ما ٩‏ 
تعلمون.(2) 


(بگو؛ «پروردگار من فقط زشتکاری ها را- چه آشکارش [باشد] و چه 


فا وا صا را ای اس ای 
شریک خدا سازید که دلیلی بر [حقانیت ] آن نازل نکرده و اينکه چیزی را 


که نمی دانید به خدا نسبت دهید. ) 


ص: 294 


1- . انعام/ 154- 156 
2 . اعراف/ 33 


- و لا تفسدوا فی الأرض بعد اصلاحها.(1) 


فا ان امه ات ال تایه ها ات سا که 
تکفرون.(2) 


[و نمازشان در خانه [خدا] جز سوت کشیدن و کف زدن نبود. پس به 
سزای انکه کفر می ورزیدید, این عذاب را بچشید !1 


- انما النسی ء زیاده فی الکفر یضل به به الذین کفروا یحلونه عاما و یحرمونه 
عاما لیا ین مایم اه مشاه ها کر الله سن آیض ست عهاآمم وه 
الله لا بهدی القوم الکافرین.(3) 


[(جز این نیست که جابجا کردن [ماه های حرام ], فزونی در کفر است که 
کافران به وسیله آن گمراه می شوند آن را یک سال حلال می شمارند, و 
یک سال [دیگر ]. ای ام 
کرده است موافق سازند, و در نتیجه انچه را خدا حرام کرده [بر خود] 
علال گردانتی رشتی اعمالشان, بزایشان اراسته فده استت: وخدا کرفه 
کافران را هدایت تم کنو 


- آن الله یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و 
المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون- و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم و لا 
صا اه او و امس دا 
تفعلون- و لا تکونوا کالتی نقضت غزلها, من بعد قوه آرکانا تتخذون اتما نکم 
حخلا بتکم ان کمن امه هی اربی هن آمه. اتما باه کم الم نه.ه استن لکم 
یوم القیامه ما کنتم فیه تختلفون.(4) 


در حقیقت, خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان 
می دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز می دارد. به شما اندرز می 
دهد, باشد که پند گیرید. و چون با خدا پیمان بستید. به پیمان خود وفا کنید 


و سوگندهای [خود را] پس 
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1- . اعراف/ 56 


2 . انفال/ 35 
3-. برائت/ 37 
4 . نحل / 90 - 92 


از استوار کردن آنها مشکنید, با اینکه خدا را بر خود ضامن [و گواه] قرار 
داده اید, زیرا خدا آنچه را انجام می دهید می داند. و مانند آن: از نت ] که 


رشته خود را پس از محکم بافتن, [یکی یکی ] از هم می گسست مباشید 
که سوگندهای خود را میان خوبش وسیله [فریب و] تقلب سازید [به خیال 


این ] که گروهی از گروه دیگر [در داشتن امکانات ] افزونترند. جز این 
نیست که خدا شما را بدین وسیله می آزماید و روز قیامت در آنچه اختلاف 


می کردید, قطعا برای شما توضیح خواهد داد. 4 


- و لا تتخذوا| انمانکم دخلا بینگم فتزل قدم بعد ثبوتها و تذوقوا| السوء بما 


و زنهار. سوگندهای خود را دستاویز تقلب میان خود قرار مدهید, تا گامی 
بعد از استواریش بلغفزد, و شما به [سزای ] انکه آمردم را] از راه خدا باز 
داشته اید دچار شکنجه شوید و برای شما عذابی بزرگ باشد. ! 

 -‏ تبنون بکل ریع آیه تعبثون و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون.(2) 


(آیا بر هر تیه ای بنایی می سازید که [در آن] دست به بیهوده کاری زنید؟ 
و کاخ های استوار می گیرید به امید انکه جاودانه بمانید؟ 4 


و لا توا فی آلارشن ففتندین 3 

[و در زمین سر به فساد برمدارید. ) 

- و لا تبغ الفساد فی الأرض ان الله لا بحب المفسدین.(4) 

[و در زمین فساد مجوی که خدا فسادگران را دوست نمی دارد. ) 
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1- . نحل/ 94 

۰-2 . شعراء/ 128- 129 


3- . شعر !ء/ 193 
4 . قصص| 77 


تاب ص و سیر ۶ کابات تفن تین خی اللد یی آلم و بت فان 


1 امالی صدوق: امام صادق از پدرش, از پدرانش, از امیر المومنان علیهم 
السْلام روایت کرد که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله از خوردن با 
جنابت بازداشته و فرمود: که این کار فقر آورد, و بازداشت از گرفتن ناخن 
ها با دندان ها؛ و از مسواک کردن در حمام. و بینی گرفتن و سلفیدن در 
سا ار ات از خوردن نیم خورده موش. و فرمود: مسجد را راه 
خود تشازید تا در آن دو:رکعت تماز بخوانید؛ و بازداشت از اینکه کسی زیز 
درخت میوه دار یا میانه راه ادرار کند؛ و بازداشت از اين که آدمی با دست 
چیش غذا بخورد یا تکیه داده بخورد؛ و بازداشت از گچ کاری گورها و نماز 
خواندن در انها. و فرمود: کسی که در فضای باز زمین تن شوید و غسل 
کند, بر عورت خود حذر کند (که آن را نبینند) و کسی از طرف دسته ظرف 
ننوشد, زیرا که انجا مجمع چرک ها باشد؛ و بازداشت از این که کسی د 
آب ایشتاده ادرار کند که رفتن غقل زا ذر بی دارد. 


و بازداشت از اينکه کسی با یک لنگه کفش راه رود يا ایستاده نعلین 
بیوشد ؛ و بازداشت از اين که کسی ادرار کند و التش رو به روی خورشید 
یا ماه باشد و فرمود: چون به خلاء در آمدید, رو به قبله نباشید ؛ و بازداشت 
از جیغ زردن در مصیبت و از نوحه کی و شنیدنش. : و بازداشت که زنان 
تال امد اوداست کمسش .ار فران وا ام هاترای کت 
بنویسند ؛ و بازداشت از این که به عمد از خودش خواب درف نقل کند و 
فرمود: روز قیامت وادارش کنند که دو دانه جو را با هم گره زند و نتواند؛ ۰ و 
نهی کرد از صورت کشی و فرمود: هر که صورتی بکشد, خدا روز 


ص: 297 


قيیامت او را وادارد که در آن روح بدمد و نتواند؛ و بازداشت از این که 
جانداری را به آتش بسوزانند؛ و بازداشت از دشنام به خروس و فرمود که 
برادر مسلمانش وارد شود ؛ و بازداشت از هنگام جماع کردن؛ بسیار سخن 
گویی و فرمود: از آن است که فرزند لال شود. و فرمود: خاکروبه را شب 
در خانه وا ننهید و روز آن را بیرون برید, زیرا نشیمن شیطان است. ۲ 
فرمود: کسی شب را نگذراند با دست آلوده به خوراک و اگر چنین کند و 
آزار شیطان به او رسد, جز خود را ملامت نکند. ۳ از این که 
کسی با تپاله خود را پاک کند ؛ و بازداشت از این که زن بی اجازه شوهرش 
از خانه به در آید و اگر به در آید. هر فرشته در آسمان و هر چه بدان گذر 
کند, از جن و آدمی او را لعن کنند تا به خانه اش برگردد ؛ و بازداشت از این 
انش بسوزاند. 


و بازداشت از اين که زن نزد غیرشوهرش و محرمش بیش از پنچ کلمه که 
اجازه است, سخن گوید؛ و بازداشت از اين که دو زن بی جامه به: هم 
بچسبند ؛ و بازداشت از این که زنی سخن خلوتگاه شوهرش را به زن دیگر 
با زگوید؛ ؛ و بازداشت از این که مردی با اهل خود برابر قبله يا بر سر راه 
آباد که رفت و آمد شود جماع کند و هر که چنان کند, بر او باد لعنت خدا و 
فرشته ها و همه مردم؛ و بازداشت از این که یر و به مردی گوید 
خواهرت را به زنی من بده تا خواهرم را به زنی تو دهم؛ و بازداشت از 
مراحعه‌به «غزای ۱11 


و فرموده: هر که نزد او رود و او را باور دارد, بیزار شده از آنچه خدا بر 
محمد صلی الله علیه و اله فرو فرستاده است؛ و بازداشت از بازی با نرد 
و شطرنج و کوبه و عرطبه که طنبور است و با عود یعنی طبل؛ و بازداشت 
از غیبت و از گوش دادن به آن و نهی کرد از سخن چینی و گوش دادن به 
ان ۵ کر هه 5 سخن چین به بهشت نرود ؛ و بازداشت از پذیرش دعوت به 
خوراک فاسقان و از سوگند دروغ و فرمود که اين کا ر خانمان ها را ویران 
گذارد. و فرمود: کسی که به دروغ سوگند خورد تا مال مسلمانی را ببرد, 
خدا عزوجل را ملاقات کند در حالی که به روی او خشمناک 


ص: 398 


1- . یعنی اخترشناس و غیبگو و به قول جاحظ او کمتر از کاهن است و به 
هر حال کسی است که دزد را نشان دهد و گمشده را و مانندش يا کسی 
که از گذشته و آینده خبر دهد. 


است, جز آنکه توبه کند و برگردد؛ و بازداشت از نشستن بر سفره ای که 
شراب در آن نوشیده شود . " و بازداشت از اینکه مردی حلال خود را به 
دام در رد و رو کسی از شما , تم لنی به حمام نرود و بازداشت از 
گفتگویی که دعوت به غیر خدا باشد؛ ان از کوبیدن بر چهره؛ و 
بازداشت از نوشیدن در ظرف طلا و نقره؛ و بازداشت از پوشیدن جامه 
حریر و دیبا و ابریشم برای مردها و برای زن ها باکی نیست؛ و بازداشت از 
فروش میوه ها تا برسند. یعنی زرد یا سرخ شوند؛: و بازداشت از 
فان بعص مش رها ات مانوی با کر واه ان 
ماند. 


و بازداشت از فروش دستگاه نرد و شطرنح و فرمود: هر که چنین کند, 
چون خورنده گوشت خوک است؛ و نهی کرد از فروش و خرید شراب و از 
نوشاندن آن و فرمود: خدا لعنت کند شراب را و فشارنده انگورش را و آن 
که آن را کشته و نوشنده آن را و نوشاننده و فروشنده و خریدارش را و آن 
که بهایش را بخورد و آن را ببرد و آن که برایش ببرند, و فرمود: هر که آن 
را بنوشد تا چهل روز نمازش قبول نشود و اگر مُرد و در شکمش چیزی از 
آن باشد, بر خدا است که او را از گل دوزخ بنوشاند که چرک دوزخیان 
است و آنچه از فرح زنان زناکار در آید و در دیگ های دوزخ گرد آید و 
دوزخیان آن را بنوشند و آنچه در شکم های آنها است و پوست تن آنها را 
تافته و سرخ کند؛ و بازداشته از خوردن ربا و گواهی دروعغ و نوشتن 
قرارداد ربا و فرمود: خدا لعنت کرده خورنده ربا و وکیل بر آن و نویسنده 
آن و دو گواهش را. 


و بازداشت از بیع و سلف در یک معامله و از دو بیع در یک بیع و از بیع آنچه 
فا تو نبشت: و از بیع آنخه در عهدم تبارشد؛ " و بازداشت از دست دادن با 
کافر ذمی؛ و بازداشت از خواندن شعر و جستن گمشده در مسجد و از 
کشیدن شمشیر در مسجد؛ و نهی کرد از زدن بر صورت چهارپایان؛ و 

بازداشت از نگاه کردن به عورت برادر مسلمان 0 
برادر مسلمانش تامل کند, هفتاد هزار فرشته او را لعنت کنند؛ و بازداشت 
زن را از نگاه به عورت زن؛ و بازداشت از فوت کردن در خوراک یا 
نوشیدنی یا فوت کردن در جای سجده؛ و بازداشت از این که کسی د 
گورستان يا بر سر راه یا در آسیاها یا دره ها و رودخانه ها يا در میان 
خوابگاه شترها يا بر بام کعبه نماز بخواند؛ و بازداشت از کشتن زنبور عسل 
و از وسمه کشیدن بر چهره 


ص: 399 


چهارپایان ؛ " و بازداشت از سوگند بر غیر خدا و فرمود: هر که به غیرخدا 
سوگند خورد, در درگاه خدا چیزی نباشد ؛ و بازداشته از سوگند به یک سوره 
قرآن و فرمود: هر که تیک شوره از رانا سوه کید بخور ده هر آنه: از 
آن قسمی به عهده اش آید, هر که خواهد وفا کند و هر که خواهد نابکار 
شود؛ و نهی کرد از اينکه کسی به دیگری گوید: نه به جان تو و جان فلانی؛ 
و نهی کرد از اینکه جنب در مسجد نشیند؛ و نهی کرد از برهنه بودن در 
شب و روز. ؛ و نهی کرد از حجامت در روز چهارشنبه و جمعه؛ و نهی کرد از 
سخن گفتن در روز جمعه با اين که امام جمعه خطبه می خواند و هر که 
چنین کند, لغو گفته و هر که لغو گوید, جمعه ندارد ؛ و نهی کرده از به دست 
کردن انگشتر زرد یا آهن؛ " و نهی کرد از : نگار صورت حیوان بر انگشتر؛ سا 
نهی کرده از نماز در سه هنگام: طلوع خورشید و هنگام غرویش و هنگام بر 
آمدن آن؛ و نهی کرد از روزه در شش روز: روز عید فطر, روز شک در 
ورود ماه رمضان, روز عید قربان, سه روز تشریق (یازده تا سیزده) ماه 
ذزیحجه ؛ و نهی کرد از اين که آدمی چون چهارپا پوز به آب نهد و بنوشد, و 
7 وت کزد از 
به کا ر گماشتن اجیر تا مزدش را بداند ؛ و نهی کرد از قهر کردن از دیگران 
وه اجب تاجار سین آنده از کته زور یر تباشتد که هر که بیش از آن:با 
برادر مسلمانش قهر کند, دوزخ به او سزاوارتر باشد. 


شش مار اک رم هر تور سای ان ک طا را 
طلا بفروشند با فزونی, جز این که باید هر دو در وزن برابر باشند؛ و نهی 
کرد از ستودن و فرمود: به روی ستایش کننده ها خاک بپاشید, و فرمود: 
هر که وکیل ستمکار شود يا بدان کمک کند, ملک الموت بر او فرود آید به 
او گوید: مژده گیر , به لعنت خدا و به آتش دوزخ و چه بد جایگاه باز گشتی 
است, و فرمود: هر که سلطان جائري را مدح و ستایش کند و خود را برابر 
او سبک گیرد و در برابرش به طمع انچه او دارد کوچکی کند, به همراه او 
باشد که به دوزخ رود, و فرمود: خدا عزوجل فرمود: «و لا ترکنوا (لی 


ص: 00 


الذین ظلموا فتمسکم النار.»(1) (و به کسانی که ستم کرده اند متمایل 
مشوید که آتش [دوزخ] به شما می رسد.) و فرمود: هر که رهنمایی کند 
ستمکاری را بر ستم, شفزاه همان با شد: در جوم و هر که ساختمانی 
بسازد برای خودنمایی و شهرت روز قیامت, آن را از طبقه هفتم زمین به 
دوش دارد و آتشی باشد شعله ور, سپس طوق گردنش گردد و به دوزخ 
افکنده شود و تا به انتهای دوزخ چیزی او را نگه ندارد, مگر آنکه توبه کند. 
کفته ززید یا رسول الله ! چگونه برای خودنمایی و شهرت بسازد؟ فرمود: 
فزون بر آنچه او را بس باشد بسازد, برای سرافرازی بر همسایگانش و 
بالیدن بر برادرانش, و فرمود: هر که از مزد اجیر کم گذارد و به او ستم 
کند. خدا عملش را نابود سازد و بوی بهشت را بر او حرام کند, با اين که 
زمین به همسایه اش خیانت کند. خدا ان را از مرز طبقه هفتم زمین طوق 
گردنش کند تا روز قیامت با همان گردن بند خدا را ملاقات کند, مر انکه 
توب کنذ و بر کردق (یکتی آن وا به-صاحیتین هانهد یا آه.زا راضی کند): 


آگاه باش هر که قرآن را یاد گیرد و به عمد آن را فراموش کند. ت 
کند خدا را روز قیامت با دست بسته به گردن, با این که خدا عزوجل بر 
مسلط کرده در برابر هر آیه ماری که همراه او است تا دوزخ 


مگر آنکه او را بیامرزد و فرمود: هر که قرآن را بخواند و بر سر آن از 
۱ از ۵ ۱ ۱ ۱ 
کردته محر اب که توبه کند. آگاه باش که اگر بی توبه بمیرد, قرآن روز 
قیامت با او محاکمه کند و از او جدا نشود, جز آنکه محکومش کرده. آگاه 
باش که هر که با زنی مسلمان یا یهودی يا ترسا یا گبر زنا کند, آزاد باشد 
آن زن يا کنیز و بی توبه بمیرد با اصرار بر آن کار, خدا در قبرش سیصد در 
باز کند که از ان مارها و کژدم ها و آژدهای اتشین به در اید و او تا روز 
قيامت بسوزد و چون را همه مردم از بوی گندش آزار 
می بینند و بدان شناخته شود و هم بدان چه در دنیا می کرده شناسایی 
شود تا فرمان دوزخ برایش داده شود. 
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آگاه باش که البته خدا هر حرامی را حرام کرده و حدود را مرزبندی کرده و 
کسی غیرتمندتر از خدا نباشد. و از غیرت خود همه هرزگی ها را حرام و 
غدقن کرده. و نهی کرده از اینکه کسی سر کشد در خانه همسایه خود, و 
فرموده: را را 
نگاه کند, خدایش او را در زمره منافقانی در آورد که بررسی می کردند از 
عورت ها و ویژگی های مسلمانان, و از دنیا نرود تا خدا او را رسوا کند, , جز 
اينکه توبه کند و باز گردد. 


هر که بس نکند بدان چه خدا به او روزی کرده و گله و شکایت خود را 
منتشر سازد و صبر نکند و خودداری ننماید, حسنه ای از او بالا نرود و خدا 
را ملاقات کند و بر او خشمگین باشد, جز آنکه توبه کند. و بازداشت از این 
که کسی در راه رفتن خود بزرگی فروشد و فرمود: هر که جامه ای بپوشد 
خر انب خود صالور فر کنشد صدا آسرا از له دهع م همراه فانمن باشد 
که نخستین کسی بود که به خود بالید و خدا او را با هر چه داشت به زمین 
فرو برد و هر که بزرگی فروشد, با خدا در جبروتش ستیزه کند. 


و فرمود: هر که به زنی در مهرش ستم کند و کمش گذارد, نزد خدا زناکار 
است و خدا عزوجل روز قیامت به او فرماید: ای بنده من ! کنیزم را به زنی 
تو دادم و به پیمانم نپاییدی و به کنیزم ستم کردی و از ثواب های او گرفته 
شود به اندازه حقش به آن زر داده شود و اگر ثوابی ۳ نماتد, او را 
فرمان دهند به دوزخ برای عهدشکنی او, زیرا «[ن العهد کان مسولا.»(1) 
(عهد مسئولیت دارد. 1 


و نهی کرد از کتمان شهادت و فرمود: هر که کتمانش کند, خدا در پیش 
مردم گوشتش را به خوردش  ِِ‏ است که فرموده: «و لا تکتموا 
الشهاده و من یکتمها فانه آئم قلبه.»(2) (و شهادت را کتمان مکنید, و هر 
ان اراس مرس هی ۲ 
اله فر مود: هر که همسایه اش را ازاردهد, خدا| بوی بهشت را از او دریغ 
دارد و جایش دوزخ باشد و چه بد سرانجامی است. و هر که حق همسایه 
می کرد تا جایی که گمان بردم که او را وارث خواهد کرد. و پیوسته 
تیان عفر کار 
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را به من کرد تا جایی که گمان بردم برایشان وقت آزادی مقرر خواهد 
کرد که چون بدان رسنرٍ آزاد باشند, و پیوسته مرا به مسواک کردن 
سفارش کرد تا جایی که گمان بردم که آن را واجب خواهد کرد و پیوسته 
به شب زنده داری سفارش کرد, تا جایی که گمان بردم خوبان امتم هرگز 
نمی خوابند. آگاه باش هر که فقیر مسلمانی را کم گیرد, حق خدا را کم 
گرفته و خدا روز قیامت او را کم گیرد, جز آنکه توبه کند. و فرمود: هر که 
فقیر مسلمانی را احترام کند. روز قیامت خدا را ملاقات کند و خدا از او 
خشنود باشد. و فرمود: هر که دچار هرزه يا شهوت شد و از ترس خدا 
عزوجل از آن دوری کردر خدا بر او دوزخ را حرام کند و از هراس بزرگش 
آسوده دارد و آنچه در قرآن به او نوید داده انجام دهد که فرموده: «و لمن 
خاف مقام ربه جنتان.»(1) و هر کس را که از مقام پروردگارش بتر سد 
دو باغ است. ) آگاه پاش که هر که بر سر دو راهی دنیا و آخرت دچار شود 
و دنیا را برگزیند بر آخرت, روز قیامت خدا را ملاقات کند و حسنه ای ندارد 
که بدان از دوز ع بان بیرد. و کر آخرت را به دنیا بر کزند وت ترف. صنیا کره: 
ها ام رو ما ۱ 
حرام پر کرد, خدا روز قیامت چشمش را از آتش پر کند, جز آنکه توبه کند 
و برگردد. و فرمود: هر کس با زنی که بر او حرام است دست دهد. دچار 
رک کر نم هی ۲ 
شیطان از زنجیر اتشین و هر دو به دوزخ افکنده شوند. و هر که دغلی کند 
با مسلمانی در خرید یا فروش, از ما نیست و روز قیامت با بهود محشور 
گردد. زیرا آنان دغلکارترین مردمند با مسلمانان. و نهی کرد رسول خدا از 
دریغ کردن به ابزار زندگی و فرمود: هر که آن را از همسایه خود دریغ کند. 
خدا روز قیامت خیرش را از او دریغ کند و او را به خود وانهد و هر که را 
خدا| به خود وانهد, جه بدحالی دارد. 


و فرمود: هر زنی که شوهر خود را با زبان بیازار خدا از او هیچ کم و 
۷ 
گرچه همه روز روزه 
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دارد و شب را زنده بدارد و بنده ها ازاد کند و مجاهدان را در راه خدا بر 


اسب ها سوار کند, او نخستین کس است که به دوزخ رود و چنین است 
شوهر که ستمکار به او باشد. 


آگاه باش که هر کس سیلی به گونه یا روی مسلمانی زند, خدا روز قیامت 
استخوان هایش را بگسلد و او را دست بسته محشور کند تا به دوزخ رود 
مگرانکه توبه کنده و هز که.شب گذرانذ و در دلش دغلی به مسلمانی باشد 
که برادر او است, در خشم خدا شب را گذرانده و در آن صبح کرده تا توبه 
کند. و نهی فرمود از غیبت و فرمود: هر که مسلمانی را غیبت کند, روژه 
اش باطل است و وضویش شکسته و روز قیامت که آید, از دهانش گندی 
پراکنده شود که از گند مردار بد بوتر است و اهل محشر همه از او در آزار 
باشند و اگر بی توبه بمیرد, چون حلال شمرنده حرام خدا است. 


و فر مود: هر که خشمش را فرو کشد با اینکه می تواند انتقام گیرد و 
برخباری کنة از آنء خدابه او تواب شمند بدهد. اکاه 7 
کند به برادرش و در مجلسی که غیبتش را شنید از او دفاع کند. خدا هزار 
باب بدی را در دنیا و آخرت بر او بندد و اگر با توانایی از آن دفاع نکند, 
هفتاد ی و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بازداشت از خیانت و فرمود: هر که امانتی را در دنیا خیانت کند و 
برنگرداند و مرگش برسد, بر غیر کیش من بمیرد و خدا را ملاقات کند و 
خدا , به او خشمگین است. 


و فرمود: هر که بر یکی از مردم گواه ناحقی دهد به همراه منافقان در 
درک اسفل دوزخ به زبانش اویخته شود, و هر که خیانتی را بخرد در حالی 
که می داند. همچون همان خیانت کننده است. و هر که چیزی از حق برادر 
ات ی دا , خدا برکت روزی را , بر او حرام کند, قکر رانک توزه 
ند. 


آگاه باش که هر کس یک هرزگی را بشنود و آن را فاش کند, همچون انجام 
دهنده اش باشد, و هر که برادر مسلمانش برای قرضی نیاز به او دارد و بر 
آن توانا است و به او قرض ندهد, خدا بوی بهشت را بر او حرام کند. 


ثواب شاکرانش در اخرت بدهد. اگاه باش که هر زنی که با شوهرش 
نسازد و او را 
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بدان چه نتواند و طاقت ندارد وادار کند. حسنه ای از او پذیرفته نشود و 
که ها شاک هااعات ند آگام ماس که هد کمن شاد لفات .۱ 
اختزام کنه‌همانا خدایعفوخل را ارام کرده امنت. و نهی: کرد رسول 
که اماخت کت ند مردهی. یه اجاره. انا و به او راضی باشند و در حضور با 
و سجود و نشست مناسب, ثواب همه انها را دارد و از ثواب انها کم نشود. 
و هر که بر مردمی به خواست آنها امامت کند و نماز درست برایشان 
نخواند و رکوع و سجود و خشوع و قرائت خوب با آنها انجام ندهد, نمازش 
رد شود و از گلویش بالاتر نرود و همچون امام جاثئر باشد که تجاوز کند و 
کار رعیت را اصلاح نکند و حق را میان آنها استوار نسازد و کاری برای آنها 
نکند. 


و فرمود: هر که با مالش نزد خویشاوندی رود تا صله رحم کند, خدا عزوجل 

به او ثواب صد شهید دهد و به هر گامی, چهل هزار حسنه دارد و چهل هزار 
شیم از ام طسو ماو ارحص اس ای سا دا راد 
سال شکیبا و خداجو پرستیده. و هر که از ناپینا یک نیازی از نیازهای دنیا را 
کفایت کند و در انجام آن روانه شود تا خدا آز,را ناشن بزآورده خدا برات 
آزادی از نفاق و برائت ت از دوزخ به او دهد و برایش هفتاد حاجت در دنیا 
بر آفرد و پیونتته آندر تفت خدا عزوجن باشه تا .بر حردن 


خدا روز قیامت او را با خلیل خود حضرت ابراهیم علیه السلام خلیل 
الرحمن محشور سازد تا چون برق درخشان از صراط بگذرد. و هر که 
بکوشد برای انجام حاجت بیماری برآورده کند پا نکند, جون روزی که 
مادرش او را زاده از گناهانش به در آید..یک: مرد انضاری. گفت: پدر .و 
مادرم به قربانت یا رسول الله ! اگر بیمار از خاندانش باشد ثواب بیشتری 
نبرد در کوشش برای نیاز خاندانش؟ فرمود: چرا. 


آگاه باش که هر که در دنیا گره از کار مومنی گشایدر خدا از او هفتاد و دو 
گره از گرفتاری های آخرت و هفتاد و دو گره از گرفتاری های دنیا را 
گشایدکه آسان ترینشان گلوگیری است. 
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فرمود: هر که حق بستانکار را پس اندازد با اين که می تواند بپردازد. هر 
روز گناه گمر کچی را دارد. 


آگاه باش که هر که پیش سلطان زوردار و ناحق تازیانه به دوش اندازد, 
خدا ان تازیانه را در روز قیامت اژدهایی سازد به درازی هفتاد ذراع که در 
دوزخ بر او مسلط باشد و چه بد سر انجامی است. 


و هر که احسانی به برادرش کند و بر سر او منت نهد. خدا عماش را بر باد 
دهد و گناهش پابرجا شود و کوشش او تقدیر : نشود. 


سپس فرمود: خدا عزوجل می فرماید: حرام کردم بهشت را بر منت گذار 
و بخیل و سخن چین که «قتات» باشد. آگاه باش که هر کس صدقه ای 
دهد, به وزژن هر درهمش چون کوه احد از نعمت بهشت را دارد ؛ و هر که 
0 نیازمندی ببرد, چون ثواب صاحبش را دارد. بی انکه از 

ب او کم شود . ؛ و کسی که بر مرده تما تتخواند: هفتاد هزار فرشته 
1 
تودو و که اک افسا شوه هه کامسد ها ها کنسیی قاط اخر 
دارد و قیراط همانند کوه احد است. 


آگاه باش که هر کس چشمش از ترس خدا اشکبار شود به ازای هر قطره 
اشکش کاخی در بهشت دارد با کنگره های در و گوهر که در آن است آنچه 
چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به دل بشری خطور نکرده. آگاه باش که 
هر کس به مسجدی برای نماز جماعت رود, به ازای هر گامی هفتاد هزار 
حسنه دارد و به مانند آن درجه اش بالا رود و اگر بر اين کار بمیرد. خدا 
هفتاد هزار فرشته بگمارد که در قبرش زر کت زر تا موی او 
همدم شوند و برایش آموشن خواهند تا زنده شود. آگاه باش که هر کس 
پرای خدا اذان گوید, خدای به او ثواب چهل شهید و چهل هزار صدیق را 
دهد و چهل هزار گنهکار امتم در شفاعت او درآیند و بهشت روند. آگاه باش 
که چون اذان گو بگوید: «اشهد ان لا اله الا الله», نود هزار فر شته بر او 
رحمت فرستند و برایش امرزش خواهند و روز قیامت در سایه عرش باشد 
تا خدا از حساب مردم فارغ شود. و واب «اشهد ان محمدا رسول الله» 
گفتن او را چهل هزار فرشته بنویسند و هر 
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که ملازم صف اول نماز جماعت باشد و تکییر اول را دریابد و مسلمانی را 
آزار ندهد. خدا ثواب اذان گوها را در دنیا و آخرت به او بدهد. 


آگاه باش که هر که کدخدایی بر مردمی را بپذیرد. خدا عزوجل به جای هر 
روزی. هزار سال او را بر لب دوزخ بدارد و دست بسته به گردن روز 
قيیامت محشور شود ها به امر خدا بر پا بوده؛ خدایش رها کند 
و اگر ستمگر بوده, به آتش دوزخ افکنده شود و چه بد سرانجامی است. و 
فرمود: ی ما ار و ترا 
گرچه در چشم شما بیش است, فزون ندانید, تبزا با آمرزش .خواهی خناه 
تشر کی تما یدق با آضزار کناه کوک سافنه: 


محمد بن زکریا غلابی گفت: از شعیبا مزنی سوال کردم از طولانی بودن 
بودن این حدیت سوال کردم. به من گفت که امام صادق علیه السلام 
تسخن ۱ 
ها اه ان له مس ی ای ات ات م۱۰ 


2 امالی صدوق: امام صادق از پدرش, از پدرانش علیهم السلام. از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله روایت ت کرد که فرمود: همانا خدا تبارک و تعالی 
بیست و چهار خصلت را ۱ کر 1 
داشته بر آنان بیهوده گری در نماز را؛ بد داشته منت در صدقه را؛ بد داشته 
خندیدن میان گورها را ؛ بد داشته سرکشی به خانه ها را ؛ بد داشته نگاه به 
فرج زنان را و فرمود که کوری آورد ؛ بد داشته سخن گفتن به هنگام جماع 
را و فرمود که لالی آورد؛ ؛ بد داشته خواب پیش از نماز عشاء را ؛ بد داشته 

گوی پس از آن را؛ بد داشته غسل زیر آسمان را بی لنگ؛ بد داشته 
جماع زیر آسمان را ۱۳ 
که در نهرها عامران و ساکنانی از فرشته ها باشند؛ بد داشته رفتن در 
حمام ها را مگر با لنگ؛ بد داشته سخن میان اذان و اقامه را در نماز بامداد 
تا پایان نماز؛ بد داشته سفر دریا را دز کولاک آن" بذ داشته خوانیدن بز یام 
بی دیواره را و فرموده هر که بر ان بخوابد, 


ص : 407 
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مسئولیتی برای او نباشد و در امان نیست؛ بد داشته کسی تنها در خانه 
بخوابد؛ بد داشته که مردی با زن خود که حائض است جماع کند و اگر کرد 
0 دچار خوره يا پیسی درامد, جز خود را ملامت نکند؛ بد داشت 
مردی که محتلم شده با زنش درآید تا از احتلامش غسل کند که آن را دیده 
و اگر کرد و فرزند دیوانه در آمد, جز خود را ملامت نکند؛ بد داشت کسی 
7 
از خوره دار بگریز. چنان چه از شیر می گریزی؛ بد داشت ادرار کردن بر 
شط نهر روان را؛ بد داشت کسی مدفوع کند زیر درختی که میوه اش 
رسیده پا زیر نخل خرما که خرمای رسیده دارد؛ ند داشت که کسی 
ایستاده نعلین بپوشد؛ بد داشت که به خانه تاریک درآید, جز آنکه پیش او 
جریا ی دیدشت فرت کرو برسای از رال 


له علیه و آله روا ۷ ۳ 
هفت جیز. ؛ فرمانشان داد به: عیادت بیماران. تشییع جنازه ها؛ انجام سوگند, 
عافیت باش عطسه زن ها, یاری ستمدیده, فاش گفتن سلام, و پذیرش 
دعوت. و انها را بازداشت از به دست کردن انگشتر طلاء نوشیدن در ظرف 
ِ و نقره, از زین های سرخ از جامه ابریشم و دیبا و حریر و سرخ زننده. 


4 اربعین شهید: مانندش را آورده و گفته: برخی از اين امرها برای وجوب 
نیت ه. کسن. که ات زا .یرای قوب دنه نه. دلیل فبین ان وا تقسیر .یه 
استحباب کرده و چنان است برخی از این نهی ها که معنی حرمت ندارد و 
تفسیر «عافیت باش عطسه زن» به اينکه به او «یرحمک الله» و مانندش 
گفته شود و افشای سلام شیر ی ات و «استبرق» دیبای ضخیم را 


گویند. 
ص: 09 
1-. امالی صدوق: 181 


و خصالن 2: 102 
3-. قرب الاستاد: 48 


5. قرب الاسناد: از امام باقر علیه السّلام درباره کشتن مورچه و مار و 
کرم ازار کن پرسش شده بود. فرمود: ار ازار کنند کشتن و سوزاندن آنها 
باکی ندارد, ولی مارهای خانگی را نکشید. سپس فرمود: یک جوان انصاری 
در روز جنگ احد به همراه رسول خدا بیرون شد و همسر زیبایی داشت. 
چون پس از غیبت برگشت. به ناگاه همسرش از در خانه به در آمد و او با 
ی یج و مکن, بلکه , به خانه درآی و ببین 
در خانه ات چیست ! و او درآمد و به ناگاه مات کرد بسترش چنبره زده 
بود. آن زن به شوهرش گفت: آن که مرا بیرون کرده اين است, و نیزه به 
سر آن مار فرو کرد و آن را آویزان نمود و به او نگاه می کرد که چگونه به 
خود می پیچد و در اين میان افتاد و گردنش شکست. سپس موضوع را به 
سول خدا ضلی الم غلیه و اله کزارش.داذ و آن روز :بود که آن: حضرت 
نهی کرد از کشتن آنها و همانا فرمود: هر که آنها را از ترس زیان آنها 
بکشد. از ما نباشد و اين برای غیرآنها است, و اما آن روز رسول خدا صلی 
الاة علبه ع له کشسن مارهای خانکن زاعیی کرخرل 


60 فرب الاسناد: امام صادق علیه السّلام فرمود: پیغمبر صلی الله علیه و 
آله به علی علیه السلام فرمود: فبادا انکتتر طلا به.دنست کنین که ار زنور. 
تو تدای در بهشت. و بپرهیز از جامه «قسی» (بافته یکی از شهرهای 
مصر) و بپرهیز از سوار شدن بر زین غاشیه سرخ که ان از زین های 
ابلیس است.(2) 


7. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سه نفر روز قیامت عذاب 
کشند: کسی که صورتی سازد از جاندار, عذاب شود تا در آن جان بدمد و 
نتواند؛ 1۴ که خواب دروغ برای خود گوید, عذاب شود تا میان دو دانه جو 
گره زند و نتواند؛ و آن که گوش ایستد برای شنیدن گفتگوی مردمی که 
نخواهند بدانها گوش دهد که در گوش او سرب گداخته ریخته شود.(3) 


8 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که از جاندار 
صورتی سازد. عذاب شود و تکلیف شود تا در ان جان بدمد و نتواند؛ و ان 
که خواب دروغ 


ص: 009 


3- . خصال 1: 53 


برای خود گوید. عذاب شود تا میان دو دانه جو گره زند و نتواند؛ وان که 
گوش ایستد برای شنیدن گفتگوی مردمی که نخواهند بدانها گوش دهد در 
قیامت در گوش او سرب گداخته ريخته شود.(1) 


9 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمان داد به هفت چیز و 
بازداشت از هفت چیز: بازداشت از به دست کردن انگشتر طلا, نوشیدن 
در ظرف طلا و نقره و فرمود: هر که در دنیا از انها بخورد, در قیامت در 
انها نخورد؛ و از زين های سرخ و از جامه ابریشم و دیبا و حریر و سرخ 
زننده. و فرمان داد به: شرکت در تشییع جنازه ها, عیادت بیماران, عافیت 
باش عطسه زن کننده ها, پاری ستمدیده. فاش گفتن سلام. پذیرش دعوت؛ 
و وفای سوگند.(2) 


0 خصال: علی عايه النتاام فرموت شش کش باشتد که تایه یدام 
سلام کرد و شش کس باشند که نشاید امام شوند و شش کار در این 
امت, از اخلاق قوم لوط است. اما شش تای اول: بهود و ترسا, نرد و 
شطرنج باز, شراب خوار, تار و طنبورنواز, آنان که به دشنام بر مادرها 
خوشند, و شاعران. ۰ 9 اما ان شش تای دوم از مردم . : زنازاده, مرتد بیابان 
نشینی پس از هجرت, شراب خوار, آن که حد شرعی خورده. و ختنه 
نشده. ان شش چیز که از اخلاق قوم لوطند: تلنگر زدن, سنگ پرانی؛ 
جویدن «کالوک». دامن کشانی از روی تکبر, و باز گذاشتن ازار از روی فبا 


سرائر: مانند آن را آورده, ولی «قبا و پیراهن» در آن نیست.(41) 


1. خصال: امام باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
لعن کرد مردان زن مانند و زنان مرد مانند را. 

مولف: این خبر با همه طول خود و آنچه از مناهی دارد که به زنان مربوط 
است, در «کتاب نکاح» خواهد امد, ان شاء الله.(5) 


ص: 410 
1- . خصال 1: 54 


2 . خصال 2: 1 
3- . خصال 1: 160 


4 . سرائر: 490 
5- . خصال 2: 142 


2 سعانت الاضا سل الله ای انش کرو اد انا 
«مزابنه», 1 محاقله فروش زراعت است در خوشه اش به گندم وآن از 
«الحقل» گرفته شده و الحقل آن جیزی است که ااهل عراق به آن 
«القراح» می گویند. و در مثل گفته می شود: «لا تنبت البقله الا الحقله.» 
مزابنه فروش, خرمای نچیده سر نخله خرما است به خرمای چیده و حاضر. 


و پیغمبر صلی الله علیه و آله رخصت داد در اين گونه فروش نسبت به 
«عرایا» که واحد آن را گونه خویتژنه آن-خرهایت است که صاحبش آن را 
به مجتاجی وا کدارده-برای تفره یکدسال اف صاحت: نحل فین تواند آن.را به 
خرمای موجود بخرد تا نیاز او را از آن نخله برآورده کند. 


گوید: چون پیغمبر صلی الله علیه و آله تخمین زنندگان زکات را می 
فرستاد. می فرمود: در دید خود کم بگذارید, زیرا در نخلستان نخله های 
عاریه و وصیت شده وجود دارد. 


گوید: پیغمبر صلی الله علیه و آله نهی کرد از «مخابره» و آن قرارداد 
مزارعه است به نیم يا یک سوم يا یک چهارم از درامد مزرعه يا کمتر و یا 
4 نب سل نتر ۳ 


و نهی کرده از «مخاضره» و آن فروش میوه است پیش از رسیدنش که 
هنوز سبز است. و فروش رطب خرما و سبزی ها و مانند ان هم در حکم 


و بازداشت از فروش خرما پیش از نمودارشدنش به اینکه رنگش سرخ 
شود يا زرد و رسیده شود و به تعبیر دیگر پیش از آن که از آفت مصون 


گردد. 


و نهی فرمود از «منابذه» و «ملامسه» و فروش به وسیله سنگریزه پرانی 
یر هر ام ار اما وی بل اس ؛ گفته شده منابذه این است که 
کسی به طرف خود گوید: جامه يا کالای دیگر را به من بپران یا من به تو 
می پرانم و به همین کار بیع لازم باشد به بهای چنین و چنان. و گفته شده 
این که کسی بگوید چون سنگریزه پراندمر برخورد, بیع آن 
لازم شود و همین است معنی بیع با سنگریزه که ان .ان هت کردم ۵ 

ملامسه این است که بگوید چون دست به جامه ام زدی یا 1 
ات زدم., به بهای چنانی بیع لازم رده و گفته شده معنای ملامسه این 


است که کالا را از پشت جامه دست کشد و ندیده بیع لازم گردد, و اینها 
رسم خرید و فروش مردم بوده 
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در زمان جاهلیت و رسول خدا صلی الله علیه و اله آنها را غدقن کرده, 
چون همه مایه غرر و خطرند. 


و نهی کرد از «بیع مجر» و آن این است که فروخته شده باشد شتر یا 
غیران را بدان چه در شکم ماده شتر است. 


و نهی کرده از «ملا قیح» و «مضامین», و ملا قیح فروش جنین شتر آبستن 
است و مضامین فروش : نطفه که به ماده تلقیح می شود و عرب ها چنین 


و نهی کرد از «بیع حبل الحبله», یعنی فروش فرزند جنینی که در شکم 
شتر است و گفته شده فروش نتیجه و آن غرر و خطر واضحی است. 


و فرمود: از ما نیست کسی که تغنی نکند به قرآن و مقصود این است که 
از ما نیست کسی که با قرآن بی نیازی نجوید و نباید به آوازه خوانی 
تفسیر شود, و روایت اتنت: که.ضر که فران بخواندبی از کردد.و از ان 
پس فقیر نباشد. 


و روایت خ استت که .هر کین قوان داد شوت و کمان برد که: کستن ترآ 
آنچه به او داده شده داده شود, خردی را کلان شمرده و کلان را کم , و 
نباید دارای قرآن: ند که کستی از فردم زمین از او توانگرتر است, اگرچه 
همه دنیا را با پهناوری اش دارا شود. و اگر کسی گوید - چنان چه مردمی 
گفته اند - که مقصود از آن ترجیع در خواندن و خوش آوازی است., باید 
کنقو ترر کی با شند در گر ین ان زیرا کسی که چنان نخواند از پیغمبر نباشد 
که فد موده :از ما تباشد کستی که مقر ان تفن نکنن» 


و فرمود که: من نهی شدم از خواندن قران در رکوع و در سجود. اما در 
رکوع خدا را به بزرگی یاد کنید, و اما در سجود بسیار دعا کنید که سزاوار 


اخایت اشت: ترا نها مفاسته مه حا است که بواسان اخانت شوه 
هه بدا ام رید ات ی هیا ره وروت که 
دو کس درباره مواریث و حسابهای کهنه نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله به 


محاکمه اندر شدند و آن حضرت فرمود: بسا که برخی از شما از دیگری 
دلیل آوزتر باشد وداکر فن حق یکی را در فضاوت:به دیکری دهم تکه. آنشن 


طرفم دادم. فرمود: نه, ولی بروید 
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و با کنکاش سهم بندی کنید. سپس هر کدام طرف خود را حلال کند. معنی 
«سهم بندی کنید» این است که قرعه بزبید و این دلیل کسی است که 
قرعه را در قضاوت ها روا داند و اینکه فرمود: «جستجو کنید». یعنی حق 
را بجوپید و گوبا فرمان صلح داده به دو طرف. 


و نهی فرموده از گچکاری کردن گورها. 
و نهی فرموده از قیل و قال و پرسش بسیار, و ضایع کردن مال. 


و نهی فرموده از ناسپاسی مادران و زنده به گور کردن دختران و دریغ از 
حق زنان. 


گفته شده که ضایع کردن مال به دو وجه است ؛ یکی که اصل آن است, 
تا ای را ی تا را وا سس ان 
اسراف است که خدای تعالی آن را نکوهیده و از آن بازداشته. . و دوم این 
که مالی را به صاحبش بدهد که محجور است و رشد ندارد. خدا فرموده: 
«و ابتلوا الیتامی حتی |ذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا.» [و یتیمان 
را بیا زمایید تا وقتی به [اسن ] زناشویی برسند پس اک در, ایشان رشد 
آنکرت | اند ۲ رش ری است. «فاوا لیم آموامم ۱ 
هر 
مال است. 


و اما کثرت سوال؛ اينکه ان حضرت نهی کرده از درخواست اموال مردم و 
بسا مقصود پرسش از امورات و کاوش بسیار از انها باشد, چنان چه خدا 
عزوجل فرموده: «لا تسئلوا عن اشیاء |ن تبد لکم تسوٌکم.»(2) (نپرسید از 
چیزهایی که اگر آشکار شوند براتان بدتان آید. ) و اما زنده به گور کردن 
دختران بزای آن. است که بودند کساتی که دختران خود زا زنده زیر خاک 
می کردند و از اين رو قبر را «داماد» می نامیدند. و اما نهی از قال و قیل, 
یعنی گفتن و گفته شدن که «قال» معنی مصدر دارد و در قرائت عیدالله 
بن مسعود آمذه است: «ذلک عیسی بن مریم قال الحق», (با اينکه قرائت 
دیگران قول الحق است) و آن بدین معنا است و گوبا گفته است قول 
الحق.(3) 


ص: 413 


1- . نساء/ 5 
2 . مائده/ 101 
3- . مریم / 34 


و نهی کرده از تبقر در اهل و مال. اضفعن کفتد: اصل «تبقر» یعنی توسع 
و گشایش, تا گوید: و این که بو جعفر (امام پنجم) را باقر ناميدند. برای آن 
است که دانش را شکافت و گشایش داد. 


و نهی کرده از اين که کسی در نماز سر را در حال رکوع پایین اندازد تا 
فروتر از پشت او گردد و خود آن حضرت صلی الله علیه و آله چون رکوع 
می کرد, سرش بالا و پايین بر نمی داشت تا از تتش بالاتر نماید و آن را 
استوار می داشت. و «اقناع» بالا گرفتن سر است و .یز آ رذن ار خدا| 
تعالی فرموده: «مهطعین مقنعی روسهم.»(1) (شتابان سر برداشته و 
ی اه را وی 
پشت نمازگزار س" حال رکوع با سرش برابر باشند, زیرا چون رسول خدا 
صیام هه اه ری هم تم ای اسم ت ری و 
بر قرار می ماند. و امام صادق علیه السلام فرمود: نماز ندارد کسی که 
پشت خود را در رکوع و سجودش پایدار ندارد. 


و نهی فرمود از برگرداندن لب مشک ۳ « اصل الاختنات» بعنی تکسر و 
به همین دلیل مخنث به این نام خوانده شده و به زن هم «خنثی» گویند و 
معنی حدیث این است که نهی کرده از نوشیدن اب از دهانه مشک. 


و تهن. فرهود از خیدن خرما در شب برای. انکه مستمتدان فیستتد تا از آن 
بهره برند. 


و فرمود: تکه کردن در میراث نباشد, و مقصود این است که کسی بمیرد و 
چیزی به جا گزارد که اگر تکه شود, به حساب ارث بران مایه زیان بر همه 
ی اد ما و 
اينکه فرموده: «لا تعضیه فی میراث», «تعضیه» به معنی تفریق است و 
چون گوشت را که دو نیم کنند, می. گویند «عضیت اللحم». خدا| عزوجل 
فر موده: «الذین ۳ الفَوآن عضین.»(2) (همانان که قرآن را جزء جزء 
کردند ) یعنی به پاره ای از آن ایمان آورند و به پاره ای کفر ورزند و آن را 
تکه تکه کنند و آنچه قسمت پذیر نباشد. همچون دانه گوهر که اگر تکه 
شود از 
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سود بیفتد,. و همچون حمام که تقسیم شود و چون پوستین در جامه ها و هر 
چه مانند آنها باشد. و آن سر رشتتة -فممی است در قضاوت که.ژر دیف آن 
است حدیث در 


«لا ضرر و لا اضرار فی الاسلام» و اگر یکی از ورثه اصرار کند که آن را 
قسمت کنند, اجابت نشود, بلکه 1 را بفروشند و بهایش را میان آنها 


تقسیم کنند. 


و نبهی فرمود از دو جور جامه پوشیدن: : «اشتمال صماء» و از اینکه کسی 
میان یک جامه درآید و میان فرح او و آنتهان پوشش دیگری نباشد. 
اصمعی گفته: اشتمال صماء نزد عرب این است که کسی یک جامه بر همه 
تنش پوشد و آستین مانندی نباشد که دستش را از آن به در آورد و فقها 
گویند که آن این است که کسی یک جامه به خود گیرد و از یک سو آن را 
روی شانه اندازد و فرجنش از آن بدید باشد. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: «التحاف صماء» این است که کسی 


ردای خود را زیر بغل خود گیرد و دو سویش را جمع کند و روی یک شانه 
اندازد, و این تفسیر درست است نه آنچه خلاف آن است "۳1 


و نهی فرمود از کشتار برای جنیان و آن چنین بوده که کسی خانه می 
خریده پا خشمة آبی درمی آورده و آنچه مانند اینها است, برای. بدفالی 
حیوانی را می کشته برای رفع بدفالی. 


ابو عبیده گفته: معناش این است که بدین کارها فال بد می زدند و می 
ترسیدند که اگر خونی تریزند پا مهمانی ندهند, چن زده شوند و پیغعمبر 
ها اه را وا هم ری رن 


و فرمود: نباید آفت زده درآید بر تندرست. یعنی کسی که شترانش دچار 
گری يا درد دیگری باشند, آنها را ؛ به گله کسی که شترانش تندرستند و 
افتی نذارند ترتیا هرن 


ابو عبیده گفته: به نظر من - و خدا داناتر است - سبب آن این ۱ ست که ب 
می رود که بدان حیواناتِ تندرست از سوی خدا| عزوجل آفتی که 
معیوبان دارند فرود آید و آن که تندرست ها را دارد گمان برد که از 
آفت زده ها سرا؛ یت کرده و بدین سبب گناه کند. 


#عات 
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و فرمود: شتر و گوسفند را شیر به پستان نکنید و هر که آن را خرید و 
فهمید, ر ضف خواند ان وا به: فزوشندم. رو. کف به همراه یک صاع از خرما 
(صاع در حدود سه کیلو است). و شیر به پستان که آن را به زبان عرب 
«مصراه» گویند, ماده شتر يا ماده گاو یا ماده گوسفندی است که شیر را 
در پستانش به مدتی جمع کنند و ندوشند تا به بهای بیشتری آن را 
بفروشند. «أصل تصریه» یعنی حبس آب و جمع شدن. آن گفته می شود: 
«صریت الماء و صریته». و گفته می شود: «ماء صری» و گفته شده به این 
دلیل «المصراه» نامیده شده که اب هایی است که جمع شده. و در حدیت 
دیگری است که فرموده: هر که «محفله» را خرید و آن را پس داد به 
همراه یک صاء به فروشنده بدهد (در عوض شیری که از آن دوشیده). 
و محفله نامیده شده چون شیر در پستان جمع شده و به هر چیزی که 
ذخیره کنی «حفلته» گفته می شود و از این باب است که می گویند: 
«أحفل القوم» ۳ 
همین باب است «محفل القوم» و جمع آن «المحفل محافل» است. 


و فر‌هوزم که خلابه تباشتد و آن به: جعتی. کول زدن اننت: و مقصون خر وت 
خدعه و گول زدن است. 


ی ال یی نی ما از بهود حدیت 
هایی می شنویم که آنها را نمی پسندیم. رای می دهی که برخی از آنها را 
بنویسیم؟ در پاسخ فرمود: شما در دین خود اندر حیرت و تردید هستید, 
چنان چه بهود و ترسایان در حيرتند. لبته که من آن را درخشان و پاک برای 
شما آوردم و اگر موسی خودش زنده بود, راهی نداشت جز پیروی از من 
ی تا اف 
را دریابید. و مقصود این است که حضرت بد داشت علم دین را از بهود 
برگیرند و مقصود از «درخشان و پاک», ملت حنیفیه است که خدا آن را در 
قرآن «دین القیمه» خوانده است: «و ذلک دین القیمه.»(1) (و دین ثابت 
[و پایدار ] همین دین است. ) 
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و فرمود: البته که قضد داشتم نهی کنم از «غیله»:.و آن به این معتی: است 
که مردی زن خود را در حالی که شیر به کودی می دهد. مجامعت کند. 


و نهی کرده صلی الله علیه و آله از بسیار روغن مالیدن و عطر زدن. 


و فرموده: بپرهيزید از نشستن بر سر راه ها و نشستن بر «صعدات», جز 
کسی که حق ان را ادا کند. صعدات راه ها است و از «صعید» گرفته شده 
که به معنی خاک است و خدا| فر موده: «فتیممو| صعیدا طیبا.»(1) (پس بر 
خاکی پاک تیمّم کنید. 4 «تیمم» یعنی قصد کاری کردن. گفته می شود: 
«أممت فلانا فأنا أّمه», «آما و تأممته و تیممته» همه آنها یعنی قصد او را 
کردم و عمد بر او داشتم. و از امام صادق روایت 
است و «طیب» آنجاست که ت از آن سرازیر شود (و ن شاید مقصود از 
کشت کم.حفش رآ ادا کند:باشسبان رام باشد. و مانند آن:*معرخم).: 


و فرمود: «غرار» در نماز و سلام نباشد, و غرار به معنی کمبود است و در 
نماز به معنی کمبود در رکوع و سجود است و کمبود درنگ در رکعتی از 
اندازه آن در رکعت دیگر. و بدین معنا است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: نماز ترازو است؛ ؛ هر که پر دهد پر بگیرد. و همچنین پیغمبر صلی 
الله علیه و آله فرموده که: نماز پیمانه است ؛ هر که پر دهد پر بگیرد. این 
است معنی غرار در نماز. و اما در سلام اين است که کسی بگوید «السلام 
علیک» يا در جواب سلام گوید: «علیک السّلام» و نگوید: «علیکم السلام.» 
ید آفت یی آندانه کفتن حهات سلام, چنان چه کمبود آن بد است, برای 
اينکه امام اد له ان لام نت هرد سلام کرد و او در جواب گفت: «و 
۳ » آن حضرت 
فرمود: درباره ما فراتر نروید از آنچه فرشته_ ها به پدر ما ابراهیم علیه 
السّلام گفتند که: «رَعْمْ ال و بَرَکائه غلیکم اَمْلّ البّتِ له حمیه 
مجید.»(2) 

و فرمود: «و لا تناجشو| و لا تدابرو» معنایش این است که کسی در بهای 
کالا افز اند و فقضد خرندش را نذارده ولی: نا .دیخری پشتود وش آن بیقر ای و 
او خیانتکار 
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است (حراج بازی). و اما «تدابر» قطع رابطه و قهر کردن است و رو 


و مردی نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله ماده شتری را دوشید و آن حضرت 
فرمود: به اندازه کشنده شیر در پستان واگذار و همه آن را ندوش که آنچه 
به چا گذاری. شیر را از رگ های بالا فرو کشد و آن را روان سازد و اگر 
هر چه را که در پستان است بدوشی, روان شدن شیر پس از ان کند شود. 
و بد می داشت «شکال» در اسب ها راء یعنی این که سه پایش بسته 
باشد و یک پایش آزاد. یا سه پا آزاد باشد و یکی بسته , و «الشکال» فقط 


در پا است و در دست نیست.(1) 


3. تحف العقول: خطبه پیغمبر صلی الله علیه و آله در حجه الوداع: 
سپاس از آن خداست؛ سپاسش گوییم و یاریش جوییم و آمرزشش خواهیم 
و به او توبه گزاریم, و پناه بریم به خدا از شرور خودمان و بدی های 
کردارمان. هر که را خدا ره نماید. گمراه کننده ای ندارد و هر که را به 
گمراهی کشاند. راهنمایی ندارد. و گواهی می دهم که نیست شایسته 
پرستش جز خدا؛ یکتاست و شریک ندارد, و گواهی می دهم که محمد بنده 
ما پم کف تا را ان ان اس اد 
برابر خدا, و تشویق می کنم شما را به فرمانبری او و از خدا گشایش می 
جویم بدان چه خیر است. 


اما بعد؛ ای مردم ! از من بشنوید که برای شما بیان کنم. چون من نمی 
دانم. شاید پس از این امسال, در این ایستگاه با شما برخورد نکنم. ای 
مردم ! همانا که خون های شما و ابروی شما بر شما حرام است تا ملاقات 
کنید پروردگار خود را همچون حرمت امروز شما در این عجسها و دب 
شهر شما. آگاه باشید ! آیا رساندم به شماها؟ خدابا گواه باش ! هر که 
امانتی دارد. به امانت گذار برگرداند, و ربای دوران جاهلیت ملغی است. و 
نخستین ربا که بدان آغاز کتم. ربای. عباسن بن عیدالمطلب ۱ 
خون خواهی که بدان اغاز کنم, خون عامر بن ربیعه بن حارث بن 
عبدالمطلب است (عموزاده خود 
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پیغمبر صلی الله علیه واآله). همه شیوه های جاهلیت ملفی است. جز 
خدمتکاری کعبه و آب دادن حاجیان. کشتن عمدی قصاص دارد و شبه عمد, 
کشتن با عصا و سنگ است که در آن صد شتر دیه است و هر که فزون 
ار رات اند ای مردم ! شیطان نومید است که در این سرزمین 
شما پرستشش شود ولی خشنود است که فرمانش برند در کی ان در 
کارهایی که از کردارهای خود کم شمارید. 


ای مردم ! «انما النسی ء زیاده فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما 
و یحرمونه عاما لیواطةا عده ما حرم الله 2(۰) (جز این نیست که جابجا 
کردن [ماه های حرام ], فزونی در کفر است که کافران به وسیله آن گمراه 
می شنوند؛ آن را یکسال جلال می, شمارند. و یکسال آذیگر ]. آن را حرام 
می دانند, تا با شماره ماه هایی که خدا حرام کرده است موافق سازند. 1 
«نسی ۶»> (تاخیر حح از ماه ذیحجه) افزودن به کفر است که گمراه شوند 
بدان کافران و یک سال حلال سازند و یک سال حرام تا شمار ماه های 
حرام را برابر کنند. ) و زمان چرخیده و به وضع روزی در امده که خدا 
۱۳ و «و ن عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا 
فی کتاب الله یوم خلق السماوات و الأرض منها آربعه حرم»(2) (همانا که 
شماره ماه های سال نزد خدا دوازده ماه است که در کتاب خدا است در 
روزی که آسمان ها و زمین را آفرید که چهار ماهش حرام است. ) سه تا 
دنبال هم و یکی تک که ذی قعده و ذیحجه و محرم باشند و رجب میان 
جمادی و شعبان, آيا رساندم؟ بار خدایا گواه باش ! ای مردم ! همانا که 
ی ۳ بر شما حقی است و برای شما هم بر انها حقی است, 
حق شما انا ای است مش سا راو با دی رن که 
و های شما در نیاورند, جز به اجازه شما و اینکه هیچ 
و 9 به شما اجازه داده بر آنها 

تنگ بگیرید. و خوابگاه آنها را ترک کنید و آنها را با زدنی که سخت نباشد 
(موجب دیه نگردد) بزنید و چون بازداشته شدند و فرمان شما بردند, بر 
شما است که (خوراک و پوشاک آنان را چنان چه متعارف است و در خور 
آنها است بدهید ), آنان را به حساب امانت خدا گرفتید و به حکم کتاب خدا 
بر خود حلال 
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دید. د پا ۵ ۱ نان از خدا بتر ینید و رز هیز کا باشید, به خوبی د با 0 آ 
ژباره ر 9 9 9 بز 9 و حو ر 
۳ 3 کند ۱ 


ای مردم ! (همانا که مومنان برادرند ), و حلال نشمارد مومن مال برادرش 
را جز به دلخواه او.ایا رساندم؟ بار خدابا گواه باش ! 


البته (پس از من) به کفر برنگردید که گردن یکدیگر را بزنید, زیرا من در 
میان شما گذاشتم آنچه را که اگر آن را برگیرید, هرگز گمراه نشوید, و آن 
قرآن است و عترتم و خاندانم. آگاه باش. آیا رساندم؟ خدایا گواه باش ! ای 
مردم ! همانا پروردگار شما یکی است. و همانا پدر شما یکی است ؛ همه از 
ی و ی ی ی و ی ی و 
فرمود: : حاضر به غایب برساند. 


ای مردم ی ی اب 
روا نیست برای ارث گزار که بیش از یک سوم مالش را وضصیت برای 
دیگری کند, , و فرزند از فراش شوهر است و به او وابسته است و برای 
زناکار همان سنگ است (که با آن سنگباران شود). هر که خود را به غیر 
پدر خود وابندد و به غیرآزادکننده های خود نسبت دهد. (بر او باد لعن خدا 
و فرشته ها و همه مردم ), و پذیرفته نشود از او کم و بیشی, و السلام 
علیکم و رحمه الله و برکاته.(1) 


4. تواب الاعمال: امام صادق علیه السّلام فرمود: سه کس روز قیامت 
عذاب کشند: هر که صورت حیوانی را بنگارد, عذاب شود تا در آن جان 
بدمد و نتواند ؛ کسی که در خوابش دروغ گوید, عذاب شود تا میان دو دانه 
جو را گره زند و نتواند : و آن است که میان مردمی گوش ایستد در حالی 
که جوشت: ند ار تدر که ردب آب تام در کوتش رکه له ۶ 


1 محاسن: از امام صادق علیه السلام است که فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: شش چیز است که خدا برایم بد داشته و من آنها را 
برای امامان از ذریه ام بد دارم و آنان هم باید برای پیروان خود بد دارند: 
بازی در نماز. منت در صدقه, 
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«رفت» در حال روزه. خنده در میان قبرهاء سرکشی در خانه هاء و رفتن 
در مساجد با جنابت. (راوی گوید:) گفتم: رفث در روزه چه باشد؟ فرمود: 
آنچه خدا برای مریم بد داشت که فرموده: «انی نذرت للرحمن صوما فلن 
کلم الیوم انسیا. () (1) من برای (خدای ] رحمان روزه نذر کرده ام و 
اه ما با اا یس مات + گوید: گفتم خموشی از چه؟ 
فرمود: از دروغ.(2) 


6. محاسن: علی علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 


فرمود: به راه, سکه نگویید که آن نام مخصوص کوچه های بهشت است. 
(3) 


17 سرائر: امام صادق از پدرش؛ از پدرانش طل علیهم السلام روایت 

کرد که فرمود: نهی کرد از گره زدن موی سر و زلف و نگار با خضاب, و 
فر موده: همانا زنان بنی اسرائیل از جهت زلف 2 
(4) 


9 داور رافتویه آیام کاظم از پدراشش علتیم الطلام. از وصول دا 
صلی الله علیه و آله روایت ت کرد که فرمود: چون خدای تعالی بهشت عدن 
را آفزید. خشتش از طلای ناب بود که من درخشند وبا مشک ساینده شدم 
بود. سپس به او فرمود تا جنبشی کند و سخن گوید و او گفت: خدا تویی, 
نیست شایسته پرستشی جز تو که زنده و پاینده ای, خوشا بر ان که مقدر 
است برایش داخل من شود ! خدا تعالی فرمود: به عزت و جلالم سوگند و 
سا ام مر ما ای مارا ها 

1 
ودره نم ان که‌فروشسلظان از مردم بن میوغا آنها وا اوه شاوور و هه 
قبرکن کفن دزد واته آن که-<«خنار» است,: بعتی بر بیمان خود تباید.(د) 


و به همین سند از رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمود: قافن 
دیدم ضاخب. «عبایی» را که آن را از مردم ربوده بوده و در آتش دیدم 
صاحب «عصای 
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1 هویم 26 
مد ضحا نیو 0:5 1 


3- . محاسن: 623 
4 . سرائر: 477 
5- . نوادر راوندی: 17 


سر کجی» را که به وسیله آن اثاث حاجیان سرقت می شد. و در آتش 
دیدم صاحب گربه ای را که آن را بسته بود و به آن غذا نمی داد, و نیز آن 


را آزاد نمی گذاشت., که از مواد روی زمین تغذیه کند, و داخل بهشت شدم 
و ضاختب شکی دا کف آن خته آن زا شیر ب کرده بود. مشاهده کردم.(1) 


9 کنز کراچکی: معاویه بن نضله گفت: در قشونی بودم که عمر بن 
خطاب ان را کسیل کرد و شهر حلوان را گشودیم و به جستوی مشرکان 
در دره ها بودیم و بدانها دست نیافتیم. وقت نماز شد و من خود به آبی 
رسیدم و از اسبم پیاده شدم و مهارش را به دست داشتم, وضو گرفتم و 
اذان گفتم و چون گفتم: «الله اکبر, الله اکبر», چیزی از کوه به من پاسخ 
ده کسته کت «کبرت تکبیر|.» از این صد| به سختی در هراس شدم و 
به راست و چب تداخ کردم, اما چیزی ندیدم و گفتم: «اشهد ان لا اله الا 
الله» و به من پاسخ داد؛ «أاکنون است که به اخلاص رسیده.» گفتم: 
«اشهد ان محمدا رسول الله» و او گفت: «پیغمبری است که مبعوث 
شده.» گفتم: «حی علی الصلاه.» گفت: «مقرری است که واجب شده.» 
من گفتم: «حی علی الفلاح.» او گفت: «رستگار است هر که آن را پذیرا 
شود و بدان پاسخ دهد.» من گفتم: «قد قامت الصلاه» و او گفت: «امت 
مت ای اه هن اب رما رات سر سر او 
چون از اذانم فارغ شدم, با بلندترین آوازم فریاد کردم, به جوری که در دو 
کنارم. کوم شتیده شد و کفتم* «ادهفی با خی ؟* 


گوید: سری از غار کوه بدر آمد و گفت: «جن تبستم؛ آدمم» گفتم؛ 
«رحمت خدا| بر توه که هستی؟» گفت: «من دریب پسر ثملا از حواریون 
عیسی بن مریم علیه السّلام و گواهم که سرور شما پیغمبر است و او 
کسی است که عیسی بن مریم بدو مژده داده و خواستم خود را : به او 
رسانم که پارسیان به همراه خسرو و یارانش سر راهم را گرفتند.» و بعد 
سر خود را به درون غار کوه فرو برد. 

سوار مرکیم شدم و به مردمم پیوستم و سعد بن وقاص فرمانده ما بود و 
ان را بدو گزارش دادم. او هم به عمر بن خطاب نوشت, و نامه عمر امد 
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۰ نوادر راوندی: 298 


سعد سوار شد و من هم با او سوار شدم تا بدان کوه رسیدیم و غار و دره 
و دشتی در آن نماند که او را جستجو کردیم و به او دست نیافتیم. وقت 
نماز رسید و چون از نماز فارغ شدم, با بلندترین آوازم فریاد کردم: «ای 
دارای آواز خوش و روی زیبا ! ما از تو سخن خوبی شنیدیم. به ما بگو تو چه 
کسی هستی؟ خدایت رحمت کناد و تو قبول داری خدا و پیفمبرش را.» 


گوید: سرش را از غار کوه به در آورد و به ناگاه پیری را دیدیم که همه 
موی سر و ریشش سپید بود و کله ای داشت چون سنگ آسیا. گفت: 
«السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.» گفتم: «و علیک السلام و رحمه 
الله, نی خی ۱ اوات رحمت کناد.» گفت: کی ی 4 بنده 
وتا شا وروی کهاز اسمان‌شوود اصها اه اس کش ات . من به 
شما سفارش کنم که درستکار باشید و به هم نزدیک, و بپرهیزید از خصالی 
که در امت محمد صلی الله علیه و آله پدید شوند و اگر یدید شدند. گریز 
کنید, گریز ! اگر یکی از شما بر آتش دوزخ ایستد تا از او خاموش گردد, بهتر 
است از زنده ماندن در این زمان. دا معاویه بن نضله گوید: به او گفتم: «ما 
بات ای حضال آکافن متا فیس اتصا ماس ارت هرا انب 


گفت: «بسیار خوب. چون مردانتان به هم جنس خود بی نیاز شوند و زنان 
به زنان؛ " و نسبت دهید خود را به غیر پدرانتان و به غیر موالی خود؛ | و رحم 
نکند کبیرتان به صغیرتان؛ : و کوچک شما احترام نکند بزرگتان را؛ ۰ و خوردنی 
فراوان باشد, ولی بسیار گران و خلافت و پیشوایی به کودکان شما افتد؛ 
و عالمان شما به والیان شما وابسته شوند و حلال کنند حرام را و حرام 
کنند خلال رو به دلخوام آنها قتوا دهد و گرآن را آوازه خوانی کند/ 
جنوق خر زا از انالان دز اد رشان اف بان آها را آفن کید 
و زیور کنید مسجدها را و بلند سازید منبرها را؛ و قران را با طلا و نقره 
آرایش کنید؛ و زن هاتان بر زین سوار شوند؛ و هم مشورت شما در کارها 
زن ها و خواجه سراها گردند؛ و مرد فرمان زنش را می برد و ار پدر 
و مادر باشد؛ و جوان والدینش را بزند؛ و همه کسی قطع رحم کند؛ و بدان 
چه دارید بخل می ورزید؛ و طلا و نقره گنجینه کنید و شراب نوشید و 
قماربازی کنید و دهل زنید؛ و ز کات ندهید و 
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آن را زیان به حساب آرید ؛ و خیانت را غنیمت شمارید و بی گناه را بکشید 
تا خدتمق رام کش آدید! : و دل هاتان ربوده شود؛ : و کسی از شما نتواند 
امر به معروف يا نهی از منکر کند؛ و باران بند آید و آب فرو کشد؛ : و فرزند 
مایه دلخونی باشد؛ و حقوق خود را که بگیرید چیزهای واافتاده باشد؛ و 
زنازاده بسیار گردد؛ و کم فروشی شود؛ و دشمن بر شما چیره گردد و شما 
خوار شوید و بدبخت گردید؛ : و صدقه کم باشد, تا آنجا که کسی سال تا 
سال بگردد و ده درهم به او ندهند؛ ؛ و هرزگی فراوان گردد؛ و چشمه ها 
خشک شوند و تزدآنها فریاد کشتد و.جوابی ندارنده بعتی دعا کنتد و اجابنت 
نشود.(1) 


0. الدر المنثور: علی بن ابی طالب علیه السْلام فرمود: شش چیز در این 
امت از اخلاق قوم لوط باشند: بازی چاله چاله با سنگریزه؛ سوت زدن؛ 
بازی با گلوله گل ؛ سنگریزه پراندن با دو انگشت؛ باز گذاشتن دکمه های 
قبا؛ و جویدن سقز يا آدامس.(2) 


1 کنز کراجکی: .یونس بن یعقوب گفت: امام صادق علیه السّلام می 
فرمود: ملعون است ملعون هر تنی که در هر چهل روز اسیبی نبیند (راوی 
گوید: با شگفتی) گفتم: ملعون است؟ فرمود: ملعون است ! و چون دید 
اين بر من گران است, به من قفرمود: ای ته‌تتین آ از آاشسیت ود یلا محنوب 
9 لغزیدن؛ افتادن و جستن, پاره شدن بند 
کفش و همانند آنها. ای یونس ! مومن گرامی تر است نزد خدا از اینکه 
چهل روز بر او گذرد و از گناهانش پاک نشود, اگرچه با اندوهی که به وی 
رسد و نداند از چه باشد. به خدا که یکی از شماها چند سکه پول در پیش 
دارد و آن را وزن می کند و دریابد کم است و اندوه خورد بدان (باز وزنش 
کند) و دریابد که درست است و بدین وضع گناهش فرو ریزد. 


ای یونس ! ملعون است ملعون کسی که همسایه خود را ازاردهد؛ ملعون 
است ملعون کسی که برادرش به او پيشنهاد صلح کند و او نپذیرد؛ ملعون 
است ملعون قران دانی که اصرار به شراب خواری دارد؛ ملعون است 
اش اش عون است ساموت سس لین ایب ظالت ماه ام و 
فر و مرا ی تا تا ای و 
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1-. کنز کراجکی: 59- 60 
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آله دشمن دارد و هر که رسول خدا صلی الله علیه و آله را دشمن دارد, 
خدا در دنیا و آخرت لعنتش کند. ملعون است ملعون کسی که مومنی را به 
کفر متهم کند و هر که چنین کند. چون کشنده او باشد؛ ملعون است ملعون 
زنی که شوهرش را ازار کند, و سعادتمند است زنی که گرامی دارد 
شوهرش را و ازارش ندهد و در هر حال فرمانش را ببرد. ای یونس ! جدم 
سا دا ی اه و له رو دای اس ما مت که شا 
از من به دخترم فاطمه علیه السّلام ستم کند و حقش را غصب کند و او را 
بکشت و آنگاه فرمووه ای. فاطعه! هروه کیر که. نی زا ترد خدا معام 
پسندیده ای است که در آن برای دوستان و شیعیانت شفاعت کیهت و 
پذیرفته شود. ای فاطمه ! اگر هر پیغمبری که خدا مبعوثش کرده و هر 
فرشته ای که خدا مقربش کرده, شفاعت کنند درباره هر دشمنت و غاصب 
حقت را خدایش هرگز از دوزخ بیرون نیاورد. 


ملعون است ملعون ان است که قطع رحم کند؛ ملعون است ملعون 
اه ای ات ی ۱ سا 0 | 
است بی کردار (یعنی عمل در معنی ایمان شرط نیست)؛ ملعون است 
ملعون کسی که خدایش مالی داده و هیچ از ان صدقه به فقرا نداده. ایا 
نشنیدی که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: یک درهم صدقه بهتر است 
از نماز ده شب؟ ملعون است ملعون کسی که پدرش با مادرش را بزند؛ 
ملعون است ملعون عاق والدینش؛ ؛ ملعون است ملعون کسی که مسجد را 
محترم نشمارد. ای یونس ! می دانی چرا خدا حق مساجد را بزرگ داشته و 
اين آیه را نازل کرده: «و آن المساجد لله فلا تدعوا مع الله آحدا.»(1) (و 
مساجد ویژه خداست. پس هیچ کس را با خدا مخوانید. » چون یهود و 
ترسایان وقتی به معبدهای خود در امدند, برای خدای تعالی شریک می 
ساختنه و خدا بیغمبرش را فر مود تا خدا را در نها یکتا داند و او زا پپزستد: 
(2) 

و از همان است: از ابن تمیمه هجیمی نقل است که بر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وارد شدم و یافتمش که در میان حلقه ای نشسته است. 
گفتم: کدامین شما رسول خدایید؟ من او را نمی شناختم و رسول خدا 
صلی الله علیه و اله به من اشاره کرد که منم 
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1- . جن/ 18 


2 . کنز کراجکی/ 63 - 64 


رسول الله يا یکی از آن مردم به من اشاره کرد و گفت: اين است رسول 
الله ! ناگاه دیدم بردی سرخ پوشیده که ريشه هایش بر روی دو پایش 
ریخته. گفتم: ای رسول خدا! به چه دعوت می کنی؟ فر مود: تو را و 
کنم بدان که چون در سرزمینی يا بیابانی باشی و رکب سواری خود را گم 
کنی و او را بخوانی, تو را اجابت کند. و تو را می خوانم بدان که چون 
ی میا و اسان 
گفتم: به جان پدرت که چه خوب پروردگاری است او ! و مسلمان شدم و 
گفتم: یا رسول الله ! به من بیاموز از آنچه که خدا تبارک و تعالی به تو 
آموخته است. پیغمبر فرمود: 7 اگرچه 
خوشرویی با برادرت باشد چون با او بر خورد کنی, و بپرهیز از دامن کشی 
که از بزرگی‌خواهی است:ه خدا شاری و عالین فرموده :هن الله ل سب 
کل مختال فخور.»(1) (خدا خودیسند 0 را دوست نمی دارد. 4 و کسی 
را دشنام مده, و اگر کسی به تو دشنامی داد و تو را به عیبی یاد کرد که در 
تو نیست, تو بدان چه در او است به او دشنامی نده تا اینکه تو ثواب بری و 
او گناه بد.(2) 


از آن حضرت پرسید: من مردی هستم شکارباز و چوگان باز و شطرنج باز. 
فرمود: بازی شکار جویای بیهوده است. همانا خدا شکار را حلال کرده برای 
کسی که بدان ناچار است در زندگی که کوشش در آن بیهوده نیست, و در 
سفر برای آن باید نماز را شکسته بخواند و روزه نگیرد. برای آن است که 
قوت او است. و اگر برای کسب باشد و پیشه ای جز شکار ندارد. کوشش 
او درست است و نماز و روزه اش هم تمام است, چون مانند کسی است 
که برای تجارت در گردش است و مانند چاروادار و کارگر کشتی است (که 
شغل آنها سفر است). و کسی که برای بازی و خوشگذرانی و سرکشی به 
دنبال شکار رود, کارش بیهوده و سفرش نادرست است و باید در آن روزه 
دارد و نمازش را تمام بخواند. و موّمن را چه کار به ان؟ کار موّمن طلب 
اخرت است در برابر بازی ها. و اما شطرنج همان است که خدا عزوجل 
درباره اش فرموده است: «فاجتنبو| 
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1- . لقمان/ 18 
2 . کنز کراجکی: 95 


الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور.»(1) (پس, از پليدي بت ها دوری 
کنید. و از گفتار باطل اجتناب ورزید. ) و گفتار ناحق موسیقی است. و 
ها ی اما ری کر و او را با بازی ها چه کار؟ 
بازی ها قساوت قلب آورند و نفاق آورند. و اما چوگان بازی,(2) شیطان به 
همراهت می دود و فرشته ها از تو نفرت کنند و اگر به تو سودی رسد, 


ِِِِ« ندارد و هر کس از مرکبش به زیر افتد و بمیرد, در دوزج 


5 خسصال: اه جوسای یم الکاای فعموه مر صای له طلیه و 2 
بازی کند, و من پنجمی را برایتان بيافزايم و شما را نهی کنم از سلام بر 
شطرنج باز.(2) 


4 قرب الاسناد: از علی از برادرش (امام کاظم علیهم السلام) روایت 
است که گفت: اه ی ۱ 
فرمود: نه. و پرسیدمش از کاغذی که نوشته دارد و در آن ذکر خدا است؛ 
آیا هی شود آن زا با اتش سوزانید؟ 


فرمود: اک در آن است چیزی که از وجود ان ترس داری تکوم ندارد(9) 
(یعنی اسرار مذهب شیعه در آن باشد و بیم آن است که مخالفان آن را 
ای و 2 - مترجم). 


5 علل الشرائع: علی بن ابی طالب علیه السّلام فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله ان ۶ ۲ تیار قرف کت .دتستهال کوستت, را در اناق 
جا ندهید که خوابگاه شیطان است؛ و خاکروبه را پشت در جا ندهید که 
جایگاه شیطان است؛ و چون جامه از تن در آورید, نام خدا برید تا چن آن 
را نبوشد و آخر تا خدا بر آن تبریده تا ضبع جن 
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1- . حج/ 30 

2-..جوکان یک جوب دستی اسشت شتر کج که‌.یا آن سوازه به. کوی زنند. 
3- . مستدرک 1: 502 و 2: 458 

4 . خصال 1: 112 


5- . قرب الاسناد: 164 


ان را بیوشد؛ و دنبال شکار نروید که در خطر باشید؛ و چون کسی به در 
اتافش رسد, سلام کند که شیطان بگریزد؛ و چون یکی به خانه اش دراید. 
سلام کند که برکت اورد و فرشته ها همدمش شوند؛ و سه نفر بر یک 
مقرکب سواری پشت هم سوار نشوند که یکی از انها ملعون است و او 
است که پیش سوار است؛ و راه را «السکه» ننامید که سکه خاص کوچه 
های بهشت است؛ و نام فرزندتان را «حکم» و «ابو الحکم» ننهید که حکم 
نام خاص خدا است؛ و لفظ «اخری» را جز به خوبی نبرید که خدا همان 
اخری است؛ و انگور را کرم [بزرگوار] ننامید که موّمن همان کرم است؛ و 
بپرهیزید از مسافرت پس از چرت. زیرا خدا را جانورانی است که انها را 
پراکنده کند تا هر چه خواهند بکنند که فرمان دارند؛ و چون عوعو سگ و 
عرعر خر شنوید, به خدا پناه برید از شیطان رجیم, زیرا آنان بینند آنچه 
شما نبینید؛ و انجام دهید هر چه را فرمان دارید؛ و چه خوب بازی ای است 
چرخ ریسی برای زن شایسته و خوب.(1) 


بدان که مرا به درسنی فرستاده قسم که هر کس بابی از بدکاری و 
نافرمانی را در روز اول شعبان به دست گیرد, به شاخه ای از شاخه های 
زقوم اویزان شده که او را به دوزخ کشد. . سپس ان حضرت فرمود: بدان 
که مرا به حق به پیغمبری فرستاده, هر که در نماز فریضه خود کوتاهی کند 
و آن را ضایع سازد, البته که به شاخه ای از آن چسبیده باشد و هر که 
روزه واجب بر او باشد و کوتاهی کند و ضایعش سازد, به شاخه ای از آن 
چسبیده. و هر که در این روز مستمند ناتوانی نزدش آید و پریشان حالی او 
را بیند و بتواند حالش را اصلاح کند بی آنکه زیانی به او رسد, و در آنجا 
دیگری نباشد تا به جای او قیام کند به اصلاح او و او را وانهد تا ضایع و 
نابود کردد وخستشن را نگیرد: نیم شاخه ای ار آن زفوم. آدیخته بانشد. و هر 
که عذر بدکار به خود را نپذیرد و بیش از آنچه به او کرده به او بد کند, البته 
به شاخه ای از آن چسبیده است. و هر که به هم زننده میانه مرد و 
همسرش باشد و میان پدر و فرزندش را و دو برادر را و دو خویشاوند یا 
میان دو آميزش کن را و دو خواهر را به هم زند, البته که به شاخه ای از 
آن آویخته است. و هر که سخت گیرد 
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بر شخص ندار - در حالی که می داند که ندارد - و خشم و گرفتاری او را 
بیفزاید, او هم البته که به شاخه ای از آن چسبیده است. و هر که بدهکاری 
ذارد.و ان:ر| بر بستانکار درهم شکند و به او تجاوز کند تا قرضش را بیهوده 
سازد البته که به شاخه ای از آن چسبیده است. و هر که به یتیمی جفا کند 
ق آران رزساند ۵ فالاش را نخورد لته ند شاخه ای آن ان چسبنه اس و 
هن که آیروی برافر من شود را سرد و متحم وا ان روا دارد البته که به 
شاخه ای از آن چسبیده است. و هر که آوازه حرامی بخواند که در آن به 
کاهان: دار کقده النه. که به شاه آ از. ان ده انست:. .هر که 
یچ و ی 
تراما بز شمارد.ه ان الم له که به‌شاعه اض از ان خسسته استت. 

هر که همسایه بیمارٍ دارد و برای کم گرفتن حقش به عیادتش نرود, لبته 
که به شاخه ای از آن چسبیده است. و هر که همسایه اش بمیرد و برای 
اهانت به او و حقش به تشییع جنازه اش نرود, البته که به شاخه ای از آن 
چسبیده است. و هر که از آسیب رسیده ای رو گرداند و برای پست 
شمردن و کم گرفتنش بر | و جفا روا دارد, به شاخه ای از ان خنبیده 
است. ها 
شاخه ای زان جسبیده است. و هر که در پیش ناسپاس آنان بوده و در 
این ند آها را رای کته مرن آن ها اش اف هم به شاه ای.ار ان 
چسبیده است. و چنان است هر که یک کار بدی انجام دهد که البته به 
شاحه اي از .ان جسندم اشته .ه اس کند بدان. که صرا به دزی زد 
پیغمبری مبعوث کرده آنان که به شاخه های درخت ز قوم چسبیدند, همه را 
ان شاخه ها به دوزخ سوزان فروکشد.(1) 


7 نوادر راوندی: امام کاظم از پدرانش علیهم السلام. از علی علیه 
السْلام روایت کرد که فرمود: نگویید زن «طامث» تا دروغ گفته باشید, 
بلکه بگویید حاثض زیرا طمث به معنی جماع است. خدای تعالی فرموده: 
«لم یطمئهن انس قبلهم و لا جان»(2) (دست هیچ انس و جنی پیش از 
ایشان به آنها نرسیده است. ) و نگویید که به 
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خلاع رفتم: بلکه بکویید سنانی. که خدا فزرفوده: شاه جاء آخد: منکم من 
الغانط.»(1) 


(یا یکی از شما از قضای حاجت آمد.) و نگویید «اهریق الماء» تا دروغ 
گفته باشید, بلکه بگویید می روم ادرار کنم. و به مسلمان «رجیل» (مرد 
کوچک) نام ننهند و مصحف را «مصیحف »؟ (مصحف کوچک) ننامند و مسجد 
را «مسیجد» ننامند.(2) 


وب ین نفد کفتهن رتصول کر ضلی آلله غلیه و آله جر مرومی: ی کره 
که جوجه زنده ای را واداشته و به ان نبیر می زدند. فرمود: اینان کیانند؟ 
خدا لعنتشان کناد ((3) 


ی ای و ی و کپ 
فرمودد آق توف اهمانا داود علیه الساام در خن ساعتی از شب ِ#_ 
پس فر مود: همأنا این ساعتی است که بنده ای آن به درگاه 
پروردگارش دعا نکند, جز آنکه برایش مستجاب شود, مگر اينکه گمرکچی 
با کدخدا با شرطی»(باشیان با صاحت عرطبه. 


و صاحب عرطبه: طنبور زن يا طبل زن است و همچتین گفته شده عرطبه 


انیس مسر که ان له انم و اه می روت گر 


که خواب دروغ از خود گوید, وادار شود میان دو طرف یک دانه جو را گره 
زند و نتواند. 


نگیرید و خانه های خود را قبور نگیرید.(4) 


0. ثواب الاعمال: ابی هریره و عبدالله بن عباس از رسول خدا صلی الله 
را 
آن آخرین خطبه اش در مدینه تا زمانی که به خدا عزوجل رسید بود. و ما 
را پندها داد که از آنها دیده ها اشکبار شد و دل ها ترسان و بدن ها لرزان 
و دل ها هراسان. بلال را فرمود تا فریاد «الصلاه جامعه» کشید و مردم 
هفه کرد آمذند. وتو متول خذا مروت اضق ا نف من 
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. نساء / 43 
۰ نوادر راوندی: 11 
نوادر راوندی: 33 


. امالی طوسی 


بر آمد و فرمود: ای مردم ! جلو آیید و جا را برای آنان که دنبال شمایند 
بگشایید. سه بار آن را فرمود تا مردم جلو کشیدند و به هم چسبیدند و 
کسی را در دنبال خود ندیدند. سپس فرمود: ای مردم ! جلو آیید و جا برای 
آنان که به دنبال شمایند بگشایید. مردی گفت: یا رسول الله ! برای که جا 
گشاییم؟ فرمود: برای فرشته ها. و فرمود: همانا چون آنها با شما همراه 
شوند. جلوی شما نباشند و در پس شما نباشند, بلکه در سمت راست و 
چپ شما باشند. مردی گفت: یا رسول الله ! چرا در پیش و پس ما نباشند؟ 
آیا از برتری ما است بر آنها با برتری آنها بر ما؟ فرمود: شما از فرشته ها 
برترید, بنشین ! آن مرد نشست و رسول خدا خطبه خواند و فرمود: 


سپاس از آن خدا است؛ سپاسش گوییم و یاری اش را جوییم و معتقدش 
باشی و به او توکل کنیم. و گواهی دهیم که نیست شایسته پرستشی جز او 
که یکت است و شریک ندارد. و گواهی می دهیم که محمد بنده و رسول او 
است. و پناه بریم به خدا از بدی های خود و بدی های کردارهای خود, هر 
کس را که خدا رهنمایی کرد. گمراه کننده ای ندارد و هر کس را که گمراه 
کرد, رهنمایی ندارد. 


ای مردم ! همانا که در این امت سی پیغمبر دروغین خواهد بود. نخستین 
ی و و و 
(مسیلمه کذاب که در اخر عمر پیغمبر دعوی نبوت کرد). 


ای مردم ! همانا هر که خدا| عزوجل را ملاقات کند و از روی اخلاص گواه 
باشد که نیست شایسته پرستشی جز خدا و دیگری را با او در نيامیزد, به 


بهشت رود. 


علی بن ابی طالب علیه السّلام برخاست و گفت: يا رسول الله, پدر و 
مادرم قربانت ! چگونه آن را با اخلاص گوید و دیگری را با آن نیامیزد؟ این 
را برای ما شرح بده و روشن کن تا آن را بدانیم. آن حضرت در پاسخ 
فرمود: آری, برای حرص بر دنیا باشد و فراهم کردن دنیا از راه های حرام 
و ناروا و دل بستن بدان. و مردمانی باشند که گفتارهای نیکان را گویند و 
کردار زورگویان را به کار بندند. پس هر که ملاقات کند خدا عزوجل را و 

در او چیزی از اين خصلت ها نباشد و او بگوید «لا اله الا 1 
او را 
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که یا رس روا نها ی هل کر 
او فرود اید با مژده به لعنت خدا و آتش دوزخ که جاوید در ان بماند و چه 
رآ تامی ات 


پادشاه ستمگری تواضع کند. در دوزخ همراه او باشد؛ و هر که سلطانی را 
بر ستم راهنمایی کند. همراه ان است و او به همراه سلطان. سخت ترین 
عذاب دوزخیان را دارند؛ و هر که دنیاداری را بزرگ شمارد و او را به طمع 
دنیایش دوست دارد. خدا بر او خشم کند و به همراه قارون در تابوت 
اسفل دوزج هم درجه او باشد؛ و هر که برای خودنمایی و شهرت 
ساختمانی بسازد, روز قیامت تا هفتم زمین طوق آتشین او گردد و در 
گردنش سوزان باشد, سپس به دوزخ افکنده شود. گفتیم: يا رسول الله ! 
چگونه ساختمانی برای خودنمایی و شهرت باشد؟ فرمود: بیش از نیاز بدان 
پاشد سا ام سای سای هر که ار ان احس اه خدا کررارس عا 
نابود سازد و بوی بهشت را بر او حرام کند, و بوی آن از مسافت پانصد 
سال دریافت شود. 


و هر که یک وجب از زمین به همسایه اش خیانت کند. خدا روز قیامت تا 
هفتم طبقه آن را از آتش به گردنش طوق کند تا وی را به دوزخ در آورد؛ و 
هر که قرآن را بیاموزد و عمدا آن را فراموش کند, روز قیامت خدا| را 
ملاقات کند در حالی که خوره دارد و دستش به گردنش بسته است و خدا 
به شمار هر آبهه مازی بر او فسلط کند که موکل او باشد ؛ و هر که قرآن 
را بیاموزد و بدان عمل نکند و دوستی دنیا و زیورش را بر آن برگزیند به 
خشم خدا عزوجل دچارگردد و هم درجه بهود و نصارا باشد؛ آنان که کتاب 
خدا را به پشت سرافکندند و نادیده گرفتند. 


و هر که زنی را به حرام از پشت زنا کند یا مردی یا پسری را, خدا عزوجل 
روز قیامت بدبوتر از مردار محشورش کند که مردم از او ازار کشند تا به 
دوزخ رود و خدا از او کم و بیشی را و پول و بدلی را نپذیرد و عملش را 
نابود کند و او را در تابوتی نهد که با میخ های آهنین بسته شده و تخته های 
آهفن ترهان خی اساسا ان وا مهف وه رک 
بند از او را بر صد هزار امت نهند. همه بمیرند و او از همه دوزخیان سخت 
تر در عذاب باشد؛ و هر که با زنی بهودی یا ترسا یا گبر زنا کند, یا مسلمان 
ازاد باشد یا کنیز یا هر زنی از مردم, خدا عزوجل در قبرش سیصد 
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هزاردر از دوزخ بگشاید که از آنها مارها و کژدم ها و زبانه های آتش بر او 
بر ای ونسورد تاوود فیاضت و مدمه از حت فرع اه ازاز کشند و تا قيیامت 
بدان شناخته شود تا فرمان دهندش به "سوو 1 از او 
آزار کننته: با عذاب سختی که بدان گرفتارند, زیرا خدا محارم را حرام 
کرده و کسی غیرتمندتر از خدا نباشد و از غیرت حضرت او است که 
هرزگی ها را غدقن کرده و حدود و کیفرها را مقرر داشته است. 


و هر که در خانه همسایه اش سرکشد و به عورت مردی یا موی زنی یا 
جایی از تنش نگاه کند, برخدا واجب است که او را به دوزخ برد, همراه 
منافقانی که در دنیا عورت مردم را بررسی می کردند, و از دنیا نرود تا 
خدایش رسوا کند و عورتش را در اخرت به مردم اشکار کند. 


و هر که از نصیب روزی اش ناراضی است و شکوه خود را پراکنده کند و 
شکیبا نباشد, حلسنه ای از او به درگاه خدا| بالا نرود و خدا عزوجل را 
لا قاس کنر درالن کر ای ی ات 


و هر که جامه اي بپوشد و در آن بزرگی فروشد, خدا قبرش را به لبه دوز خ 
فرو کشد و تا آسمان ها هن ماش بر ارشا ها و ان 
ی 
ور آن تا جابه خا شود روز فیاسخ: 


۵ که را مان اف ام اف اه 
باشد, خدا عزوجل او را بدان نیفزاید جز خواری و زبونی و به اندازه ای که 
از او بهره برده او را بر لبه دوزخ وادارد. سپس بدان تا هفتاد خریف فرو 
افتد. هر که و 2 نزد خدا زناکار است و خدا عزوجل 
روز قیامت به او گوید: ای بنده من ! کنیزم را با پیمانم به تو به زنی دادم و 

به پیمانم وفا نکردی, و خدا حق آن زن را بستاند و همه حسنات آن مرد را 
فد کیرد و کر ار فش ور آنوه فر‌هانش دهنه نم ددع 


مه که از خواهی ود بر ردو ان وا ان ان خدا دون را خلائق 
0 به خوردش دهد و او را به دوزخ برد 797 
بجود؛ و هر که را دو زن باشد و در قسمتی که دارند از خودش و مالش با 
غدالت.مان اما خباشنده هر فیامت ور کل اب وه بلق مایل انست: نا یه 


دوزج رود. 
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و هر که به ناحق همسایه اش را آزار دهد, خدا بوی بهشت را بر او حرام 
کند و جایش دوزخ است. آگاه باش که خدا عزوجل 2 از 
حق همسایه و هر که حق همسایه خود را ضایع کرده, از ما نباشد. 


که فقر مسا ای اه کی اس ات مه 
شمارد, البته که حق خدا را کم شمرده و پیوسته دچار خشم خدا عزوجل و 
ا ا اصا ی ی ان رات 
دارد. خدا را روز قیامت در حالی که به رویش خندان است ملاقات کند. 


هر که دشر ده راهن دبا نی اخرت پاشد و دیا که اخرت بر کرتخد 
عزوجل را ملاقات کند و برایش حسنه ای تبانشند که بداض از دوزخ پرهیزد؛ 
و هر که آخرت را گرفت و دنیا را وانهاد ملاقات کند خدا را روز قیامت 

از او خشنود است. 


و هر که بر زنی يا کنیزی به حرامی دست یافت و از ترس خدا عزوجل او 
را وانهاد, خدا| عزوجل حرام کند بر او دوزخ را و امانش د هد از هراس 
رگ و او را به بهشت برد و اگر با او به حرامی رسید, خدا بهشت را بر 
ار ؛ و هر که از راه حرام مالی به دست آورد, 
خدا از او نپذیرد صدقه و نه آزاد کردن بنده و نه حج و نه عمره و خدا 
عزوجل , به شمار ثواب آنها بر او گناه نویسد؛ و آنچه ینس از مردنش برای 
آو ماک هنت اه رتیه ردو ؛ و هر که بدان دست پابد و آن را از 
ترس خدا| عزوجل وانهد, در پرتو دوستی خدا| و رحمتش باشد و به او 
فرمان بهشت داده شود. 


و هر کس به زن نامحرمی دست بدهد, روز قیامت در غل اید و فرمان 
دوزخ به او داده شود؛ و هر که با زن نامحرمی خوش و بش کند و لاس 
بزند, به هر کلمه ای که در دنیا با او سخن گفته. هزار سال در دوزخ 
زنذانی کردد؛ " و زنی که مرد نامحرمی را بپذیرد که به او بچسبد و او را 
ببوسد یا به تن او بچسبد به حرامی يا با او لاس بزند یا به هرزگی با او زنا 
کند, بر او گناهی باشد بدان چه بر مرد است., و اگر مرد به زور او را بدان 
واداشته, گناه او و آن مرد بر آن مرد باشد. 


و هر که با مسلمانی در فروش يا خرید دغلی کند. از ما نباشد و در قیامت 
با بهود محشور شود, زیرا کسی که به مسلمانی دغلی کند. مسلمان 
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ژندکین را از همسایه خود دریغ کند جون به آن نیاز دارد, خدا| در قیامت 
فضل خود را از او دریغ کند و او را به خود واگذارد؛ و هر که را خدا به 
خودش واگذارد. هلاک شود و خدا عزوجل از او عذری نپذیرد. 


و هر که زنی دارد که او را ازار کند, خدا نماز آن زن و عمل خویش را 
نپذیرد تا به او یاری کند و او را راضی کند, اگر چه همه را روزه گیرد و 
شب زنده داری کند و بنده ها ازاد کند و مال ها در راه خدا به مصرف 
رساند, و آن زن نخستین کس باشد که به دوزخ رود. سپس رسول خدا 
فرمود: وان هرن هم یره کنام 6 عدانف:دار ترجه نم زسن ارار رشا وه 
ستم کند 


و هر کس به گونه مسلمانی سیلی زند. خدا روز قیامت استخوان هایش را 
بکشلد ره آنگان روت و : بر او چیره سازد و در غل او را محشور کند تا به 
دوزح رود. 


و هر که شب را گذراند و در دل دغلی بر برادر مسلمانش دارد, در خشم 
خدا| شب را گذرانده و صبح هم چنین باشد تا توبه کند و بر گردد, 9 کر 
چنین بمیرد. بر غیر دین اسلام مرده است.سپس رسول خدا تا سه بار 
فرمود: اگاه باشید که هر که به ما دغلی کند, از ما نباشد. 


فرهن که دکیست اما ایس سا نت گر ویو ها تغل 
ان را ماری سازد به درازای شصت هزار ذراع و در انش دوزخ بر انش 
مسلط کند که تا هميشه باشد. 


و هر که غیبت برادر مسلمانش را کند, روزه اش باطل و وضویش شکسته 
است و اگر چنین بمیرد. در حالی که حلال کننده حرام خدا است؛ و هر که 
نی کنن سس یی تخد و قتر شبن اه آننی تسا کرد کم را 
قیامت او را بسوزاند. و چون از قبرش به در اید, خدا ازدهای سیاهی را بر 
او مسلط کند که گوشتش را بگزد تا به دوزخ رود. 


و هر که خشم خود را بر برادر مسلمانش فرو خورد و بر او بردبار باشد, 
خدا تعالی به او ثواب شهیدی را دهد؛ و هر که بتازد بر فقیری يا سرکشی 
کند بر او يا خوارش شمارد, خدا| روز قیامت چون مورچه ای به صورت 
آد هی محشورش کند تا به دوزخ رود؛ | و هر کس جلو گیرد از غیبت برادر 
تفاس به آن ادن لین شون 
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خدا عزوجل از او هزار باب از شر را در دنیا و آخرت جلو گیرد و اگر جلو 
نکیرد واز ان خوشنش ید بر او است خون کناهن کسی که:غیبت. کند. 


و هر که مرد پاکدامن يا زن پاکدامنی را به زنا نسبت دهد, خدا عملش را 
نابود کند و روز قیامت هفتاد هزار فرشته ۳ 
زنند و گوشتش را مارها و کژدم ها بگزند و او را فرمان به دوزخ دهند؛ 

هر که در دنیا شراب نوشد., خدا عزوجل او را از ی افعی ها کردم ها 
شریتی بنوشاند که گوشت رویش قبل از نوشیدن در ظرف درافتد و چون 
ان را بنوشد. گوشت و پوستش را وارونه کند, چون مردار گندیده و اهل 
محشر از او ازا ر کشند تا او را به دوزخ فرمان دهند؛ ۰ و نوشنده شراب و 
فشارندمر انگورش و وافشاردهنده اش در دوزخ باشند و فروشنده و خریدار 
و برنده آن و کسی که برایش برند و آن که بهایش را بخورد, در ننگ و 
گناهش یکسانند. اک تا که درکن ریسکا هر 
مردمی بنوشاند, بر او است گناه ان کنن که ان را نوشیده. آگاه باش که 
هر که آن را برای دیگری بفروشد یا بخرد, خدا عزوجل از او نه نماز را و 
نه روزه را و نه حج را و نه عمره را نپذیرد تا توبه کند و از ان برگردد و اگر 
بی توبه بمیرد, حق است بر خدا عزوجل که در برابر هر جرعه که در دنیا 
نوشیده, شربتی از صدید دوزخ به او بنوشاند. سپس رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: آگاه باش که همانا خدا عزوجل حرام کرده خود شراب 
را و مست کننده از هر نوشابه را, آگاه باش که هر مست کننده ای حرام 


است. 


و هر که ربا خورد, خدا عزوجل شکمش را به اندازه ای که خورده, از آتش 
دوزخ پر کند و اگر از آن مالی به دست آ خن خدا| چیزی از کردارش را 
نیذیرد و تا 7 او یک قیراط ربا است, پیو سنه در لعنت خدا و 
فرشته ها است. 


و هر که امانتی را در دنیا خیانت کند و به صاحبانش برنگرداند, بر غیر دین 
اسلام بمیرد و خدا را ملاقات کند در حالی که , بر او خشمناک است و به 
دوزخ فرمانش دهند و تا هميیشه در کناره دوزخ فرو رود. 


و هر که گواهی دروغ دهد بر مسلمان با اهل ذمه يا هر کس از مردم, بند 
بر زبانش نهاده شود روز قیامت و در درک اسفل دوزخ همراه منافقان 
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خدمتکارش و مملوکش و کسی دیگر از م۴۳ بگوید: « لا لبیک و لا 
1 اه 


و کسی که زنی را در فشار زیاد قرار دهد تا خود را بدو واگذارد, خدا| 
عزوجل در کیفر او به غیر از دوزخ راضی نباشد, زیرا خدا عزوجل برای زن 
به خشم اید, چنان چه برای یتیم. 


فظر که: آن. برادرش نی انکه از اه بخ و .تاخواهیر دید ند سلطانن 
سعایت کند, خدا عزوجل همه عملش را نابود سازد و اگر به فرد سعایت 
شده بدی يا ناخواه يا ازاری رسد, خدایش با هامان در طبقه دوزخ همراه 
کند. 


و هر که برای آوازه خوانی و به دست آوزردن چیزی قرآن خواند, خدا| 
عزوجل را روز قیامت ملاقات کند در حالی که رویش سیاه باشد و گوشتی 
بز ان نباشد و قرآن از یس گردنش او را فشار دهد تا به دوزخش در آورد 
و با دیگران در آن فرو رود. 


و هر که قرآن بخواند و بدان عمل نکند, خدا عزوجل در قیامت او را کور 
محشور کند و او گوید: «رب لم حشرتنی آاعمی و قد کنت بصیرا- قال 
کذلک اتتک آیاتا فنسیتها و گذلک الیوم تنسی.»(1) (پروردگارا چرا 1 
کور محشور کردی با اینکه بینا بودم, خدا فرماید چنانی که آیات ما برایت 
آمدند و آنها را فراموش کردی و چنین امروز فراموش شوی ) و فرمان 
داده شود به سوی دوز خ. 


و هر که خیانتی را بخرد و بداند که خیانت است, ننگ و گناه کسی را دارد 
که خیانت ورزیده ؛ و هر که میان مرد و زنی به حرامی جاکشی کند, حَرَم 
الله غلیه الچند. ٩‏ عاماه جفنم ۶ شاعت مصی | 2(۰) (خدا| بهشت را به او 
حرام کند... و جایش دوزخ است و بد سرانجامی است. ) و پیوسته 7۳ 
و 


و هر که دغلی کند با برادر مسلمانش, خدا برکت را از روزی اش بردارد و 
زندگیش را تباه سازد و او را به خود واگذارد " و هر که مال دزدی را دانسته 
بخرد. در ننگ و گناهش چون دزد آن است؛ ؛ و هر که به مسلمانی خیانت 
کنن نها قافن مها از اماشیم ذر نا و اخرت. 


ص : 437 


1-. طه / 125 - 126 
معسمانده :72 رال عضران 7 163 


آگاه باش که هر کس هرزگی را بشنود و آن را فاش کند, چون انجام دهنده 
آن باشد و هر کس کار خوبی را بشنود و فاشش سازد, چون انجام دهنده 
آن باشد ؛ و هر که زنی را برای مردی وصف کند و زیبایی او را یادش آورد 
و آن مرد شیفته او گردد و به هرزگی کشیده شود از دنیا نرود تا خدا بر او 
خشم کند و هر که خدا بر او خشم کند, هفت آسمان و هفت زمین بر او 
خشم کنند و گناهش چون گناهی باشد که به آن مرد رسد. گفته شد؛: پا 
رسول الله ! اگر توبه کنند و خوب شوند چه؟ فرمود: تویه آن: ده را بیدیرد و 
توبه. ارم دلال را تیدبون, 


و هر که چشمانش را از نگاه بر زنی به حرامی پر کند, خدا عزوجل روز 
قیامت آن دو چشم را با میخ های اتشین پر کند و از اتش هر دو را اکنده 
سازد تا میان همه مردم حکم نماید, سپس فرمان داده شود به دوز خ. 


و هر که برای خودنمایی و شهرت خوراکی دهد, خدا مانندش را از صدید 
دوزخ به او بخوراند و ان خوراک را هم در شکمش اتشی کند تا حکم کند 
میان مردم؛ و هر کس با زن شوهرداری هرزگی کند, از فرج هر دو یک 
رودخانه صدید (چرک و خون) به مسافت پانصد سال روان شود و دوزخیان 
از بوی گند آن دو آزار کشند ه از تخت ترین مردم باشند در عذاب. و 
اس تس ای نی که سر درم هیور 
یا غیرمحرم هایش که اگر چنین کند. خدا هر عملی که کرده نابود کند, و 
اگر بسترش را زیر پای غیر شوهر بکستراند. بر خدا است که او را در 


و هر زنی که از شوهرش طلاق خلع بگیرد., پیوسته در لعن خدا و فرشته 
قن قرو نیشن و لجن صعه مرج باشد تا مرگش برسد و ملک الموت 
به او گوید: مژده گیر به دوزخ! و چون روز قیامت شود به او گفته شود: 
برو به دوزخ با دوزخیان ! آگاه باش که خدا و رسولش بیزارند از زنان 
فا هم امه احق اما ها تا مرمع رای ات 
کسی که زیان زند به زنی تا از او طلاق بگیرد. 
و هر که پیش نماز مردمی شود به اذن و پسند انها و میانه روی کند با انها 
در حضور خود و در قرائت و رکوع و سجود و قعود و قیامش, به مانند ثواب 


در حضورش (دیر و 
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زود به نماز اید) و در قرائت و رکوع و سجود و قعود و قیامش معتدل 
نباشد (طول دهد یا کم گزارد)؛ باس چ اور گرد واه گاونش ار 
نرود و مقامش نزد خدا عزوجل, چون مقام پیشوای ستمگر متجاوزی است 
ی ی 
به هوای نفس خود حکومت کند 


امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام برخاست و گفت: پدر و مادرم 
به قربانت يا رسول الله ! مقام حکمران ستمگر و تجاوزگر که خوب نیست 
برای رعیتش و به امر خدا تعالی در انها بر پا نشود چه باشد؟ در پاسخ 
فرمود: او چهارمین چهار کس باشد که روز قیامت سخت ترین عذاب را 
دارند: ابلیس, فرعون, ادم کش و چهارمش حکمران ستمکار. و هر که 
برادر مسلمانش در قرضی به او محتاح شود و به او ندهد, خدا بهشت را 
در روزی که نکوکاران را پاداش می دهد, بر او حرام کند. 


و کسی که به بدخویی زنش شکیبا باشد و به حساب خدا گذارد, خدا به هر 
بار شکیبایی او بر وی واب ایوب را دهد بر بلایش و بر آن زن بدخو, در هر 
شبانه روز گناهی باشد چون ریگ کوه عالج و اگر پیش از کمک به شوهر و 
کسب رضایت او بمیرد. روز قیامت با منافقان. وارونه در درک اسفل دوزخ 
محشور شود. 

و هر که زن ناسازی دارد و صبر ندارد بدان چه خدا روزی اش کرده و 
سخت گیرد بر آن زن و وادارش کند بدان چه نتواند, خدا از او حسنه ای 
ندید که از دهزنع نجمسر دارد فخدا بر آن زن سم دار نان اشت: 


و هر کف کرام دارت‌ففهتنی: را همانا خدا را گرامی داشته: و چه گمان 
برید به کسی که خدا را گرامی داشته که با او چه خواهد کرد؟ و هر که 
کدخداق مردهی: شود وبا آنها خوی:نکند: وادار شود بر لب دوزخ برابر هر 
روز کدخدایی اش هزار سال و با دست های به گردن بسته محشور شود, 
و اگر به امر خدا در آنها کار کرده, خدا او را رها کند و اگر ستمگر بوده, او 
را به اندازه هفتاد فصل پاییز در انش دوزخ فرو کند. 


و هر که حکم نکند بدان چه خدا نازل کرده. همچون کسی است که گواهی 
دهد به ناحق,؛ و به دوزخ افکنده شود و عذاب گواهی به دروغ را دارد؛ و هر 
که دو رو و دو زبان است, در قیامت دو رو و دو زبان دارد؛ و هر که برای 
برگردد و ثواب شب قدر بدو داده شود؛ 
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و هر کس برای بریدن دو تن از هم روانه شود, گناه بر او بار شود به 
اندازه ثواب مصلح میان دو کس, و بر او نوشته شود لعن خدا تا به دوز خ 
رود و دو چندان گردد. 


و هر که برای کمک به برادرش و به سود او روانه شود, ثواب مجاهدان در 
راه خدا را دارد؛ و هر که برای عیبجویی از برادر روانه شود و عیب زیر 
پرده او را فاش کند. نخست گامی که بردارد و بگذارد, در دوزخ باشد و 
خدا عیب او را در برابر همه مردم فاش کند؛ و هر که به احوالپرسی 
خویشاوند و وابستگان رود خدا به او ثواب صد شهید دهد و اگر از حالش 
بپرسد و با مال ار بآ له کنر به ازای هر گامی چهل هزار هزار 
حسنه دارد. و چهل هزار هزار درجه از او بالا رود, و گویا خدا عزوجل را 
صد سال پرستیده است؛ و هر که برای فساد میان آن دو و بریدن انها از 
هم روانه شود. خدا عزوجل بر او خشم کند و در دنیا و اخرت لعنتش کند و 
گناهی دارد برابر با تاه فاظع رجم: 


و هر کس کار کند تا دو مومن زناشویی کنند و انها را به هم رساند. خدا 
عزوجل به او هزار زن از حوریان به زنی دهد که هر زنی در کاخی باشد از 
در و یاقوت و به آزای هر گامی که در اين راه بر دارد و هر کلمه ای که 
بگوید, ثواب یک سال شب زنده داری و روزه داری را دارد؛ و هر که در 
جدایی میان زن وهی کار کتتین ود جسم دا و لعسن دن دبا و 
اخ»وسر حاوی اس که اد زا با هار باه راز انش کید وه 
که برای به هم زدن میان آنها روانه شود و جدا نشوند در خشم خدا عزوجل 
و لعن او در دنیا و آخرت باشد و نگاه به-رویش را حرام کند. 


و هر که نابینا را به مسجدش بکشاند يا به خانه اش يا برای نیازی که دارد, 
خدا به ازای هر گامی که بردارد و بر زمین گذارد. نوا ب آزاد کردن بنده ای 
برایش نویسد, و فرشته ها بر او رحمت خواهند تا از آن نابینا جدا شود؛ و 

هر که برای 0 0 1۳ 
براورد, خدایش دو برائت. دهد یکی از دوزخ و یکی از نفاق, و برایش 
هفتاد هزار حاجت در نقد دنیا بر اورد و پیوسته در رحمت خدا باشد تا 


برگردد. 


و هر که یک شبانه روز بر سر بیماری پرستاری کند. خدایش به همراه 
ابراهیم خلیل علیه السلام محشور کند و چون برق جهنده بر صراط بگذرد؛ 
و هر که در نیاز 
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بیماری تکونند ان را , روز و از گناهانش به در آید, جویر روزی که 
مادرش او را زاده. پس مردی از انصار گفت: يا رسول الله ! اگر بیمار از 
۳ باشد چه؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بزرگ ترین 
ب‌ ب از کسی ات ور در رفع نیاز ز خاندانش بکوشد. و هر که ضایع گذارد 
ِِِ را و قطع رحم کند. خدایش در روزی که محسنان را پاداش دهد 
از پاداش جوا محروم سازد 9 او را ضایع گزارد و هر که خدا او را در 
آخرت ضایع گذاشت و نادیده گرفت, , به جمع هلاکان برگردد تا راهی بیابد, 
و راهی نخواهد یافت؛ و هر که به گرفتاری قرض دهد و به خوشی از او 
پستاند. کردارش را از سر گرفته (گناهان پیش او محو شده) و خدا برابر 
هر درهمی؛ هزار قنطار (بک پوست کاو ٍ پر از طلا) , به او از بهشت ندهد. 


و هر که از برادر خود یک گرفتاری از دنیا را بگشاید, خدا به او نظر رحمت 
کند و بدان به بهشت رسد و خدا گرفتاری های دنیا ۵ ار او را بگشاید. 


و هر که برای اشتی میان زنی با شوهرش روانه شود. خدا ثواب هزار 
شهید که به حق در راه خدا کشته شدند را مق ام هد مها رداق هو کاعین 
ک مرا رده کامه ای که درا راتس ات یک سال عبادت کسی را 
دارد که شب ها را زنده داشته و روزها را روزه بوده؛ و هر که به برادر 
مسلمانش قرضی دهد, به ازای هر درهمش ثوابی دار به وزن کوه احد و 
کوه های رضوی و کوه های طور سینا از حسنات, و اگر در بازخواستش 
پس از رسیدن مدت با او نرمش کند.؛ ۱ برق جهنده بگذرد, 
بدون حساب و بدون عذاب؛ ؛ و هر که با درخواست برادر مسلمانش به او 
قرض ندهد, خدا عزوجل روزی که به محسنان پاداش دهد, بهشت را بر او 
حرام کند : و هر که دریغ دارد از حاجت خواهنده ای در برآوردن 
می تواند, بر او است گناه گمرکچی. عوفزنن فا لک برد آن. رت 
برخاست و گفت: گناه گمرک چی چه باشد يا رسول الله؟ فرمود: بر 
گمرک چی در هر روز و شب لعنت خدا و فرشته ها و همه مردم است و 
هر که را خدا لعنت کند, برایش یاوری نیابی؛ و هر که به برادرش احسانی 
کند و به او منت نهد, دو. ان عمش ابوه منود و کوستتشن آو تومیه شود 
سپس فرمود: آگاه باشید که خدا عزوجل بهشت را حرام کرده بر منت 
گذار و متکبر و سخن چین و دائم الخمر و حریص و آن کس که از دنیا سیر 
نشود و بر جفا کار و حرام زاده. 
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و هر که صدقه ای به مستمندی دهد, مانند ثواب او را دارد و اگر چهل 
هزار کین ,صدقه را دسفت به زست دهته خا متفه رنبند:. همه آنها توا 
کامل دارند و «و ما عند الله خیر و آبقی» آنچه نزد خدا است بهتر و پاینده 
تر است برای آنان که تقوا دارند و نیکوکارند, اگر شما بدانید. 


و هر که مسجدی در این دنیا بسازد. خدا به هر وجبش (یا فرمود به هر 
ذراعش) با هر مسافت. چهل هزار هزار سال شهر از طلا و نقره و در و 
یاقوت و زمرد و زبرجد و لوْلوٍ بدهد که در هر شهرش چهل هزار هزار کاخ 
است و در هر کاخش چهل هزار هزار خانه و در هر خانه چهل هزار هزار 
تخت, بر هر تخت یک حورالعین, در هر اتاق چهل هزار هزار خادم و چهل 
هزار هزار خادمه, و در هر اتاق چهل هزار هزار خوان و بر هر خوان چهل 
هزار هزار کاسه و در هر کاسه چهل هزار هزار جور خوراک, و خدا به 
دارنده ان نیرویی دهد که بر همه این همسران در اید و از همه این خوراک 
و نوشاک در یک روزه بهره برد. 


و هر که اذان گوی یکی از مساجد خدا گردد و برای خدا در آن اذان گوید, 
خدا به او ثواب هزار هزار پیغمبر و هزار هزار صدیق و هزار هزار شهید را 
بدهد و شفاعت او را در هزار هزار امت که در هر امت هزار هزار مرد 
باشد بپذیرد و برای او در هر بهشتی از بهشت ها, چهل هزار هزار شهر 
باشد و در هر شهری چهل هزار هزار کاخ و در هر کاخی چهل هزار هزار 
خانه و در هر خانه چهل هزار هزار اتاق و در هر اتاق چهل هزار هزار تخت 
و بر هر تخت یک همسر از حورالعین, و هر اتاق ان چهل هزار هزار برابر 
دنیا باشد و جلوی هر همسری چهل هزار هزار خادم و چهل هزار هزار 

خادمه, و در هر اتاق چهل هزار هزار خوان و بر هر خوان چهل هزار هزار 

کاسه و در هر کاسه چهل هزار هزار جور خوراک و اگر همه جن و انس بر 
او وارد شوند, آنها را در کوچک ترین خانه جا دهد که در آن هر چه بخواهند, 
از خوراک و نوشاک و عطر و جامه و میوه ها باشد و هر جور تحفه و تازه 
پید | از زیور و پو شش دسن اتاق بسن باشد آنچه در اوست از همه این 
چیزها از آنچه در اتاق دیگر است. و چون موّذن گوید: «اشهد ان لا الله الا 
الله», چهل هزار هزار فرشته او را در میان گیرند و برایش 
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رجمت خواهند و آمرزش طلبند: و در سایه خدا عزوجل است تا فارغ شود, 
توابش را برایش بنویسند. . سپس آن را به درگاه 
خدا عزوجل ببر 


و هر که به یکی از مساجد خدا عزوجل رود. به ازای هر گامی که بردارد تا 
به خانه اش برگردد, ده حسنه دارد و ده سیثه از او محو شود و ده درجه از 
او بالا رود ؛ و هر که ملازم نماز جماعت باشد, هر جا باشد و هر جا رود از 
صراط چون برق جهنده در گروه نخست از پیشتازان گذر کند و رویش 
تاندم کر ار هام شنت اهاز دم پاش اه هر سانه رون که ملازم ان بارتند, 
ثواب شهیدی را دارد و هر که ملازم صف پیشین باشد و تکبیره نخست را 
دریایه ف دی ان موفتیدر ابا زارحا به او ثواب موّذن را دهد و در بهشت 
هم به او ثواب موّذن را دهد؛ و هر که بر سر راه جایی برای رهگذران 
بسازد, خدا روز قیامت او را بر قرکب سواری راهواری از در سوار کند و 
از صورتش نوری بر اهل محشر بتابد که در آن همراه ابراهیم خلیل علیه 
السّلام در گنبد او باشد و رضوان محشر گویند: این یکی فرشته ای است که 
هرگز مانندش دیده نشده است ! و در شفاعت او چهل هزار هزار کس به 
بهشت روند. 


و هر که یک میانجیگری کند برای برادرش که از او خواسته, خدا عزوجل به 
او نظر کند و بر خدا است که هرگز او را عذاب نکند و اگر بدون خواست 
آنتبرادز این کار ترا کید غوات هفتاد همیه را اند و تهات کسی را که.عام 
رمضان را در خموشی و نگهداری گوش و چشم و زبان و فرج و همه 
اندامش از دروغ و حرام و غیبت؛ برای تقرب به خدا تعالی روزه داشته و 
خدا اما توت سار هم رانوی ارامتی خی له الام کدی هر 
که چاه آبی بکند تا آبده شود و آن را وقف مسلمانان کند. ثواب هر کسی 
را دارد که از آن وضو و نماز کند و به شمار هر موی آدمی و چهارپا و 
درنده و پرنده, ثواب کرت هرازه را ور ام ۱ 
او به شمار اختران به حوض قدس رسند. گفتیم: یا رسول الله! حوض 
قدس چیست؟ تا سه بار فرمود: حوض من ! 


و هر که برای خدا قبرمسلمانی را بکند, خدا تعالی دوز خ را, بر او حرام کند 
و او را در خانه بهشتی جا دهد و او را 


بر سر حوضی ور اون که به شمار ستاره ها فز ری ان ان خوری بااشد و 
پهنایش از ایله (شهری در بصره) تا صنعاء (شهری در یمن) 
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ات وی کم ههد ای سین دتتو رای هام ارو هي اهر 
مویش ثواب آزاد کردن بنده ای را دارد و صد درجه از او بالا رود. عمر بن 
خطاانی وت یا رسول الله ! چگونه در او امانت داری کند؟ فرمود: عورتش 
را بیوشاند و زشتی او را 4 یواست اجرش در دنیا و دیگر سرا 
نابود است و عورتش در دنیا و اخرت مکشوف شود. 


و هر که بر مینی نماز بگزارد, جبرئیل و هفتاد هزار فرشته برایش رحمت 
خواهد و گناه گذشته و آینده او امرزیده شود و اگر بر سر جنازه اش بماند 
تا به خاک رود و خاک بر گورش بریزد و از آن بازگردد, به ازای هر گامی از 
آنجا که تبیغ او. کردم تاه خانه. ابر کته قیراطی است از مزد و 
قیراط در سنجش مزد. هم وزن کوه احد است؛ و هر که چشمش از ترس 
خدا اشعبار شود, به ازای هر قطره از اشکش به مانند کوه احد دارد که در 
ترازویش باشد و برابر هر قطره. چشمه ای از بهشت دارد که برکنارش 
میدان ها و کاخ ها باشند که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه به دل 


یک ات خطور کرده. 


و هر که بیماری را عیادت کند. به ازای هر گامی که بردارد تا به منزلش 
برگردد. هفتاد هزار هزار حسنه دارد, و هفتاد هزار هزار سیثه از او محو 
شوند و هفتاد هزار هزار درجه از او بالا روند و هفتاد هزار هزار فرشته بر 
او گمارده شود که او را در قبرش عیادت کنند و تا روز قیامت برایش 


دارد. صد هزار هزار حسنه دارد و صرر هزار هزار سیثه از او محو شود و 
صد هزار هزار درجه از او بالا رود و اگر بر جنازه او نماز خواند, رن 
اوست هرن هرا فرشته که هم درا تس آ برس واهه سای خواندر اکر 
در دفن او حاضر باشد, خدا به او بگمارد صد هزار هزار فرشته که همه 
فزانش آهرننن خواهند, ام ام روم سنوی 

و هر که برای حج یا عمره بیرون شود, به ازای هر گامی که برمی دارد تا 
برگردد, صد هزار هزار حسنه دارد و صد هزار هزار سیثه از او محو شود و 
کم هرن هر زد در از او بالا رود و نزد پرورد کارتتن بخ هر درهمی: که زدر 
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هزار هزار درهم دارد (و در نسخه ای دینار هم با درهم آمده) تا برگردد و 
در ضمانت خدا باشد و اگر جانش را بگیرد. به بهشتش برد و اگر برگردد, 
آمرزیده باشد و دعایش مستجاب است و دعایش را غنیمت شمارید تا 
هنگامی که باز آید, تیش آنکه:بة:.کنا هان ی شود زیرا خدا دعای او را 
برنگرداند و البته که او روز قیامت صد هزار هزار کس را شفاعت کند؛ و 
هر که سرپرست حح کننده و عمره کننده در خاندانش باشد, به جای او 
واب کاملی دارد همچون اجر خود او, بی انکه از اجر او چیزی کم شود. 


و هر که بیرون رود به مرزداری در راه خدا يا به جهاد. به ازای هر گامی که 
بردارد. هفتصد هزار حسنه دارد و هفتصد هزار سیئثه از او محو شود و 
هفتصد هزار درجه از او بالا رود و در ضمانت خدا باشد تا جان دهد و به هر 
گونه که بمیرد. شهید است و اگر برگردد, ا تنم است و با دعای اجابت 
شده بر گردد. 


و هر که برای دیدار برادرش روانه شود, به ازای هر گامی که برمی دارد تا 
به خانه اش برگردد, ثواب صد هزار آزاد کردن بنده را دارد و صد هزار 
درجه از او بالا رود و صد هزار سیثه از او محو شود و صد هزار حسنه 
برایش نوشته شود. به ابی هریره گفته شد: چنان نیست که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: «هر که بنده ای آزاد کند. فدای از دوزخ رفتن 
او است و به دوزخ نرود؟» در پاسخ گفت: اینچنین است و ما هم به رسول 
خدا صلي الله علیه و آله گفتیم: یا رسول الله ! چنان و چنین فرمودی؟ 
0 : آری, ولی خدا درجه ها را نزد خود در گنجینه های عرشش برای او 
کند 


و هر که برای رضای خدا و فهمیدن دین قران بخواند, ثوابی او را باشد به 
مانند انچه به همه فرشته ها و پیغمبران و مرسلان داده شود؛ و هر که 
قرآن را برای خودنمایی و شهرت اد گیرد تا بدان با کم خردان جدال کند یا 
به دانشمندان ببالد یا دنیا را طلبد. خدا عزوجل استخوان هایش را روز 
قيیامت از هم بگسلد, و در دوزخ کسی از او بیشتر عذاب نبیند و از سختی 
خشم و سخط خدا بر او هیچ گونه عذاب نباشد جز که بدان عذاب شود. 


و هر که قرآن آموخته و در دانش فروتن است و به بندگان خدایش باد داده 
و آتجه:و | که تخد است .همیخ هدن در کشت کشی: ان آه بیسر توات 
ندارد و نه در مقامی بالاتر از اوء و در بهشت مقامی و درجه بالا و 
ازژشمندی نباشد, خز آنکة. او زا 


ص: 445 


از آن.بفره فراوان تر و ضقامی: تقریف. تر است. آگاه:باشید که دانش بهتز 
از کردار شاد است و فلا دینداری بارسایی: است. اگاه باشید که عالم 
کسی است که عمل کند به علم خود, اگر چه عملش اندک باشد. 


آگاه باشید و هیچ گناهی زا کم: دنز ند گرچه در چشم شما کوچک است. 
زیرا با اصرار گناه صغیره نباشد و با استغفار گناه کبیره ای کبیره نماند. 
آگاه باشید که خدا عزوجل 0 )۹۳۱ 
زدن یکی از شما به جامه برادرش 


پس بدانید ای بنده های خدا که بنده روز قیامت بر آن چه مرده (از عقیده 
و روش) مبعوت شود. و البته که خدا عزوجل بهشت و دوزخ هر دو را 
آفریده و هر که دوزخ را بر بهشت برگزیند, بازپس افتد به نومیدی. «فمن 


ی ی و ی وت ویب ی [و هر که بهشت را برگزیند, 
البته که رستگار است و با پیروزی بازگردد. 1 


آگاه باش که بپروردگارم هرا فرمان دادم که بخنکم با مردم تا بگویند: «لا 
اله الا الله. ستايش شده به حقی جز خدای یکتا نیست.» و چون آن را 
گفتند, نگه داشتند از طرف من خون ها و مال های خود را جز با حق 
تصرف در آنها (مانند قصاص و زکات) و حساب انها با خداست. 


آگاه باشید که خدا جل اسمه واننهاده چیزی از آنچه را که دوست دارد, جز 
که بیان کرده برای بنده هایش, وانهاده چیزی را که بد دارد, جز انکه بیان 
کرده برای بنده هایش و انها را از آن بازداشته. «لیهلک من هلک عن بینه و 
پحیی من حی عن بینه.»(2) تا هلاک شود هر که هلاک می شود از روی 
گواه روشن و زنده شود هر که زنده می شود از روی گواه روشن. ,۰ اگاه 
باشید که خدا عزوجل ستم نکند و به او ستم نرسد و او در کمین است. 
«لیجزی الذین آنتیاةا بما عملوا و یجزی الذین آحسنوا بالحسنی.»(3) تا 
بت | دهد آنان که ید کردند ندان خه کرتند.ه هر که نیکی: کت به: تیکی 


ص: 446 
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2 . انفال / 42 
و تج از با و 


پاداش دهد ) هر که خوب کند. «فلنفسه و من آساء فعلیها و ما ریک بظلام 
للعبید.»( (1) [به خود کند و هر که بد کند بر خود او است و پروردگارت به 
هیچ وجه ستم کننده بر بندگان نیست. 1 


ای مردم ! عم من بالا رفته و باریک و استخوانم سست شده, و تنم به 
ها رک مر ۵ و و 
به ملاقات پروردگارم شدید شده؛ و جز این نیندارم که این آخرین برخورد 
من و وصیت من است با شماها. تا زنده ام مرا خواهید دید و چون در 


گذشتم, خدا جانشین من است بر هر موّمن و هر زن مومنه. و السلام 
علیکم و رحمه الله و برکاته.» 


و گروهی از انصار پیش از 


آنکه از متبر فرود ایده نزد آن خضرت شتافتند و همه گفتند: با رسول الله! 
خدا ما را به قربانت کند! پدرم و مادرم و خودم به قربانت ! یا رسول الله ! 
پس از اين چنین روزی کیست که در برابر این سختی ها و مشکلات 
ایستادگی کند؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله ۱ 
قربان شما باشد. من گفتگو کردم با پروردگارم عزوجل درباره امتم و به 
من فرمود: در توبه باز است تا دمیده شود در صور (برای رستاخیز). سپس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به ما رو کرد و فرمود: همانا هر که یک 
سال پیش از مرگش توبه کند, خدا توبه او را بپذیرد. سپس فرمود: همانا 
یک سال بسیار است. هر که یک ماه پیش از اینکه بمیرد توبه کند, خدا توبه 
اش را بپذیرد. سپس فرمود: و یک ماه هم بسیار است. هر که یک هفته 
پیش از مرگش توبه کند, خدا| توبه اش را بپیذیرد. سپس فرمود: یک هفته 
ای اس وه اک تیه را 
بپذیرد. سپس فرمود: و یک روز هم بسیار است. هر که یک ساعت پیش از 
مرگش توبه کند, خدا| توبه اش را بپذیرد. سپس فرمود: یک ساعت هم 
بسیار است. هر که توبه کند و نفسش به اینجا رسیده (و اشاره به گلوی 
خود کرده) خدا عزوجل توبه اش را بپذیرد. میرن از ختبر. فرود آهدهو آین 
آخر خطبه و سخنرانی بود که نمود تا آنکه به خدا عزوجل پیوست.(2) 
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2 فوات الاعمالت فص 262 ای تفت ی لانین. ایا کنات توت 
الاغفار است: سرا وان کات کر هاش اه اند اخلافیسا سح 
مولف علامه رحمه الله علیه دارد. 


پاداش دهد ) هر که خوب کند. «فلنفسه و من آساء فعلیها و ما ریک بظلام 
للعبید.»( (1) [به خود کند و هر که بد کند بر خود او است و پروردگارت به 
هیچ وجه ستم کننده بر بندگان نیست. 1 


ای مردم ! عم من بالا رفته و باریک و استخوانم سست شده, و تنم به 
ها رک مر ۵ و و 
به ملاقات پروردگارم شدید شده؛ و جز این نیندارم که این آخرین برخورد 
من و وصیت من است با شماها. تا زنده ام مرا خواهید دید و چون در 


گذشتم, خدا جانشین من است بر هر موّمن و هر زن مومنه. و السلام 
علیکم و رحمه الله و برکاته.» 


و گروهی از انصار پیش از 


آنکه از متبر فرود ایده نزد آن خضرت شتافتند و همه گفتند: با رسول الله! 
خدا ما را به قربانت کند! پدرم و مادرم و خودم به قربانت ! یا رسول الله ! 
پس از اين چنین روزی کیست که در برابر این سختی ها و مشکلات 
ایستادگی کند؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله ۱ 
قربان شما باشد. من گفتگو کردم با پروردگارم عزوجل درباره امتم و به 
من فرمود: در توبه باز است تا دمیده شود در صور (برای رستاخیز). سپس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به ما رو کرد و فرمود: همانا هر که یک 
سال پیش از مرگش توبه کند, خدا توبه او را بپذیرد. سپس فرمود: همانا 
یک سال بسیار است. هر که یک ماه پیش از اینکه بمیرد توبه کند, خدا توبه 
اش را بپذیرد. سپس فرمود: و یک ماه هم بسیار است. هر که یک هفته 
پیش از مرگش توبه کند, خدا| توبه اش را بپیذیرد. سپس فرمود: یک هفته 
ای اس وه اک تیه را 
بپذیرد. سپس فرمود: و یک روز هم بسیار است. هر که یک ساعت پیش از 
مرگش توبه کند, خدا| توبه اش را بپذیرد. سپس فرمود: یک ساعت هم 
بسیار است. هر که توبه کند و نفسش به اینجا رسیده (و اشاره به گلوی 
خود کرده) خدا عزوجل توبه اش را بپذیرد. میرن از ختبر. فرود آهدهو آین 
آخر خطبه و سخنرانی بود که نمود تا آنکه به خدا عزوجل پیوست.(2) 


تاش تاکن مر که تحففان واناه اش قانسه اخضان 
ص : 448 
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2- . ثواب الاعمال: 249- 262 (اين حدیث طولانی پایان کتاب ثواب 
مولف علامه رحمه الله علیه دارد. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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